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برای مقدمه این ویژه‌نامه و برای این منظور 
مقدمه‌ی فصیح وبرجاذبه وروشنگر حضرت ایت اه خامنه‌ای, رهیر 
انقلاب. بر مجلدات صحیفه نور را برگزیدی مکه ط یآن, 
ویژگیهای رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی 
ایسران و خطوط حماسه بزرگ این روزگار, یعنی انقلاب 
اسلامی, به وضوح و با شیواترین کلام بیان شده است. 
مقدمه حاض رکه در بهمن ماه سال ۱۳۶۱ نگاشته شده است» 
به روشنی نشان می دهد که رهب ر امر و زانقلاب اسلامی, به حق 
شاگرد خلف و مقلد خالص و عاشق پاکباخته حضرت امام است 
و حرف حرف ه رکلام و پیا م آن حضرت را به گوش جان 
نیوشیده است و بی‌سبب نیست که خبرگان ملت با اکشریتی 
قاطع. رسالت خطیر و استمرار راه رهب رمستضعفان جهان, 
"خمین ی کبیر رابه اوسپرده‌اند. . 





۱ بسم اله الرحمن الرحیم 

الحمدثه الذی هدینا لهذا و ماکنا لنهتدی لولا آن هدیا اه 

وافضل الصلوات والسلام على بشیر رحمة الّه و نذیر نقمته محمدصلی اله 
عليه و اله وسلم 

انقلاب اسلامی, در این دوران با فریاد رسا و خاموش نشدنی امام خمینی آغاز 
گردیده است. در جامعه‌ی م و مستضعف و ستم زده‌ی ایران, که اقتدار 
خداوندان زر و زور ناله‌ی ستمدید ان را در حنجره شان خشکانده بود یکباره فریاد 
برطنین این فقیه و حکیم بزرگ عصر, نقاب ظلم را از هم د رید و رهائی و آزادی را 
بشارت داد. 

از لحظه ای که این «تنها فریاد» مردم را به بیداری فراخواند تا روزی که همه‌ی 
ناله‌های این ملت به فریادی پرخروش بدل شد سالهای سخت و خونباری بر ملت 
مظلوم و محروم ما گذشت. سالهائی که در آن. خون رشیدترین فرزندان این 
سرزمین خدائی» در راه برپانی حق و عدل و قسط, بدست جنایتکاران وابسته, به 
ا ریخته شندء : 

ملت, همه‌ی دشوازیها را با یاد و نام مردی تحمل کرد که تمام عمر بر بر کتش را 
در راه اسلام گذرانیده و اکنون با همه‌ی وجود. خود را وقف تحقق آرمانهای 
اسلامی و احیای آئین محمدی کرده بود و در این راه پیشاپیش همه‌ی امت 
اسلامی, با طراحان و مجرپان انزوای اسلام و استضعاف ملتها می جنگید. 

شخصیت عظیم و قاطعیت بی‌مانند این رهبر بزرگ, سرانجام یکی از 








شگفت انگیزترین پدیده های تاریخ یعنی انقلاب اسلامی را ببا آورد و استقلال و 
آزادی را در کشوری که قرنها در هجران آزادی و استقلال گذرانیده بود مستقر 
ساخت, 


بدین ترتیب انقلاب و امام خمینی دو پدیده‌ی انفگاك ناپذیرند. _ 
تحلیل انقلاب اسلامي ایران بدون شناخت شخصیت رهبر بزرگ آن و تحلیل 
شخصیت چند بعدی و کم نظیر این چهره‌ی استثنانی زمان, جدا از شناسانی 
انقلاب, ممکن نیست. _ 8 

او انقلاب اسلامی را آغاز کرده و به برگ و بار آورد و انقلاب اسلامی, اورا 
در رفیعترین جایگاه يك انسان افسانه ای نشاند و از او چهره ای جاود انه ساخت و 
این نبود مگر به توفیق الهی و به یمن هماوانی متقابل امام و امت. 

او فرهنگ «تسلیم» را در جامعه د گرگرن کرد و حصار ترس را غرو ریخت و 
ملتی را به سر چشمه‌ی پاك و زلال فطرت خدائی رهنمون شد. اویانی؛ رهیر» معلم 
و پدر انقلابی است که بزرگترین پدیده‌ی روزکار ما است. 
_ انقلاب اسلامی, ہی نام خمینی, در هیچ جای جهان شناخته نیست چرا که 
آغازگر زمزمه‌ی انقلاب اوست و هم اوست که آن را در لحظات سخت و دشوار 
رهبری کرده و از تنگناها گذرانیده و از انقلاب اسلامی مردم ایران, بدیده‌ای 
عظیم و اسره‌ای جهانی پدید آورده است. 

شك نباید کرد که هیچ انقلابی تنها با وجود و حضور رهبر به ثمر نمی رسد و در 
انقلاب ما نیز برکت حضور امام خمینی و نعمت بی بدیل رهبری او رادو عنصر 
دیگر تکمیل کرد: ایمان اسلامی و حماسه‌ی مردمی. 

اما امام خمینی جدا از رهبری انقلابی, فقیه اسلامی یعنی: «مظهر آن ایمان» و 
مرجع نقلید یعنی: «تبلور اعتماد و دلبستگی مردم» نیز بوده است. او مانند 
پیامبران, با وجود خود دین, سیاست, انقلاب, خدا و مردم را یکجا به بیننده‌ی 
کارشگر ارائه می‌دهد و قیام او. قیام انبیاء الهی را به یاد می‌آورد. 

او احپاء کننده‌ی بینش دینی و برافروزاننده‌ی شعله‌ی ایمان و آفریدگار 
عظیمترین حماسه‌ی مردمی دوران ما است 

و این همه را با سخنان و پیامهای خویش به انجام رسانده است. 

مردم ما و مردم جهان, امام خمینی را از این سخنان و پیامها شناختند و امروز 
نیز همین سخنان و پیامهاست که جهت حر کت انقلاب اسلامی را در اران و جهان 
ترسیم می کند, 3 

پیامهای امام خمینی که از سالیان د راز تا امروز دلهای میارزان را گرم و آتش 
مبارزه را روشن و مشتعل نگهداشته است, سه ویژگی اساسی دارد: 

۱- برانگیزندگی خلق 

۲- قدایت و برسیم خط انقلاب 

۳ ثبت دقیق تاریخ قیام و مبارزه‌ی مردم 

7 

مشخصه‌ی بارز پیامهای امام تأثیر ی آن در برانگیخت:, مردم بود و 
هست. نه تلها در گذشته, که امروز نیز کلام ساده و ہی پیرایه‌ی این مرشد و رهبر, 
جان شیفتگان حق و عدالت را مشتعل می کند و در آن شور و هیجان می آفریند. 

اقیانوس بی‌ثلاطم و بی‌هیجان این ملت را که در طول سالیان متمادی, با 
تسلیم و سکرن همچون خصلتی طبیعی خو گرفته بود هیچ چیز جز این فریاد 
شورآفرین نمي توانست چنین متلاطم و خروشان کند. 

حکام ستمگر در طی قرون و اعصار, نیروی زیادی را صرف این کرده بودند 
که از ما ملتی دلمرده و ناامید بسازند و دورئما و نتبجه‌ی هر نوع مبارزه با 
ستمگری را تارك و محکوم به شکست جلوه دهند. فرهنگ 7 س و یاس حاکم بر 
ررابط اجتماعی, مبارز‌ی ملت و قدرت طاغوت را بمثابه‌ی حکایت مشت و 
سندان, میکرد و شگفتا که در این تبلیغ, ظاهرا موفق هم شده برد. حکایت 
قدر لدرت بودن شاهان ستمگر, عرصه‌ی ادبیات, شعر, سرود ترانه. افسانه, 
ضرب المثل و همه‌ی مظاهر فرهنگی جامعه را تحت سیطره‌ی خود قرار داده بود. 
در ابن فرهنگ منحط, مستضعفان بصورت قشری ناآگاه. مایوس و بی‌آینده 
تصوبر می شدند. و این اصل بی اساس که ستمگران برای حکومت کردن و 
ستمدید گان برای زیر سلطه ماندن آفریده شده اند. از دو ران دور تاریخ تا رو زگار ما 
بصورت اضلی ثابت و محتوم ترویج می‌شد. 

در دوران سلطه‌ی چنین فرهنگی که برانگیختن مردم به مبارزه با حکومتی 
جابر و جائر, به زبان و قلمی همتای زبان و قلم انبیاء نیازمند بود. کلام امام, دیوار 
سکوت قرنها را فرو ربخت ومرگ را وجلاد را در نظرمردمی که به او اميد بسته 
بود ند به بك اندازه خوار و حقیر و بیمقدار کرد. اغراق نیست اگر بگوئیم که رژیم 
ددمنش برای خنشی کردن هر جمله از سخن و بیام امام صدها گلوله بسوی پیروان 
ار شليك کرد و ناموفق مائد. 

نگاهی به روزهای تاریخساز دوران آخیر, نشان می دهد که کلام امام چه 
آتشی در سینه‌ی آرزومندان و طالبان حق و فسط و آزادی برمی افرروخت و 
دژخیمان طاغوت در برابر آن. چه می کردند. 

از ۱۵ خرداد ۴۲ تا ۱۷ شهربور ۵۷ صدها روز سرنوشت ساز در شهرها و 
روستاهای ابن کشو ر آفریده شد که در آن, رگبار گلوله‌ی مزدوران شاه سعی در 
خاموش کردن فریاد خلق داشت در همه‌ی این روزها: نفس گرم امام آتش مپارزه 
را شعله‌ورتر و فریاد خلق را رساتر کرد. 

ابن سخن آتشین شعوربخش شورافرین که روزی تنها در حوزه‌ی درس و بحث 
په گوش مستمعان می رسید و روح تشنه‌ی شاگردان متعهد را سیراب مي کرد. 
پس از اندك زمانی, عامل تهییج همه‌ی ملت شد و اکنون در اقصی نقاط گیتی, 
زبان آرزوها 5 آسال 











حصرت آبت الله خامنه‌ای» رهبر انقلاب اسلامی: 
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# شخصیت عسظیم وقاطعیت‌بی ماننداین رهبر بزرگ 

سرانجام یکی از شگفت انگیزترین‌پدیده های تاریخ» یعنی 

انقلاب اسلامی راهان او داو اسلا وا داد ۱ 

کشوری که قرنهادر هجبران ا زاف و ا تفلل دراد 
بسود. مستقر ساخت. 

٭ اخرین فصل مبارزه بر ضد رژیم تحمیملی شاه. یعنی 

از اوایل سال ۲۲۱۵۶ بهمن سال ۵۷. سرشار از حوادثی 


رهبری امام که در پیامها 


گفتارها و اعلامیه‌هایش متجلی بود» برجسته تر و نمایان تر 





میلیونها مسلمان انقلابی جهان است. 

اکنون این کلام که در کشورهای تحت سلطه به محرومان و ستمدیدگان امید 
می‌بخشد. افقی روشن در برایر دیدگان منتظرشان گشوده و خواب از چشم 
سلطه جویان ربوده است. 

اپرقدرتهاء این بتهای جدید جهانی امروز از نهیب این مرد لرزیده‌اند. زودا که 
به طنین فریاد بیروان او در سراسر جهان جهان به خاك فرو غلتند. و چنین است که 
او را امید مستضعفان جهان و ابراهیم زمان دائسته اند. 

ااا 

خصوصیت دوم پیامهای امام هدایت امت و ترسیم خط حر کت انقلابی است. 

«سخن گیرا و روحبخش امام پیوسته در لحظات تصمیمهای سرنوشت ساز. 
تردید و ابهام را در دلها شکسته و راه روشن را ارائه کرده است. 

در يك حرکت انقلابی, لحظاتی و مقاطعی پیش می‌آید که راه بر انقلابیون 
بسته شود و هنگامیکه این حر کت از يك جمع کوچك و مخصوص به سطح وسیع 
ملت منتقل گردد چنین مواردی بیشتر می شود و ز خونبار ما چه لحظات 
دشواری از این قبیل را گذرانیده و دلهای مخلص و عاشق مبارزه, چه‌ها از دست 
کسانیکه تخم تردید و ابهام می افشاندند. کشیده است. 

در نخستین طلیعه‌های نهضت در سال ۴۱؛ در بروز ارلین برخوردهای خشن و 
جدی, در هنگام رفراندوم فرمایشی محمدرضا, در حوادث پیابی و بیسابقه‌ی سال 
۲ و گذرگاههای خطرنا کی که روحانیت و طیف بیرامون آن و نیز همه‌ی مردم که 
در جربان آن قرار می گرفتند هرگز پیش پینی آن را نکرده و نظیرش را از گذشته 
بیاد نداشتند. در حادثه‌ی استثنانی عاشورای آن سال که به قیام ۱۵ خرداد منتهی 
شد و در حوادث تلخ و خونین بعد از آن و آنگاه در همه‌ی مقاطع مهم سالهای بعد تا 
هنگامه‌ی شکوفانی نهشت, مرارد بیشماری را می توان پافت که در آن, کاروان 
پر تلاش و پرانگیزه‌ی پاران انقلاب به دوراهیهای صعب و پرحیرتی رسیده و راه 
را ندانسته است. 

معمولا در چنین مقاطعی, سرنوشت نهضت بسیار اضطراب انگیز و نگران 
کننده می‌شود. گمان کشانده شدن به انحراف و سازش یا به کاری نسنجیده و 
زیانیار یا به اختلاف و دوگانگی در عناصر اصلی مبارزه و آنگاه در همه‌ی مردم» 
در این موارد و در همه‌ی نهضت‌ها بسیار است و امید به سلامت جستن نهضت 
بدون داشتن راهنما و معلمی حکیم. بسیار کم. 

در این لحظات حساس, در این هنگامه‌های ابهام و اشتباه و احیانا یأسی که از 
ندانستن و راه نبردن برم‌آید. رهبری امام خمینی همواره مشکل را گشوده و راه را 
نموده است. سخن امام اطلاعیه‌ی کوتاه یا بلند امام. نوار سخنرانی امام که چون 
پیام اور فاطعی همه جا می رفت و به انسوی همه‌ی د رهای بسته می رسید. ترد بدها 
را برطرف کرده و راه اختلاف را بسته است. همه فهمیده اند که چه بايد کرد و چه 
پاید گفت و چگونه... «اطلاعیه» یا «نطق » امام دهان مخالفان را بسته و منطقشان 
را ضعیف کرده و ایمانی واضح و بی‌تردید در راهروان دمیده است. ‏ _ 

بعد از پانزدهم خرداد - اولین حادثه‌ی خونین و دسته جمعی که کشتگان آن را 
تا هزارها نفر شمردند- از سوی چپ‌ترین تا راست‌ترین عناصر و جناحها زمزمه‌ی 
شك و تردید آغاز شد: چپ ها که به كمك پشتیبانان خارجی بز رگشان میتوانستند 
صدای خود را در همه جا ببرا کنند انرا يك شورش کور خواندند. کاری که از 
پشیمان بود و راه منتهی به ان را قطع کرد. بعضی از نام و نشان دارترین 
اسلامی‌ها هم آن را ضایعه ای می‌دانستند که بهترین و متدین‌ترین جوانان ما را 
که باید مروج اسلام باشند به کام مرگ داد و ما را تنها گذا ِ 

ميان ايندو قطب. کم نبودند عناصر دلبسته به سخن این وان که ه فقط در اینده 
که حتی در گذشته - گذشته‌ای که خود در آن سهم داشتند نیز - به چشم تردید و 





















داغ مصلا 


مصلا! با تو می گویم سخن بشنوا 
تو اشکستان یارانی 
تو داغستان دورانی 
تو از پیر جماران یاد گار روز هجرانی 
د گر رمزوفاداری نباشد تيشه فرهاد 
نشان بی قراری ها ه کوه بیستون باشد 
که گوید بیستون, دازم به دل 
دا مصلا را 
کجا دیدید کوهی زیر مشتی خاك ناپیدا؟! 
کجا دیدید خورشیدی پس خشکیده ابری بی نما گردد؟؛ 
کچجا دیده است کس دریا درون يك سیو کتجد؟! 
و یا الوند در گودی نهان گردد؟! 
فرو‌زان آفتابی بی فرو غ افتد؟! 
و عمان در سیوی تنگ و ناچیزی بیارامد؟؛ 
کجا دیدید کوه قاف بردستان باران در سفر باشد؟۱ 
که من دیدم تمام این عجایب را 
و ما دیدیم خورشیدی که در مشرق فرود امد! 
و من تقسیر ایه ای تکویر را دیدم! 
خودم ديدم «اذالشمس. کورت» 
و بعد از آن حشر خلائق را! 

خودم دیدم که سعدی در پی اش گریان 

و شعر «ساربان آهسته ران» خواند 

«به چشم خوبشتن ديدم که جاتم می رود» خواند 
بدیدم روی مولانا که زرد است 

و گریبان چاك می نالید همچون نی 

و می کرد از جدانی ها شکایتها 

و دیدم گل نگار خطه شیراز 


حافظ را 
که سر بر زاتوی غم دارد و می مویدو گوید: 
«که عشق آسان مود اول ولی اغتاد مشکلها» 
بدیدم محتشم بر دوش مردم 
نوحه می خواند 
که «باز این شورش در خلق عالم چیست؟» 
بدیدم سهروردی؛ سبزواری, بوعلی, فارابی و صدرا 
که با خود برچمی شیرنگ می بردند و می گفتند: 
«به زیر امد عمود خیمه حکمت: 
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شنیدم طجه شيخ مقید, علامة حلی. وحبد و شيخ طوسی. شيخ 
انصاری 
که با حالی پریشان 
بر زبان این نکته می گفتند: 
«امیر ملك قران و فقاهت رفت» 
زشبتم خواهش الاله ای ديدم 1 
که بنشاند حریق سینه سرخش 


و شینم شرمسار از او 
که: 





ایام داغ باغبان دارم 
و اکنون یا دل خود می کنم نجوا 
و با آن مهر بان رهبر سخن گویم: 
تویستی محمل هجران 
و رفتی از ميان 
بگو ايك چه باید کرد؟ 
با این باد گار تو 
با این کار و انی را که داده ساربان از دهت 
با خیل شهیدان. شاهدان, رزم اوران 








بر گوچه باید کرد؟ 
وی گفتا: «دلی آرام و روحی شاد و قلبی مطمنن» ذارم 
چرا نومیدی و حرمان؟! 
نمی خوانی,مگر قرآن؟؛ 
«و کل من علیها فان» 


کر این هه اموک ستاو 


مک ر این کوخه بی ت است؟ 
رحق و حقیقت مردنی است 


یا انکه بعد فوت پیغمیر 
علی مرده است؟؛ 


.... رهی داری که رهبر ها بیاراتی» 
ان از ميان رفته است 
r E‏ 


عزیز الله سالاری تهران - ۶۹/۲/۲۵ 











بدبینی می نگریستند. ۲ 

ابن گفته ها فضا را با شك و دودلی آلوده بود... 

امام پس از آزادی از زندان و حصر- که در شب پانزدهم خرداد شرو ع شده و 
چند ماه بطول انجامیده بود - در اولین سخنرانی خود که پس از عطش چندین 
ماهه‌ی مردم؛ ذره ذره جان آنان را سیراب می کرد. همه‌ی تردیدها را برطرف کرد و 
با ستایش از حرکت مردم در پانزدهم خرداد و تجلیل از شهدای حادثه و 
بازماندگانشان آن روز و آن قیام و آن شهیدان را سازندگان تاریخ انقلاب و 
راهگشای راههای بعد ساخت. 

سال بعد از حادثه‌ی خرداد در ماجرای مصونیت اتباع امریکانی که یادآور 
بود هیچکس از مردم و مبارزان نمی‌دانستند چه باید کرد 
وراه کدام است. آن به اصطلاح مصلحان اجتماعی و ریش جنبانان فرنگ رفته و 
حقوق خوانده و ایران پرست که هیچ مدعیان انقلاییگری و مبارزه با امپریالیسم و 

ز پا آن همه ادعا و مدعاء نفسی نکشیدند و اعتراضي نکرد ند و 

این خیانت تحقیرآمیز و حیشیت بر باد ده را با سکوت و ترس وتردید گذرانیدند. 
ملت از سوی هيچيك از مدعیان, راهنمانی نشد. تنها فریاد امام خمینی و آن نطق 
افشاگر و روشنگر بوډ که با ذ کر جزئیات, همه چیز را بر ملا و مردم را به معنای 
راتعی, رهبری کرد. 

در طول تبعید. در سنگر تدریس فقه اسلام و در بالاترین و وین ترین کرسی 
حوزه‌های علمیه و از حنجره‌ی یك مرجع تفلید محبوب و مردمی و شجاع در طول 
سالیان اختناق همواره راه دراز و دشواری را که در مقابل مردم ایران بود په انان 
نمود و خط حرکت را ترسیم کرد. هميشه در دوراهیها راه درست را مشخص 
ساخت. هميشه در گیرودار ترفندهایی که دشمن در داخل کشور می ساخټ و 
شعارهانی که برای فراموش شدن شعارهای اصلی سر می‌داد. و مایه‌های 
اختلافی که میان مردم می افرید و جناح بندیهایی که از عناصر مبارز پدید 
می‌آورد.و همچنین در هنگامه‌ی شدت عملهائی که نشان می داد و تهاجماتی که 
نسبت به قشرهای مزثر مانند روحانیون و دانشجویان می کرد و قشارهای بیشتر از 
اندازه ای که اینجا و آنجا می آورد... سخن, پیام و نظر امام بود که علاج و داروی 
قطعی محسوب می گشت. در این موارد همه بطور طبيعي منتظر بودند بینند از 
نجف. از امام چه می رسد و هنگامیکه می رسید همه انرا می‌نوشیدند و می 
EDIE‏ ار OS EEE‏ 
راو همه‌ی دلها رامی گرفت, در سطح کشور پراکنده می شد و هیچکس و هیچ جا 
را بی نصیب نمی گذاشت. 

در سالهای آخر اختناق, این راهنمانیها شتاب. قاطعیت و صراحت بیامبرانه‌ای 
گرفته بود. بر همه‌ی نظرات و سلیقه هاء بر همه‌ی تردیدها و دودلیهاء بر همه‌ی 
ضعفها و سستی ها فانق می‌آمد و در میان کوهی از مشکلات. اباوربها و 
اتوانیها راهی به وسعت عبور يك ملت می گشود. 

آخرین فصل مبارزه بر ضد رژیم تحمیلی شاه» بعنی از اوابل سال ۵۶ تا ۲۲ 
بهمن سال ۵۷ سرشار از حوادئی است که در هر کدام نقش رهبری امام که در 
پیامهاء گفتارها و اعلامیه هایش متجلی بود. برجسته تر و نمابانتر از گذشته است: 

- کشانیدن مردم به مقاومت در براپر کشتارهای جمعی و ایجاد سلسله‌ی 
ار بعیتات. 


- روشنگری در باب نقش رژیم در فاجعه‌ی سیتما رکس آیادان. 
- وادار کردن مردم به مقاومت در برابر تهاجم مسلحانه و رژیم. 
آماده سازی مردم برای بهره برداری از محرم سال ۵۷ و اعلام «بیروزی خون 














بر شمشیر». 


مرغ بهشت) 


آه. یکسال زهجران رخ یار گذشت 
ليك بردیده و دل» سخت و گراتبار گذشت 
کی توان شرح جدانی به دل لوح نوشت 
این حدیث از دل اقلاك به اسرار گذشت 
بارها طلعت ماهش به تمتای وصال 
از خیال دل و یدد خونبار گذشت 
شهد نوشین کلام چو در از قلب صدف 
ار میان دولیش با دل صدپار گذشت 
دل عالم زفراق رخ عالم تابث 
زفراق رخ یش 
گشته محروم و در این غم چه گرفتار گذشت 
او که بر درد دل اهل ولا یود طبیب 
خود به درد دل اسلام چه 
او که محبوب دل غمرد گان بود چه 
از بر دل شدگان با دل غمخوار گذشت 
این جهان چون قفسی یود بر ان مرخ بهشت 
پر کشید از ققس ان مرغ چه ذ 
قصه دلبر ما مصحف جاوید بود 
چون به گنجینه تاریخ شکر بار گذشت 
رسد طبع تو «فلاح» به وصفش هر گز 
چونکه اوصاف وی از گنبد دوار گذشت 


۳ 











پدرم 


پدرم رفتی و از هجر تو رنجور شدم ‏ 
تو بدی مهاسن دل رقعى و صمقنهنور شدم 
یاد انروز بخیر کر سضر دور و دراز 
امدی جان بتنم امد و مسرور شدم 
وم و 
تو سلیمان بدی و من برهت مور شدم 
متکه در پند هوس بودم و غافل زعمل 
تو گشودی غل و زنجیر و ز غم دور شدم 
بیش از این زندکیم یکسره در خسران بود 
باریم کردی و از لطف تو منصور شدم 
ره حق بر من بی چشم چنان بنمودی 
رهتمایم شدی و یکسره در نوّر شدم 
(عابد) از فرط غمت خسته و بیما.. شده 
من زاندد: فراغ تو پدر کور شدم 


فتح الله عابدی 


عشق تو روج + 


- طرح شعار «شاه باید برود» آنهم در هنگامیکه هیچکس در داخل و خارج 
کشور به فکر این نسخه برای دردهای ایران نبود و هرگز کسی جرأت طرح آن 
بصورت فرضیه را هم نمی کرد. 

اعلام مواضع قاطع در برابر دولتهای اپایدار ماههای اخیر و سلب هیبت و 
ابهت حکومت نظامی و سپس دولت نظامی, 

- افشای چهره‌ی سالوس دولت مدعی ملیگری و ایستادگی قاطع در برابر 
رد ریاکارانه‌ی رئیس آن دولت که می‌خواست در پاریس با امام ملاقات 


پس ازورود به ایران اعلام خلع دولت دست نشانده و تعیین دولت موقت و 
آنگاه موضعگیری در برابر حوادت لحظه به لحظه‌ی انقلاب و خط دهی و 
راهنمانی مردم در عبور از مهمترین گذرگاه تاریخ این کشور در طول چندین قرن. 
در همه‌ی این حرادث سخن امام و پیام روشن و بی ابهام او در میان اضطراب 
وتشویش گروهی و حیرت یا جهالت گروهی دیگر, هميشه حرف آخر را با قاطعیت 
گفته و راهی را که مردم بايد بپیمایند به ان داده است. و البته بدون استشناء 
مردم هم همان راه را برگزیده و پیموده‌آند؛ 
پس از پیر وزی انقلاب دردهها واقعه‌ی بزرگ وتعیین کننده, تنها کلام متین 
و سنجیده‌ی امام بود که خط انقلاب را از خطوط دیگر مشخص ساخته و مردم را 
بدان سوق داده است. مردم از این دریچه همواره اراده‌ی خدا را شناخته و رفع 
شبهه‌ها و پاسخ سنوالهای خود را یافته اند. 
و په کجا میرفت کاروان انقلاب. اگر این رهبری الهی نمی بود و این ناطقه‌ی 
الهی نمی گفت؟! 
سس 


پیامهای امام در عین حال زبان گزارشگر صادق وآنینه‌ی تاریخ مکتب و ملتی 
است که هر لحظه‌ی آن با حوادث عظیم همراه و عجین بوده است. 

و ابن سومین ویژگی این پیامها و سخنهاست, 
ها و درستی‌های انقلابی که ريشه در صدر اسلام دارد. 
فرصت مغتنمی است برای ملت انقلابی ما که ټواند انقلاب 
اسلامی را از تحریف تاریخی که از آفات هر انقلاب است مصون بدارد. و نیز 
برای بینندگان م تحلیل گران که درست‌ترین روایتهای تاریخی از این انقلاب 
بزرگ را در خلاگ آینیتنهای ارزشمند بجویند و از آن بهره ببرند. 

در چهارده قرن کذشته. جوینذگان حق و عدالت, صدها بار عليه ظلم و کفر و 
استکبار قیام کرده اند. اما قسمت اعظم این قیامها یاتوسط زو رمندان و ستمگران 
سرکوب. یا بوسیله‌ی منافقان و معاندان از مسیر خود منحرف و یا توسط 
تاریخ نگاران سر سبرده و مزدیگیر حکام سلطه جو تحریف شده است. 

دشمنان انقلاب اسلامی اران از دو شرو ع انقلاب تا امروز این هر سه آفت را 
در مقابله با انقلاب, بارها ازموده اند و ہس از این نیز خواهند آزمود. 

انمه‌ی کفر که در زمان ما بصورت دو ابرقدرت شرق و غرب و عرامل و 
اذناب آنان جلوه کرده‌اند. اگر نتوانند انقلابی را که بهیج قدرت بیگانه متکی 
نیست, سر کوب و ابود کنند؛ از آن دو راه دیگر وارد خواهند شد. 

نخست می کوشند تا انقلاب را از مسپر خویش منحرف کنند. و چنانکه 
می‌دانیم عمال بیگانه در به انحراف کشاندن ابن انقلاب از هیچ سعی و تلاش 
فروگذار نکرده اند و از ابن ہس نیز دست از توطنه بر نخواهند داشت. 

در مجموعه‌ی پیامهای امام. موارد زبادی وجود دارد که نفشه‌ی ابن عرامل, 
کشف و افشا و راه خنثی سازی آن. نشان داده شده است. این خط باید برای 
آیندگان محفوظ و مضبوط بماند ۳ 

اما اگر این رهنمودها با هوشیاری امت درآمیزد و راه انحراف را به تمام و 
کمال سد کند؛ آنگاه دشمنان, راه تحریف تاریخ آنقلاب اسلامی را در پیش خواهند 


گرفت: 











شیدا 


می ننوشیده از لب ساعر 

مست گردید و پاك شیدا شد 

خود رها کرد و با خدا پیوست 
بی خود از خود چو گشت با ما شد 
دل زگنداب این جهانی شست 
رفت و با رب خویش تنها شد 
قطره قطره به عشق رویت دوست 


نادمی سریار کمتر گوی 


که خود اسرار حق هویدا شد 


روبدریا نهاد و دریا شد 
محمدعلی نادمی اردستانی 


در رثای رهبر معظم انقلاب 


ای خمینی که رهبر مائی 





جان بقربان حشمت و جاهت 
عارفان خدا همه هستند 

سوگواران مرگ جانکاهت 
باورم نیست ای امام عزیز 

کرده باشی نهان رخ ماهت 
روح باکت بعرش علیین 1 

رفت و شد ارزو بدلخواهت 
تو که جانی نرفته‌ای تا من 
و بنشیتم سر گذرگاهت 
رفته‌ای نزد خالق هنان 

بوسه پاران کنم قدمگاهت 
چونکه شائق بدی پدر گه حق 

هم خدایت شده خداخواهت 


جملگی چاکران درگاهت 
همه مسلمین هواخواهت 


همه هستیم جند حزب |.... 
مستدام است راهت ای رهبر 
رهروان شریعت و عرفان 
دوخته دیده بر نظرگاهت 


لولونی در غمت بزاری گفت 
۰ جان بقربان حشمت و جاهت 


حبیب الله لولونی کارمند بازنشسته وزارت بهداری 





آنها, تاریخ نگاران مزدور را مأمور خواهند کرد تا حقایق و واقعیات تاریخی 
انقلاب اسلامی را به گل و لای درو غ و تح نف بیالایند و با غبار جعل, سطح این 
آئینه‌ی شفاف را کدر کنند. این کار را غربزد گان و شرق زد گان در همین قرن با 
نهضت مشروطه‌ی مشر و عه کرده و مردم را از دستیابی به سرچشمه‌ی واقعیات 
تاریخی این قیام صددرصد اسلامی که از همان آغاز به انحراف کشیده شد 
محروم ساخته اند. 

قیام علویان, قیام سر بداران, قیام سید جمال الدین, قیام تنباکو. قیام جنگل 
وحتی نهشت ملی و بسیاری از قیامها ر جنیشهای اسلامی رایراتی دیگر از 
سرکوپ, انحراف و تحریف توسط دشمنان مصون نمانده است. 

we 

مجموعه‌ی پیامهای امام. صحیفه‌ی انقلاب ما است. این مجموعه» خط سیر 
انقلابی مردم مسلمان ایران را از اغاز تا پیروزی و از پیروزی تا امروز, ترسیم 
می کند. این مجموعه. جهت حرکت اینده‌ی ملت ما را نشان می دهد و محتوای آن» 
ت و وظیفه‌ی ما را در فاصله‌ی دو قیام بززگ -قیام سيد الشهدا عليه السلام 
و قیام مهدی موعود ارواحناله الفدا- بادآور می شود. 

mu 

ابنك مجموعه‌ی پیامهای امام در برابر تاریخ گشوده است. هر جمله‌ی این 
کتاب عظیم, عصاره‌ی رنج محرومان است. آکنون شما مورخان, شاعران؛ 
توبسند شان و هنرمندان متعهد و مسئول قاد رید رنجنامه‌ی ملت‌تان را با 
استفاده از آن. برای آبندگان بنگارید. شما اکنون بخشی از اصیل‌ترین و 
صریح‌ترین منبع يك حماسه‌ی عظیم دوران را در اختیار دارید. این فرصت 
مغتلمی است که نباید اسان از دستش داد. 

راکنون شما ای ملت بزرگ و شما ای خدمتگزاران اسلام و مسلمین, آئینه‌ی 
تمام نمای آرمانهاء هدفها, آرزوها و خواستهای خود را در برابردارید. نگاه مستمر 
بر این آنینه‌ی باك را فريضه و رهنمودهای درس فراموش نشدنی انقلاب خود 
پدائید. 

ملت ایران باید ناظر همیشه بیدار تك تك جملات هستی ساز این پیامها باشد و 
انحراف از آنرا بر کسی مجاز نشمرد چرا که استقلال راء آزادی را و جمهوری 
اسلامی را از این پیامها دارد. 








o. 
با اینهمه: این مجموعه: تاریخ کامل انقلاب اسلامی نیست: برای تدوین تاریخ‎ 
کامل انقلاب اسلامی ایران باید: وصیت نامه‌ی شهیدان. تصوبر جان‎ 
۱ شکنجه‌ی طاغوت بر پیکر مبارزان و لحظه لحظه‌ی خاطرات دوران‎ 
تداوم همان مبارزات با سرکرد گان استکبار جهانی پس از پیروزی و ایثار بیدریغ‎ 
همه‌ی مردم مسلمان و انقلابی ابران:به این مجموعه‌ی عظیم اسلامی و انسانی‎ 
افزوده شود. این. کاری است که انجام آن از همت مورخان, شاعران, نویسند گان؛‎ 
گریندگان, نقاشان و همه‌ی هنرمندان متعهد و مسئول انتظار میرود.‎ 
ee: 
من به سهم خود و به عنوان نماینده‌ی ملت ایران از همه ی دست اندر کارائم , که‎ 
تدوین ابن مجموعه. حاصل زحمات صادقانه‌ی انان است, تشر می کنم و ترجمه‌ی‎ 
آنرابه زبانهای زند‌ی جهان - بریژه زبانهای رایج درمنطنه‌ی اسلامی - موکدا‎ 
توصیه می کنم و زمانی را انتظار می کشم که پیر وان خط امام خمینی و آهاشقان‎ 
انقلاب اسلامی ابران, در سراسر جهان, بترانند این رهنمودها را به زبان خود‎ 


مطالعه کنند. ائشاء اله. 
والسلام علیکم و رحمة اله و ركاته 


سید علی انه ای 
رئیس جمهوری اسلامی ایران 
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آن شب در مصلی 
من بودم 
5 
او 


اسمانی متروك 
و یك کهکشان ستاره 
در طواف آن ماه 


در عزای شمع شام غریبان عشق 


سوخت 


در وایسین وداع 
وقتی که با صلای عشق 
مصلی نماز خواند 
چون انبساط حسرت سیال بغض ها 
آن آسمان ستاره بی اب 


ذوب شد 


انك هلال 





(مجتبی مهدوی) 


درفراق رهبر ففید رضوان اله علیه 
وامصیبتهااجل خورشیدراازماگرفت جلود گاه عرصه توحیندراازماگرفت 
تامتور نت ازخیمی کان تش رین ۲۶ جلجراغ گلشن امیدرآازساگرفت 
طلعت ماهی که از بر ج شقق شداشکار باغروبش برتومهشیدراازماگرفث 
حامی مستضعفان ودی وخصم دشمتان درمصاف راد حق تمهیدراازماگرفت 
2 شوربختی بین فضانعمیسدرا 











اطلا نات 


1 بسم الله الرحمن الرحیم 
آفان مات اوقتلانقلیتم علیه اعقابکم؟! ۳ 
مناسب دیدم نوشته را با فرازی از بیام امام آغاز کنم که خطاب به فرزندان 
روحانیش مي فرماید: «خون دلی که پدر پپرتان از ابن دسته متحجر خورده است 
هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است.» 
در حقیقت محتوای درد آور این سخن, و موضوع بحث این مقاله است 
که به در خواست جمعی از علاقه مندان و شیفتگان امام در جمعیت زنان جمهوری 
اسلامی ایران در حالي نگاشته‌ام که خاطره تلخ جدائی و فراق را نه هر روز و هر 
باه و اس کر یی تیک هیا آن 
عزیز را تنها به امید ادامه راهش تحمل پذیر ساخته‌ام. 
تلاش من در این نوشته آنست که مروری بر یکی از جنبه‌های ناشناخته و 
زندگانی امام داشته باشم. قبل از هر چیز اعتراف کنم که: قلم زدن و سخن 
گفتن از ابعاد وجودی مردی که در عصر غربت اسلام, دين خدا را زنده کرد و 
مجد و عظمت از دست رفته مسلمین را باز گرداند و خراب راحت را از چشم 
صاحبان عمده قدرت و ثروت و سلاح جهان, ربود و به آرزوی دیرینه مسلمین 
جامه عمل پوشاند و نظام مقدس جمهوری اسلامی را بنیان نهاد. کاری است بس 
دشوار, امامی که جز به حق نمی اندیشيد و ملاکی جز ادای تکلیف الهی بر رفتار 
و گفتارش حاکم نبود, از احدی جر خدا نمی هراسید. حکومت را همچون مولایش 
علی(ع) تنها برای حاکمیت دین خدا و ستادن حق مظلومین واز ستمگران 
خواست. انتظار ترسیم تمامیت شخصیت چنین مردانی بوسیله قلم و سخن 
امثال من چنان است که گونی از منظر برکه‌ای, دیدن بیکران پهنه دریا را طلب 
کنی, دربا دلی که فانی فی الله بود و عارف بالله. _ 
اما با ابنهمه باید نوشت و گفت. نه تنها برای نسل آینده که برای نسل حاضر 
نیز برای همه آنانکه حیات طیبه را در ادامه راه خمینی (سلام الله علیه) جستجو 
می‌کنند. برای آنانکه عزیزانشان را در راه خمینی فدا کزدند, برای کسانیکه 
قلبشان به عشق تحقق آرمانهای خمینی می‌تنپد. برای آنانکه اگر میلهها و پرده‌های 
آهنین و حصارهانی که دشمنان بشریت ایجاد کرده‌اند کنار رود درسرمای ۳۰ 
درجه زیر صفر فوج فوج خود را به امواج خروشان ارسها مي زنند تا عکس و بیام 
پیر الهی ومنادی آسلام ناب محمدی(ص) را مايه فرو غ دید گان بی فرو غ ودلهای 
خسته اشان کنند. 
خمینی(س) را نیازی به وصف ما نیست که همه وجودش «انقطاع الی اله» بود 
و در میدان عرفان عملی و مجاهده با نفس, دنیا و جاذیه‌های دنیآیی راپیش از 
آنکه بشناسیمش به اهلش وانهده بود او را نیازی په توصیف ما نیست که اکنون 
قامت افراشته اش به حکم تقدبر الهی بر خالك آرمیده وروح بللدش به ملکوت 
اعلی پیوسته است. 
نیاز, نیازماونیازنسل ماونسلهای پس ازماست. آنهم نه نیاز به تعریف و تمجید, 
گرچه وصف محبوب و مراد, خود مایه آلتیام زخ جگرسوز فراق اس 
پلکه آنچه را که نیازمند بازگوئی و بیان آنیم: شناخت خمینی و راه خمینی و 
آرمان خمینی(س) است. ‏ . ۲ ۰ 
ادامه انقلاب اسلامی -ثمرة یك عمر مجاهده امام و یاران امام - و موفقیت آن 
در میدانهای کارزاری که بی‌تردید با دشمنان قسم خوردهاش در 
پیش رو خواهد داشت تنها زمانی ممکن است که راه وانديشه و آرمان و اهداف 
بانی آنرا بدرستی پشناسیم. ۱ 
آگر ارزيابي ما ازسیر انقلاب از نقطه تکوین گرفته تا پیروزی سیاسی, و 
مقاطع ہس از آن تا زمان رحلت منادی و بانی آن, توأم با شناخت و آگاهی کامل 
بود آنگاه است که می‌توانیم به ادامه راهش امیدوار باشیم. 
+ با 9 
گرچه عشق مردم ما به امامشان ريشه در عمق باورهای دینی داشته است و 
بدین جهت پیوند مردم با امام به سالها قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ برمی گرده, بویژه آنکه 
آمام مظهربازگونی دردهاء و فریاد خشم ملت عليه ستم رژیم منحوس بهلوی و 
جنایتهای آمریکا د رایران بود که خود بسبب توجه بسیاری از اقشار به سمت پیام 
و اندیشه امام و پذیرش آن گردید. اما واقعیت این است که شناخت اکثریت مردم 
اپران و بسیاری از مسلمانانی که امکان آشنانی با قیام و انقلاب امام را یافته 
وشیفته امام گردیده اند بیشتر ناظر بر دو جنبه «فقاهت و مرجعیت» و جنبه 
«مپارزاتی و سیاسی» زندگی امام. آنهم بعد از ورود آن عزیز به ایران بوده است. 
پسپاری نیماد دک یات پرتحرك و پرواقعه و حادثه آن حضرت, حتی در بعد 
فعالیتهای سیاسی و جتماعی (قبل از ورود امام و بویژه قبل از ۱۵ خرداد ۴۲) نه 
تنها برای عموم مردم؛ پلکه برای طلاب و روحانیون و حوزه‌ها هنوز ناشناخته مانده 
است. 
بعد از ورود امام و تشکیل حکومت اسلامی, متأسفانه حجم توطثه‌های 
دشمنان انقلاب در خارج و کارشکنیها و دشمنیهای اشی از حسادتها و حماقتهاو 
مزدوریها در داخل به حدی بود که یاران صدیق امام تمام همشان را ناگزیر 
صرف خنثی سازی توطنه ها و حل مشکلات به ارث رسیده از رژیم گذشته کردند 
و هرگز فرصت آن بدست نیامد تا به بازگونی حقایق گذشته 
انقلاب اسلامی ببردازند, وقایعی که نظیر آنرا تنها در تاریخ سوزناك و مظلومانه 
علی (ع) شنیده و خوانده ایم. 
شاید در ابن زمینۀ قصور و کوتاهیهانی نیز وجود داشته که فعلا فرصت و 
مجال برشماری و بحث آن نیست. 
به هرحال , برعهده ویسند گان و هنرمندان و مورخین متعهد و دلسوخته انقلاب 
است که بنحو شایسته ای غبار از چهره تاریخ خونبار انقلاب اسلامی بشویند و 
خطر انقطاع فرهنگی نسلی که می بایست برچمدار ادامه ابن نهضت مقدس باشد 
ولی از نزديك در جریان حوادث گذشته انقلاب نبرده است را نجدی بگیرند. 
هشیدار الهی را فراموش نکنیم که فرمود: 
«افان مات او قشل انقلبتم على اعقابکم و من ینقلب على غقبيه فلن بضر ال 
شینا» 
«ایااگر پیامبر (ص) از دیا برود و یا کشته شود بر اعقاب و گذشتگ‌انتان 
(عصرجاهلیت) باز مي گردید. پس (آگاه باشید) که هرکس به گذشته (جاهلیت) 
خویش باز کشت هی رنه با بد خداوند E‏ است»(آل عبران 11۴۴ 
گرچه خطاب خداوند محدود به زمان رسول اله (ص) نیست اما قدر مسلم 
آنست که مخاطبین کلام الهی مسلمانانی هستند که عصر پیامبر (ص) را درك 
کرده؛ دین خدا را از آن حضرت دریافت نموده اند. ولی احتمال خطر وجود داشته 
که خداوند اینچنین E‏ هشدار می دهد آنهم به کسانیکه شاهد رنجهای 
بیشمار پیامبر (ص) و یاران انگشت شمارش در مکه بوده اند و مشکلات و 
سختیهای طاقت فرسا و جنگهای پیاپی آن حضرت را در مدینه نظاره کرده وبا خود 
در متن حوادث حضور داشته اند و چه بسا فدا کاریها و مجاهدتها که برای تحقق 
اهداف پیامبر (ص) نموده اند. خطر با زگشت به عصر قبل بعثت و انقلاب محمد 
(ص) و حاکمیت دوباره ضد ارزشهای جاهلیت برای باران آن حضرت نیز وجود 
داشته است. 7 
آری دچار روزمرگی شدن, و از ادامه راه در میانه آن باز ایستادن, تحت تاثیر 
وسوسه خناسان قرار گرفتن, ناامید و مایوس شدن اهداف و آرمانها و رنجهانی که 
رای تحقق آنها کشیده شده فراموش کردن و از مسیر منحرف گشتن و به 
گذشته‌های شوم بازگشتن واقعیت تلخی است که احتمال وقوع آن به عنوان يك 
خطر جدی فراروی تمامی انقلابها و نهضتها وجود داشته و دارد, چه رسد به آنکه 
نسبت به سختیهای راه پیموده و بهای سنگینی که برای رسیدن به وضعیت موجود 
پرداخت شده است ناآگاه و ناآشنا باشیم, ۳ 
نسل جوانی که فوج فوج به راه انقلاب و امام رو آورده و می آورند؛ طلاب 
جوانی که وارد حوزه‌های علمیه شده و می شوند, و همه انانیکه از این پس 
مسئولیت تداوم انقلاب را بردوش می گیرند, اگر نسبت به گذشته آگاه نباشند, 
اندیشه‌های تحجر گرایانه و مقدس نمایانه را از عرفان و زهد و تعبد راستین 
باز نشتساسند سرچشمسه و منشاء خطررا آنسان که باید 
تشخیص ندهند, خطر باز گشت تدریجی و انحرف از اصول در طوفان حوادث آینده 
و فضای غبارآلودی که ممکن است از سوی صاحبان تفکرات شکست خورده از 
امام و انقلاب. در نبود امام ایجاد شود. بطور جدی وجود دارد. 
از اینروست که بیان وضعیت حوزه‌های علمیه در گذشته برای درك عظمت, 
کاری که امام کرده و رنجی که آن عزیز کشیده تا به وضع کنونی رسیده ایم یك 
ضرورت اجتناب ناپذیر است که بدون آن ادامه راه مصون از آفات و انحرافات 
نخواهد بود. £ 
بی دلیل نیست که حضرت افام علیرغم اینکه از وارد شدن در مباحثی که 
نهایتا مربوط به شخص ایشان می شد به شدت پرهیز داشت در عین حال مکررا 
(بویژه در پیامهای چند سال اخیرشان) خطر با زگشت بهمان تفکراتی را که سالهای 
سال برای زدودن آثار آن خرن دل خورده و قربانیها داده. گوشزد نموده است. 
آنجا که امام به ذ کر نمونه‌هائی از مظاهر تفکر گذشته حاکم بر بخش وسیعی از 
حوزه‌ها می بردازد و مواردی از برخورد متحجرین و مقدسین را یادآور می شود 
درصددقصه گوئی وصرفانقل تاریخ گذشته نیست. که امام رامسئولیت وشأنی 
پسیار والاتر از این سخنهاست. او نگران ادامه راه است. 
من با برخی از دوستانم که گمان می کنند بیان صریح مظلوميتها و رنجها و 
دردهای امام در حوزه قم و تجف سبب شکستن اهت و عظمت شخصیت امام در 
باور مشتافانش می شود سخت مخالفم. 
بیان مظلومیتهای امام نه از ان جهت است که فرزند امام هستم, و شاهد 
صحنه‌های رنج آور گذشته, و نه بدانجهت که قصد مر سرائی داشته باشم و 











































دل شیفتگان آن عزیز را عل را بدرد آورم. نه ۱ مسأله, مسألة تکلیف و ادای وظیفه 
است. این رسالت همه کسانیستکه در کوران حوادث قبل از انقلاب و در متن 





حوادث حضور داشته اند. باید به مردم عزیزی که در راه امامشان از همه چیز خود 
گذشته و فرزندان و عزی نشان را تقدیم نموده‌اند. صریح و بی رده وقایع تلخ 
گذشته را یگوئیم تا دشمنان و دوستان را بشناسند. خطراتی را که متوجه راد 
خونبار شهیدانشان هست به روشنی دریایند. 






مردم ما و نسلهای آینده بايد بدانند که پیرو زی انقلایشان یکباره و بی مقدمه در 
۲ بهمن سال ۵۷ اتفاق نیفتاد. هرگز چنین نبوده که امام در سال ۴۱ و ۲۲ قیامی 


کرده باشد و ظرف چند روز مسأله تمام شده و شکست خورده باشد و دوپاره در 
سال ۵۷ فرصتی پیش آمده وبه پیروزی رسیده باشیم. پیروزی سیاسی انقلاب در 
۳ بهمن مترتب بر پیر وزیهائی بوده است که در میدانهای سخت مبارزه طولانی 
امام با متحجرین و مقدس نماهای احمق و دین بدئیافروشان پدست امده بود. 
انقلابی به مراتب د شوارتر از انقلاب سیاسی لازم بود تا طلسمهای تحجر شکسته 
شود برد اشتهای انحرافی از اسلا که تا عمق حوزه‌های دینی رسوخ کرده بود؛ 
زدوده شود و غبار قرنها هجوم بیگانگان و پیرایه‌های دروغین از دامن اسلام 
راستین شسته شود و زلال اندیشه‌های اسلام ناب محمدی! به نسل تشنه و 
خسته معاصر برسد. 

صفحه صفحه دوران سخت و رنج آرری که امام طی کرد تا موفق به چنان 
انقلاب فرهتگی شد مشحون از تلخیها و مرارتها و تهمتها و کارشکنیها است که 
متأسفانه همچنان این صفحات تا به امروز ناخوانده و ناشناخته مانده است. 

راهی بس دشوار و طولانی و توأم با هزاران هزار مشکل و سختی سبری شد تا 
امام توانست پرچم سرخ مبارزه و قیام را در کوران حوادث حفظ کند و بر بهنه ایران 
اسلامی در صحنه‌های شکوهمند دهه مبارك فجر و ۲۲ بهمن به اهتزار درآورد. 
ایستادن و مقاومت کردن در برابر زورگویان و قلدران و ستمگرانی چون رژیم شاه, 
قابل مقایسه با میدان مبارزه با دهها جریانی گذ نام دین و اسلا به مخالفت با 
تفکر اسلام واقعی برخاسته بودند, نمی باشد. در آن‌میدان حدا کثر حبس و شکنجه 
و تیعید برد و خونی که می‌بایست تقدیم راه آزادی کنل اماد ر این میدان: از 
آبرومایه گذاشتن, خون دل خوردن و برای رضای خدا صبر و سکوت کردن 
می خواست تا در مقابل سیل تهمتها و زخم زبانها بایستی تا موفق شوی جمود و 
رکود و قشری نگری رانجن۵م بشکنی و بار دیگر حوزه‌های علمیه را کانون 
جوشش اسلام راستین چی‌هیرایه کنی و دوباره روحانیت متعهد را همچون 
همیشه تاریخ برچمدار قیام ‏ آنقلاب اسلامی سازی: 1 

اینها حماسه‌سرانی و شعار نیست, واقعیتهانی است که تصدیق آن نیاز به 
شناخت چگونگی گذر امام از راه پرفراز و نشیب و طولانی و صعب العبور انقلاب 
دارد. اینجنین نبوده که امام بی مقدمه در سال ۴۲ قیامی کرده و علیه ظلم فربادی 
کشیده و با کشته شدن یارانش و سرکوبی نهضتش, در تبعید دنبال درس و کارو 
زندگی و مرجعیت رفته ودوباره ۱۵ سال بعد یه ایران برگشته و تشکیل حکومت 
داده باشد. 


بدر!ای 
علمدار 














امام به یك انقلاب فرهنگی به معنای واقعی کلمه نیاز داشت تا سدّ جمود را 
بشکند و مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی را به عنوان مهمترین تکلیف الهی 
در حوزه‌ها و در سطح جامعه مطرح سازد. امام در شرایطی یك تنه کمر په آدأی 
تکلیف الهی بست که خود در توصیف این شرایط می‌فرماید: 

«یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود, همین قضیه است که 
چگونه در وران وانقسای نفوذ مقدسین نافهم و ساده لوحان بی سواد. عده ای کمر 
همت بستند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه 
گذاشتند». 
«ارضاع مثل امروز نبود. هر کس صدد رصد معتقد به میارزه لبود زیر فشارها 
و تهدیدهای مقدس نماها از میدان به درمی رفت» 





و دررفراز دیگر خطاب به روحانیون می‌نویسند: 

«یقینا روحالبون مجاهد از نفوذ, بیشتر زخم برداشته اند. گمان نکنید که تهمت 
رایستگی و افترای بی‌دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است هرگز, 

ضربات روحانیت اآگاه و آگاه وابسته په مراتب کاری‌تر از اغیار بوده و 
هست. در شروع مبارزات اسلامی اگر می‌خواستی بگویی شاه خائن است 
پلافاصله جواب می‌شنیدی که شاه شيعه است 

عده ای مقدس نمای واپس گرا همه چیزرا حرام می دانستند و هیچ کس قدرت 
این را نداشت که در مقابل آنها قدعلم کند 

«خون دلی که بدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و 
سختیهای دیگران نخورده است وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و 
فقاهت در منطق ناآگاهان, غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد قهرأ فقیه هم 
مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت 
نماید, 

حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد, به زعم بعض افراد, روحائیت 
زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد و الا عالم 
سياس و روحانی کاردان وزيرك کاسه‌ای زیر نیم کاسه داشت و این از مسائل 
رایج حوزه‌ها بود که هر کس کج راه می رقت متدین تر بود. یادگرفتن زبان 
خارجی کفر و فلسفه و عرفان, گناه و شرك به شمار می رفت. 











و یه تامه 


در مدرسه قیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه‌ای اب نوشید. 
کووه را آب کشیذند چرا که من فلسفه می گفتم. تردیدی 5 
ادامه می یافت وضع روحانیت و حوزه ها وضع کلیساهای قر ون وسطی می شد که 
خداوند بر مسلمین وروحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ 
نمود. 

علمای دین باوردر همین حوزه ها تربیت شدند و صفوف خویش را از دیگران 
جدا کردند. قیام بزرگ اسلامی‌مان نشأت گرفته از همین بارقه است.» 

طلاب جوان حوزه ها و سل جوان و انقلابی ما باید بدانند که هسته اولیه 
آنقلابشان در چه شرایطی شکل گرفت و چه مرارتها و ئی را امام و یارانش 
تحمل کردند تا دوباره اسلام به صحنه حیأت جامعه باز گردید. 

امام در یکی از سخنرانیهایشان نوع تفکر حاکم بر 


حوزه‌ها و جامعه آن زمان را چنین بازگو مي کند: «آنچنان تبلیغ کرده بودند که 
اوائلی که من - همان سال ی 
یکی از روحانیون... آنجا مورد طعن مردم بود می گفتند در منزلش روزنامه پیدا 
می شود! روزنامه بیدا شدن در منزل یسك روحانی را نقص می دانستند, فلان 
آخوند, سیاسی است! به او طعن می زد ند تبلیغات همچو بود که یك آخوندی ا گر 
چنانجه می خواست در این امور دخالت کند. می ترسید از مسردم, مطعون می شد. 

















کنار گذاشته می‌شد. 
HHR‏ 

فریادی را که امام علیه قاعدین در منازل می کشید تا شاید بیدارشان کند ویا 
حداقل بدینوسیله بیزاری اسلام راستین و روخانیت واقعی را از پذیرش خفتها و 
انظلامها به دنیا اعلام کند. بدون بهاء نبوده است. امام ویارانش بهائی سنگین 
برای این فریادها و اعتراضها و تشرهاء به سنگینی ۱۵ سال خون دل خوردن و 
تهمت و تکفیر و زخم زبان شنیدن و توطنه دیدن, برد اخته اند. 

این فریادها را که می‌فرمود: 





«رای برماء وای بر این علمای سا کت و ای براین نجف ساکت, این قم ساکت. 
این تهران ساکت؛ این مشهد سا کت, این سکوت مرگبار اسباب این می شود که 
زیر چکمه اسرائیل بدست همین بهانیهاءابن مملکت ماء این نوامیس ما بایمال 
بشود, وای بر ما... آمروز سکوت همراهی با دستگاه جیار است. 


آقا به هوش بيائید. تجف را بیدار کنید, اعتراض کنید... اگر اعتراض نکردند 
ماتکلیف نداریم؟ ما یاز به حال این ملت ب وانگاه کنیم هرچنه برس رمات 
می آید؟ همان بسرویم حرم حضرت امیر و یك دعایی بکنیم؟ همین مقدار کافی 
است برای ما؟ یا مائی که داریم در پناه اسلام وبابودجه اسلام... زندگی 
می کنیم» برای اسلام یك قدم بر نداریم؟ تز اسلام است؟ 
# 
شما در صورتی خلقای اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگوبید 
بگذار تا امام زمان بیاید... منطق حاکم خمین را نداشته باشید که می گفت باید 
معاصی را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید... اینجا ننشینید فقط مباحثه کنید. 
8 








شما در جامعه هیبت و شوکت دآرید ملت اسلام به شما احترام می گذارند و 
برای شما کرامت قانلند. این مهابت و عزتی که در جامعه دارید یرای این است که 


«در هجر معشوق» 


آن شب مراد و پیر ما چشم از جهان بست 
_ بار سفر گوثی زما امن و امان بست 
باران اشك از اسمان: دیده‌ها ریخت 
3 خون دل مردم به اب دیده امیخت 
آنا کیش یت یازا ا 
پرخیز از جا پیر شب بیدار ما خقت 
پرخیز از جا پیر ما سوی خدا رقت 
درد اشنای پاکی و مهر و صقا رفت 
برخیز از جا ای دریغا رفته غمخوار 
غم از دو چشمانم گرفعه اشك بسیار 
از دیده مردم شنرار غم برامد 
2 از مردم دیده زهجرش خون درامد 
ان شب غروب کوکب تابان ما بود 
خاموش از فقدان رهبر جان ما بود 
فردا دگر خورشید از تابش بماند 
بی. تابش او رسم تابیسدن نسداند 


خورشید فردا از مصلا سر برآرد 
تابر فراز دست مردم ره سپارد 

تابوت او بر موج جمعیت عیان است 
کون که اتی ابر دل :درا روان است 

امواج او را تا به ساخال می رساند 
تا در بهشت دخت پیغمیر نشاند 

اينك زمین از آفتاب هم گوی بر یود 
زیرا زمین بر آفتابی سینه بگشود 

از منظر ما قامت دلجوی او رفت 
از پیش چشم ما رخ نیکوی او رفت 

سخت است عاشق روی معشوقش تبیند 
بی طاقت اندر هجر معشوقش نشیند 

یارب درود تو بود بر جان پاکش 
میعاد جان پاکان عالم گشته خاکش 


بندر دیلم - نعمت الله بدخشان 


ای عاشقان آن یار کو دلیر کجا ادلدار کو 
آن داف الامزار ا کی وان عاشی. ساد کر 

آن ذاکر اللیل والنهار وان ذاهب دارالقرار 
آن چنة الماوی کجا حور ملك کردار كو 

پا رب نئوشيدیم ما جامی_زدرد وصل او 4 

ساقی کجا ان جام کو وان اسوه ابرارکو 

آز هجر یوسف می رود خون از دو چشمم وای من 
ان ماه کنعانی کجا 

مهر خدايش مهر او قهر خدایش قهر او 
ان واصل رحمان کجا وان جلوه قهار کو 

ما در طوافش واله‌ايم در عشق چون پروانه‌ايم _. 

ها: ان شمم کو وان نقظه اقمار کو 

مخمور چشمش عاشقان مبهوت لعلش دید گان 
ترگس کجاء آن لعل کو وان دید؛ خمار کو 

گفتم که سر دلبری؟ گفتا که جز «او» یگذری 
یاران دریغا او کجا آن رسته از اغیار کو 

ی او مه شد خجل از روی او 
گیسو کجا آن دام کو وان یار مه رخسار کو 

دیگر جماران تایدش بوئی از دلیر ای صبا 
ان مشك کوی عاشقان هان نکهت ازهارکو 
کقتم دلاهمراز کو آن خوشترین آواز 
درمان من قن که های بارکو 

سالیست تارست روز من بشنو تو اه و سوز هن 
ان کوکب پروین کجا وان عایش اتوار کو 
بشنو زقرآن «محسنأ» فاصیرا 
مائیم و صیر و سور دن ان صاير صیار کو 


او شمع 


دامست به دل گیب 


گفتا بگو 


۱- سوره مبا رکه قلم آیه ۴۷ 


از شما انتظار می رود که در برایر ظلمه؛ به حق قیام نید حق ستمدیدگان را از 
ظالم بگیرید. به شما امیدوارند که قیام نمائید و از تعدی ظلمه جل وگیری کنید. شما 
مقام پیدا کردید لیکن وقتی که به مقام رسیدید حق آن را اداء نکر دید. 


# 
شما از مقام خود استفاده نکرده و کاری انجام نمی دهید و آن کسی راهم که 
به وظیفه عمل می کند کسك نمی نمانید. همت و دلخوشی شما به این است که 
ظالم. پشتیبان شما باشد, برای شما احترام قائل شود مثلا ابهالشیخ الکبیسر 
ید!دیگر کاری دارید که بر سر ملت چه می آید و دولت چه میکند. 
HH‏ 





اینچنین نبوده که این هشدارها و صدها نسونه آن بساد گی بر قلم و زبان امام 
جاری شود و بگذرد. پیامد هر سخن و نوشته‌ای این نبود که فقط, قلبهانی ندای 
فطرت را می شنید و جذب انقلاب می شد بلکه کینه ها و حسادتها بود که افنسزون 
می گشت و بدتبالش انبوه طعنها و زخم زبانها بود که بسوی امام سرازیر می‌شد. 

ما وظیفه داریم که به مردم بگولیم امامشان در چه شرایطی و با چه مرارتهانی 
از حریم اسلام واقعی دفاع کرد که موجب باز گشت عزت و شرق به جامعه خموده 
و افسرده آنروز گردید. 








ما باید به مردم عزیزمان بگوئیم که چرا رژیم شاه بر اساس سیاستی که در کاخ 
سفید پس از سرکوبی نهضت ۱۵ خرداد طراحی شده بود. نجف را تبعید گاه دائمی 
امام انتخاب کرد؟ چه دردناك است بازگوئی وقایع تلخ آن دوران, باید در کنار 
آمام بودید تا عمق درد و رنج را حس کنید. 

توصیف مظلومیتها و رنجهانی که امام نه از ناحیه بیگانگان که از مقدسین 
بی درد و بی مسئولیت درون حوزه‌ها متحمل شد در يك مقاله و کتاب و نوشته 
نمی شاید برای مردم عزیزمان که شاهد صبر و شکیبائی امامشان در 
ترین حوادث پس از پپروزی بوده‌اند این جمله امام در این زمینه 
اشد که در لحظه ترك نجف فرمود: 

«من در اینجا با حرم مطهر مانوس بودم اما خدا میداند در این مدت من ازدست 
اهل اینجا چه کشیدم» 
OO‏ 

برای امام که هرگز حاضر نشد دفاع از کیان اسلام را با همه سختیهایش به 
نشستن در منزل و درس و بحث و سلام و صلوات عوض کند تحمل فشارهای 
رژیم شاه و شنیدن اخبار شهادت و تبعید و شکنجه پارانش و تحمل فشار چکمه 
پوشان بعثی بغداد ذر نجف بسیار آسانتر از تحمل زخم زبانها و تهمتها و 
توطنه چینیهای مدعیان فقه و اسلام ودين روحائیت بود. 

امام در نجف. از يك سو مسئولیت ادامه قیام را بر دوش داشت و می‌بایست 
در مقابل آمریکا و رژیم شاه که می کوشیدند تا آثار نهضت ۱۵ خرداد را به هر 
وسیله‌ای محو و نابود کنند. بایستد و نگذارد خون شهیدانی که در آن روز 
مظلومانه در خیابانه و کوچه‌های قم و تهران ودیگر شهرهای ایران برزمین ریخته 
شد هدر رود و این آمر مستلزم بر قراری رابطه مستمربا ایران بود و ارتباط با ایران 
با وجود ساواك جهنمی شاه و همکاری آن با مامورین عراق که سخت مراقب 
اوضاع بیت امام در نجف بودند بسیار دشوار می‌نمود بویژه آنکه یاران امام نیز 
درحبس ويا در تبعید و تحت کنترل بودند؛ با اينهمه امام وظیفه خود می‌د انستند 
تا به خانواده‌های شهداء رسیدگی کرده و عناصر مومن به انقلاب را در داخل و 
خارج کشور بهم مرتبط نموده وباتبادل اطلاعات و اخبار مربوط به نهضت وتعقیب 
برنامه‌ها و بررسی وضعیت رژیم شاه. تغذیه فکری انقلابیون را فراهم سازند. و پا 












می خواهم امشب 
در کویر این تنهایی 
شعری از فصل رهایی 


از: 


حبیب اله 


بکارم. 
شعری که در دل ستاره‌ها 
با سپیده 
دمساز می شود. 
۳ 
می خواهم امشب 
از اندوه یکساله دلم 
بهار برويانم 
و میهمان بهاران شوم. 


بهرامی «شهنی» - اهواز 


آمشب می خواهم 

ب کوج 
بر اینه ی نگاهم 
سبز بتابد 
تا سرودی 
به سرخی شقایق های تبدار 

ساز کنم؛ 

امشب که من ۳ 
بر شانه‌های نسیم 
نشسته ام و 


تو را می‌جویم. 





وان تور در ابصار کو 





ربك“ 








دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۰۱۳۶۹ ذیقعده ۱۴۱۰ 
۴ ژوئن ۱۹۹۰ 


ارسال سخنرانیها و بیانیه‌ها و کتابها, مشعل انقلاب را همچنان روشن و فرو زان 
نگاه دارند. از سوی دیگر خنثی سازی توطثه‌های دشمتان انقلاب در سطح جهان 
اسلام در بیش رو بود و همچنین مقابله با کارشکنیها و مخالفتهای عناصر بی 
هویت روحانی واجب مینمود. 

مسئولیت ادامه قیام تنها منحصر به حضور در میدانهای باد شده نمی گردید. 
متحجرین و مقدس مأبهانیکه شاهد کشتار و فجایع رژیم در ۱۵ خرداد بودند نه 
تنها حمایت نکرده بلکه جهت توجیه سکوتشان راه افتاد ند و با طرح اماها و چراهاء 
حقائیت قیام امام را زیر سنوال پردند. 

امام در وصف سختی برخورد. با این جناح می فرماید: 

«ترویج تفکر شاه سایه خداست و یا با گوشت و بوست نمی توان در مقابل توپ و 
تانك اناد و با این که ما مکلت به جهاد و مبارزه نیستیم و با جواب خرن 
مقتولین را چه کسی مي دهد و از همه شکننده تره شعار گمراه کننده حکومت قبل 
از ظهرر امام زمان علیه‌السلام باطل است و هزاران قلت دیگر مشکلات 
پزرگ و جان فرسابی بودند که نمی شد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلو 
آنها را گرفت. 


تنها راه حل, مبارزه و ایثار و خون بود که خداوند وسیله اش را آماده نمود, 
علما و روحانیت متعهد سینه را برای مقابله با هر تیر زه رآگینی که به طرف اسلام 
شليك می‌شد آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدئد. 

اشکال اساسسی اینها به امام این بود که دخالت در سیاست! و قیام او سبب 
تعطیلی درس و بحث آقایان! شده است, حتی بعضی از همینها بعد از وقایع ۱۵ 
خرداد بی شرمانه امام را مورد حمله قرار می دادند که قيامش حرمت مراجع را 
شکسته! چرا که فربادش منجر به دستگیری او شده و به این ترتیب مرجع گیری! 
باب شده است! شعور و درك و مسئولیت خواهی را ببیند! 

تهب همان دمن نشاهسای اح وود که زار و 
گفتارشان متدینین ناا گاه رأ به بیراهه کشاند و از متن اجتماع و مسنولیتها به کنج 
عزلت و بی‌تفاوتی راند. و در نتیجه مقام و موقعیت روحانیتی که همواره 
پیشاپیش ملتها پرچمدار مبارزه بودند در جامعه تضعیف شد. اعمال و تفکر جامد 
اینها باعث غربت دين خدا و سوق خیل جوانان معصوم مسلمان به سمت افکار و 
مکتبهای انحرافی گردید. 

همانهائی که از استدلال فرا می کردند و مسائل قلسفی را دون‌شان روحانی 
میدانستند و کتابهای این چنینی را با انبر جابجا می کردند که مبادا دستشان نجس 
شود؛ 
خانه کوچك امام در نجف کانون قیام بود و نقطه امید ملت ودر عین حال م رکز 
تحمل فشارهای دو دستگاه جبار حکرمتهای دیکتانوری شاه و رژیم عراق و 
همزمان نیز هدف تهاجم و حملات و بی حرمتیها و زخم زبانهای کسانی که قیام 
آمام, آرامش نکبت‌بار زندگیشان را برهم زده بود. 

شاید باور نکنید همان امامی را که هرگز راز و نیاز شبانه و نماز شبش ترك 
نمی شد گرچه برروی تخت بیمارستان و در بستر بیماری باشد, همان امامی را که 
در سن ۲۷ سالگی کتاب بر رمز و راز اسرارالصلوة و ہس از آن آداب الصلوة را 
نگاشت, همان که قیامش سبب بربائی نماز و احکام الهی گردید و آخرین لحظات 
عمرش را نیز با ذکر خدا و درحال نماز به بایان رسانید و به وصال محبوب و 
معشوقش رسید, به همین امام. مقدس نمایان متحجر, در نجف سبت تارك 
الصلوة دادند. 

از همین قماش, بودند کسانیکه در مسیر بین محل درس امام و مرقد مطهر: 
مولا علی (ع) می‌ایستادند که امام رد شود و آنها بی اعتنانی کنند تا به خیال 
خودشان زخمی زده باشند و قلب نورانی امام را بدرد آورده باشند. 

در دورانی که یاران امام به سختی هزینه‌های خرید نوار و دستگاه تکثیر و 
کاغذ جهت چاپ و نشر بیانیه ها و کتابهای امام را فراهم میکردند و از جانشان 
مایه می‌گذاشتند تا خاطر قیام ۱۵ خرداد زنده بماند و انقلاب 
ادامهیابد ودر دورانی که ادامه نهضت سخت نیازمند تقویت مالی بود بعضی از 
همانها که وصفشان رفت در ایران و نجف رجوهات می گرفتند و به کسانی 
می‌دادند که در غیاب امام صرف توطنه چینی علیه امام و آنقلاب کنند روحانیون 
متحجر در ایران و عراق کتابها و اعلامیه‌های امام رآ که با هزاران مشکل تهیه 
می شد, به بهانه توزیع در بصره و شهرهای عراق و ایران توسط افراد نفوذی و 
ظاهر الصلاح می گرفتند و داخل چاه آب و یا رود خانه‌ها می ریختند. گرفتاربهای 
امام تنها فشارهای رژیم شاه و آمریکا نبود که گسستن حلقه‌های زنجیر اسارث بار 
۰ سال رژیم ستم شاهی با رهبری صحیح و قیام دینی و مردمی و بذل جان و 
مال قابل علاج و چاره بود (چنانکه شاهد بودیم) اما آنجا که به نام دین و فقاهت و 
زهد و تقدس گرایی به جنگ اسلام واقعی بر می‌خیزئد چه پاید کرد؟ 

این سخن دردمندانه امام را بنگرید که فرمود؛ 

«در پانزده خرداد ۴۲ تنها مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود, که اگرتنها 
این بود مقابله را آسان می‌نمود. بلکه علاوه بر آن, از داخل جبهه خودی گلول 
حیله و مقدس مابی و تحجر بود. گلوله زخم زبان و نفاق و دورویی بود که هزار بار 
بیشتر از باروت و سرب» جگر و جان را می سوخت و می درید.» ٤‏ 

«واقعا روحانیت اصیل در تنهانی و اسارت خون می گریست که چگونه آمریکا 
و نو کرش پهلوی می خواهند ریشه دیانت و اسلام را بر کنند و عده‌ای روحانی 
مقدس نمای ناآگاه یا بازی خورده و عده ای وابسته که چهره شان بعد از پیروزی 
روشن گشت مسیر این بزرگ هموار نمی‌تمودند.... بگذارم و بگذرم و 
ذائقه‌ها را بیش از این تلخ نکنم.» 

اری: ما و همه کسانیکه شاهد وقایع درد ناك انقلاب و رنجهای امام بوده اند 
وظیفه داریم تا وائعیتها را بدرستی بازگونيم, تا برچمداران فردای مبارزه و 
نسلهای اینده انقلاب بدانند که انقلابشان که مايه مباهات و افشخار و سربلندی 
دوباره مسلمین گردیده. يك شبه به انجام نرسیده است. 

آنچه که گفته شد ذکر مصیبت و مرئیه سرانی نیست. پیشگیری از 
مصیبتهانی است که اگر با دید باز حرکت نکنیم ممکن است دوباره گرفتار آن 
شویم, 

افشاوی نام و چهره کسانیکه با امام و انقلاب آن کردند که گوشه‌ای از آن را 
دراین مقاله می خوانیم مشکلی را حل نمی کند, چرا که تنها شخص و افراد 
نیستند جریانی هستد که از دو شلام تا به آمرو زور مقابل الام واقع ر جرد 
داشته و دارند. حلقومشان در خدمت اسلامی است که امام تعبیر به اسلام 
آمریکانی کرده. در مقابله با خط امام و انقلاب هر روز رنگ و ام و شعار عوض: 

















می کنند. 

خطر بازگشت و انحراف از مسیر هر انقلابی همیشه وجود دارد. تنها با حفظ 
وحدت, تبعیت از مقام معظم رهبری, آگاهی و همدلی وایستاد گی تا پای جان بر سر 
اصول انقلاب است که می توان راه را ادامه داد. 

این ابراژ نگرانی از من نیست تا عده ای جاهل و ناآگاه و یا دسته‌ای اگاهانه 
دست آویزی بيابند و در مقابل خط مستقیم اسلام ناب که خط امام است بایستند. 
بلکه این امام است که هشدارمان می‌دهد: ۳ 

البته هنوز حوزه‌ها به هر دو تفکر (اسلام نامپ‌واصللام آمریکانی) آمیخته اند و 
باید مراقب بود که تفکر جدائی دین از سیاست از لایه‌های تفکر اهل جمود به 
طلاب جوان سرایت نکند. 

در حوزه‌های علمیه هستند افرادی که عليه انقلاب و اسلام ناب محمدی 
(ص) فعالیت دارند. امروز عده ای با ژست تقدس مابی چنان تيشه به ريشه دين و 
انقلاب و نظام می زنند که گوئی وظیفه‌ای غیر از این ندارند. 

خطرتحجر گرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه‌های علمیه کم نیست. طلاب 


,عزیز لحظه‌ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند.انها مروج 


اسلام آمریکانیند و دشمنان رسول اله.) 

بهتر است براي نتیجه گیری بیشتر از نوشته‌ام در بیان شناسانی مشخصاأت 
طرفداران اسلام آمریکانی باز هم به کلام امام استناد کنم 

حضرت امام چهره جدید این جریان همیشگی تاریخ را اینچنین ترسیم می کنند. 

طلاب جوان باید بدانند که پروند؛ تفکر این گروه همچنان باز است و شیوه 
مقدس مابی و دین فروشی عوض شده است. ۳ 

شکست خورد گان دیروز سیاست بازان امروز شده اند. آنها که به خود اجازه 
ورود در امور سیاست را نمی دادند پشتیبان کسانی شدند که تا بر أنازی نظام و 
کودتا جلو رفته بودند. 

غانله قم و تبریز با هماهنگی چپی‌ها و سلطنت طلبان و تجزیه طلبان کردستان 
تنهايك نمونه است که می‌توانیم ابراز کنیم که در آن حادثه, نا کام شدند ولی دست 
بر نداشتند و از کودتای نوژه سر پر آوردند. باز خدا رسوایشان ساخت. 
از روحانی نماهایی که قبل از انفلاب, دین را از سیاست جدا 
می دانستند وسر به استانه دربار می ساییدند یك مرتبه متدین شده و به روحائیون 
عزیز و شریفی که برای اسلام آن همه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیده اند 
تهمت وهابیت و بدتر از وهابیت زدند. 

دیروز مقدس نماهای بی شعور می گفتند دین از سیاست جداست و مپارزه با 
شاه حرام است امروز می گویند مسئولین نظام. کمونیست شده‌اند, تا دپروز 
مشررب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان 
(ارواحنا فدا) را مفید و راه گشا می دانستند امروز از اینکه در گوشه ای خلاف 
شرعی که هرگز خواست مسئولین نیست رخ می دهد فریاد وااسلاما سر می دهند. 

دیروز حجتیه ایها مبارزه را حرام کرده بودند ود ر بحبوحه مبارزات تمام تلاش 
خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند. امروز 
انقلابی تر از انقلابیون شده اند. ۳ 

ولایتی‌های دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروی اسلام و مسلمین را 
ریخته اند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته اند و 
عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است امروز خود را بانی و وارث 
ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می خورند. 

راستی اتهام آمریکایی و روسی و التقاطی: اتهام حلال کردن حرامها و حرام 
کردن حلالها اتهام کشتن زنان آبستن و حلیت قمار و موسیقی از چه کسانی صادر 
می‌شود. از آدمهای لامذهب یا از مقدس نماهاي متحجر و بی شعور؟ 

فریاد تحریم نبرد با دشمنان خدا و مسخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان و 
اظهار طعنها و کنایه‌ها نسبت به مشروعیت نظام کار کیست عوام یا خواص, 
خراص از چه گروهی از به ظاهر معممین یا غير ان؟ بگذرم که حرف بسیار 


است». 














دسته‌ای در 


mit 

من در این مقاله مختصر خواستم تا صفحه‌ای را از كتاب قطورو 
نانوشتة مظلوميتهاى امام انهم در حد مقدمه 
و دیباچه‌ای که رنج فرقت آن عزیز و مشغله‌های فراوان مجال تنظیم و ترتیب آنرا 
نداد گشوده و سطری از هزاران رنج و خون دلی را که امام برای به ثمر رسیدن 
انقلاب خورده بود بازگو کنم. 

انشاءالله د راینده فرصت نوشتن سطرر و صفحات دیگر را در این زمینه پيابم و 
با شما عاشقان امام درد دل کنم. 

و در همینجا نیز یادی از شهیدان گرانقدر روحانیت و شاهدان زنده ای کنم که 
در آن ایام غربت در گوشه و کنار کشور و در داخل و خارج دست از همه چیز 
خویش شستند و مخلصانه و عاشقانه حقانیت راه امام را دلاورانه فریاد کشیدند 
و صدای حق طلبی و مظلومیت امام را به گوش حوزه‌های علمیه و ملت ایران و 
مسامانان جهان رساندند و همچنان که امامشان بارها فرموده ثابت کردند که: «در 
هر نهضت و آنقلاب الهی و مردمی, علمای اسلام, اولین کسانی بوده اند که بر 
تارك جبینشان خون و شهادت نقش بسته است.» 

سخنان و نوشته‌های امام بر است از درد دل شیر مردی که در عرصه پیکار 
مجال هرگونه اظهار وجود را از خصم می گرفت و در عین حال از درد و رنج 
بی دردها و بی‌رنجها می نالید. پيشنهاد من به خواهران جامعه زنان جمهوری 
اسلامی ایران و تمامی علاقه مندان به تحقیق در تاریخ انقلاب اسلامی آنست که 
با تکیه بر فرمایشات امام در این زمینه تحقیقی درخور شأن امام و انقلاب خونباز 
اسلامیشان بنمایند و بتمام مسلمانان را بروشنی تشان دهند که در نبود امام 
هرگز به دوران جاهلیت قبل از امام برنخواهند گشت. انشاءاله. 

اردیبهشت ۱۳۶۹ 








تا به نقل از «ندا» اولین فصلنامه جمعیت زنان جمهوری اسلامی- 
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و یه نامه 


دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۰-۱۳۶۹ ذیقعده ۱۴۱۰ ۴ 
۴ژوتن:۱۹۹۰ 








01 مقدمه 
مجله وزین زن روز به مناسبت اولین سالگرّد رحلت جانسوژ 
حضرت امام خمینی (س), ویژه نامه‌ای انتشار داد. 
آنچه در پنی م یآید مصاحبه‌ی خانم ساره‌ی ابراهیمی خبرنگار 
این مجلا است با خانم فاطمه طباطبانی عر وس گرامی حضرت 
امام (س) که نظر گرامیتان را به آن جلب م یکنیم: 

lalla) : 


خانم طباطبایی لطفا بگوبید که از چه زمانی با خانواده امام ارتباط پیدا 
۱ کردید؟ 
- من از سال ۴٩‏ عروس این خانواده شدم. ولی طبعا خانواده‌ام از قبل با 
) خانواده امام اشتابی کامل داشت. چون پدرم و امام هر دو مدزس حوزه علمیه قم 
بودند. البته به دلیل اینکه خانم آقای اشراقی که دختر بزرگ حضرت امام هستند. 
عروس فامیل مادر: NN GT‏ خانواده داشتیم. 
- در آولین برخوردتان با امام عزیزمان, چه حرفها و توصیه‌هایی از ایشان در 
شما اثر گذاشت؟ 
من درسال ۴٩‏ ازدواج کردم و در سال ۵۲ با همسرو فرزند٩‏ ماهه‌ام به عراق 
فتیم. نصف شب بود که به خانه رسیدیم. در را خودشان باز کردند و چند 
قه ای پهلوی ما نشستند و بعد نماز شب را شروع کردند. این مسئله برای من 
خیلی تعجب اور بود. چون نماز شب که واجب نبود و می‌توانستند آن را دیرتر 
پخوانند. اما با وجود اینکه علاقه زیادی به احمد آقا داشتند و ایشان را چند سالی 
ندیده بودند, مشغول نماز شدند. بعدها متوجه شدم که ابن به دلیل علاقه‌مندی 
ایشان به نماز بوده است. خصوصیت دیگری که امام داشتند و من زود متوجه اش 
شدم» مسئله ثبات قدمشان بود و اینکه تمام کارهایشان از نظم خاصی برخوردار 
بود. بعد از چند روز که آنجا ماندم, متوجه شدم که در هر ساعت چه برنامه‌هابی 
دارند. حتی وقتی به ایشان نگاه می کردم می دانستم که ساعت چند است. گاهی 
که از خانم درباره برنامه روزانه آفا می‌پرسیدم, می گفتند: «اگر برنامه يك روز آقا 
را بگویم. شما می توانید آن را در ۳۶۰ روز ضرب کنید.» چون دقیقا روی نظم و 
پرنامه عمل می کردند. به من هم توصیه زیادی در مورد نظم و برنامه ریزی داشتند: 
من خیلی از مسایل را نمی دانستم» ولی وقتی به اعمال حضرت امام دقت 
می کردم و از ایشان می پرسیدم, متوجه می شدم که انجام آن مستحب است. مغلا 
هوا در تایستا خیلی گرم بود با این همه وقتی می خواستند به حمام بروند کلاهی 
را از بالا می‌آوردند وبر سرشان می گذاشتند. بعدا موجه شدم که سرباز به حمام یا 
توالت رفتن مکروه است. گاهی ۲۰-۲۰ پله را برای آوردن کلاه طی می کردند. 
یادم می اید که دستشویی حياط بسیار کوچك بود, ایشان موقع وضو گرفتن دريك 
OR‏ خودشان را جمع مي کردند و به زحمت می‌انداختند. بعدا فهمیدم که 
اه و لش رو E RE E‏ 
بیرون بروند. حتما به صورت خودشان در آئینه کوچکی که در ته حیاط بود. نگاه 
می کردند. تمام اینها جزء مستحبات بود. ایشان ما را از مکروهات منع می کردند. 
مثلا گاهی که ما با صدای بلند می خندیدیم؛ می گفتند: «اين طور نخندید. خنده با 
صدای بلند مکروه است.» 
- حضرت امام در رابطه با انتخاب همسر فرزندانشان چگونه برخورد 
می کردند و آیا توصیه‌های خاصی داشتند؟ 1 
- اول به خانواده خواستگارهایی که برای دخترانشان می‌آمدند, توجه 
می‌کردند تا ببینند آیا پا آنها اشتراکانی دارند. بعد از اينکه خانواده را 
می پستدیدند, آن وقت خود پسر را ملاك می گرفتند و با او صحبت می کردند تا 
ببینند او کفوء دخترشان هست و آیا می‌توانند همدیگر را درك کنند. و بعد از همه 
تحقیقاټ از خدا طلب خیر (استخاره) می کردند. یادم می‌آید یك بار از خانم 
پرسیدم که آیا امام در مو رد انتخاب دامادهایشان استخاره هم می کردند؟ ایشان 
گفتند که به این معنا که اگر استخاره خوب آمد قبول کنند و اگر بد امد رد کنند, نه 
امام اعتقادی به استخاره در این معنی نداشتند. در مورد یکی از دخترهایشان 
دقیقا یادم هست که اول وضو گرفتند. بعد سر سجاده نشستند و دو رکعت نماز 
خواندند و بعد از خدا طلب خیر کردند و اگر توجه به معنای استخاره بکنید, 
می بینید واقعا معنایش همین است. یعنی تا جایی که به ما مربوط بوده؛ فعالیت 
کرده ایم شناساییهای لازم را به عمل آورده ایم و با فکر و نظر خودمان این داماد را 
مناسب می دانیم. در نهایت از خدا طلب خیر می کنیم. 
- در انتخاب همسر چه نقشی برای دختران خود قایل بودند؟ 
۔ موضوع را با آنها در میان می گذاشتند. البته در محیطهای بسته و کوچك 
دختر و پسر چندان همدي را نمی‌شناسند. ولی خانواده‌ها نسبت به هم شناخت 
دارند. یعنی دختر امام کاملا خانواده داماد را می شناختند. بعد هم امام مسئله را با 
دخترشان در میان می گذاشتند و می گفتند که برداشت من از این پسر این است. 
این امتیازات و این نقاط ضعف را دارد. ولی تصمیم گیری نهایی با خود دختر 
بود. چون اساسا اگر به غیر از این باشد, عقد درست نمی شود. 
ایا حضرت امام برای ازدواج ملا کهای خاصی را توصیه می کردند؟ 
- هميشه تقوای فرد مورد نظرشان بود. چون اعتقاد داشتند که تقوا بسیار 
کارساز است. اگر بعد معنوی را کنار بگذاریم. در کارهای دنیابی هم اگر انسان 
مزمن باشد. مشکل نخواهد داشت. فردی که مسلمان و متقی است. دیگر به هیچ 
کس ظلم نمی کند, طبعا به زنش هم ظلم نمی کند, مزمن حق کسی را نمی خورد و 
بر این اساس حق زنش را هم نخواهد خورد. هميشه می گفتند کسی که چهارچرب 
و طابطه برای کارهایش دارد, کار بیهوده نمی کند و ار نتیجه به زن و بچه اش 


نمی شودر 

توصیه دیگر ابشان راجع به کفو بودن افراد بود. طبعا روحیات يك خانواده 
روحانی با يك خانواده روحانی دیگر هماهنگ‌تر است, البته ممکن است با یك 
خانواده دیگری هم جور شوند: ولی این به سبب تناسب روحیات دو خانواده است: 
بنابراین دو توصیه مهم امام در ازدواج» یکی توجه به «تقوی فرد» و دیگری «گفو 
بودن» بود. البته به خانواده خیلی اهمیت می‌دادند. چون معتقد بودند که خانواده 
اصالت دارد و اگر کسی جد و آبادش صالح باشد. نطفه اش : پاك است. بعد به 
مسائل دیگر توجه می کردند. البته اصولاً مسائل مادی را ملاك خوشبختی و 
بدبختی نمی‌دانستند و به آن اعتقادی نداشتند. 

- چه نظری راجع په آداب ازدواج و مسائلی چون مهریه داشتند؟ 

-راجع به مهربه دقت داشتند. یعنی اعتقادشان بر این بود که دختر باید مهریه 
داشته باشد و اگر افرادی برای عقد نزدشان می آمدند و مثلا مهریه را يك جلد 
کلام الله مجید ذ کر می کردند, قبول نمی کردند و می گفتند چیزی را به عنوان مهر 

- در مورد مبلغ مهریه چه نظری داشتند؟ 

این بستگی به خانواده ها دارد. 

- ایشان چه ملاکی را در نظر می گرفتند؟ 

به عرف توجه می کردند. چون این مسئله عرفی است و به خانواده‌ها مر بط 

شود. ممکن است برای یك خانواده يك چیز ملاك باشد و برای یك خانواده چیز 
دیگر, این مسائل به عرف جامعه بر می گردد. امام عقیده داشتند که در تعیین 
مهریه بايد به حد دختر و خانواده و ملاکی که دارند, توجه کرد ولی در مورد 
تشریفات دیگر ازدواج اعتقادی نداشتند. بخصوص زمانی که نوه شان با برادرم 
ازدواج کردند, چون زمان جنگ بود شدیدا از تشریفات نهی کردند. گفتند وقت 
جشن گرفتن و مهمانی دادن نیست. يك مجلس معمولی داشتیم و خریدی هم در 
حد سطح متوسط جامعه کردیم. در کل امام معتقد بود ند که باید به عرف توجه شود 
و متناسب پا ان عمل کرد. 

- حضرت امام مهریهُ شما که عروسشان بودید و همچنین دخترانشان را چه 
مقدار تعیین کرده بودند؟ 

- برای هرکدام از ما یك دانگ خانه تعیین شده بود. البته یك خانه‌ای که 
متعارف بود. حالا بستگی دارد به اینکه یك خائه پدری آن موقع ۵۰ هزار تومان 
میا رزید و پك خانه نیز ۲۰ هزار تومان, ولی بیشتر بر روی خانه قید می گذاشتند. 
چون می گفتند دختر مسکن داشته باشد تا بتواند رویش حساب کند. _ 

-چه اموری را جزه وظایف خانم و پا دخترهایشان می‌دانستند و اگر آن امور 
انجام نمی‌شد اراحت می‌شدند؟ 3 1 

-احترام؛ ایشان په خانم بسیار زیاد بود و تا آخرین ساعات عمرشان این احترام 
در اعمال و رفتارشان مشهود بود وبه همه حتی پسرشان نیز حفظ این روحیه را 
توصیه می کرد ند. 

همان طور که می دانید د راسلام زن در قبال شوهر از نظر کارخانه مشل پختن 
غذا- وظیفه ای برعهده ندارد. البته وقتی زندگی بر روی تفاهم و محبت باشد -و 
امام هم براین مسئله توصیه د اشتند-مسائل حل می شود. یعنی در خانواده وظایف 
متقابل است. اگر اینجا می گوید کار خانه جزء وظایف نیست. ولی از آن طرف 
تبعیت و اطاعت زن از شوهر را مطرح می کند تا نظام خانواده منسجم باشد. روی 
همین صفات امام هیچ وقت دستور انجام کاری را به خانم نمی‌دادند. خانم 
می گویند: «وقتی یك د کمه بیراهنشان می افتاد. می گفتند: «می شود این را بدهید 
بدوزند؟» نمی گفتند: «خودت بدوز». یا احیانا اگر روز بعد دوخته بود. 
نمی گفتند: «چرا ندوخته‌اید؟» می گفتند: «کسی نبود بیایذ بهوزد؟» تا آخر 
عمرشان هیچ وقت به خانم نگفتند: «يك لیوان آب به من بده». اما خود شان مکررا 
این کار را انجام می دادند. چون می دانستند که خانم یادشان می رود قرصشان را 
بخورند وبه این ترتیب یاداوری می کردند. 

از یك طرف این نحوه رفتار در زندگی امام مطرح بود. ولی از طرق دیگر 
قیودی نیز د اشتند. مغلا خانم می گفتند که وقتی می خواستند با خانواده‌های جدید 
رفت و آمد کنند باید با امام مشورت می کردند. امام به ایشان گفته بودند که 
بتدانً وبه طور ناشناس خانة کسي نروند. چون ممکن است مناسب نباشد. یا اگر 
نی خواهند بیرون بروند به ایشان بگویند که کجا می خواهند بروند. امام این قیدها 
را در رابطه با خارج از خانه داشتند, ولی در داخل خانه آزادی مطلق وجود داشت, از 


ابتدا هم به خانم گفته بودئد که ملاکشان خلاف شرع تکردن و عمل به واجبات 
است. مثلا در آن زمان پوشیدن لباس آستین کوتاه در خانه برای دختر روحانی 
پسندیده نبود. ولی امام می گفتند که در خانه اشکال ندارد, چون خلاف شرع 
ئیست. اما در بیرون از خانه باید کاملا پوشیده باشید. یا پوشیدن لباس زرد سرخ: 
آبی و... را در خانه مسئله‌ای نمی د انستند و مي ادررنگ قيدي ندارم در 
خانه هر طور می خواهید بپوشید. ولی به شرط انکه خلاف شرعی در آن نباشد.» 
انسان با دیدن اعمال و رفتار امام احساس می کرد که ظاهر وباطنشان یکی 
است. اگر می خواستند به ما بگویند که درو غ نگوییم, با اعمالشان نشان می دادند 
که دروغ مذموم و کار آدم زبون و بست است. 2 
در رابطه با تحصیل و اشتغال خانمها چه نظری داشتند و آیا در این پاره 
توصیه‌هایی به دخترانشان می کرد ند؟ 
ایشان معمولا در مسائل خانوادگی بچه‌هایشان دخالت نمی کردند, 
بخصوص بچه‌ای که ازدواج کرده و رفته بود. البته نسبت به پسر و خانواده 
پسری تعیین تکلیف بیشتری داشتند. ولی حتی در نامگذاری وه هایشان هم نظر 
نمی‌دادند. البته اگر کسی می آمد و نظرشان را می پرسید, جواب می دادند. براین 
























































اساس در ارتباط با تحصیل دخترانشان نمی گفتند که حتماً دنبال فلان رشته 
بروند و یا ان رشته را نخوانند. اصلا کاری به این کارها نداشتند. فقط توصیه 
می کردند که دثبال تحصیل علم بروند. په همین خاطر زمانی که نوه هایشان به 
سن تحصیل رسیدند و برخی مراحل دانشگاهی را هم طی کردند. امام همیشه 
مشوق ادامه تحصیل انها بودند. خانم تعریف می کنند زمانی که به قم امدند, چون 
قبلا تا کلاس ۹۸ درس خوانده بودند, از امام خواستند که به ایشان درس بدهند و 
امام هم همین کار را کردند و مشوق خانم برای مطالعه بودند. منتهی تاکید 
می کردند که «علم برایتان حجاب نشود». 

- چه نظری در مورد اشتغال زن داشتند؟ 

-می گفتند اشکالی ندارد, البته تا حدی که په خانواده لطمه نخورد, چرا که زن 
را مربی جامعه می‌دانستند و چون خانواده هم يك واحد جامعه است. ایشان نقش 
زن را در تحکیم خانواده خیلی مزثر می دانستند. حتی معتقد بودند که مرد ید را 
هم زن می تواند درست کند. یعنی اگر محیط خانواده درست باشد. اصلا در آن جای 
خلافی نیست و بچه‌ها هم صالح بار می آیند و بعدا افراد جامعه را تشکیل خواهند 











داد. بنابراین . وقتی زن می تواند کار خارج از خانه داشته باشد که به خانواده اش 
صدمه نخورد. درست است که پدر مسئول شرعی فرزند است. یعنی اگر بچه 
خلافکار باشد؛ پدر در پیشگاه خداوند مواخذه می شود ولی نقش مادر را خیلی 
تعیین کننده می‌دانستند و به تربیت بچه ها خیلی اهمیت می‌دادند. گاهی که ما 
شوخی می کردیم و می گفتیم پس زن باید هميشه در خانه بماند. می گفتند: «شما 
خانه را کم نگیرید: تر بي ها کم نیست. اگر کسی بتواند یك نفر را 3 
خدمت بزرگی به جامعه کرده است». ایشان حتی معتقد بودند که تربیت فرزند از 
مرد نمی آید و اين کار دقیقا به زن بستگی دارد. چون عاطفه زن بیشتر است وقوام 
خانواده هم باید براساس محبت و عاطفه باشد. 

- امام عزیز در مورد فعالیتهای سیاسی - اجتماعی خانمهای بیت چه 
می گفتند؟ 

-ما را منع نمی کردند. البته مسئله‌ای که برایشان خیلی اهمیت داشت. این 
بود که مبادا از موضعمان استفاده شود. یعنی ما را از تصدی پستهای حساس 
منع می کردند. مثلا دوست نداشتند دخترشان نماینده مجلس شود. چون 
می گفتند: «دلم نمی خواهد این احساس وتوهم پیدا شود که په خاطر منسوب بودن 
به من؛ دخترم فلان پست را گرفته است.» یا می گفتند: «ما انقلاب نکردیم که 
پست بین خود مان تقسیم کنیم و اصلا برای اينکه این شانبه در ذهن مردم به وجود 
نیاید. د نبال این کارها نروید. هزارجور کار دیگر هست که می توانید آنها را انجام 
دهید). 











تا حضرت امام (س) به 
دخترانشان توصیه می کرد ند 
که دنبال تحصیل علم 
بروند. ولی به آنها نمی گفتند 
که حتما دنبال این رشته 
بروند و یا آن رشته را 
نخوانند. در ضمن تأکید 
حجاب نشود. 

7 انسان با دیدن اعمال و 
رفقار ایام اخساس می کرد 
که ظاهر و باطنشان یکی 
است. اک می اتید یه سا 
بگویند که دروغ نگویيم. 
خود شان با اعمالشان نشان 
می دادند که درو غ کار آدم 


دیون و پشت است: 


O‏ خانم می گفجتد که چون 
بچه هایشان شبها خیلی گریه 
می کردند و تا بیدار 


تقییم کرده بودند. یعنی 
مغلا ۲ ساعت خودشان از 
بچه نگهداری می کردند و 
می کردند. 


به همین خاطر ما در بقیه کارها همیشه حاضر بودیم. یادم می آید. وقتی که 
ایشان در قم بودند و دستور تشکیل نهضت سوادآموزی را دادنده من هم در 
مدرسه ای یك کلاس درس داشتم و تعداد زیادی از خانمها در آن ثبت نام کرده 
بودند. اتفاقا از همان زمان امام ناراحتی قلبی اولیه بیدا کردند. وقتی که من تزد 
ایشان می‌رفتم, یکی از مسائلی که هميشه خوشحالشان می کرد و می خواستند 
که در ان رابطه برایشان صحبت کنم, همین کار سوادآموزی بود. که بر عهده 
گرفته بودم» وقتی از برنامه‌های کلاس می گفتم, خوشحال می شدند و زویشان باز 
می شد و همین مسئله باعث شده بود که من حرفهايم را تکرار کنم. با اينکه مې دانستند 
ب کر کی دارم وین کار راھ هخا او نها هد زل تس ف ا 
دنبال این کار رفته‌ام. با می دانستند دخترشان خانم مصطفوی نیز در قم مشغول 
کار هستند و مزسسه‌شان را که وسعت خاصی هم دارد, اداره می کنند. ولی منع 
نمی کردند. می گفتند فعالیت داشته باشید, ولی حدود شرعی - از جمله رضایت 
همسر- را رعایت کنید. بنابراین با حفظ تمام موازین شرعی هیچ منعی برای کار یا 
تحصیل قایل نبودند. 

- یا توصیه‌ای از حضرت امام درباره كمك مرد به همسرش در خانه به یاد 
دارید, تا زن هم بتواند با آرامش خاطر بیشتری در زمینه های اجتماعی و سیاسی و 


۰ 


- به آن معنی چیزی در یادم نیست. ولی خانم می گفتند که چون بچه‌هایشان 
شبها خیلی گربه می کردند و تا صبح بیدار می‌ماندند. امام شب را تقسیم کرده 
بودند. یعنی مثلا ۲ ساعت خودشان از بجه نگهداری می کردند و خانم 
می خوابیدند و ۲ ساعت خودشان می خوابیدند و خانم بچه را نگه می داشتند. ولی 
روزها مشغول درس و بحث بودند و فرصتی برای نگهداری بچه‌ها نداشتند 
فرزندانشان نیز تعریف می کنند که امام با انها بازی می کردند, یعنی بعد از تمام 
شدن درس ساعتی را به بازی با بچه‌ها اختصاص می دادند تا كمك خانم در 
تربیت بچه‌ها باشند, 

امام به پسر و نوه هایشان القا می کردند که انتظار کار از زنشان نداشته باشند. 
اگر کردند. محبت کرده اند. البته به دخترها هم توصیه می کرد ند که کار بکنند. در 
ابتدای عقد نصیحت می کردند که «سعی کنید با هم رفیق باشید. اگر مرد هستی 
و در بیرون از خانه هزاران مسئله داری, وقتی به خانه می‌آیی ناراحتیهایت را 
پشت در بگذار و سعی کن با لطف و مهربانی داخل خانه شوی». از آن طرف به زن 

توصیه می کردند که «توهم ممکن است در خانه خیلی کار کرده و خسته باشی. 
هم نوصته می اتوهم ر ار کرده و باشی 
ولی خستگیت را به شوهرت منتقل نکن. به استقبالش برو و زندگی گرمی برای 
خودتان درست کنید». تا همین اواخر تا وقتی که خانم سر سفره نمی آمدند. 
خودشان دست به غذا نمی‌زدند. همه از رفتارشان این مسئله را می فهمیدند. 
گاهی که ما ژودتر دست به غذا می بردیم؛ نمی گفتند: «چرا صبر نمی کنید؟» 
می گفتند: «خانم نیامدند؟» چندبار ایشان را صدامی زدند. گاهی خانم می آمدند و 
فتند: «آقا آخرمن مهمان دارم. شمابځو رید من باید غذا رابکشم بعدا می آیم». 
به خانم را لازم می‌دانستند و این رفتارشان در بقیه افراد هم اثر 
می گذاشت. یادم می آید پسرم که کوچك بود. گاهی با تندی جوابم را می‌داد. آقا 
جدا از این نوع رفتار او با من ناراحت می شد و بعدا او را جداگانه می‌خواستند و 
می گفتند: «تو رفتارت با مادرت خیلی بد بود». به من هم می گفتند که نباید 
رفتارش ابن گونه باشد. یعنی از این مسائل ساده هم راحت رد نمی‌شدند. 

- نظرشان راجع به بوشش زن و مرد (رنگ, نوع لباس و...) چه بود؟ 

- حضرت امام معتقد بودند که پوشش نباید ید یلاع بقن نباید 
برجستگیهای بدن را ظاهر کند. 

رنگ هم سنگین باشد. یعنی قرمز تند ممکن است مفسده ایجاد کند. ببرون 
بودن گردی صورت اشکالی ندارد. منتهی تباید ارایش داشته باشد. در مورد کار 
بیرون خانمهاء امام معتقد بودند که تا انجایی که مجبور نیستند نباید با امحرم 
صحیت کنند. اینکه خانمی می گوید: «من تمام موازین را رعایت کرده‌ام و عفیف 
هستم, پس مسئله‌ای نیسبت» را قبول نداشتند. چون صحبت بی مورد با امحرم را 
ضرورت نمی‌دیدند. مثلا در خانه خودشان وقتی که یکی از نوه‌های پسرشان 
مکلف می‌شد. دیگر ما با آنها در يك اطاق نمی‌نشستیم. چون امام این کار را 
ضروارت نمی دیدند. البته جالب اینجاست که وقتی ما نزدشان بودیم, نمی 
که ما از اطاق بیرون برویم, بلکه به او می گفتند بیرون برود. یا اگر من پهلوی 
ایشان بودم و نوه مکلف شده‌شان که مثل پسر خودم بود می خواست وارد اطاق 
شود. می گفتند. کسی اینجا هست. بنابراین ازيك طرف این سختگریها را داشتند. 
ولی از طرف دیگر وقتی نزدشان می رفتم و می گفتم در دانشگاه با استاد صحبت 
کردم و مسئله‌ای را از او پرسیدم و جواب گرفتم, نمی گفتند: «چرا حرف زدی» 
چون احساس می کردند که ضرورت علمی مطرح بوده است. 

معتقد بودند که لحن و نگاه باید عفیف باشد و در محیط کار خنده‌های بلند یا 
حرقهای بیجا را اصلا مناسب نمی دانستند و توصیه شان بر حفظ عفاف و حجاب 
بود. 




























- آیا ایشان قائل به منعی در پوشیدن لباسهای رنگ روشن بودند؟ 

-در پاریس وقتی خواهرائی با مانتوو روسری و مقنعه خدمتشان رسیده بودند. 
از ورودشان ممانعت به عمل نیاو ردند. درحالی که اگر مردی داخل اطاق می شد و 
مغلا انگشتر طلا به دستش بود؛ فورا از او می‌خواستند که انگشترش :را 
دربیاورد. بنابراین نوع برخورد امام با 


آن خانمها می رساند که پوشش آنها اشکال نداشته و روی رنگ هم نظر خاصی 

نداشتند. جز اینکه در کل معتقد بودند که پوشش نباید مقسده انگیزه باشد. البته 

چادر را بهتر می‌دانستند. چون معتقد بودند برازنده‌تر است و سمبل انقلاب 

انتلامی آست. 
-امام درنوشته‌های خودشان از مقدس نماها بسیار می گفتند. به نظر شما آنان 

چه نظرهایی راجع به زن داشتند که با نظر ایشان مخالف بود؟ 

این بحث مفصلی دارد. امام در زمینه‌های مختلف از دست این گروه که دید 


کدام. يك همسر اختیار 
کردند. امام مساله تعدد 
زوجات را به گونه‌ای طرح 


ارتجاعی داشتند. نالیده اند.البته شاید این افراد خودشان هم نمی دانند. ولی امام 
اعتقادشان براین بود که برخی از آنها تعمدا این القانات را می کنند. یادم می آید 
دراول انقلاب یکی از این آقایان که می‌شناسید, ولی من نامش را نمی برم نزد 
امام آمدند وگفتند: «شما الان خیلی قدرت دارید و هرکاری که می‌خواهید. 
می توانید درایران انجام دهید. بیایید از این قدرت تان استفاده کنید و دستور دهید 
تمام خانمها از ادارات به خانه‌هایشان برگردند و کار نکنند. البته این یکی از 
خواسته‌هایشان بود. یادم است که این مسئله به نحوی به من مربوط می شد که 
امام آن را با من مطرح کردند. گفتند «الان فلان آقا اینجا بود و چنین خواسته‌ای 
درمورد شما زنان داشت». من خندیدم وگفتم: «اين آقا با آن وجهه آمده بود تا این 
خواسته را طرح کند». گفتند: «بله, ولی واقعا چطور اینها متوجه نیستند؟ مگر از 
نظر اداره مملکت امکان دارد که فردا بگویند همه زنها درخانه زرا 
وزارتخانه ها نصف پرسنلشان زن است. اینها چون توجه به مسائل ندارند, يك 
مرتبه حکم می کنند.» 

دید» مقدس نماها نسبت به زن اینچنین بود. می گفتند: چه معنی دارد زن برود 
کار کند و مرد به خانه بیاید و ببیند غذای شیش آماده نیست. بعضیها می گویند که 
حضرت امام زنها را پررو کرده اند. با یکی صحیت می کردم؛ می گفت: «امام به 












با خانم فاطمه طبا طباقي درمورد 


ابعادشخصیتی‌حضصرت‌امام< 


(س) 


مص 


شما شخصیت داد». اگر این را بشکافیم, می‌بیتیم که امام به ماگفتند که 
حقوقمان چیست. بعنی زنها را متوجه حقوق از دست رفته‌شان کردند. پس ایشان 
افشاگری و روشنگری کردند. گاهی امام از دست مقدس تماها قریاد می زد ند. 
مثلا این عده این بوشش زن را کافی نمی دانستند. یا کار کردن و بیرون امین او را 
درست نمی دانستند. معتقد بودند که زن باید درخانه اش باشد و قهرا وقتی 
محصور شد و هیچ ارتباطی با بیرون پیدا نکرد هرچه شوهرش گفت باید بگوید 

,- درمورد تعدد زوجات چه توصیه‌ای داشتند؟ 

امام عدالت را بسیار مهم می‌دانستند و می گفتند بعید است مردی بتواند 
عدالت را رعایت کند - البته اگر بتواند رعایت کند اشکالی ندارد - مطلع هم 
هستید که خود و فرزندانشان نیز هر کدام يك همسر اختیار کردند و این مسئله را 
طوری القاء می کردند که اصلا از مردی که خلاف این عمل را بکند بدشان 
می‌آید. یعنی این مسئله برایشان قبیح و ناپسند بود. 

البته یاید به شرایط جامعه هم توجه کرد. چون يك وقت ممکن است تعدد 
زوجات از نظر اداره جامعه ضرورت داشته باشد. بنابراین می‌توان برروی فلسفهٌ 
آن بحث کرد. اما واقعا چه کسی می‌تواند عدالت را رعایت کند؟ چون عالت که 
فقط به معنای خرید يك نان برای این و يك تان برای آن دیگری نیست. در سایر 
موارد هم باید عدالت داشته باشد. نقل می کنند در زمانی که حضرت امام شاگرد 
يك ره حاز ب بودند, وقتی شنیدند که ان اقا ازدواج مجدد کرده است. نزدشان رفتند 
و از آن آقا که استادشان بود علت این کار را پرسیدند. و آن روحانی در جواب گفته 
بود که «اين قضیه به شما ارتباطی ندارد». ان طور که می گویند. امام بلند شدند و 
خانه آن مرد را ترك کردند و دیگر به آن خانه نرفتند. چون آن مرد هیچ دلیلی برای 
ازدواج مجدد نداشت, جز اینکه دلش می خواست این کار را بکند. ولی ملاك که 
نباید خواستن دل باشد. 

آیا از زمانی که پا خانواده امام مرتبط شدید. مواردی بیش آمده که زن و 
مردی اختلاف بیدا بکنند و نزد حضرت امام بيایند و ایشان راجع به رفتار مرد 
به زن یا پالعکس مطالبی گفته باشند؟ 3 : 
اب ی دک هط ی درون لت اکر شا 
فردی از بیرون می آمد. نصیحتش می کردند. مثلا می که اگر زنی چنین 
کاری کرده بد کرده یا برعکس اگر مردی چنین کاری کرده بد بوده است. یا اگر 
زتی می آمد و می گفت: «شوهرم گفته از خانه بیرون نرو» امام می گفتند: «از خاز 
بیرون نروه چون این وظیفه شرعیت است, ولی ببین چرا شوهرت این حرف را زده 
است. زمینه را برایش جور کن. اگر جاهای خاصی مدنظرش بوده, آنجاها نرو و 
توصیه‌هایشان کلی بود و موارد خاصی را به یاد ندارم. اما در اینجا باید به یکی آز 
خصوصیات امام که بسپار جالب است. اشاره کنم. مشکلات بعد از انقلاب 
بسیار زیاد بود. خصوصا از وقتی که جنگ شروع شده بود. مسایل تأثرآور و 
وحشتناك زیادی به گوش ایشان می رسید. ولی اصلا آنها را با ما طرح نمی کردند. 
گاهی که به اطاقشان می‌رفتم, می‌دیدم که کسی قبل از من خبری داده است و 
ناراحت شده‌اند. می پرسیدم. چه شده. مردد می شدند و می گفتند: «چه اصراری 
است که من مطل ا بکرم وتوهم تارات کر ول از طرف دی آگر دز 
خوشی داشتند به محض ایتکه از در وارد می‌شدیم. می گفتند «بیایید این خر را 
دارم.» خرشی را با همه طرح می کردند. ولی ناراحتی را برای خودشان نگه 
می‌داشتند. 

در مواردی که امام عزیز با مردهایی که به همسرشان احترام نمی گذاشتند یا 
به آنها اذیت و آزار می‌رساندند روبرو می‌شدند. چگونه با آنها برخورد 
می کردند؟ 3 

-مورد خاصی را به یاد ندارم ولی طبعاً مغل کسی که خلاف شرع بکند با او 
برخورد هی کردند. 7 

- ایا در برخورد با پدیده بدحجابی امام نظر خاصی داشتند؟ 

-امام شدیدا از کسی که خلاف شرع انجام می‌داد. ناراحت می شدند و خیلی 
خالتشان برانگیخته می‌شد. یعنی اگر یك وقت سر سفره دست ما از حد مجاز از 
آستین بیرون می‌آمد. تذ کر می‌دادند. اما مسائل دیگری که پیش می‌آمد. یك 
مقدار به نظر ایشان حساب شده بود. یعنی به نظرشان دست دشمن در کار بود. 
چون وقتی می گفتند با بدحجاب برخورد کنید و يك کسی اسید در صورت زنی 
می‌پاشید و یا با مرد استین کوتاه برخورد چه می کردند. این پیدا بود که عمل 
صادقانه نیست. این برخوردی است که می خواهند هرج و مرج ایجا کنند. آن را 
ایجاد می کنند تا حق جایگزین نشود و مخلوط شود و در بوقهای تبلیغاتیشان آن را 
بزرگ کنند. آن برخوردها مناسب نبود. ولی این طور هم نبود که اصلا با بدحجاب 
برخورد نشود. 2 
البته جامعه ای که در آن يك عده زحمت می کشند. و حتی جانشان را می دهند 
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می کردند که اهل خانه اصلا 
از مردی" که چنین کاری 
بکند بدشان می امد و این 
مسالد را قبیح می د انستند. 
ات کی هراس لب نورب و 


داریم که جامعه‌مان را از هرگونه عامل فساد پاك کنیم. ولی من از نظر اخلاقی 
تعجب می کنم, چون اگر به خودشان هم رجوع بکنند. هیچ وقت حاضر نمی شوند در 


خانواده ای از خودشان که عزیزش را از دست داده. لباس رنگی ببوشند. یعنی 
خودشان رابا روحیه او وفق می‌دهند. و لباس مشکی می پوشند. ولی چرا این قدر 





خودشان را در این جامعه جدا می‌دانند. پس آن حس انساندوستی کجاست؟ 
البته امام در کل به جریانات با دید مثبت نگاه می کردند. یعنی حمل به صحت 
داشتند. بك سعهٌ صدری داشتند. بعضیها می‌آمدند و می گفتند که مثلا برخی 
چاد ریها بدحجاب شده‌اند. ایشان می گفتند که چرا نگوییم که بی حجابها حالا این 
شتکتل (با حجاب) شد‌اند. ولسی 


واقعیتش این است که چون بدحجابی یك خلاف شرع است. تمی‌توانستند 
بی‌آعتنا باشند. چون مخالف هر نوع خلاف شرعی بودند: 

- حضرت امام مرز تجمل و ساد گی را چگونه مشخص می کردند چون گاهی 
دیده می شود برخی خانمها که حجاب هم دارند. در مجالس و مهمانیهای زئانه, 
خودشان را به شکلهایی درمی آورند که زیبنده زن مسلمان نیست. 











- وقتي به دستورهای حضرت امام توجه کنیم, می بینیم که به انسان با دید 
دیگری تگاه می کردند و اگر انسان با دید ایشان ساخته شود دیگر دتبال این 
مسائل نمی رود و توجهش به این امور جذب نمی شود. مرز تجمل هم به خانواده‌ها 
برمی گردد. مغلا ممکن است من با خانواده شما فرق داشته باشم و به نظر خودم 
بیاید که خیلی متجمل شده ام. درحالی که در خانواده شما ساده ساده باشم. یا مفلا 
اگر فکر کنم که دو گردنبند بیندازم خیلی متجمل شده‌ام ولی به نظر شما ساده 
باشم. این پس دقیقا به عرف خانواده برمی گردد. ولی ملاك متوسط جامعه‌ها 
خیلی روشن است و اگر کسی ببیند براحتی می تواند بفهمد که این نشئت گرفته 
از چه فرهنگی است. این با فرهنگ خودمان تطبیق دارد یا با فرهنگ بیگانه, اما 
اگر انسانی با دید امام ساخته شود, خود بخود این مسائل برایش ملاك رار 
نمی گیرد. ولی از طرف دیگر نباید به همه اینها پشت کرد. آیا حتی در خانه و 
مجلس عروسی هم باید با مانتو و روسری رفت. این طور نیست, هر چیزی درجای 
خودش باید قزار بگیرد. محیط دانشگاه با محیط عزا و عروسی فرق می کند. البته 
امام همیشه توصیه به عمل براساس عرق جامعه داشتند. الان می‌بینید برطبق 
عرف اگر کسی یك حلقه دستش باشد. کسی به نظرش نمی آید. ولی اگر ۴ تا 
انگشتر به دستش ردیف باشد, به نظر زیاد می‌آید. 








= آیا به رساد گی زن توصیه داشتند؟ 

-درجای خود و د رحد خودش. یعنی اگر کسی در خانه وابرای شوهرش مانتو و 
روسری بپوشد, این را ساد گی نمی‌دانستند. چون در اینجا مناسب نیست. ولی 
بیرون ازاخانه چرا چون عفاف و وقار زن بسته به سنگیتی و سادگی اوست. 

در اوایل انقلاب عده ای وسط کلاسهای درس دانشگاه دیوار کشیده بودند: 
جریان و از نظر امام در این مورد باخبرید؟ 
مسئله در کلاس خودم اتفاق افتاد. 

- پس خودتان خبر را به امام رساندید؟ 3 

- خیر, یادم می آید. اتاقی بود که بیشتر کلاسهای ما در آنجا تشکیل می شد. 
یك روز دیدیم وسط آن تخته کشیده‌اند. البته من هم شاید این مستئله را به امام 
منتقل کرده باشم, ولی از جاهای دیگر هم به ایشان اطلاع داده بودند.اتفاقاآقای 
خامنه ای هم هفته بعد در این رابطه صحبت کردند. توصیه‌ای که امام داشتند. این 
بود که دیوار را بردارند و نگذارند خرافات یا قبودات خودمان با شرع آميخته 
شود. چون اگرابن کار را کردیم بعدا نمی‌توانیم آنها را اژ هم جدا کنیم. بايد اول به 
د|نشجو گفت که حریمت را حفظ کن, پسر بداند چگونه در محیط بنشیند. دختر هم 
بداند چگونه بنشیند. او نباید به این نگاه کند, این نباید به او نگاه کند. در حد شرع 
و به اندازه مجاز صحبت کنند. این دیرار گذاشتن بعدا با شرع مخلوط می شود و 
بعدا ما نمی‌توانیم خرافات یا رسوم را از شرع تفکيك کنیم. این نکته خیلی مهم 
بود. من در بعضی مسائل دیگر که برخورد می کنم؛ می بینم خیلی مسائل برایم جا 
افتاده, ولی وقتی بررسی می كنم هیچ ريشه شرعی ندارد, عرف یا رسم بوده 
است. توصیه امام به مسئولین هم همین بود که سعی کنند آنچه را که شرع 
می‌گوید به مردم بگویند و بعد سلیقه خود و رسم خود و قانون کشورشان را هم 
بگویند. چون اگرخرافات با قیود ات با شرع آميخته شود دیگر نمی توان اینها را از 
هم جدا کرد. مثلا ‌ به حجاب, دین پوشش می‌خواهد, چادر را دين نگفته 
است. این را همه می‌دآنند که چادر رسم قومی ماست. البته خیلی خوب است و 
اصالت هم دارد. خوب آن را حفظ می کن 

















کنیم. به هرحال هر قوم و ملتی فرهنگی دارد. 
بدترین ضررآن است که هر قومی را از خود بیگانه کنیم. در نتیجه آگر کسی چادر 
سر نکرد. ولی پوشش داشت به او غير اسلامي نگوییم, چون چادر لباس اسلام 
نبوده, ولی بهترین پوشش بوده است و ما هم آن را انتخاب کرده ایم قید امام هم 
همین بود که مسائل و عادات فرهنگی را با دین مخلوط نکنیم. 

- در این زمینه امام در مورد مسئله تك خوانی زن چه نظری داشتند؟ 

-یادم می‌آید يك باز که بسیج برنامه‌ای داشت خواهری قران خواند. از امام 
پرسیده بودند که آیا این مسئله آشکال داشته و ایشان در پاسخ گفته بودند, نه, 
ولی همه اینها به این برمی گردد که مفسده نداشته باشد. 








یعنی جامعه‌ای صاف و پال باشد. مسئلهُ شرعیش این است. ولی مصداقش این 
است که اگر مفسده نداشته باشد, تك خوانی قرآن توسط زن اشکالی ندارد, تعیپن 
مصداق با مرجع نیست. خود مکلف است که باپد برای عمل کردن ببیند که آبا 
جزء آن مصداق قرار می گیرد یا نه. 

- آیا امام راحلمان در روزهای آخر عمر توصیه هاپی داشتند؟ 

یك روز قبل از اینکه به بیمارستان بروند, توصیه‌ای.می کردند. در رابطه با 
مسئله غیبت بود. نمی گفتند غیبت نکنید. چون آن رآ به چای خودش نباید بکنیم: 
ولی می سعی کنید حتی در مجالسی که غیبت می شود شرکت نکنید. 
روی پرهیز از غیبت و مسخره کردن تاکید زیادی داشتند. 

مسئله دیگر نماز اول وقت بود که خیلی به آن اهمیت می دادند. روایتی از 
امام جعفر صادق (ع) نقل می کردند که اگر کسی نمازش را سبك بشمارد از 
شفاعتشان محروم می شود. من یك بار به ایشان گفتم: «سبك شمردن نماز شاید به 
این معنی است که فرد یك وقت نماز بخواند ويك وقت دیگر نخواند.» گفتند: «ه, 
اینکه خلاف شرع است. منظور امام صادق این بوده که وقتی ظهر می شود و فرد 
در اول وقت نماز نمی خواند, در واقع به چیزدیگری رجحان داده است». با مثالی 
مسئله برایم روشن شد. وقتی می خواهیم از دری بیرون برویم. سعی می کنیم به 
بزرگتر تعارف کنیم, و اگر په بزرگتر اهمیت ندهیم در واقع به کوچکتر اهمیت 
می‌دهيم. سبك شمردن نماز هم همین طور است. 

-لطفا گزیده هایی از راهنمایبهای حضرت امام در زندگی خودتان را بیان کنید. 

- اینکه بحث زیادی دارد. دستورهایشان مربرط به رعایت اخلاق و ادب در 
خانه بود. ولی در مورد تعبد. عبادت و اطاعت بحثهای جدایی دارئد که باید 
شکافته شود نا روح مطلب درك شود. شما اگر دقیقا به فتواهای امام توجه کنید, 
می بینید به تمام دستررهای شرع بك بعد معنوی می دادند. ثه اینکه ظاهر را کثار 
بگذارند وحتما به بعد معنوی توجه کنند یا بالعکس. حضرت امام هر دو را داشتند, 
یعنی می گفتند ظواهری که شرع گفته وباد باشند. عمق و روحی دارند که بايد په 
روح انها نیز پرداخته شود. 

در مورد عبادت در اثرشان می گویند که عبادت بابې است که خداوند از روی 
رحمتش باز کرده است. پعنی مثلا در مورد نماز نمی توائیم شکر او را که تعلیم و اجازه نماز خواندن به دا 
داده است: به جا بياوريم. یعنی به نماز با این دید نگاه می کردند. ما ناقص هستیم وهر کاری از 

















ناقص سر بزند. ناقض است. پس در حیطه و حوزة واجب که خداوند است. قرار 
نمی گیرد. یعنی راهی به ساحت او ندارد. بتابراین وقتی نماز می خوائیم نباید نکر 
کنیم چه کرده‌ایم. پس چگوته ناقص می خواهد به کامل مرتبط شود. این بابی است 
که خدا از روی رحمت خود باز کرده وان باب عبادت و نماز است. نماز انسان 
می تواند از دریچه اش به خدا نزديك شود. همین سور خمد, مگر عقلمان نمی 
رسد که چنین حمدی یا دنباله اش را بگوییم. ولی خود خداست که اینها را به زبان 
ما آورده و القاء کرده و گفته که وقتی می خواهید با من حرف اين چنین 
حرف بزنید. در ادعیه ها هم که رجوع کنید, می بینید همه اش همین است. حضرت 
امام می گویند که ما اصلا نمی توائیم شکر نماز را به جا آوریم. نماز نعمتی است 
که خدا داده تا ما بتوانیم به وسیله ان با ساحت قدس الهی ارتباط پیدا کنیم. یا 
توصیه زیادی به دعاها در مناجات شعبانیه مي کردند و حتی می گفتند از ان 
دعاهابی است که همه ائمه می خوانده اند. اگر نگاه کنیم می پینیم که یك کلام از 
آن دعأها راما نمی توانیم بگویيم. یعنی جرئت گفتن یکی از آن کلفانی: را که دز 
ادعیه وارد شده نداریم. جز اینکه لطف و رحمت خودش بوده که به ما آلقا کرده تا 
از ان طریق بالا رویم. ۰ 

حضرت امام در مورد ماه رمضان که ضیافت الله است, می گفتند این یك بار 
عام و مهمانی از طرف خداوند است. این هم از طرف خداوند نعمت و رحمتی است 
که به موجودی ضعیف و زبون می دهد تا او بتواند خردش رابالا بکشد. از این دید 
ببینید که عبادات و تکالیف شرعی چگونه معنایی پیدا می کنند. یکی از چیزهایی 
که روزهای آخربه من توصیه می کردند خواندن دعای عهد است که در آخر کتاب 
مفاتیح آمده است. می گفتند صبخها سعی کن این دعا را بخوانی چون در 
سرنوشت دخالت دارد. از دعاهایی هم که هميشه خودشان می خواندند, دعای 
کمیل و شعبانیه است. ولی در کل تنها چیزی که به خانواده می گفتند تا اول از 
همه به ان عمل کنند, انجام واجپات و دوری از محرمات است. که برای این کار هم 
اول قدم, شناخت واجبات و محرمات است وبعد وارد شدن در مستحبات که 
مستحبات باب جدایی برای خودسازی دارد. ۰ 
رمورد نامه ای که حضرت امام به شما نوشتند, توضیح د هید وچند جملهً 
مهم از آن بیان کنید: 

- من نکاتی از ایشان به مناسبت رشته تحصیلی ام و مطالبی در زمینه 
دٍستورهای عرفانی می خواستم و چون شنیده بودم که ایشان غزلیاتی در جوانی 
سروده بودند که از بین رفته است, اصرار زیادی می کردم که برایم شعر بکوپند و 
در مقدمه ان کتاب هم شرح ان را نوشته ام. بعني درخواست از من بود, ولی 
خودشان مطالبی را که به ذهنشان رسیده بود په ان صورت نوشتند. در مورد 
جملات مهم آن باید بگویم که اگر جدا جداتمام مطالب نامه را بیرون بکشیم و به 
منابعش رجوع کنیم؛ می بییم که همه مهمند. چون بعضی جاها امام اشاراتی 




























دارند. ولی برای درك آنها باید به دنبال منابعشان برویم. البته يكک نکته یادم آمد. 
ایشان در این نامه بین دعا و حدیث يك فرقی گذاشته بودند. معمولا حدیث به زبان 





عامیانه گفته می ن می خواستند مردم آن را بفهمند؛ ولی دعاها را خود ائمه 
با خدا می گفتند. ابن است که مرتبه این دعاها خیلی بالاتر از این حرفهاست که ما 
در کشان کنیم, یعنی ساحت دبگری دارند. بعد توصیه به تلاوت قران می کنند و 
می افزایند اگر در فراگیری علوم هدفمان صرفا یاد گرفتن خود آنها باشد. این 
خجاب اکبر می شرد. به طور کلی تمام این نامه شان ذرس است و وقت نیست به 
تمام ان پرداخته شود. ۷ 

از خانم طباطبایی که يك ساعت و نیم از وقتشان رلایرای پاسخگویی به 
مثوالات ما اختصاص دادند تشکر می کتیم و با امید به اینکه توفیق پيابیم 
همیشه به دستورهای امام عزیزمان عمل کنیم, مصاحبه را به پایان می بریم. 

















انشاره 

حضرت آیت الله تجواهیاملی درست دنر 
«روایت هجران» که به مناسبت چهلمین روز رحلت 
قاند عظیم‌الشان جهان اسلام حضرت امام خمینی 
(قدس سره ) ترتیب یافته بود, بیانات مبسوطی تحت 
عنوان «شهود جمال امام خمینی (س) در چهره شعر و 
آدب» ايراد فرمودند. 


اينك با توجه به ب رگزاری دوه ه شعر حوژه 
بد قد ر نارن اباب شالکرد رعلت | 


یگانه مرد. متن کامل بیانات معظمله که روشنگر 
حالدگاه عمیق اشعازحکب ء و عارسان یرت در 
فرهنگ اسلامی نیز هست, تقدیم حضورتان می شود . 

«سرویس نظرها و اندیشه‌ها» 


اک اد مق 
i‏ 


2 


اعوذياته من الشیطان رجيم - بسم اله الرحمن الرحیم 

الحمدته الذى هدانا لهذا و ماكنا لنهتدی لولا ان هدانا اله و صل اله على جميع 
الانبياء والمرسلين سيماخاتمهم و افضلهم محمد (ص) و اهل بيته الاطيبين 
الانجبین سيما بقية اله ارواح من سواه فداه؛ بهم تتولى و من اعدانهم تتبر» 
الی اله 
۱ ۷ اتر عله افضل صلوات [لمصلین ودومین ستالکرد 
فاجعه گرانپار کشتار حجاج بی گناه مته ترسط رژیم ال سعود و در استانه اربعین 
ارتحال جانکاه امام امت رضوان اله تعالی علیه در محضر شما ادیبان, شاعران, 
عالمان گرانقدر دین, این محفل وزین تشکیل شد. و چون محور اصلی این محفل 
E E‏ تا »لازم است سخن از این مجرااشروع 


ا و نیازهای فطری راشکرفا کرد. چیزی در 
جهان فطرت نبود که اسلا هدایعش نکند و این بیان بلند علری سلام اله عليه که 
فرمرد «یثیرلهم دفائن العقول»' اختصاصی به ندارد بلکه گنجینه‌های 
عقل عملي را هم رحی شکوفا می کند. 

شعرآن توانهنری رادارد که گنجینه‌های عقل عملی را بصورت نظم 
درآورد. اگر این نیرو و هنر در سایه وحی رهبری نشود وهم و خیال این نیرو را به 
اسارت می‌برند. آنچه وهم می طلید. شاعر می بافد, آنچه خبال می خواهد. شاعر 
می‌سراید. ولی اگر «وحی» این هنر الهی را شکوفا کرد؛ آنچه عقل می‌طلبد. شاعر 
می سراید و انچه عشق و محبت می خواهد. شاعرمی گوبد. این قدرت هنر اگر به 
دست عقل عملی شکرفا شد دپگر به حریم او وهم و خیال راه ندارد. نشانه این 
تعلیم و تسربیت را در سنجشی که بین اشعیار جاهلی و اشعار حکیسان اسلامی 
هست می پینید. تشبیه های شاعران جاهلی را در محور خیال و وهم دیده ید اما 
سخنان شاعران الهی رادر محور محبت و عشق شنیده اید 

چون سالررز شهادت باقرالعلوم الاولین والاخرین است (سلام اه علیسه) از 
سخنان بلند آن حضرت استشهاد کنیم, 

«کمیت» شاعر معر وف عرب است, شعری سرود و آن شعر را در پیشگاه امام 
پنجم انشاء کرد و خواند. وقتی به این مصرع رسید «من لقلب متیم مستهام/۲ 
حضرت جایزد داد. این مصرع چه نقشی دارد که حضرت شروع په جایزه دادن 
می گند و آن شاعر حکیم هم جایزه خوپ می طلبد, حشرت مال فرآوانی داد و گفت 
از اهل بیتم جمع کرده‌ام و کمیت شاعر اهل بیت عرض کرد: من به طمع صله 
حقیقی شعر سروده ام و من از شما خلعت می خواهم نه مال, 

خلعت آن است کہ يك انیبان والایی لباسی که درب کرده است زاين لیس 
قداست بیدا کرده است از بدن خود خلع کد یه دیگری بدهد بر او یشان آن 
لباس که از بازار می خرند, خلعت نیت چون ارزشی ندارد. آنچه را که اما 
معصرم مسلمه له از پدن خود خلع می کند و په دیگریمی‌دهد پر برکت 
است. 

دعبل اصرارش ابن بود که از لباس ی اند ییون طایت 
ینک ازع یه : من در این لباس صدها 0 

که ولی: خوا در ار نماز بخواند انجنان ما برکت است که همان ولی 
را یز کی را هد 

همین امام پنجم باقر علوم النبيين «علیهم الاف التحیه و الفناء» رصیت می کند 
توا ور لباسی که تال جنه هی عزانم کین کد 

لبا سی که پال ولی در پر کند آن لاس مجارربدنولیهق امت آن بدن مار 
روح ولی حق است, ابن جوار اثر بخش است. منتها شامه ای می خواهد که ب 
یت NE EE VETE RE‏ 
از فاصله هشتاد فرسنگی بویش به مشام بعقوب رسید آن پیرهن همیشته بو دازد؛ 
منتها یعقوب سالك می‌طلبد. که شامه‌ای بسته نباشد. آنها که حامل این پیرهن 
بودند بوی بوسف را استشنمام نمی کردند, آما یعقوب از فشتاد فرسنگی استشمام 
می کند. این بیرهن چون در جوار بدن است قداست دارد. اگر پیرهن بوسف گاهی 
شهادت به حق می دهد (وقتی دیدند که قمیص از پشت باره شد,,فهمیدند حق با 
بوسف است) و اگر گاهی هم بوبی دارد که به شامه یعقوب می/سد برای آن است 
که در جوار بدن است و بدن در جوار روح است, این روح معطر است که بدن را 
معطر می کند این بدن ارزشمند است که لباس را گرامی و گرانقدر می کند. دعبل 
از امام هشتم سلام اله علیه خلعت خواست له لباس نو. «کمیت اسدی» ازامام باقر 
سلام اله عليه خلعت خواست نه لباس و عرض کرد (ولکن تکرمنی و بقّمیص من 
قميصك)۴ مرا گرامی بدارید: بر من منت پگذارید یکی | ازان پیراهنهای خود را به 
من بدهید. من ثوب نمی خواهم؛ «قمیص» می خواهم. من پارچه نمی طلبم. من 
پیرهن می خواهم که بوی باقرالعلوم بدهد, چرا امام باقر علیه افضل صلوات 
المصلین وقتی به این مصرع رسید جایزه را نثار کرد (من لقب متیم مستهام) 
این شعر حقیقی است. این همان شعر است که (ان من الشعر لحکمةه۵ وقتی نبی 
اکرم (علیه الاف التحیه والشناء) فرمود برخی از شعرها حکمت است. یهنی همان 
است که (بؤتی الحکمة من یشاء ومن بوت الحکمه فقذ اوتی خبراکثیر۶)1 برخی 
از شعرا حکیمند, برخی از شعرا چیزی دارند که دیگران از آن محرومند درذیل این 
حدیث که مرحرم (| اپن بابریه) قمی رضوان اه عليه در پایان کتاب (من لابحضر 
الفیه)۷ نقل کرد ۳ اول یعنی آنکه هم فقیه بود. هم محدث بوډ هم 
حکیم بود و هم عارف, این بزرگوار در ذیل این حدیث رسوّل اکرم می گؤید: 

برخی از شعرها حکمت است. شعرایی را می‌شمارد آنجه که به ذهنم هست؛ ستابی 
غزنوی, مصلع الدین سعدی شیرازی, خواجه محمد شمس الدین حافظ شیرازی ابن گونه 





























از بزرگان را نام میبرد. که شعر غزنوی» تعر سعدی» شعر 
حافظ و امثال ذلك اینها حکمت است. برخی از اینها را نام می برد؛ می گوید شعر 
اینها حکمت است. اینها چیزی دارند که دیگران محرومند. چرا امام باقر سلام اله 
عليه وقتی به این مصرع می رسد «من لقلب متیم مستهام» جایزه می‌دهد؟ زیرا 
این شعر حکمت است. این هنر. خود را از اسارت خیال و وهم بدر آورد, در حرم 
امن عقل عمل قرار گرفت. در محور عقل عمل جز عشق و محبت چیزی دب 
نیست و عشق هم از آن کلمات ظریف و نابی است که اسلام به دیگران آموخت. 
دیگران قبل از اسلام شهوت داشتند نه عشق, اسلام آمد شهوت راطرد کرد و 
عشق را آموخت, مرز اینها را از هم جدا کرد. این روایت معروف را مرحوم کلینی 
رضوان اه تعالیعیه در کتاب شریف «اصول کاثی» در بحث عبادت و ارزش 
عبادت از رسول اکرم صلی اله عليه و آله و سلم نقل می کند که : «افضل الناس من 
عشق العباده و عانقها واحبها بقبله و باشرها بجسده 

فرمود: فاضل‌ترین مردم و بهترین مردم کسانی‌اند که به عبادت عشق 
می‌ورزند. عشق را دين په مردم آموخت. اگر معشوق, حق بود این گرایش و 
محبت. می شود عشق ؛ رت برد ای کرش می شود شهوت. و مرز 
انها را هم دین از یکدیگر جدا کرد. 


فرمود؛ فاضل ترین مردم کسی است که به عبادت عشق بورزد پا او معانقه 
کند, دست.یه گردن عبادت باشد. بدنش با بدن عبادت و جانش با جان عبادت 
مباشر باشد و درام در عبادت نشاله‌ی عشق است, این سخن بلند معصوم 
سلام له علیه حکیمان الهی را وادار کرد که اولا مرز عشق را از شهوت جدا کنند 
وثائیا در محدوده عشق؛ عشق مجازی را از عشق حقیقی جدا کند. ثاثا دسب 
غبد صالح سالك را بعد از نجات دادن از شهوت به عشق مجازی بیاو رئد رابعا او 
را زاین سریل ومعربرهانند وب عشت حقیقی برسانند. این کاردرکتابهایعقلی 
حکای اسلامی آمده است, گفته اند اگر محبوب. ماده است ولو حلال, ولو انسان 
به فرزندش, به همسرش دل ببندد, يك شهرت حلال است نه عشق. په فرزندش 
علاقمند باشد يك اشتهای حلال است نه عشق, عشق گرانعر از آن و گرامی‌تر از 
آن است که در منطقه طبیعت یافت شود. آنچه که راهی به له ندارد عشق نیست. 
عشق مجازی است. 

آینها شهوت است, حرامش راهزن است و حلالش در کمین. هیچکدام از اینها 
ممدوح ثیست, اگر کسی به عدالت عشق پیدا کرد: اگر کسی به خواندن عشق 
بیدا کرد, اگر کسی عاشق نماز شب شد ابن عشق هاء عشق مجازی اس ببینید 
حدیث ما را په کجا می کشاند, ببینید انسان چه راه پلندی دارد که عشق 1 
عشق مجازی است. 

عشق امام معصوم(ع) عشق مجازی است, عشق قرآن, عشق مجازی است. 
ما چه راهی در پیش داریم که آن حقیقت است و اینها مجاز. چيزي را مجاز 
می گوبند که محل جواز و عبور باشد به انسان اجازه عبور بدهد, سر پل وسکوی 
برواز باشد راه و بزرگراه را مجازمی گویند, چیزی که انسان از و می‌تواند به حق 
برسد را مجاز گویند, در عبادت, عبادت یك سرپل وسکوی پرواز خوبی است که 
اعابد به معبود می رسد. اگر چه قرآن کریم عبادت را هدف آفرینش می‌داند. ولی 
فرمود این يك هدف میانه و متوسط است نه هدق نهایی, انسان خلق نشد برای 
اینکه عبادت کند. انسان خلق شد که روی نردبان عبادت بالا برود و بالا برود تا 
چیزی را ببیند. اگر فرمود: : «ما خلقت الجن والانس الاليعيدون"». 

فرمود: «و اعبد ربك حتی يأتيك الیقین ‏ », یعنی این نردبان برای آن است که 
شما به شهود برسید. اینجا نشسته‌اید جهنم را ببینید. اینجا نشسته‌اید 




















بهشت را مشاهده کنید, فرمود اینقدر به عبادت عشق بورزید, از این سکوی پرواز 


جهش کنید و پرش کنید ت حتی, حتای فاده است نه حتای تحدید!! 
یعنی فایده عبادت, شهود است. نه اینکه اگر به شهود رسیدی عبادت را رها کنی 
که آن مستخیل ات چون عبادت سکوی پروا بای بت 
اگر کسی روی نردبان ایسخاد و سقت را دید. اگر گفت نردبان چیست؟ افکار او 
هن دسر ار همان. او مادامی که روی نردبان انستاده است می‌تواند چیزی را 
د و ببیند پس عیادت مجاز ممر و معبر است برای شهود معبودء این می شود 
هن ن می شوف حق . هرچه که ما را به اله برساند مي‌شود مجاز و ذات اقدس 
اله حق. «ذالك يان اله هوالحق»"' این در دو جای قران است و لسان هم لسان 
حصر است. اين ضمير فصل و آن معرفه بوذن خبر همه نشانه حصر است" 
ذلك بان اله هوالحق و ان مایدعون من دونه هوالیاطل و آن اله هوالعلی الکبیر» 
گر اله حق است غير اله هرچه نیست, یا باطل است یا سرپل حق. 
بنھا را اسلاء یه حکیمان آموخت. آنها به ما آموختند که عشق به انبیاء مجاز است. 
















عشق به انبیاء مجاز و معب است. عشق به عبادات مجاز است. بکوشید که به آن 
معشوق راستین, به آن محبوب حقیقی که خداست, برسید. به لقاء حق بررسید, اگ 
نرسیدید. شما را می برند. اما خدای قهار را تشانتان می‌دهند ته خدای رمان ازا 
کسی نیست در بین راه بماند. میا ابهاالانسان انك کادح الی ربك گدحا 
فملاقیه»"' یك قانون همگائی است . کسی نیست به لاء حق نرود منتها بعضی 
خدا را با چهره «انا من‌المجرمین منتقمون' می بینند می گویند «ر ہنا ابصرنا و 
سمعنا», برخی خدا را در چهره رحمت مشاهده می کنند که «وجوه پومنذ ناظرة. 
الى ربها ناظر:»۱۲ 


ته چشم می بیند. «سخن از عیون نیست که اشعری مجسم پنداشت تسخن زاين 
نیست که «عیون یومئ ناضرة, الی ربها ناظرة۷ سخن از وجوه است نه عیون, 
سراسر چهره. خدا را می‌بیند نه چشم, کدام وجه خدا,را می بیند؟ 

همان وجهی که فرمود: «قاقم وجهك للدین حنيفا فطرةاله التی فطرالناس 
علیها» 

اگر اشعری سخنانش را از اهل بیت علیهم‌السلام می گرفت هرگز به دام 
تجسیم نمی افتاد. هرگز نمی گفت با چشم می توان در قیامت خذا را دید چون در 
این ابه سخن از «وجه» است. و «وجه» راهم خود قران مشخص کرده: یعتی چهرد. 
جان. آن وجهی که خدا فرمود: «اقم وجهك للد وجه خدا را می‌بیند اگر خدا 
را در دنیا با چهره «جان» ندیده ایم در قیامت بعنوان «تهار» به ما نشان می‌دهند. 
آنگاه معاذ اه می گونیم: «ربنا ابصرناوسمعنا». شگفت در این است که این سخن 
کوران قیامت است. ابن‌ها که در قیامت کور محشور می شوند می گویند خدایا 
دیدیم. 

همین گروه که «نحشر: بوم القيامة اعمی»"" و همین گروه که «من کان فی هڌه 


8 مرحوم (مجلسی اول ل بعنی آنکه هم 
فقیه بو هم محاٹ بود هم حکیم بود و هم 
عارف این بزرگوار در ذیل این حدیث رسول 
کرم (ص) که می فرمایند: (برخی از شعرها 
حکت استه زر گنی اشرار می ردو 
می کول شعر اینها حکمت است, که از جمله 
شخ مصلع آلدین سعدی شیرازی؛ 
سنایی غزنوی و خواجه شمس الدین محمد 
حافظ شیرازی هستند. 

اسلام به حکیمان آموفت که عشق به 
الا ر تج ت غو عات 
مجازاست بکوشید به آن معضوق راستین به 
آن محبوب حفیقی که خداست: برسید. به لقاء 


حق نال شوید. 


اعم فهو فی‌الاخره «اعمی واضل سبپلا ۱ همین کوران می گویند دیدیم. معلوم 
می شود سخني از چشم ظاهر نیست. آنکه در دنیا با داشتن همه رادهای سعادټ 

م کدام از انها را ندید, فقط مجرای گناہ را دید در آخرت هم به شرح ایضا. 
درآخرت خدا با جمال ظهرر می کند. همه جمال ها و بهاهای حق را در قیامت که 
جلره کرده است به همه شان می‌دهند این کوران نمی‌بینند. فقط قهر خدا را 
می‌بینند. فقط جهنم را می بینند, همین کوران می گویند: «ربنا ابصرنا وسیعتاه 
سخن از کوری: کوری و پینیی باصره نیست. سخن از کوری و بینایی بصیرت 
است که «لاتعمی الایسا لکن تعمی القلوب العی فى الصدور""». 

ہس جان ما یك بینشی دارد, يك گرایشی دارد, اولا شهوت را بايد از قلمرو 
«جان» جدا کرد ثانیا این عشق های مجازی را بايد به یاد «جان» داد تا سرپلی بتود 
برای آن معشوق 

e RE 
این متَيّم همان آهنگ دعای کمیل است و «قلبی بحبك متیما ۰0۳ . آن دلی که لبریز‎ 
از حبٍ است و محب سرگردان محبوب است. «نتیمه الحب ای حيرة"» آنگاه‎ 
انسان می شود «مستهام» و «هیمان» از اوصاف فرشته‌ها است.‎ 








امبردگان د 








در برچی از ادعیه فرشته‌های «مهیّم» را با به ما آموخته اند این فرهنگ که در 
جاهلیت نبود, فرشته‌ها مهیم اند. هیمان دارند. سرگردان جلال و جمال حق اند 
«رالملانکة المهیمن»۳. این فرشته «مهیم» در کسوت انسانی ظهور می کند. 
انسانی که سراسر جانش «متیم» به یاد س ود؛ می‌شود متتهام: می شبود 
«مهیّم», هیمان محبوب درجانش جلوه مي 

این‌ها را دین به شعرا EE‏ 9 
مبادی شعر را بطور فراوان می تواند از کتاب و ستت دریافت کند, بطور فراوان 
می‌تواند از مناجات و دعاها استفاده کند و آنها را به صورت شعر درآورد تا بشود 
«آن من الشعرلحکمه», که مجلسی اول «فاصله مجلسی اول با مجلسی دوم 





" فراوان است, اینها از بزرگانی اند که ما به شفاعت اینها در قیامت امیدواریم, 


مرداني به قلاست انیا کرالد آمااعتاب مجاسی رل ا از مجلسی دوم 
ست. اویسیاری از علوم را دارا بود که مجلسی دوم فرزند او بود,به این علوم 
ی شته از این که فقه اصغر داشت فقه اکیر داشت شما در شرح حالات 
خود مجلسی اول به زبان خود مجلسی اول به قلم خود مجلسی اول بتگرید از در 
جلد دوازدهم همین «روضة المتقين» شرح «من لابحضرالفقیه» است ظاهرا, 
می گوید من در مدت عمرم ظاهراء در طی این چهل سال از صد هزار نفر را 
تربیت کرده‌ام. (امام جمعه بود. امام جماعت بود: مرج ليد بود, زعیم حوزه 
علمیه بود مدرس رسمی بود رساله عملیه او عاملان فراوان داشت) فرمود من 
بیش از صدهزار نفر را تربیت کرده‌ام؛ اما آن راهی که خودم می ظلبم یك نفر را 
بیدا نکردم. این را در شرح «من لایحضره الفقیه» می گوید. این کدام راه است؟ 
آن راه است که می تواند بخوید: من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. آن راد 
است که تا انسان از خود فار غ نشود که کوس اناالخق تی زند: این مجلسی اول 
سخنی به گزاف نمی گوید, این شرحش در «من لابحضر الفقیه» از کتابهای يم 
امامیه است. می گوید من بیش از صدهزار نفر رایا پای منبر یا بعنوان رساله عملیه 
یا درس اخلاق ادم خوب کردم؛ عادل کردم نمار شب خوان کردم اما اینها کافی 
نیست, انسان نسوزه که هثر نيسنت بسیاری از افراد را خدا در قيامت به جهنم 
نمی‌برد. طفل‌ها را نمی‌سوزاند.. مستضعفین را نمی‌سوزاند. مجائین زا 
تمی سوزاند. 
هنر ما در این نباشد که از خدا بخواهیم نسوزیم, هنر ما در این باشد که با او 
بسازیم و او فرمود در این مدت یك نفر پیدا نکردم. معلوم می شود که غير از راه 
مدرسه ومسجديك راه دیگری هم هست. آن راامام آرزو کرد که من از راه مدرسه 








و مسجد بیزار شدم, این امام امت صدها میلیون نفر را به راه انداخت. کین کل 
ار هماهنگ خودش باشد یعنی هیچ مدح و قدح در او اثر نگذارد آن کم است: شما 
مردی را پیدا نمی کردید که در روی کره زمین در این ده سال آخیر ه به انداژه او 
مدح بشنود, نه به اندازه او قدح بشنود. هیچ کسی نبود از سران ستم و استکبار 
E TE E‏ :این رسانه‌های 
گروهی را که می شنیدید و صدای محرومان الم راهم که می شنیدید. نه ممدوحۍ 
به عظمت او بود, نه مقدوحی به عظمت او, کسی که ان مدح فراوان و نه این قدح 
فراوان در او اثر نکند. آن مقام دارد که بگوید من از خود فارغ شدم. تا انسان آز 
خود فار غ نشود که «آو» را نمی‌بیند, وقتی «آو» رآ دید با زبان «او» سخن می گوید 
نه زبان آمام, در آن محفل به عرض تان رساندیم این هم از رها وردهای دین ماست, 
مرحوم کلینی رضوان اه تعالی عليه نقل کرد. سایر محدثان در جوامع روابی ما 
نقل کردند متأخران مغل مرحوم شیخ حرعاملی در وسایل هم نقل کرده است. 
بسیاری از بزرگان علمای اهل سنت در جوامع روابی ما نقل کرده اند حدیث هم 
سندهای معتبری دارد. هم در صحیحه است هم بطور غير صحیحه نقل شده؛ هم در 
جوامعروابیخاصه است هم در جوامع رابیعامه. از ن غرر احادیث ماست. به 
عنوان قرب نوافل, حکماء و عرفاء رساله‌هایی در این زمینه نوشته‌اند. اصل آن 
حدیث این است, وجود مبارك نبی اکرم علی‌الاف التحیه از ذات اقدس اله نقل 
می کند که ذات اقدس اله می فرماید: بنده من بوسیله نوافل بمن نزديك می شود 
«لازال لیتقرپ عبدی با النوافل»۲۶. 

چون انسان با عبادت به خدا نزديك مي شود. گفته شد: «الصلاة 
تقی». ۲۷ این به عنوان تمثیل است نه یقین. «الصوم قربان کل تقی, الز کاة قرب 
کل تقی. الحج قربان کلی تقی» هر عملی که اسان بتواند قربة الى الله انجام دهد, 
قربان اوست. قربان یعنی «مایتقرب به العبد من المولی»۲۸. هر چه که عبد را به 
مولی نزديك مې کند او قربان است. نها گوس قربانی گر ندا چون برس 
او عبد به مولی نزديك می شود آن ذبیحه را می گویند قربانی. وگونه حج 
است. آن ذبح قربانی است نه مذبوح, آن «اضحیة»۲۹ قربانی نیست. این 
«تضحیه»۳۰ قربانی است, عمل «قربان» است, که انسان با این عمل به اله نزديك 
می شود. قرب فرایض یك خساب دیگری دارد آما قرب نوافل که معروف است در 
کتاب فریقین این است که انسان صالح سالك بوسیله نوافل به خذا نزديك 
می شود «لازال لیتقرب عبدی المومی بالنوافل حتی احبه» اینقدر به من نزديك 
می شود اینقدر به من نزديك می شود تا اینکه از محب بودن پرواز می کند به 
محبوب بودن می رسد. چون ما موظفیم خدا را دوست بداریم, و بکوشیم از این 
محب بودن به محبوب شدن پرواز کنیم و در سوره آل عمران هم به ما راه نشان 
دادند که «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی بحیکم افه». ۳۱ خدا به نبی اش فرمود 
به مردم بگو شما اگر محبید. اوایل راه است. به دبال حبیب بیایید که خبیب 
بشوید این حبیب یه معنای محیوت است نه حبیب به معتای محب, ا 
به معنای محب آغاز راه است. این خیب به معنای محبوب وسط راه است. البتة 
راه هنوز هست آنکه وارای ز س مطمئته شد. آنکه به مقام رضا رسید. آنکه به مقام 
مرضیه رسید. آنکه این سه رکن رادارد وقتی خدا به او می گوید از این به بعد بیاء 




















و یه تامه 


معلوم ی شود او هنوز در بین راه است؛«با آیتهاالنفس المطمننة ارب جع الی با ربك 
راضية مرضیة»۳۲. اگر دارای جناح رضا و مرضی بودئی گر گر دارای 

ورام باه زین رامی واه بقع سای تیا 
بیایی» چون رجوع مال سالکی است که به مقصد نرسیده ایت اگر به مق 
برسد که وصول است نه رجو ع. معلوم می شود راهی است که هلو ز خلیل‌ها در آن 
هستند هنوز ابراهیم ها در او هستند راه این چنین یست که بزودی به بایان برسده 
چه کسی به مقعد رسیده است؟ خداامی‌داند. و آن-کس که رفته اگر په مقحد 
رسیده بود. ایراهیم خلیل و امثال او را سخن از رجو ع نبود. اگر حسین بن علی 
صلوات اله علیه در کربلا به مقصد رسیده بود که سخن از رجو ع نبود. او سرداد 





واشارت ان را خریدتا بقیه راه را اذن و رود بگیرد. بقیه را بایدبی سر برود. 
سخن از ه جنات عدن»". 


نیلت سخن از «سدرة المنتهی» و «جلة المآوی»۲" نیست: (نسان چه مقامی دارد 
که اگر حسین بن علی هم شد سر داد بقیه را باپد بی سر برود: تا سخن از رجوع 
است معلوم می شود همان سلوك است, خسالادارالقرار کی و کجاست؟ خدا 
میداند. به بعضی‌ها می گویند همینجا بیارام, دارالقرار همین است. به برخی 
می گویند «ارجعی الى ربك راضية مرضیه»: بس محب شدن آغاز راد است. 
فرمود اگر محب هستید به دنبال حبیب, خط محبت را طی کنید, «آن کنتم تحبون اه 
فاتیعونی». من ته به عنوان اینکه رسولم, ته بعنوان اینکه نی ام به عثوان اینکه 
حبییم» بدنیال رفتن محب را محیوب می کند. «ناتبعونی» جواب ان 

است «یحببکم أنه». شمامی شوبد محبوب حق, او می شود محبوب شمادرین 
حدیث شریف «قرب نوافل» آمده است که «حتی احبه»: خدا بشود محب, انسان 
بشود محبوب. وقتی محبوّب شد فرمود: «حتی احبه فاذ | احببتتة» اگر من محب 











شدم: او محبرب شد, دیگراو حرف نمی زند,دبگر او نمی بیند دیگر او سخن 
نمی گوید, او هر چه می گوید با زبان من می گوپد او هر چه رآ می بیند باصره من 
مې بینسد و هرجه را می شنود بسا سامعه من می شنود «ناذااحببة كتت 
سمعه الذى بسمع به رلسانه الذی ينطق بش وهی ای یی A‏ 
نا انش بهاد. من مجاری ادراگی و تحریکی | می یی از آن به بعد آر هر چه 
می گوید به زبان من می گوید, من لسان اویم. از | رووقتی امام می گوید 
کوس اناالحق BOE‏ از ی آن رمی 
به ظفر رسید, اگر چه رسول اکرم (ص) رمی کرد, اما ید:یداله است,«و مارمیت 
اذرمیت؛ و لکن الہ رمی»*" اینها مرزش از کجا باید جدا بشود؟ صفت ذات 
چیست؟ صفت فعل چیست؟ کجا بنده راه ندارد؟ کجا بنده راه دارد. مسرز 
پیشرفت سیر و سلوك تا کجاست؟ کجا منطقه ممنوعه است که: «لایبد رکه 
بعدالهمم و لایناله غوص»۲۶ 

کجاست که نه حکیم را راه می‌دهند. نه عارف ورق عبور دارد, و له حکیم 
اجازه عبور دارد. کجاست که سالکان راه دارند. این می‌شود فلسفه و عرفان: 
علمی است که عهده دار این مسئله است و در حد میسوردر این زمینسه بحث 
می کند. کجاست که «لایدر که بعدالهمم» حکیم هرچه بلند بروازی کند «لایدرك». 
عارف هرچه در ژرفای جانش غواصی کند «لاینال». او که غواص است آگر 
بخواهد در حرم امن ذات, راه پیدا کند غرق فی شود اینکه پر واز کننده است. 
حکیم است:پآندبرواز است؛ پرش می‌سوزه و سقوطامی کند؛ 
منطقه ممنوعه است که احدی به آنجا راه ندارد, | 
ندارند. چه رسد به شاگردان آنها بنام حکما 














4 راد‌ندازند اولیاه 


ناه عرفاه رمتطقه ای ف ا ا 
مرزاتهاراعلیی همت که مشخص کند شتراهند رادرقعرآن رووایات ر 





آگرچه ترآن کریم عبادت را هرف خلقت 
و افرینش می دان ولی می فرماید این یك 
هدف میانه و متوسط است, نه هدف نهابی, 
انسان‌خلن نشد برای اینکه عبادت کند, انسان 
خلق شد که روی نردبان عبادت بالا برود و په 
مرحله شهود پرسد, فایده عبادت «شهود) است 


و «عبادت) نردبان (شهود) است. 


# عش از آن کلمات ظریف ونابی است 
که اسلام به دیگران اموخت, دیگرانقبل از 
اسلام (شهوت) داشتند نه (عشنی»» اسلام آمد 
شهوت را طرد کرد وعشق را اموخت و مرز 
انها را از هم جدا کرد. 


اتا انسان از خود فارغ نشرد که او (خدا) 
رانمی بیند وقتی که اورا دید با زبان او سخن 
می گوید و نه با زبان خودش . گر عبدصالع 
سالکی به آن مقام رسید که همه اوباشد زبان 
زب امت رحن می ود نا 












متاجات. ما قرازان می بينيم. اگر عبدعالح سالك به حدیث «قرب نوافل» که سند 





ححیح است و در نوع جوامع روایی ما رسیده است. به آن مقام رسید ز بان حق 
است.حق می گوید آناالحق, ه رید حق. با دست تیرآندازی می کند و رمی همان و 
ظفر همان, نه زید. انگاه »و مارمیت اذ رمیت الکن الله رمی و مانطقت اذنطقٹ و 
لکن اله نطق و ما ابصرت اذابصرت و لکن اله ابعسرو ماسبعت اذسمعت و 
لکن اه سمع و ما بايعك آذبايعك انما ببابعون الله»۳۳, که فرازهائی از این در قران 
کریم امده و «رمی» نشان داد تا انسان از خود فارغ نشود هر گز کوس آناالحق 
نمی زند. او گفت از شافعی میرسبد امثال این مسائل راء انرو ز فتری به د ست فقیه 
شافعی منش بود فرمود: 
ET a RY FS‏ ام رهق مکش رن تاک زیت 
ار اه E e‏ 
کجا وحدت وجودی باطل | ست؟ اینرا ازشافعی و حنفی 
ء مالکی و حنبلی و امثال و ذالك مبرسید. آنکه خودش عازف است و خودش 
حکیم, ایا کتابی در بطلان و کفر وحدت وجودی صوفی نبخته نمی نویسد؟ این 
صد رالمتآلهین رضوان ن الله علیه ات که کتابی در این زمینه نوخته. دز کفز 


دی, صوفیان نبخته را همه عرفا تکفیر کرده اند. صوفی نپځته را همه 
کردا اما يك ی اين وحبت حق 














کجاوحدت وجودی حق | 

















؟ اين حرف ها را دین یاد «داه داد پیاد شعرا داد. 
ند, هم عرقا و اډیبان و شاعران. 
لذا وقتی امام باقر (ع) این مصرع را می‌شنود. خلعت می دهد. «من بقلب میم 


ین راه قدم برداشته 


رن مردم کسی ات که عاش عبادت 
اد عبادت رآفر آفزش گیرد و آن را از 
صمیم تلب دوست داشته باشد, پدنش با 
عبادت در تماس باشد و خود را برای عبات 
آناده کد چنین کسی از اک آمرر 
دنیویان ش آسان با سخت بگذرد پاکی ندارد. 

لا حکمای اسلامی گفتهاند: ار محبوب 
ماده باشد ولو حلال, این يك شهوت حلال 
است و نه عشق, ۲ 1 

عشق گرانتر از آن و گرامی تر از آن است 
که در منطفه طیعت بافت شود انچه را که 
راهی به الله ندارده عشق نیست, عشق 
مجازی است. 





مستهام» شما سراسر این «سبعه معلقه» را بارها ورق بزنید, بك همچنین منهرمی 
را بیدا نمی کنید. این سبعه معلقه د رحد وآهمه ومتخیله است, نه در حد عاقله و او 
سخن از «حب متیم» ندارد: این همان دعای کمیل است که بصورت شعر کمیت 
اسدی درآمده است: «راجعل قلبی بحبك متیما». ابن همان دعای ابرحمزه است که 
به وجود مبارك امام سجاد منتسب است و از حضرتش نقل شد که از ذات اقدس 
الم مسثات می کند خدایا من دربن سحرها مستلتم این است «ان تملا قلبی 
حبالك»* 

تلد E‏ انسان وقتی محیت را از شهوت جدا کرد 
محبت مجازی را شناسائی کرد. محبت حقیقی را شناسانی کرد. آنگاه شعرش 
را قالب گیری می کند انجه من تاکتون گوش دادم؛ از همین قبیل بود. این مایه‌ها 
هست. بکوشید شما ادیبان و شاعران گرانقدر که در این مایه‌ها کار کنید. 

این «یشیرلهم دفائن العقول» يعنی عقول عملیه را هم این مبادی دینی آثاره 
می کند. کندو کاو می کند شکوفامی کند, بیشتربامناجات مانوس باش 
ادعیه مانوس باشید. ضمن اینکه شعر شعرای سلف صالح 
همه و بیش از همه به قران و اين ادعیه و مناجات بها بدهید. E‏ حال 
می‌دهد. تا انسان حال پیدا نکند. شعر نمی سراید. 

تحمیلی نیست و گرنه می شود نظم, . نه شعن و اگر آن حال بیدا شند, مضمون 
پیدا می کند. قاب می شود «متیم». می شود سیم صفات نرشته‌ها را «کمیت 
اسدی» در این بیت گذرانده است و گنجانده است 








لذاامام باقرسلام الله علیه آن بول هاراکنارمی گذارد به پيشنهاد «کمیت 
اسدی» عمل می کند, پیراهنی از پیراهن‌های خود را به او می‌دهد. این می شود 
خلعت. این بیرآهن هارابه هر کسی نمی دادندواین وبربود. وصیت می کرد ند یا با 
همان پیراهن ذفن بشوند یا به خواصی از بستگان شان می‌دادند. این که به یك 
شاعری قمیص و بیرهن می‌دهد, همین است. حالا مضامینی که از امام پنجم سلام 
اله علیه رسیده است ببینید که در مسأله توحید, او غیر از مسایل برهانی ما را از 
راه محبت کشش می دهد براهینی بر وحدت واجب تعالی اقامه می کند, اما راه 
محبتی را که راه خلیل سلام اه علیه است, هم به ما می آموزاند. می فرماید به 
اینکه «ما عرف اله من عصاه»۳ آنگاه مضمونی می خواند که دوست هرگز 
دوستش را معصیت نمی کند. فرمود آنکه خدا را شناخت معصیت ثمی کند 
چرا؟ چون خدا محبوب آدم است, انسان که با محبوب مخالفت نمی کند. این راه 
راه محبت است. شما این راه را در کتابهای فلسفی و کلامی نمی بینید راه‌های 
فلسفی و کلامی مشخص است. برهان حرکت است, برهان «نظم» است. برهان 
«حدوث» است. برهان «امکان ماهوی» است برهان «امکان فقری» است. و امغال 
ذالك چه در فلسفه چه در کلام. اما برهان «محبت» برهان خلیل است. برهان امام 
باقرسلام اله علیهمااسته: قرمود: اگرکسی_خدارامعصیت کرد.معلوم می‌شودخدا 
وا نشناخت. بزای: ایتکه هگر دوست: دونتش ازا معصیت می کند؟ این راه 
ی فرمود «لایقبل عمل الابمعرفة و لا معرفة الا بعمل»" ‏ فرمود به اينکه 
هیچ عملی قبول نمی شود مگر با شناخت حق, و شناخت هم با عمل آمیخته است. 
معلوم می شود شناخت عقل عملی را دستور می‌دهند, نه شناخت عقل نظری را. آن 
شناختی که با عمل آميخته است. فرمود «لامعرفة الا بالعمل». 

شما این حرف را در هیج کدام از کتابهای حکمت و کلام نمی یابید. آنها فقط 
پرهان خشك است. این راه را عمل به ما نشان می‌دهد. این راه‌ها را به ما 
می آموزاند, بعد می فرماید : «بلية الناس علینا عظمة ان دعوناهم لم یجیبوناوان تر كنا هم لم 
بهتدربنا. ما يك درد اجتماعی سنگینی داریم. مردم را دعوت می کنیم؛ 
نمی آیند. رها کثیم راه غیر از این نیست. وقتی «فتاده» که آن مفسر عصر خود و 
شهر خود است به حضور امام پنجم شرفیاب می شود و احساس حقارت می کند و 
می گوید من با دانشمندان راا نشسته‌ام. اما اپنقدر احساس خقارت 
نکرده‌ام. فرمود: «انت بین یدی بیوت اذن الله آن ترفع» تو د ر مسجد در کنار بیتی 
نشسته ای که خدا اذن رفعت داد: یعنی اذن تکوینی؛ ما بلندیم, تو پائینی. البته 
احساس حقارت می کنی در بحث های قرآنی. 
فرمود شم هل قران تیت ما مخاطب قآنيم انا یرت القرآن من ترط 


r 


به»"' خدا اگر چه با همه حرف زد ولی مخاطب خصوصی خدامانيم, با ما سخن 




















ما قرآن شناسیم. زبان قرآن را ما می‌فهمیم, به دو نفر که در محضرشان بودند. 
فرمود: «شرقا او غربا لاتجدا شیئا ضحیحا من العلم الاقد خرج من عندنااهل 
البیت»۲۳ 
فرمود در مشرق بروید یا مغرب بروید, حرف همین است که من می گویم؛ حرف 
همین است که ما اهل بیت می گوئیم, هیچ جا سخن صحیح بیدا نمی کنید. 
اينکه از اینجا منتشر شد. اینها راههایی است که امام پنجم (ع) به ما آموخت. 
۹ اگر خواستید مسائل اجتماعی را به مردم ارائه ب.هید این مطمون 
را از امام باقر بگیرید که در محضر امام باقر سلام اله علیه از آزادی و از آزادگی 
ز رادمردی و اژ جوانمردی سخن به میان آمد, فرمود: می داید جوانمردی 
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به مال مردم, از مردم چیزی نطلبید, 
۴ باشید ‏ . انسانی که عالم است, انسانی که 
پخ نیت انسانی که اهل سئوال نیست و چیزی از کسی طلب نمی کند .انسان 
دم 

عرض کرد ند آنچه که شما گفتید, خیلی گران است: کی می تواند این را را 

کند : «من ارادان یکون کالناظر فى العين و کالمسك فی الطین و 
: آن کسی که می خواهد مغل مر مك چشم عزیز باشد. او 
1 اذه است ت. او که می خواهد مڅل نافه آهو ببوید: آزاده است. نکه می خواهد مثل 
زمامدار. گرانقدر ر باشد. آزاده است. این را امام باقر به مردم آموخت لذا فرمود: 
«شرقا او غربالاتجدا شینا صحیحاً العلم الاخرج من عندنااهل البیت». 
اجازه بدهید به همین مقدار اکتفا اکر تصدیع دادیم از محضر مشاعل 
هدایت اساتید. دانشمندان, .ادیبان. محققان. شاعران گزانقدر این محفل: 
عذرخواهی می کنیم و امیدواریم خدای سیحان روح مطهر امام عزیز را باروج 
مطهر ومقدس آمام پنجم باقرالعلوم اولین و آخرین, عليه افضل ضلوات المصلين 
محشور بفرماید. 3 

به فرد فرد شما عزت دنیا و آخرت مرخمت کند. 

به مقام ات سک سس تحت توفان سین از a‏ به 
خدمتگزاران نظام اسلامی, سعادتی بیش از پیش برای | 
و مستضعفان مرحمت کند. خطر توطنه گران را به خود 
شهدا را یا اولیاء خاص خویش محشور بغر ماید. بین 
نیندازد. از مسئولین گرانقدر و دست اندرکاران 
عزیزهذات اقدس اله به احسن وجه ببذیرد. به کسانی که شعرمی سرودند و انشاء 























دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۹ - 


۰ ذبقعده ۱۴۱۰ ۵ 


کرد ند ر انشاء کزده اند خداوند سبحان سعادت دنیا و اخرت مرحمت کد پایان 
امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرماید. غفرانه لنا و لکم و السلام علیکم و 
رحمة اله و بر کاته, 





# پی نویس ها: 
۱و گنجیته‌های عقول را برای آنان آشکار سازد و بیرون آورد (نهج البلاغه- 





ب یات «کمیت بن زیداسدی» شاعر 
شهید زمان حضرت امام باقر و امام زين العابدین علیهما السلام اك ٠‏ 

۳ اگر مرا تخطنه نمی کنید. من بوی سوف را می شنوم.۱ سورد یوسف, آیه 
۹ 

۳-ولی مرا با اهداء پیراهنی از بیراهن هایت گرامی‌دار: از سخنان «کمیت بن 
زیداسدی» با امام محمدباقر ۱ع). (المعاهد ج ۲ ص ۱۷): 

۵ همانا بعضی از شعرها حکمت است. (بحارالائوارج ٩۷.ص‏ ۲۹۰). 

خدا فیض حکمت و دانش را په هر که خواهد عطا کند و هرکس را په حکمت 

و دانش رساند درباره ار مرحمت پسیاز فرموده است, (سوره بقره - آله ۲۶۹): 

۷ کتاب من «لابحضرة الفقیه» تالیف مرحوم ابن بابو به (شیخ صدوق) رضوان 
انه تعالی علیه می باشد که یکی از کتپ اربعه و از معتبرترین کتب مرجع شیعه 
است. 

۸-امام رضا(ع) فرمود: «افضل الناس من عشق العباده فعانقها و احبها بقبله و 
باشرها بجسده و تفرخ لها فهولایبالی على ما اصبح من الدنیا على عسر ام على 
یسر» (اصول کافی ج ۲ - ص ۸۳): ٠‏ بهترین مردم است که عاشق عبادنت 
باشد. عبادت را در اغوش گیرد و آنراقلبا دوست داشته باشد و بدنش با عبادت در 
تماس باشد, خود را برای عبادت آماده کند. چنین کسی از این که اموردنیوی اش 
آسان یا سخت بگذرد باکی ندارد. 

٩-جن‏ و انسان را نيافريدم, مکر برای اینکه مرا به یکتایی پپرستند و بشناسند 
(سوره ذاریات آي ۵۶) 

۰-(سوره حجر, اه 4٩٩‏ -و پیوسته به پرسش خدای خود مشغول باش تا 
پدین وسیله به بقین برسی. 

۱- فرق بین حتای فایده و حتای تحدید این است که حتای فایده حد و غایت 
جمله قبل از خود را مشخص نمی کند. بلکه فایده جمله قبل از خود را می رساند اما 
حتای تحدید جدود و انتهای جمله قبل از خود را مشخص مې کند. بنابراین معنای 
ره دواد بل ی E‏ وا امت اک منکن ور 2( 
تا بذین وسیله به یفین برسی نه اینکه تا وفت رسیدن به بقین خدایت را عبادت کن 
و ه بیش از ان _ 

۱-۲سوره خج, اه ۶۲) ۔ حقیقت ابن است که خدای یکتا حق مطلق است و 
هرچه جز او خواند خرف باطل است و علو مقام و بزرگی شان مخصوص ذات پا 
خداست. 

۳-یعنی آیه در مقام بیان انحصار حق در وجود خدای تعالی است. بعنی 
شکل بیان معمولی اقتضا می کند که در آیه گفته شود: «ذلك بان الله حق» په این 
معنی که خداوئد حق است, یعنی بدون ضمیر هو و (ال ) معرفه و اينکه (هو) و (ال) 
در اینجا آمده است انحصار حق بودن در خداوند را می رساند. 

۴-سوره انشقاق, آیه ۶)-ای انسان غافل مباش از آثروز که البته با هر رنج 
و مشقتی در راه اطاعت و عبادت حق بکوشی, عاقبت به حضور پرورد گار خود 
می روی و ایل به ملاقات او می شوی. 

۵-(سوره سجده, آیه ۲۲)- و من اظلم ممن ذ کر پآیات ربه ثم اعرض عنها 
انامن المجرمین منتقمون, - کدامین کس در عالم از آنکس که به آیات خدا ند و 
تذکرش دادند اما باز هم اغراض کرد ستمکارتر است؟, البته ما از بدکاران 
انتقام خراهیم کشید, 

۶-ولوتری المجرمون نا کسوا روسهم عند ربهم ربنا ابصرنا ر سمعنا فارجعنا 
نعمل صالحا اناموقنون. 3 

سای رسول! اگرتر در قيامت جال آنان را ببینی که چگونه در حضور خدای خود 
سر به زیر و ذلپلندو با اه و ثاله وحسرت گویند: پرورد گارا اينك عذاب را به چشم 
دیدیم و سخن رسولالت را به گرش گرفتیم: ما را به دنیا باز گرد ان تا از این پس 
صالح و نیک و کار شویم که اکنون وعده ترا به چشم یقین مشاهده کردیم. (سوره 
سجده - ايه ۱۲) 

۷-آنروز رخسارهایی از شادی برافروخته و ورانی است و به چشم قلب جمال 
حق را مشاهده می کنند و در بهشت رضوان بدیدار دوست متمتع اند, (سوره 
قیامت - آیات ۲۴ ۲۳). 

۸ جمله ی قران نیست, کلمة «عیون» را به جای «وجوه» گذارده اند تا 
پغهمانند که قرآن نمی گوید. چشمها خدا را می بینن. آنطور که اشعری (که برای 
خداوند جسمانیت قائل است) می گوید. 

۹-پس توای رسول, با همه پیروانت 
و پیوسته از طریقه دين خدا که فطرت خلق را بر آن 
روم؛ ايه ۳۰). 




















وبه جانب آنین پاك اسلام آدر 
آفریده است, پیروی کن. (سوره 


۰-هومن (عرض عن ذکری فان له خیش نكا نحشره بوم اه شب 
-هر کس از یاد من غافل شود و روی بگرداند, همانا در دنیا زندگی اش 
شود و او رااروزقیامت ثایینا محشور خوافیم کرد. (سوره طا آم ۱۲۲): 

۱-(سوره اسرا» آیه ۷۲)-هر کس دز این جهان ابینای کفر و ضلالت است: 
درعالم آخرت نیز (از مشاهده بهشتیان و شهود جمال حق ) نابینا و حتی گمراه‌تر 
خواهد بود. 

۲-اولم بسیروا فی الارض فتکون لھم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها 
فانهالاتعمى الابصار و لکن تعمى القلوب التى فى الصدور». 

آیا این کافران در روی زمین سیر نمی کنند تا دلهای‌شان بینش یابد, 
گوشهایشان به حقیقت شنوا شود و این کافران را گر چه چشم سر؛ کور نیست» 
لکن چشم باطن و دیده دلشان, کور است. 

۳- «واجعل لسانی بذکرك لهجا و قلبی بحبك متیمأه, (جملاتی از دعای 
شریف کمیل) 

۲-یعنی محبت او را متحیر و سرگردان کرده است 

۵- والملاتکه المهیمن. 

۶-(وسائل الشیعه), رسول اکرم(ص) از خداوند نقل کرد که فرمود: «لازال 
عبدی بالتوافل حتی اخبه فاذا احببته کت سمعه الى یسمع به ولسانه 
الذی بنطق به و بصره التی یبصر بها ویده التم, یبطش بھا». 

- پیوسته بنده من با «نوافل»به مس نزديك می شود تا آنزمان که او را دوست 
بدارم و آنگاه که او را دوست داشتم, گوش او می‌باشم که با آن می‌شنود و زبان 
اواتی شوه که با آن جرف ی رند و جع ازن شیم که با ی ا متا ]و 
می شوم که با آن اموزانشن را انجام می دهد 

۷- علی(ع) فرمود: 

نماز وسیله تقرب هر برهیزگاری است. (بحارالانوار ج ۰۱۰ ص .)٩٩‏ 

۸- هر عملی که «عبد» بوسیله آن به خداوند نزديك شود. 

۹- «اضحیه» ذبح شده, قربانی, 

۰ «تضحیه» - قربانی کردن: 
۱-بگوای پیامبر اگر خدا را دوست می دارید, مرا پیروی کنید که خدا شما را 
دوست بذارد. (سوریه آل عمران, آیه ۳۱): 
۳۲ دای نفس قدسی مطمتن ودل آرم؛ مرو بحضور پرورهگارت باز ی که 
تو خشنود از نعمتهای ابدی او و او راضی از اعمال نيك توست. (سوره فجر, 
آیه‌های ۲۷ و ۲۸). 
۳-«جنات عدن «تجری من تحتهاالانهار خالدین فیها و ذلك جزاء می تزکی». 
آن بهشتهای عدنی که پیوسجه زیردرختانش نهرها جاریست: آلجا نعمت ریات 
ابدی است. و اين بهشت باداش کسی است که خود را از کفر و عصیان خدا پل و 
پاکیزه گرداند. (سوریه طه, آیه ۷۶), 
۴۲ (آیه ۱۵, سوره نجم) - بهشتی که مسکن متقیان است در همان سدره 
آلمتهی الت 
۳۵- «فلم تق لکن الله سا 9 7 
ی ای تا اد رمیت و لکن الله رمی و 

ای مومنین, این شما نبودید که کافران را کشتید, بلکه خداوند بود که آنان را 
کشت, و ای رسول این تو نبودی که تیر انکندی, بلکه خداوند تیر انکند و خداوند 
خواست که مومنانرا به بیش آمد خوشی بیازماید. که خدا شنوای دعای خلق و دانا 
به مصالح امور عالم است - (سوره انفال, آیه ۱۷). 








۶و را همت‌های بلند نمی تواند درك کند و آدمهای زيرك و عارف هر چه در 
او غرص و شنا کنند. به او نمی رسند. از خطبه تهج البلاغه مولا علی(ع). 

۷ ات ین ۳2 
آیه است و مابقی بر مقیاس آن آورده شده است, تا فهمانده شود که منظور تنها 
«رمی» نیست بلکه وقتی عارف محبوب خداوند واقع شد تمام کارهای او را خدا 
بعهده می گیرد 

۸-«وقلبم را زمحبت خویش سرشار گردان»-فرازی از دعای ابوحمزه ثنالی, 

۹- کسی که خدا را معصیت می کند او (خدا) را تشناخته است -امام محمد 
بارلع) (تحف العقول). 

۴- «لایقبل عمل الابمرفه و لامعرفه الا بالعمل و من عرف دلته معرفته علی 
العمل و من لم يعرف فلاعمل لهد امام محمد باقر(ع) (تحف العقول) 

د عمل مگر با شناخت برورد گار قبول نمی شود و معرفت و شناخت نیز مگر با 
عمل حاصل نمی شود و کسی که خدا را شناخت. این عرفان او را به عمل هدایت 
می‌کند و کسی که دازا نشناخت اعمالش عرلا 

۱ ما با مردم گرفتاری بزرگی داریم اگر آنها را به راه راست می خوائیم. 
اجایت نمی کنند. و اگر آنها را رها کنیم از فیض هدایت, برخوردار نمی شوند. 

۲-«قرآن را مخاطب قرآن می فهمد. نه دیگزان» از ز سخنان امام محمد باقراع) 
خطاب به «قتاده» فقیه اهل بصره (فروع کافی؛ ج ۸). 

۳-«به شرق برویدیا به غرب بر وید علم صحیح را نخواهید یافت مگر آنکه از 


"ما «اهل بیت» نشات گرفته است» - امام محمد باقر(ع) 


۴- (بحارالانوار ج۷۸ صر ی ۱۷۳) امام محمد باقر(ع) فرمود: 

«به مال مردم طمع:نکن که ذلیل می‌شوی, و از مردم چیزی تخواه که از 
شخصیت تو می کاهد و به چیزی بخل نورز که مورد شماتت مردم قرار هی گیری 
ی جاهل میاش که با تو دشنمتی می شر 

۵ آنکه می خواهد چون مردمك بر روی چشم باشد و مانند مشك در نافه و 
مانند خلیفه زمان خود باشد, باید اینطور باشد (موارد ذ کر شده در حد. 
کند). 











وبه 











دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۰-۱۳۶۹ ذیقعده ۱۴۱۰ 
ژوئن ۱۹۹۰ 1 












تاانچه پس از حیات پر برکت امام و 
در این يك سال برای ما و همه‌ی 
دلسوزان امت اسلام بیشترین اهمیت را 
داشته, میراث عظیم وتاریخی و بی نظیر 
آو؛ جمهوری اسلامی؛ و سلامت وتوان و 
شتاب و جهت گیری صحیح آن در راه و 
خط امام بوده است. 

تاجمهوری اسلامی, در مدت ده سال 
و اندی رهبری امام ّل عظیم, بارها 
قلدران زمان را عملا تحقی رکرده ودروغ 
شکست ناپذیری آنان را باطل ساخته 
است, باید هم بیشترین اهتمام امت 
اسلام و ملت ستم کشیده‌ی ما را به خود 





و پسم له الرحمن الرحیم 
اله نو السصوات ولاض مل نوره گیشکوو نیا 
ف زجاجة الرجاجه کانبا کوک در وقد 





ی ید نار ورعن ور دی اله 1 رو من یشاء وضرب 
لته الا مال ناس واثه یکل شی علیم. ف بیو تِن اله ان ترفع ز 
یذکرفیها امهس له فيها بالغدووالأصال رجال هی 
2 ل ب عن ذکراثه واقام الصلوة ایتء الکو مخافون 
یوما تعقلب فيه القلوب والابصار لیج زم اه خسن ماعبلوا ر 
يزيد هم من فضله واقه ررق من یشاء بغیر جساب(۱) 














درتاریخ پرماجرای انقلاب. هیچ روزی مانن دد وازدهم بهمن نبود 
که در آن مردی از دودمان پیامبران و بر شیوه‌ی آنان, بادستی 
برمعجزه و دلی به عمق و وسعت دریاء در ميان مردمی شایسته و چشم 
به راه, چون آیه‌ی رحمت فرود آمد و آنان را بر بال فبرشتگان قدرت 
حق نشانید وتا عرش عزت و عظمت بررکشید. ._ 

و هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود که در آن طوفان مصیبت و 
ود فرود آورد. ایران يك دل شد و آن 
دل در حسرتی ازنده سوخت. ويك چشم شد و آن چشم در مصیبت 
عظیم گریست. در آن روز خورشیدی غروب کرد که با طلوع ان هزار 
چشمه‌ی نور در زندگی ملت ایران جوشیده بود روحی عروج کرد که 
با نفس روحی الهی اش پیکر ملت را جان بخشیده بود» حنجره هانی 
خاموش شد که نفس گرمش سردی و افسرد گی از جهان اسلام زدوده 
بود لبانی بسته شد که آیات الهی عزت و کرامت را بر مسلمین فرو 
خوانده و افسون یاس وذلت را در روح آنان باطل ساخته بود. 

آن روز؛ روز عزای بزرگ عالم اسلام شد. سوزش آن غم به ملت 
ایران منحصر نماند. در سراسر جهان, هر جا دل روشن و جان بیداری 
بود مصیبت زده شد هر جا مسلمانی آگاه از انقلاب ومسائل آن بود 
خود را صاحب عزا شمرد. پس در روی زمین جانی نماند که در آن 
دلهانی از این حادثه‌ی عظیم از اندوه لبریز نشود و انسانهانی از این 
فقدان بی جبران, به عزا نتشینند. 1 

و اما ایران یکسر عزاخانه‌ ی شد که در هر شهر و روستایش, شیون 
حسرتبار از يکايك خانه‌ها سرریز شد و کوی و میدان و خیابان را پر 
کرد. هیچکس نتوانست این جرعه‌ی درد را خاموش فرو برد از 
دلاوران میدانهای نبرد تا مادران و پدرانی که غم شهادت جوانانشان 
نسوانسته بود گره عجزو اندوه بر جبینشان بیفکند, تا بز رگمردان 
عرصه علم و عرفان و سیاست وتا یک‌ايك آحاد اين ملت عظیم القدر: 
همه و همه در این مصیبت عظمی زار زار گریستند. یا صدا به فغان 
بلند کردند. یا بیصبرانه بر سر و سینه زدند. مصیبت فقدان امام» همان 
به بزرگی امام بود. وجز خدا و اولیانش کیست که حد ومرز این 
عظمت را بشناسد؟ آنجا که دلهای بزرگ بی تاب می شوند آنجا که 
انسانهای بزرگ دست و پا گم می کنند, آنجا که صحته, از بیقراری 
میلیونها و میلیونها انسان پر است کدام زبان و قلم است که بتواند 
نمایشگر و صحنه پرداز گردد؟ من که خود قطره‌ی بیتابی در 
اقیانوس متلاطم آن روز, و آن روزها بوده ام چگونه خواهم توانست 
آن را شرح کنم..؟ و اما روی دیگر صحنه. یعنی فضای ملکوتی جهان 
در آنروز تنها برای اصحاب بصیرت و معرفت مشهود بوده است. 
شاید چشم‌های نافذی که حجاب ملك را می گشایند و مر غ نگاه راتا 
ملکوت پرواز می دهند. شگفتی های بیشتر و صحنه‌های تماشالی‌تری 
را آنروز, در آن عاشورای خمینی, دیده باشند: عروج نفس مطمئنه ئی 
را به قرارگاه لطف و رحمت خداء صعود کلمه‌ی طیبه و نفس راضیه و 
مرضیه‌نی را بسوی حق, رجو ع جویباری را به دریا و وصال عاشقی را 
به معشوق, استقبال خیل عظیم شهداء را از ان روح مطهر و خیرمقدم 
ارواج طیبه‌ی اولیاء را به آن میهمان تازه وارد... فوز و فلاح جان 
مزکانی را که بر بال ملائك رحمت نشسته و شمیم حسنات بیشمارش 
مشام فرشتگان و خزنبه‌ی بهشت نعیم حق را معطر ساخته, عمل 
صالحی را که ردائی ازنور گشته و بر پیکر ملکوتی آن روح مجرد 
پوشانیده شده و باران غفران و فضل خداوندی گشته و بر سرآبای آن 
عبد صالح فرو ریخته, ودارالسلام ابدی شده و آن مشتاق رضوان حق 





رادر خود جای داده است. 

انسوس که برای ما خاکیان از آن آئینه بندان جشن ملکوتی, 
بارقه‌ی تسلائی نمی د رخشید و جزاشك دیدگان نمی بر آتش هجران 
آن قبله‌ی دلها افشانده نمی شد. شور عزا در غم در مهربان, معلم 
دلسوز و مرشد حکیم و دیده بان هميشه بیدار و طبیب درد و درمان 
شناس و سروش رحمت خدا بر امت و باد گار انبیاء و اولیا در زمین, 
اهل زمین را می گداخت و غمی بی تسلی بر آنان فرو می ریخت. زمان 
یگانه‌ی خود را از دست داد و زمین گوهری یکدانه را در خود گرفت. 
پرچمدار بزرگ اسلام پس از عمری مبارك که در راه اعتلاء اسلام 
سبری شده بود دنیا را وداع کرد و قطب عالم امکان و ولی اله الاعظم 
آرواحنا فداه در مصیبت خلیفه خود سوگوار شد. 

اکنون يك سال از آن روزهای مالامال درد و رنج, می گذرد. سالی 
که در آن:یاد و حضور امام, لخظه‌تی ملت ما را ترك نگفته و زنده و 
بسرجسته و درخشان درذهن و زند آنان و دیگر مسلمانان و 
مستضعفان در سراسر جهان برجا مانده است. آنچه پس از حیات 
بربرکت امام و در این یکسال برای ما و همه‌ی دلسوزان امت اسلام 
بیشترین اهمیت را داشته, میسراث عظیم و تاریخی و بی نظیر او! 
جمهوری اسلامی, و سلامت و توان و شتاب و جهتگیری صحیح آن 
درراه وخط امام بوده است. 1 

این همان چیزی است که در دوران زندگی آن بزرگوار نیز مساله 
اول برای ملت ايران و دوستان آن در سراسرجهان, بلکه برای هر 
مسلمانی, به حساب می آمده که به مجد و عظمت اسلام دل بسته 
بوده است. و حق نیز همین است. 

جمهوری اسلامی که با پیدایش خود راه نوینی در مقابله با 
زورگویان طراز اول عالم باز کرد و به ملتهای مستضعف مخصوصا 
مسعمانان. امیدی تازه بخشید و در مدت دهسال و اندی رهبری امام 
راحل عظیم. بارها قلدران زمان راعملا تحقیر کرده و دروغ شکست 
تابذیری آنان را باطل ساخته است, باید هم بیشترین اهتمام آمت اسلام 
و ملت ستم کشیده‌ی مارا به خود جلب کند. همچنان که آن پیشوای 
صالحان نیز هميشه بیشترین همت خود رابه همین دو مساله 
می گماشت؛ پاسداری از جمهوری اسلامی و مراقبت از جهتگیری 
راست و درست آن. و آن فقیه عظیم القدر و اسلام شناس بی بدیسل, 
حفظ جمهوری اسلامی را برتر و با اهمیت‌تر از هر واجبی می‌دانست. 

با رحلت امام خمینی (ره) طیف وسیع دشمتان اسلام که در صفوف 
مقدم معارضه با جمهوری اسلامی بودند. این امید را پنهان نکردند که 
جمهوری اسلامی در غاب پدید آورنده و پسروراننده‌ی 
خود نیروی دهاع و رشد را از دست بدهد و چون کود کی بی صاحب. 
احساس ضعف و درماندگی کند. یا بکلی از پای درآید و یا بناچار به 
زير دامان این و آن پناه گیرد؛ در محاسبات تنگ نظرانه‌ی دشمنان که 
همه بیاستثناء اسیر محاسبات صددرصد مادی بوده وازفهم روابط 
معنوی و برکات ایمان و تقوا بی نصیب اند. نمی گنجید که معجزه‌ی 
الهی در طلیعه‌ی قرن پانزدهم هجری یعنی حکومت صلاح و دین و 
حیات دوبار‌ی ارزشهای اسلامی, آن قله‌ی مرتفعی باشد که دست 
آلوده‌ی بندگان هوی وهوس به آن نرسد و دیبلماسی زر و زور از بدام 
افکندن آن. عاجز بماند! 

اما اراده‌ی الهی این بود؛ و همان شد که اراده‌ی الهی بود. نظام 
اسلامی رشد و کارائی خود را در این مصیبت و ابتلای عظیم الهی 
نشان داد و ملت عالیقدر و مسئولان دلسوز و اهل حل و عقد بپاداش 
صبر بر این مصیبت عظمی, استحقاق درود و رحمت حق رایافتند و 
بكمك خداوند و توجهات حضرت ولی الله الاغظم ارواحنا فداه 
توانستند با گشودن گره‌هائی که به طور طبیعی در صورت ارتحال 
امام پدید می امد از امتحانی بزرگ سربلند پیر ون آیند. نظام اسلامي, 
که قلب تهنده‌ی خود را از دست داده بود به بر دت ایمان وتو کلش و به 
برکت درسهای جاودانی که مردمش از آن استاد و مرشد خود آموخته 
بودند. نه فقط ازحرکت وحیات و نشاط بازنماند» بلکه با نشان دادن 
کارآزمود گی و حکمت و سرعت عمل, اعتبار خود را مضاعف ساخت. 
ابراز وفاداری ملت در آن عزاداری بی‌نظیر که در مقیاس جهان و 
تاریخ فوق العاده بود. حل مسئله‌ی رهبری, اعلام حضور عاشقانه‌ی 
همه جانی و همگانی مردم در دفاع از راه امام و از میراث معنوی امام 
در برابر رهزنان کمین گرفته و رستاخیز شگفت انگیز و به یاد ماندنی 
چهل روزه‌ی ایران و آنگاه تصویب ملی اصلاحات قانون اساسی و 
شرکت در انتخابات رئیس جمهور گزیده و تشکیل دولت و جریان 
یافتن همه‌ی امور کشوردرعین تازگی و جاودانگی داع رحلت امام و 





تامام خمینی (س), پدر مهربان, معلم دلسوز مرشد حکیم. دیده‌بان هميشه بیدار 
طبیب درد ودرمان شناس, سروش رحمت خدا بر امت» یا دگار انبیاء و اولیاء در زمین بود. 
تاپرچمدار بزرگ اسلام پس از عمری مبارك که در راه اعتلاء اسلام سپری شده بود, 
دنیا را وداع کرد و قطب عالم امکان و ولی الله الاعظم ارواحنا فداه در مصیبت 
خلیفه خود سوگوار شد. 1 


یاد ماندگار او؛ همه و همه اعتباری افزونتر از پیش به ایران و ایرانی و 
انقلاب و نظام اسلامی بخشید. درست در آنهنگام که حادثه‌ی 
ارتحال امام نفس دنیا در سینه اش حبس شده و خواب از چشم 
دوست و دشمن در سطح جهان گرفته شده بود ایران اسلامی نمایشی 
قهرمانانه داد و باعنایات خداوندی سنگین‌ترین آزمون خود 
رابسرافرازی طی کرد و کشتی انقلاب از گردابی خطیر, با آرامش و 
اطمینان عبور کرد. و این خود آیت دیگری از شمول الطاف الهی بر 
ملتی شد که قدم در راه خدا نهاده و به نصرت او قیام کرده است. 
دوستان. یعنی توده‌های مسلمان و مستضعفان بسیاری از مناطق 
عالم. جانی و امیدی دوباره گرفتند و به پایه‌های نظام سلطه‌ی جهانی. 
ضربه‌نی دوباره, پس از ضربه آغاز پیروزی انقلاب. وارد آمد. یعنی 
حادثه‌ئی که می‌پنداشتند انقلاب را در هم خواهد پیچید, به انقلاب 
اوج و حیات بخشید. و امام, آن برافروزنده مشعل انقلاب با رحلت 
خود یکبار دیگر شعله‌ی انقلاب را برافروخته کرد. 
فرحنه الله حا و میت والسلام عليه یوم ولد و يوم قاد الامة و يوم 
ارتخل و یوم ببعث حا ۰ 

درهمه‌ی اين حوادث, و پا نگاهی وسیعتر در سرگذشت یازده 
ساله‌ی نظام اسلامی و اساسا در پیدایش این نظام و مقدمات آن و 
مبارزاتی که به ان منتهی شد, صحنه برد ازاصلی و عامل حقیقی همانا 
اسلام. و عقيده و ایمان وتربیت اسلامی است. هم ملت ایران که با قیام 
شجاعانه اش در برابر نظام سلطه‌ی جهانی و بر ضد ابرقدرتهای شرق و 
غرب کاری عظیم و بیسابقه انجام داد. هم رهبر و قاند عظیم‌الشان این 
انقلاب که مثل کوه در برابر همه‌ی بادهای مخالف ایستاد و هجوم 
طونانها را شکست اما خود کمترین تکانی نخورد, هم نظام نوین 
اسلامی که توانست کشور را بدون اندك تکیه‌نی به بیگانگان اداره 
کند و جنگی را که محل تلاقی نیروهای شرق و غرب بر ضد او بود و 
نزديك به سه چهارم سالیان پس از پیروزی را فرا گرفت. بدون گرایش 
به هیچ طرف و فقط با تکیه برخود, شرافتمندانه وبا عزت و پیروزی به 
پایان برد. همه و همه توان خود را از اسلام گرفته‌اند و اسلام جوهر 
اصلی این حوادث شگفت آور و مای‌ی حقیقی قدرت و صلابت و 
عزتی است که ایران و ایرانی, و ملت و رهبر و انقلاب و نظام ما در 
تاریخ معاصر از خود بروز داده اند. اسلام, دين توحید است و توحید 
یعنی رهائی انسان ازعبودیت و اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و 
هرکس بجز خدا. یعنی گسستن بندهای سلطه‌ی نظام های بشری, یعنی 
شکستن طلسم ترس از قدرتهای شیطانی و مادی, یعنی تکیه بر 
اقتدارات بي‌نهایتی که خداوند در نهاد انسان قرار داده و از او 
بکارگیری آنها را همچون فریضه‌ای تخلف ناپذیر, طلب کرده است. 

یعنی اعتماد به وعده‌ی الهی در پیروزی مستضعفین بر ستمگران 
و مستکبران بشرط قیام. مبارزه و استقامت. یعنی دل بستن به رحمت 
خدا و نهراسیدن از احتمال شکست. 

یعنی استقبال از زحمات و خطراتی که در راه تحقق وعده‌ی الهی 
آدمی را تهدید می کند. یعنی مشکلات راه رابه حساب خدا گذاشتن 
و خود را به پیروزی حتمی و نهانی امیدوارد اشتن؛ یعنی در مبارزه به 
هدف عالی که نجات جامعه از هرگونه ستم و تبعیض و جهل و شرك 
است چشم دوختن و عوض ناکامی‌های شخصی و میان راهی را نزد 
خدا جستن. و خلاصه یعنی خود را مرتبط ومتصل به اقیانوس لایزال 
قدرت و حکمت الهی دیدن و به سمت هدف اعلی با امید و بی‌تشویش 
شتافتن. 

همه‌ی عزت و اعتلانی که به مسلمین وعده داده شده در سایه 
چنین ایمان و درك روشن و عمیقی از توحید است. بدون فهم درست و 
پایبندی عقیدتی و عملی به توحید. هیچ کدام از وعده‌های الهی 
درباره‌ی مسلمانان عملی نخواهد شد. 

در دوران سلطه‌ی استکبار غفلت از توحید ناب اسلامی و مفهوم 
زندگی شمول آن بود که صحنه را برای بتهای استعمار باز گذارد و به 
خداوندان زر و زور فرصت تاخت وتاز داد. دشمنان با نقشه‌های از بیش 
آماده شده دین را در کشورهای اسلامی, از صحنه‌ی زندگی راندند و 
شعار جدائی دین از سیاست را در این کشورها تحقق بخشیدند نتیجه 
این شد که پیشرفت علمی غرب, بتواند این کشورها را یکباره 
بصورت تابعی از کشورهای صنعتی درآورد و سرنوشت سیاسی و 
اقتصادی آن را برای مدتهای طولانی و جبران‌ناپذیر به دست 
غارتگران غربی بدهد. امروزه غالب کشورهای اسلامی بس از دهها 
سال که جیب کمپانیها و دولتهای غربی از منابع آنها بر شده هنوز در 
وادی عقب ماندگی سرگردانند و هنوز محتاج صنعت و علم و کالای 


خسران عظیمی است که از روز اول براثر عدم توجه په اصل بنيادین 
اسلام یعنی توحید اسلامی پیش آمده و هر چه زمان پیشتر رفته وعلم 
کاملتر شده و دولتها و کشورهائی رامجهزتر کرده. کشورهای اسلامی 
ناتوان‌تر, وابسته‌تره کم جرأت‌تر و بی ابتکارتر شده اند. _ 

راه علاج ان است که مسلمانان به اسلام ناب که در آن توحید و 
نفی عبودیت غیرخدا از هر چیز برجسته‌تر و درخشنده تر است. ب رگرد ند 
و عزت و قدرت خود را در اسلام بجویند. و این چیزی است که طراحان 
توطثه‌های ضداسلامی همیشه از آن بیمناك بوده و در راه پیدایش آن 
موانع جدی می‌نهاده اند. هنگامیکه انقلاب انسلامی در اران پیروژ 
شد از انجا که پیش بینی می شد که جاذبه و محبوبیت انقلاب, 
ملت های مسلمان و حتی بعضی غیرمسلمانها را شیفته‌ی اسلام کند 
همه‌ی دستهای استعماری به کار افتاد تا از نفوذ معنوی اسلام 
جلوگیری کند. تلاش وسیع و همه جانبه‌ی استکبار در برابر نفوذ 
اسلام هیچ موجبی جز این ندارد که گسترش اسلام و مفاهیم اسلامی 
در هر نقطه‌ی جهان بمعنای جمع شدن بساط استکبار و ایادی آن در آن 
نقطه است. همانظور که همه میدانند بلافاصله پس از پیروزی انقلاب 
که معنای درست توحید و نفی عبودیت غیرخدا و عزت در برابر هر 
کس و هر چیز غیرخدا را در عمل و واقعیت به همه نشان داد, 
مسامانان در نقاط بسیاری از جهان احساس شخصیت و عزت نموده 
در مقابل قدرتمندان و زورگویان ایستادند و سرفصل جدیدی در 
مبارزات ملل مسلمان بوجود آمد. از جمله حر کت عظیم مردم مسلمان 
در افغانستان و شروع مبارزات مردمی در سرزمین فلسطین و 
ایستادن مردم مسلمان و مبارز فلسطین در برابر احزاب معامله گر و 
شروع نهضت های اسلامی زیادی در کشورهای مسلمان آفریقائی و 
اسیانی و حتی در اروپا که همه بر اساس جاذبه‌ی اسلام و شوق به 
تحقق احکام الهی به وجود آمده و اسلام را رهائی بخش و عزت بخش 
خود میداند. تا پیش از پیدایش جمهوری اسلامی به توده‌های عظیم 
مسلمان عالم تفهیم شده بود که اسلام قادر نیست برای آنان عزت و 
عظمت بیافریند و آنان در جستجوی سعادت باید یا بدنبال الگوی غربی 
و فرهنگ اروپا و آمریکا بروند و یا به سمت توریهای خیالی و پوچ 
مارکسیسم گرایش یابند؛ اما پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل 
جمهوری اسلامی در ایران و عزت و عظمتی که تحقق اسلام به ملت 
ایران بخشید همه‌ی بافته‌های دیرینه‌ی استعمار گران غربی را باطل 
کرد و در عمل نشان داد که اسلام می تواند ملتی را از ضعف و 
بیحالی و انظلام نجات بدهد و به اوج عزت و شجاعت و اعتماد به 
نفس برساند و هم می تواند نظامی استوار و قادر بر زورآزمائی با 
قدرتهای مادی جهان بر انان ببخشد و دست قدرتهای ظالمانه و 
تحقیر کننده‌ی استعمار و استکبار را از سر آنان کوتاه کند. و چنین بود 
که جمهوری اسلامی بب ر کت اسلام از پشتوانه‌ی مردمی نیرومندی در 
مقیاس جهانی برخوردار گشت و این به نوبه‌ی خود بر توانائی و آسیب 
ناپذیری جمهوری اسلامی که همه‌ی سلطه های بزرگ جهانی با آن 
سرناسازگاری دارند افزوده است. _ Ê‏ 

اثار پیروزی ملت ایران در زورآزمانی قدرتهای جهانی با آن, په 
جهان اسلام منحصر نماند بلکه در کشورهای غیرمسلمان و در 
نظام‌هانی که قفس آهنین استبداد حزبی یا ستم قومی اجازه نداده بود 
که مسلمانان آن کشورها حتی مسلمانی خود را احساس کنند. نسیم 
هویت اسلامی وزیدن گرفت و ایمانهای خفته بجوش آمد و گلبانگ 
مسلمانی خواب [هریمنان را براشفت: وتری الارض هامده فاذا لت 
علیها الما اهتزت وربت و آنبتت من کل زج بهیج ۰ (۲) 

پس در ماجرای عظقم این دهسال گذشته, قهرمان اصلی اسلام 
است, و این رستاخیزی اسلامی است که جانهای مرده را بیدار کرده و 
زمپنه را برای روزی آماده می سازد که در پاسخ به سئوال لمن 
الملك؟ در بسیط زمین از چهار گوشه‌ی عالم گفته شود: لله الواحد 
القهار. 

امروزه گرچه مغزهای علیل تحلیلگران مادی» هنوز عاجز از فهم و 
تحلیل حوادث اسلامی دردهسال اخیر است و آنان بدرستی نمیتوانند 
بفهمند چه شد که پس از تلاش دویست ساله‌ی استعمار در کشورهای 
اسلامی و پس از هزاران شیوه‌ی موفق برای راندن اسلام از صحنه‌ی 
زند و حتی از صفحه‌ی ذهن ودل مردم در این کشورها و مهمتر از 
ان پس از قرنها بداموزی قدرتهای استبدادی و ایادی آنان و پس از 
تحریف های بیشماری که بوسیله وعاظ السلاطین و آخوندهای 
درباری در دین پدید آمده و صفا و خلوص آن را مخدوش ساخته و به 

















تااسلام؛ دين توحید است و توحید 
یعنی رهایی انسان از عبودیت واطاعت و 
تسلیم در برابر هر چیز و هر کس به جز 
خدا. 


لای آمریکا و دیک سرددازان 
استکبارء چیزی مهمتر از این نیست که 
ملت ایران از راه دهساله‌ی خود برد 
یا در ان تردید کند, زیرا در این صورت 
نقطه‌ی درخشان امید ملتها کور خواهد 
شد و غلبه‌ی خون بر شمشیر مورد تردید 
قرار خواهد گرفت. 

اد شمنان با نقشه‌های از پیش آماده 
شده دین را در کشورهای اسلامی, از 
صحنه ی زندگی راندند و شعار جدایی 
دین از سیاست را در این کشو رها تحقق 


بحسیدند. 


داروئی بی اثر و جسمی بی جان بدل کرده بود. امروز دوباره اسلام در 
قلب میهن اسلامی پروبال گشوده و سایه‌ی رحمت خود را بر سرتاسر 
جهان اسلام گسترده چون خورشیدی روشنگر در دل همه‌ی مسلمین 
تافته و به آنان روح و نشاط و امید بخشیده است. 

و چگونه اسلام که به تدریج به دست فراموشی سبرده می شد و 
هرگز هیچ امیدی را در دل جستجوگر انسانهای دردمند و بی تاب بر 
نمی‌انگیخت. اکنون به یگانه امید روشن ملت‌های مسلمان 
مخصوصا جوانان و پیداردلان و دردمندان تبدیل یافته است. 

اری. فهم و تحلیل درست این حوادث شگفت آور اگرچه برای 
مغزها و ذهن های بیگانه از حقیقت اسلام و بیخبر از سرگذشت واقعی 
اسلام, ناممکن است. لیکن برای صاحبان بصیرت پاسخ در یك کلمه 
است: معجزه‌ی انقلاب. 

نهضت اسلامی در ايران به رهبری منجی بزرگ دوران حضرت 
امام خمینی رضوان الله عليه به بیروی از شیوه‌ی نبی اعظم و رسول 
خاتم وقله‌ی افرینش عالم و ادم حضرت محمد مصطفی (صلی الله 
علیه و اله و سلم)در قالب یك انقلاب تمام عیار ظاهر شد و اين, طبیعت 
انقلاب است که اگر بر پایه ئی درست و منطقی استوار باشد همچون 
اتشفشان, زلزله در تمام ار کان محیط پدید می آورد و همه چیز و همه جا 
و همه کس را از گرمی و اشتعال خود متأثر می‌سازد. مصلحان 
اسلامی متفکرانی که در یکصدوپنجاه سال گذشته تحت تاثیر 
عوامل گوناگون قیام کرده و پرچم دعوت اسلامی را احیاءء و تفکر 
اسلامی را قرش کرد از قبیل سیدجمال الدین و محمد اقبال و 
دیگران با همه‌ی خدمات ارجمند و گرانبهایشان همگی این نقص 
بزرگ را در کار خود داشتند که بجای برپا کردن یك انقلاب اسلامی, 
به يك دعوت اسلامی اکتفا کردند و اصلاح جوامع مسلمان را نه با 
قوت و قدرت انقلاب. که با تلاش روشنفکرانه و فقط با ایزار قلم و 
زبان جستجو کردند. این شیوه, البته ممدوح و ماجور بوده وهست: اما 
هرگز از آن توقع نتانجی همچون نتیجه‌ی عمل بیامبران اولواالعزم راکه 
سازندگان مقاطع اصلی تاریخ بوده اند نبابد داشت. کار انان در 
صورت صحت ر مبرا ماندن از عیوب سیاسی و نفسانی, تنها 
می توانست زمینه ساز يك حرکت انقلابی باشد و نه بیشتر... و لذا 
مشاهده می شود که سعی و تلاش بیحد و حصر مخلصان این گروه 
هرگزنتوانسته حر کت معکوس و رو به انحطاط ملل مسلمان را 
متوقف کندیاعزت و عظمتی را که آنان از آن نام می آورده ودر 
آرزویش آه و اشك می افشانده اند به مسلمانان برگرد اند ویاحتی 
اعتقاد وباور اسلامی را در توده‌های مردم مسلمان تقویت کرده و 
نیروی آنان را در خدمت آن بکار گیرد ویا دامنه‌ی جغرافیایی اسلام 
را گسترش دهد واین بکلی از روش پیامبر عظیم الشن اسلام 
صلی الله علیه وآله وسلم جدا است و این بر هر کس که اندکی تاریخ 
بعثت و هجرت رسول معظم (ص) را بداند آشکار است. 

امام ما برای حیات دوباره‌ی اسلام درست همان راهی را پیمود که 
رسول معظم صلی اله علیه وآله وسلم پیموده بود یعنی راه انقلاب راء 
در انقلاب اصل بر حرکت است. خر کتی هدفدار, سنجیده: پسوسته؛ 
«خستگی ناپذیبر و سرشار از ایمان و اختلاص... در انقلاب بته گفتن. 
نوشتن و تبیین اکتفا نمی شود؛ بلکه پیسودن و سنگر به سنگر پیش 
رفتن و خود را به هدف رساندن, اصل و محور قرار می گیرد. گفتن و 
نوشتن هم در خدمت همین <رکت در می اید و تا رسیدن به هدف یعنی 
حاکمیت بخشیدن به دين خدا و معلاشی ساختن قدرت شیطانی 
طاغوت ادامه مي‌پید: , مر ی ی ۳ 
هوالذی ازسل رسول بالهدی ودين اي لیْظهرَه علی الدین كله 
رکه العش کون ٠١‏ 

در انقلاب اسلامی ایران چند خصوصیت مهم وجود داشت که, 
همه منطبق برحرکت اسلامی صدر اول بود: 

نخست هدفگیری سیاسی یعنی اراده‌ی قاطع بر حا کمیت دین خدا 
و اینکه قدرت از دست شیطانهای ظالم و فاسد فته شود و حاکمیت 
و قدرت سیاسی جامعه پراساس ارزشهای اسلامی شکل گیرد. 

دوم آنکه برای تحقق این هدف از توده‌های مؤمن و آگاه و دردمند 
وفدا کار-ونه از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی-نیروی . 
انسانی لازم گرفته شود ورهبر حکیم, نصرت را پس از توکل به خدا 
آزنیروی لایزال مومنین جستجو کرد ودر سایه‌ی مجاهدت پانزده 


بقیه در صفحه بعد 


اطلایات 


و یه نامه 


دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۹ ۱۰ ذیقعده ۱۳۱۰ 
۴ ژوئن ۱۹۹۰ 


۷ 














تاراه علاج مشکلات کشورهای 
ناب که در ان توحید ونفی عبودیت غير 
خدا از هر چیز برجسته‌تر و درخشنده‌تر 
است, برکردند و عزت و قدرت خود رادر 
اسلام بجویند و این چیزی است که 
طراحان توطنه‌های ضد اسلامی همیشهء 
از ان بیمناك بوده و در راه پیدایش ان 
موانع جدی می‌نهاده اند. 

تابزرگترین وظیفه‌ی جمهوری 
اسلامی ان است که اسلام را در زندگی 


مردم تحقق بخشد و جامعه را به صورت 
يك جامعه‌ی نمونه‌ی اسلامی ور 


بقیه از صفحه قبل 


ساله جنود رحمان را از بندگان خدا به وجود آورد و در راه خدا به 
حرکت در آورد:«هوالذی أيدك بنصره و بالمژمنین». 

سوم: آنکه خطرط اصلی جامعه‌ی مطلوب یعنی استقرار شریعت 
اسلامی که متضمن عدل اجتماعی, استقلال سیاسی و استغنای 
اقتصادی و رشد علمی و اخلاقی است در منظر همگان قرار گرفت و 
شعار «ه شرقی, نه غربی, جمهوری اسلامی» که به معنای تبدیل 
واقعی و همه جانبه‌ی بنیانهای زندگی جاهلی به بنیانهای اسلامی 
است مطرح گردید. 

چهارم: آنکه رهبر حکیم و فقیه که عیدصالح و الگوی مسلمانی 
بود خود پیشاهنگ این حرکت در ایمان و عمل شد و این ایسان, جان او 
را چنان لبریز کرده بود که توانست دلهای بی یمان و ظرفهای تھی را از 
فیّضان ایمان خود در صحنه‌ی عمل, لبریز و سیراب کند و فرو غ ایمان و 
امید او دیوارهای قطور یاس وپی ایمانی را بشکافد و فضای مبارزه و 
عمل را پر کند:امن الرسول بما انزل الیه من‌ربه, 

پنجم: آنکه صدق و صفا وهوشیاری, رهبر هرگونه کجروی و 
سازش و معامله با دشمن را و خلاصه هر آنچیزی را که مسوجب 
الحرافازهدت شود ناممکن شات وصراط سنه انقلاب به 
سمت هدف هاء استوار و بی اعوجاج بافی ماند. 

این آن چیزی بود که در ایران اتفاق افتاد و رهبری که باتقواو 
کی عل توانسته بوڈ نید و هدای [لهی را جات کد خرکت خر 
را شروع کرد ودرظرف پانزده سال مجاهدت وتلاش مستمر؛ 
توانست توده‌های عظیم مردم رابتدریج در خدمت هدف که همان 
حکومت اسلامی, تشکیل نظام اسلامی و اجرای احکام اسلامی بود 
به حرکت در آورد و حکومت طاغوتی و فاسد و وابسته‌ی حاکم بر 
ایران را که از سوی قدرتهای استکباری و غارتگرثروتهای کشورماء 
حمایت هم می شد ساقط کرد و در ظرف یازده سال پس از پیروزی, با 
مجموعه‌ی پیچیده و بینظیری از توطله و خصومت و خیانت و تهاجم و 
تحریم و حمله‌ی نظامی و غوغای تبلیغاتی و غیره دست و پنجه نرم 
کرد و از این مصاف تاریخی, مظفر و منصور بیرون آمد و اکنون نظام 
جمهوری اسلامی که محصول تلاش عظیم امام و امت است در اوج 
اقتداری که ناشم از مقاومت و سرسختی در برابر زورگویان و 
استفتا از غارتگران انت چشم دوست ودشمن را به خود جلب و 
دلهای مستضعفان و زجردیدگان همه مناطق عالم را مجذوب کرده 
است. 

آری, راز سزرگ در اعتلای امروزین اسلام و بیداری عمومی 
مسلمین, این بود که در کانون این حرکت یعنی ایران اسلامی, مولود 
مبارك انقلاب بار دیگر از شجره‌ی طیبه‌ی اسلام بوجود آمد و 
محصول آن یعنی جمهوری اسلامی با بنیه‌ی مستحکمی که از ایسان 
اسلامی رهبر و ملت یافته بود درراه و جهت درست پایدار ماند و 
وسوسه‌ی شیطانها و تیغ خشم و کین آنان بر اوکارگر نشد وبا 
مظلومیتی قدرتمندانه و سرافراز چهره‌ی منور خود را در برابر چشم 
جهانیان قرارداد وبا وجود و بقاء و استقامت و صلابت خود مبلغ 
اسلام شد. طبیعت اسلام ناب» طبیعتی پرجاذ به است و دلهانی را که 
آلوده‌ی غرض ورزی و کینه توزی نباشد به خود جلب می کند و این 
همانست که انقلاب ما و امام ما دوباره در جهان مطرح کرد ند و بر دلها 
و چشمهای نیازمند و جستجوگر عرضه داشتند. در مدرسه‌ی انقلاب 
که امام ما بنیان گذارد بساط اسلام سفیانی و مروانی, اسلام مراسم و 
مناسك میان تهي, اسلام در خدمت زروزور و خلاصه اسلام الت 
دست قدرتها و افت جان ملتهاء برچیده شده و اسلام قسرآنی و 
محمدی صلی الله عليه واله وسلم اسلام عقیده و جهاد, اسلام خصم 
ظالم و عون‌مظلوم. اسلام ستیزنده با فرعون‌ها و قارونها و خلاصه 
اسلام کوبنده‌ی جباران و برپا کنشده‌ی حکومت مستطعفان سر 
بر کشیده است. 

درانقلاب اسلامی؛ 

اسلا م کتاب وسنت جایگزین اسلام خرافه و بدعت 

اسلام جهاد و شهادت جایگزین اسلام قعود و اسارت وذلت 

اسلا م تعبد وتعقل جایگزین اسلامالعقاط و جهالت 

اسلام دنیا وآخرت جایگزین اسلام د نیابرستی یا رهبانیت 

اسلام علم و معرفت جایگزین اسلامتحجر و غفلت 

اسلام‌دیانت و سیاست جایگزین اسلام بی‌بند و باری و 

بی‌تفاوتی 

اسلام‌قیام و عمل جایگزین اسلام بیحالی و افسردگی 

اسلام فرد و جامعه جایگزین اسلام‌تشریفاتی وب ی خاصیت 

اسلام نجاتبخش محرومین جایگزین اسلام بازیچه‌ی دست 

قدرتها 
و خلاصه اسلام ناب محمدی صلی اله علیه و آله و سلم جایگزین 
اسلام آمریکانی گردید. و مطرح شدن اسلام بدینصورت و با این 
واقعیت و جدیت است که موجب خشم سراسیمه و دیوانه وار کسانی 


| شده است که دل به زوال اسلام در ايران و در همه‌ی کشورهای 





اسلامی بسته بودند, و یا از اسلام فقط نامی بی محتوا و وسیله‌ ئی 
برای تحمیق و اغفال مردم را می پسندیدند. لذا از روز اول پیروزی 
انقلاب تا امروز هیچ فرصتی را برای تهاجم و ضربه زدن و توطئه 
وبدخواهی نسبت به جمهوری اسلامی و کانون حرکت جهانی اسلام 
یعنی ایران, از دست نداده اند. 

ملت ایران بخوبی دانسته است که نقطه قوت و پایداری او درست 
همانست که دشمن همه‌ی نیروی خود را در مقابله با آن مصروف 
می کندیعنی توکل به خدا و تمسك به اصول اساسی انقلاب که همه از 
مبانی اسلام سرچشمه گرفته و در کلمات رهبر کبیر انقلاب رضوان 
اله علیه بر آن تاکید شده است. 

خشم و غیظ عنادآمیزی که در بکار بردن واژه‌ی «بنیاد گرائی» در 
اظهارات خصمانه‌ی رسانه‌های دشمن از اول انقلاب تا امروز 
محسوس است ناشی از درماندگی و سراسیمگی آنان در برابر پایبندی 
رهبر و ملت و نظام ما به اصول آنناسی انقلاب است. 

چتدر ساده لوح و سطحی‌اند کسانی که گمان می‌کنند دشمنی 
امریکا و جبهه‌ی آستکبار و دارودسته‌ی وسیع صهیونیستی که اکثر 
خبرگزاري‌ها و رسانه‌های خبری و تبلیغی جهان را در اختیار دارند. 
ناشی از ان است که جمهوری اسلامی به موقع تلاش لازم را برای 
کسب دوستان انجام نداده و يا در مسائل جهانی دچار تندروی شده 
است. این گمان حاکی از عدم تعمق در حوادث و جریانات داخلی و 
جهانی و عدم بصیرت در دشمن شناسی است: 

ابرقدرتها که دشمنان سوگندخورده‌ی انقلاب اسلامی اند هرگز 
علت دشمنی خود با جمهوری اسلامی را به صراحت بیان نکرده اند و 
نخواهند کرد. اگر آمریکا اعتراف کند که انگیزه‌ی دشمنی او با ایران. 
دشمتی با اسلام است يك میلیارد مسلمان جهان را در برابر خود قرار 
خواهد داد و اگر اعتراف کند که انگيزه‌ي او از این دشمنی آن است 
که ایران اسلامی خواسته است مستقل و آزاد ویدور از دخالت امریکا 
زندگی کند. همه آزاد گان و آزادیخواهان عالم را در برابر خود قرار 


| خواهد داد. و اگر اعتراف کند که دلیل خصومت خبائت آمیزش با 


ایران و مسدود کردن اموال ایران و توطئه‌ی دائمی اش نسبت به 
جهو زی اسلامی آن است که انقلاب ایران دست او را از منابع غنی 
این کشور قطع کرده و جلو ادامه‌ی غارت اقتصادی ملت را که از 
سوی رژیم خائن پهلوی سخاوتمندانه به آمریکانی ها وا گذار شده بود. 
گرفته است. همه‌ی ملت‌های مظلوم جهان و ستمدیدگان غارت‌های 


1 
استعماری در کنار ملت ایران قرارگرفته و به مبارزه با آمریکا خواهند 


پیوست. 


ا 


ن باید بدانند که حفظ 
و ادامه‌ی راه پر | 


مجاهدات اين ملت 


4 


توطته‌های دمتمتان E‏ انقلاب 
جمهوری اسلامی. همانا حراست 


ن‌های انقلاب است. 





بنابراین بسیار طبیعی و بدیهی است که آمریکا و دیگر دولتهای 
جبهه‌ی استکبار و همه‌ی دارودسته‌ی خبری و تبلیغی و رسانه‌های 
دست نشانده‌ی آنان ناگزیر باشند که تمام هم خود را به تحریف حقایق 
ایران و انحراف افکار عمومی جهان مصروف کنند که گاه بنام حقوق 
بشر و گاه باتهمت نقض آزادی و گاه به دشتام ارتجاع و واپس گرائی 
و امثال آن ملت شجاع و آگاه و آزاده‌ی ایران و نظام مترقی و انقلابی 
جمهوری اسلامی و مسئولان صالح و لایق آن را مورد اتهام قرار دهند 
و نفرت عمومی ملت ایران از سلطه گران مستکبر و خبیث مخصوصا 
شیطان بزرگ را بدینگونه تلافی کنند. 

اگرچه تجربه‌ی بازده ساله‌ی جمهوری اسلامی ثابت کرده است که 
استکبار و ارتجاع و ایادی انان در این ترفند نیز موفقیتی کسب نکرده 
و نتوانسته اند نام نيك و چهره‌ی روشن ملت بزرگوار ما را با اینگونه 
تلاش‌ها در جهان و بخصوص در میان توده‌های مستضعف عالم. 
مخدوش_سازند و سرمایه گذاری گزاف آنان در استخدام قلمها و 





زبانهای مزدور و بکار افکندن صدها رسانه‌ی صوتی و تصویری 
ومطبوعاتی برای منزوی یا متفعل یابد نام کردن انقلاب اسلامی, دچار 
خسران شده است و هم اکنون علیرغم خواست انان در بسیاری از 
مناطق عالم ملت‌ها با الگو ساختن حرکت نجاتبخش ملت ایران به 
مبارزات مردمی با سلطه‌های شیطانی روی اورده و خواب از چشم 
ستمگران ربوده‌اند و قشرهای بیدار مسلمان در همه جابخوبی 
تشخیص داده اند که علت دشمنی راس استکبار یعنی آمریکا و ایادی 
ان با ملت ایران دشمنی انان با اسلام است: و ما نقموا منهم الا ان 
يومنوا باله العزیزالحمید.(۴) 

ولی ملت ایران باید بدانند که حفظ انقلاب و برپا نگاه داشتن برجم 
عزت و شرف و ادامه‌ی راه پرفتخاری که مجاهدات ابن ملت شریف 
در برابر ملتهای جهان مخصوصا مسلمانان گشود و بعنوان تنها راه 
غلبه بر فشار و ظلم قلدران شناخته شد و تنها باطل السحر توطه‌های 
دشمنان بر علیه انقلاب و جمهوری اسلامی همانا حراست از اصول 
بنیانی انقلاب و پاسداری از ارزشهای انقلاب است. این آن نقطه‌ی 
روشنی است که شعار ضدیت با سلطه‌ی جهانی استکبار را عالمگیر 
ساخته و ارکان نظام سلطه‌ی جهانی را متزلزل کرده است و همین 
است که از این پس نیز ملت ایران را بر همه‌ی توطئه های دشمنان فاثق 
خواهد ساخت. 
و این همان وصیت جاودانی است که امام راحل عظیم القدر اعلی الله 
کلمته در بیانیه ها و اخیرا در وصیتنامه‌ی خود همه‌ی ما را بدان 
توصیه فرموده است. 4 

اکنون یکسال پس از رحلت آن پدر دلسوز و مرشد و معلم آگاه و 
حکیم» اینجانب لازم میدانم اساسی‌ترین معارف انقلاب را که همه در 
شمار بینات مکتب انقلاب و برخاسته از اصول و احکام اسلام است 
یکبار دیگر به برادران و خواهران خود تذ کر داده» همه‌ی مات انقلابی 
و شجاعان را به توجه و اهتمام روزافزون نسبت به انها دعوت کنم: 

۱- پیش از هر چیز زنده داشتن باد و راه و درس جاودانه‌ی امام 
خمینی اعلی اله کلمته است. که مشعل راه و ترسیم کننده‌ی خط 
اساسی حرکت و تعیین کننده‌ی شاخص های اصلی و حیاتی این 
جاده‌ی مبارك و فرجام تابناك ان است. حیات و شخصیت خمینی کبیر؛ 
تجسم اسلام ناب محمدی صلی اه عليه و آله و سلم و تبلور انقلاب 
اسلامی بود وااو خود و سخنش و انگشت اشاره اش خضر راه این 
حرکت آلهی وروشنگر نقاط مبهم وبرطرف کننده‌ی همه‌ی تردیدها بوده 
و همچنان خواهد بود. ملت ایران و از همه بیشتر مسئولان کشور باید 
این درس بزرگ را هرگز از یاد نبرند. 

این نهضت مردمی و انقلاب بینظیری که در منتهای مبارزات 
پانزده ساله‌ی ان پدید امد و حماسه‌ی عظیمی که در عمریازده ساله‌ی 
این نظام به ظهور رسید و شهادت نفوس طبه و تحمل آنهمه دشواریها 
و شکنجه‌ها و مصیبتها از سوی ملت مؤمن و مبارز ماء همه و همه 
بخاطر اسلام بود این ملت بزرگ و امام بزرگوارش سعادت رادر پیروی 
حقیقی از اسلام دانستند و حاکمیت اسلام را وسیله‌ی نجات از 
سلطه‌ی شیطانها و طاغوت ها و ستمگران دیدند و رضای خدا را در 
پیگیری از حاکمیت اسلام جستجو کردند. ملت‌های مسلمان و 
مخلصان دلسوز در سراسر جهان اسلام نیز بخاطر اسلام بوده و هست 
که این انقلاب و این نظام را متعلق به خود دانسته و از ان حمایت و 
دفاع کردند. و میکنند. از این رو جمهوری اسلامی بزرگترین 
وظیفه‌اش آن است که اسلام را در زندگی مردم تحقق بخشد و جامعه 
را بصورت يك جامعه‌ی نمونه‌ی اسلامی دراورد. 0 

برای عملی شدن این هدف. که گامهای اساسی و بلند آن از آغاز 


[ادرست د رآن هنگام که از حادثه‌ی 
ارتحال امام نفس دنیا در سینه‌اش 
حبس شده و خواب از چشم دوست و 
دشمن در سطح جهان گرفته شنده بود, 
ایران اسلامی (در مساله عزاداری چهل 
روزه, تصویب اصلاحات قانون اساسی 
و شرکت در انتخابات رئیس جمهوری 
گزیده و تشکیل دولت و جریان یافتن 
همه‌ی امور کشور) نمایشی تهرمانانه 
داد و با عنایات خداوندی, سنگین‌ترین 
ازمون خود را به سرافرازی طی کرد و 
اك لاس اسر دای ا با 


اراش ادان عور داد 


امام خمینی »دک حقبقت همیشه زندهاست» 
راهاو»راه‌ما »هد ف او هدف‌ما» 
ورهنموداو, مسعل فروزنده‌ی مااست 


پیروزی بوسیله‌ی همه‌ی دست آندرکاران و با اشراف و اهتمام شدید 
امام رضوان اله عليه برداشته شده, باید قوای سه گانه‌ی کشور 
هماهنگ و پیگیر عمل کنند و حوزه‌های علمیه و مراکز فرهنگی و 
پژوهشی اسلامی به تلاش وسیع دست زنند و سرچشمه‌ی پایان ناپذیر 
تفقده و اجتهاد آکاهناته و بصیر را دربخدمت تعمیق 
و گسترش معارف اسلامی بکار گیرند و دستگاه فکری و عملی نظام 
جمهوری اسلامی باهم و در کنار هم جامعه را در راه اسلامی شدن 
روزافزون و به سمت هدف‌های اسلامی پیش برئد. 1 

تمامی آحاد ملت مسلمان, در حفظ و حراست از احکام نورانی آن؛ 
وسعی در گسترش و تعمیق آن در جامعه» دارآی وظیفه‌ای بزرگ اند. 
امر بمعروف و نهی از منکر که یکی از ارکان اساسی اسلام و ضامن 
برپاداشتن همه‌ی فرانض اسلامی است باید در جامعه‌ی ما احیا شود و 
هر فردی از آحاد مردم خود را در گسترش نیکی و صلاح و برچیده 
شدن زشتی و گمراهی و فساد. مسئول احساس کند. ما هنوز تا يك 
جامعه‌ی کاملا اسلامی که نیکبختی دنیا و آخرت مردم را بطور 
کامل تامین کند وتباهی و کجروی و ظلم و انحطاط را ريشه کن سازد 
فاصله‌ی زیادی داریم. این فاصله باید با همت مردم و تلاش مسئولان 
ی شود و پیمودن آن با همگاني شین امربهمعرقت و نقی ازمتکر 
آسان گردد. مساجد بعنوان پایگاههای معنویت و تزکیه و هدایت. 
روزبروز گرمتر و بررونقتر شود و نشان ایمان و عمل و اخلاق اسلامی 
در گوشه و کنار جامعه ازجمله در مراکز دولتی و ادارات و 
دانشگاهها همه را به پیروی از تعالیم نوراني قرآن تشویق نماید. 
کتاب خدا در میان مردم حضور واقعی بیابد و آموختن و تدبر و تعمق 
در آن برای همه بخصوص جوانان و نوجوانان امری رانج و داثر گردد. 
در اینمورد مسئولیت علماء و آگاهان و نویسندگان و گویندگان و 
زسانه‌های عمومی بسی فهم و خظیر امستا: 

۳ فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی, استقرار عدالت 
اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و 
میزان الهی برای همین بوده که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل 
نجات یافته در سایه‌ی قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام 
عادلانه به کمالات انسانی نائل آیند. دعوت به نظام اسلامی منهای 
اعتقاد راسخ و عملی پنگیر درا راه عدالت اجتماعی, دعوتی ناقص 
بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هرچند با آرایش اسلامی, اگر 


ز مکانت اجتماعی, برای روحانیت. 
کمتر از حملات دشمن پیست. بلکه به 





تافین قسط و عدل و نجات ضعفاء و محرومین, در سرلوحه‌ی 
برنامه‌های ان نباشد غیراسلامی و منافقانه است. و از همینجاست که 
ادعای سلاطین و حکامی که با وجود داعیه‌ی مسلمانی و شعار 
پیروی از قرآن, راه دیگر جباران را پیموده و فاصله‌ی فقیر و غنی را 
بیشتر کرده و خود در صف اغنیاء قرار گرفته و از درد فقراء و 
پابرهنگان غافل مانده اند, چه در تاریخ و چه در زمان حاضر, همواره از 
سوی هوشمندان اشنا به معارف قران و اسلام مردود دانسته شده 
است. 

در نظام اسلامی باید همه‌ی افراد جامعه در برابر قانون و در 
استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامی یکسان و در بهره مندی از 
مواهب حیات متعادل باشند؛ هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی 
نباشد و هیچ کس نتواند برخلاف قانون, میل واراده‌ی خود را به 
دیگران تحمیل کند. 

طبقات محروم و پابرهنگان جامعه مورد عنایت خاص حکومت 
باشند و رفع محرومیت و دفاع از انان دربرابر قدرتمندان, وظیفه‌ی 
بزرگ دولت و دستگاه قضایی محسوب شود. هیچ کس به خاطر 
تمکن مالی قدرت آنرا نیابد که در امور سیاسی کشور و در مدبریت 
جامعه دخالت و نفوذ کند و هیچ تدبیر و حرکتی در جامعه به افزایش 
شکاف میان فقرا و اغنیا نیانجامد. پابرهنگان, حکومت اسلامی را 
پشتیبان و حامی خود حس کنند و برنامه‌های آنرا در جهت رفاه و رفع 
محر ومیت خود بيابند. 

امام بزرگوار ما این را یکی از اساسی‌ترین مسائل جمهوری 
اسلامی د انسته و قوی‌ترین بیانات را در این باره ايراد نموده اندو این 
خصوصیت غیرقابل تفكيك جمهوری اسلامی است. هیچ حایلی نباید 
بتواند مسئولین نظام و مدیران بخشهای مختلف آنرا از این هدف 
اساسی غافل کند. پابرهنگان و کوخ نشینان و اکثریت مردم ما که بر 
اثر سیاست‌های خائنانه و خانه برانداز رژیم ستمشاهی در فقر و 
محرومیت به سر می‌برند, همواره صادق ترین و بااخلاص ترین یاوران 
این انقلاب و اين نظام بوده‌اند و هستند و نظام اسلامی باید رفع 
محرومیت از آنان را در صدر برامه‌های سازنده, خود قرار دهد. 

۳ وحدت کلمه. رمز پیروزی ملت ایران در مراحل مختلف بوده 
وامروزه نیز مهم‌ترین وسیله‌ی ملت ما برای مقابله با تحريك‌ها و 
توطنه‌ها است. با توجه یه سرگذشت دوران ده ساله و تامل در حوادث 
آن که حاکی از اسیب‌ناپذیری جمهوری اسلامی در برابر انواع 
توطنه‌های دشمنان داخلی و خارجی است اهمیت وحدت و یکبارچگی 
ملت و مسئولان بیشتر آشکار می‌شود. 

ملت ایران و مدیران و گردانندگان کشور بایدیر گرد اصول اساسی 


تانظام اسلامی. رشد و 
کارایین خود را در این 
مصییت و ابتلای 
عظیم الهی نشان داد و 
ملت عالیقدر و مستولان 
دلسوز توانستند از 
امتحانی بزرگ سر بلند 


بیرون آیتد. 

7اامرو زابروی اسلام‌در 
گر و آن است که ایران 
اسلامی, به کشوری اباد 
تبدیل شود. 


نظام جمهوری اسلامی مجتمع گشته و همه‌ی توان و نیروی خود را 
برای تحقق و حراست از آن متم رکز کنند و هیچ خواسته و شعار و هیچ 
انگیزه‌ی فردی و گروهی و قومی و فرقه‌ای نتوائد فرد و یا جمعی را آز 
تلاش برای آن اصول و رسیدن به هدفهای نظام جمهوری اسلامی باز 
دارد. ٤‏ 

همه‌ی ملت رشید ایزان مخصوصا آنان که سخن و عملشان در 
معرض قضارت و توجه دیگران است باید صفوف خود رامتحد و 
مرصوص ساخته با وحدت و همکاری و با گامهای استوار به سوی 
اهداف عالیه‌ی اسلام قدرتمندانه حرکت کنند و دشمنان کمین گرفته 
را که مترصد فرصت اند مایوس سازند. 

رسانه‌های خبری بیگانه که مظهر تمایلات و سیاستها و نیات 
خصمانه و اغراض خبیث سردمداران سیاست‌های جهانی اند بر روی 
هر کلمه و هر اشاره ای که از آن بوی اختلاف و دودستکی استشمام 
شود و يا بتوان چنین وانمود کرد شدیدا حساسیت نشان داده و با 





بزرگ کردن نکته‌های ریز و مطرح ساختن استنباط‌های دروغین از 
گفته ها و نوشته‌ها در ایران بطور دانم در تلاشند که شاید بتوانند 
تصویری مشوش و آلوده به اختلافات و زد و خورد داخلی از ایران 
اسلامی که به حمدالله برخوردار از وحدت و یکیارچگی کم‌نظیری 
است به مردم ایران و جهان ارائه دهند و زمینه‌ی دودستگی و نفاق رابا 
این وسوسه‌ها به وجود آورند. اینها همه نشانه‌ی آن است که امروزه 
دشمن از همه‌ی راهها برای تضعیف جمهوری اسلامی عاجز مانده و 
بدخواهانه در کمین اختلافات داخلی و شکست وحدت عمومی 
تشه است. 

ملت رشید ایران و مسئولان و متصدیان امور کشور و نمایندگان 
محترم مجلس, گویندگان و نویسندگان باید مانند همیشه به این طمع 
خام دشمن پاسخ مناسب را بدهند و وحدتی را که صنع الهی و رحمت 
شامله‌ی حق بر ملت ایران است با همه‌ی وجود پاسداری کنند. 

۵-حفظ عزت و کرامت انقلابی جمهوری اسلامی و ملت ایران در 
مناسبات بین المللی یکی دیگر از نقاط اصلی است. پیروزی انقلاب 
اسلامي در ابران تحولی ذرف در ازتباطات بین المللی از دو نظر به 
وجود اورد: 

اول اینکه هیمنه‌ی دو ابرقدرت آنروز دیا را در رابطه‌شان با 
دولتهای ضعیف جهان شکستي سخت داد و ابهتی را که به مرور در 
چشم ملتها و دولتها به دست آورده بودند به شدت تضعیف کرد. 

دوم آنکه به ملت‌ها دلگرمی و شجاعت بخشید و جرأت و 
گستاخی در مقابله با دولتهای دست نشانده را په آنان تزریق کرد. 
گرچه این تاثیرات عمیق به تدریج در جهان ظاهر شد و امروز پس از 
یازده سال چهره‌ی سیاسی عالم را دگرگون کرده است اما همه‌ی 
چشم‌های تیزبین از همان آغاز تشخیص دادند که با پیروزی این 
انقلاب عظیم. عصر جدیدی در مناسبات عالم پدید امده است. این 
۱ و جروت از 
بیداری و جرأت و اعتماد به نفس ملتها در برابر زورگویی 
ابرقدرتها و شکستن بت‌های قدرت ظالمانه و بالندگی نهال قدرت 
واقعی انسانها. و سربراوردن ارزشهای معنوی و الهی. امروز که با 
دفن مارکسیسم و تلاشی بلوك شرق و قیام‌های مردمی برضد 
حکومت‌های استبدادی کمونیست پیش بینی های امام بزرگوار تحقق 
یاقت و یکی ازیو ابرقدرت ازصحهی سانت عالمخاف رب 
قدرت درجه دوم تبدیل گردیده و ابرقدرت دیگر هم از سوئی با 
اوج گیری مقاومتهای مردمی در بسیاری از نقاط عالم از جنوب 
رشتعال آفریقا و فلسطین اشغالی تا اقصی نقاط شرق آسیا وازسزی 
دیگر با گسترش روزافزون فساد و بی‌ایمانی و بی‌بندوباری خلاء 
موت و تفکر مکتبی در داخل جامعه‌ی آمریکایی و ته شدن 
رشته «مبارزه با کمونیسم» که همواره س مداران آمریکا می خواستند 
با ان خلاء يك عقیده وحدت بخش را در میان ملت خود پرکنند و نیز از 
سوی دیگر برهم ریختن محاسباتی که بر روابط اروپا و آمریکا حاکم 
بود موجب نفوذ دولت آمریکا حتی بر کشورهای اروپایی می شد. به 
شدت احساس خطر می کند و موقعیت خود را در جهان متزلزل 
می‌بیند. برای حفظ این روند رو به اشتعال و تقویت روحیه‌ی ملتهای 
اصیل و مظلوم. جمهوری اسلامی موظف است کرچك‌ترین تغییری 
در چهره‌ی با صلایت و موضع با عزت خود در مناسبات بین المللی 
ایجاد نکند. با قلدران از موضع قدرت و با دولتهای ضعیف از موضع 
حمایت و با ملتهای بباخاسته از موضع رعایت و هدایت سخن بگوید و 
عمل کند. دولت آمریکا را به مثابه راس فتنه و استکبار و رمز غذاری 
و شیطنت. و بخاطر ستمش به کشورهای ضعیف و حمایتش از 


آن اراو 











صهیونیسم غاصب و دشمنی اش با بیداری و آزادی ملتها و خصومت 
عمیق و جنایت بارش با ملت ایران محکوم و منفور و مطرود دانسته, 
هیچ فرصتی را برای افشای چهره‌ی تزویر الود و رسوا کردن آن 
مدعیان آزادی و غیره و بیان این حقایق ازدست ندهد. 

مساله‌ی فلسطین مساله‌ی اول بین الملل اسلامی است. امروز که 
مبارزات ملت فلسطین در زیر پرچم اسلام خواب از چشم دولت 
غاصب صهیونیست و حامیانش ربوده است بزرگ ترین وظیفه‌ی ملت 
و دولت‌ما و همه‌ی ملتها و دولتهای مسلمان, حمایت از این مبارزات 
است غده‌ی سرطانی اسرائیل را تنها از طریق همین مبارزات می‌توان 
ريشه کن ساخت و جهان اسلام را از خطرات مهلك آن نجات داد. 
سکوت وسازش خیانت الود بسیاری از دولتهای غربی و حتی تظاهر 
بعضی از انان به بی‌تفاوتی و عدم حساسیت نسبت به سرنوشت 
فلسطین کار را به جائی رسانده است که دولت غاصب صهیونیست 
پس از سالها, کتمان و حتي انکار اکنون دوباره داعیه‌ی اسرائیل 
بزرگ را علنا بر زبان می‌آورد و با بی‌شرمی و وقاحت. نیت پلید 
غصب سرزمین‌های جدیدی از میهن اسلامی را تکرار می کند. 
بعضی از پادشاهان و رژسای عرب بخاطر جلب نظر معبودشان 
آمریکا حتی انگیزه‌های عربی, و عرق فومیت را که دائما از آن دم 
می زنند در برابر اسرائیل به فراموشی مي سبارند و به جای ان میدان 
مسابقه با اسرائیل در گرفتن كمك از امریکا را هرچه بیشتر گرم 
می کنند. این داغ ننگ را چه کسی از پیشانی ملت عرب خواهد 
زدود؟ و ایا جوانان مسلمان بیدار در کشورهای عربی این خیانت را 
بر خودفروختگان خواهند بخشید؟! 

در نظر این زمامداران خائن؛ فومیت و وحدت عربی فقط هنگامی 
باید مورد استفاده قرار گیرد که آمریکا بخواهد از آن در برابر ایران 
اسلامی و اسلام ناب محمدی صلی اله عليه وآله بهره برداری کند. اف 
بروجدانهای خفته ودلهای ناپاکی که لطف و عنایت آمریکا را به قیمت 
از دست دادن همه چیز هم ثروتهای خداداد طبیعی, هم شأن و کرامت 
انسانی و ایمان اسلامی و ابرو و اعتبار و تشخیص ملت خود طلب 
کردند و با کفران نعمت‌های خداء خود و ملت‌هایشان را در سراشیب 
انحطاط و ابتلاء به غضب الهی دچار ساختند. 

«المتز الی الذین بدلوا نعمت الله کفراً و آحلوا قومَهم دارالبوار جهن 
تصلرنا ریس لاه 

چه شد آن شور و هیجانی که در برابر اسرائیل غاصب ابراز 
می شد؟ و چه شد تعهدی که رسای عرب با ملتهای خود در باره‌ی 
میارزه با اسرائیل بستند؟ لعنت خدا و بندگان صالحش بر آن دستی 
که اولین معاهده‌ی سازش با اسرائیل را امضاء کرد و زندگی سیاه 
دنیوی و سرنوشت اخروی خود را با فرعون قرین ساخت, و نفرین 
بندگان صالح و فرشتگان و انبپاء و اولیاء بر آنان که آن راه را ادامه 
داده اند و می‌دهند. مخصوصا آنانکه امد کاذبی به ملت مظلوم 
فلسطین داده و آنگاه به بهای سیه روزی آنان عیش ناپایداری برای 
خود فراهم کردند. ۳ 

ملت فلسطین نباید و نمی‌تواند آزادی و حقوق حقه‌ی خود را در 
کنفرانس و گردهمایی‌های سران عرب جستجو کند. این نشست و 
برخاست‌ها اگر برای فلسطینیان مظلوم. شوم و بدفرجام نباشد حداقل 
بی فایده و بی خاصیت است. روسائی که در این ایام به عنوان فلسطین 
گردهم آمدند اگر صادقانه در اندیشه‌ی نجات فلسطین بودند باید در 
برابر پيشنهاد مزورانه‌ی رئیس جمهوری آمریکا موضعی/,سخت و 
قاطع گرفته برای کمك مالی و تسلیحاتی و سیاسی به مبارزان داخل 
فلسطین اشغالی تصمیم‌های عاجل و واقعی می گرفتند و به 
شعارهای پوچ اکتفا نمی کردند و اگر چنین نشود که نشده است وبا 
وضع فعلی جهان عرب و حکام آن نخواهد هم شد؛ مبارزان د اخل باید به 
خدا و به نیروی مردم, و اسلامم, تکیه کنند و پدانند: 
«کم من فنة قلیلة غلبت فئة كشيرة بأذن الله والله َمالصابرین»(۶) 


۶-تکیه بر مردم و حاکمیت اراده و خواست و تشخیص آنان رکن 
مهم دیگری است که روز بروز باید تحکیم و تقویت شود. مردم آزاده‌ی 
مابااراده‌ی قاطع خود که از ایمان عمیق انان به اسلام ناشی میشود 
مبارزات را تا پیروزی ادامه داده و جمهوری اسلامی را به وجود 
آورده و با فدا کاری و ایثاری بی نظیر از آن حراست نموده اند و از این 
پس هم در همه حال نظام اسلامی متکی به مردم و متعلق به مردم و در 
اختیار مردم خواهد بود. مجلس شورای اسلامی که درآزادی و 
استقلال رای در جهان بی‌نظیر است مظهر اراده‌ی مردم ورئیس 
جمهور, وکیل و برگزیده مردم و مدیران کشور آحادی از مردم اند و 
مردم دارای حق رای و بیان و تصمیم در کلیه‌ی امور سیاسی: 
اقتصادی و اجتماعی اند و این یکی از برکات بزرگ اسلام وطرح 
منحصر به فردی است که نظام‌های شرق و غرب از ارائه‌ی آن ناتوان 
بوده اند و در هیچ يك از سیستم‌های حکومتی عالم نمی توان نظیر انرا 
یافت. علاوه بر نظام‌های ورشکسته و متلاشی شده‌ی کمونیستی که 
در آن حزب منحصر به فرد کمونیست به جای مردم تصمیم 
می گرفت و علاوه بر نظام‌های ارتجاعی مستبدائه که در آن 
سلطنت‌های موروثی و ریاست‌های ناشی از کودتای نظامی, با آن 
زندگی‌های قارونی و دیکتاتوریهای فرعونی, وبال چان و زندگی 
مردم محسوب می شوند. در کشورهايي هم که اسما دارای نظام 
دمکراسی اند و حکومتها علی الظاهر با رای و انتخاب مردم بر سر کار 
می آیند باطن کار چیز دیگری است و زمام همه‌ی کار در دست 
کمپانیها و سرمایه‌داران استشمارگر است و این قدرت پول و سرمایه 
است که با در دست داشتن رسانه‌ها و قدرت تبلیغات, امر را بر خود 
مردم هم مشتبه می کند. 

در همه جای عالم فاصله‌ی میان زندگی رسای کشور با مردم 
کوچه و بازار فاصله‌ی شاه و گداست و حتی حکومت‌هایی هم که 
داعیه‌ی توده نی داشتند, نتوانستند از زندگی مسرفانه‌ی شاهان برای 
خود صرفنظر کند - افتخار نظام اسلامی ان است که امام 
عظیم‌الشانش تا پایان عمر در زی طلبگی زندگی کرد و مسئولان 
کشور بدون استثناء دامان خود را از طرز زندگی‌های رایج مسئولان 
در سایر کشورها پا کیزه نگهداشتند و مانند قشرهای معوسط مردم خود 
زندگی کرده اند. مردم میان خود و مسئولان آن فاصله‌ی عمیقی را که 
در همه جای دنیا میان مردم و مسئولان هست مشاهده نکردند, حرف 
خود را بی‌محابا زده و 1 انتقادی داشته اند به راحتی مطرح 
ساخته اند و مطبوعات حتی رادیو و تلزیویون همواره نظرات گوناگون 
را در مسائل کشور منعکس کرده و مردم را در معرض افکار و 
سلیقه‌های گوناگون قرار داده اند -و این موضوعی روشن و مشهود 


است- حتی وزشکستگان سیاسی و دستجاتی که در امتحانات 
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سید حمد خمینی‌به‌امت‌امام 


«اناثّه و اناالیه راجعون» 

روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزاد گان جهان حضرت امام خميني به 
ملکوت اعلی بیوست. به همین مناسبت, از سوی حجت الاسلام وا المسلمین حاج 
سیداحمد خمیتی فرزند امام خمینی بیانیه‌ ای به این شرح منتشر شد: 

اه الرحمن الرحیم 
«اناته و اناالیه راجعون» 

«یاایتهاا(نمس المطمنته ارجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی‌عبادی 
وادخلی جننی» : 

روح بلند بیشوای مسلمانان و رهبر آزاد گان حضرت امام خمینی به ملکوت 
اعلی پیوست ودل مالامال از عشق به خدا و یندگان رنج کشیده صالحش از تبش 
ایستاد. اما دلهای دردمندی که لبریز از عشق به خمیتی است تا ابد خواهد تبید و 
خورشید رهبری امام تابناك‌تر از گذشته برعالم و آدم خواهد تابید. 

خدایاء اگر اينك بنده عاشق تو بر جوار رحمت متعالی ات ماواء گرفته است و 
طوفان عشق دل دریائی اش در کرانه قربت به اطمینان و سکون رسیده است اما تو 
خود می‌دانی که ابن مصیبت عظمی ترفان غم ارتحال پیامبر عظیم‌الشان اسلام را 
در دلها برپا کرده است و مصیبتی این‌چنین با عظمت را تنها لطف تو می‌توائد 
تسلی بخش باشد. 

خدایا به جان واصل امامی که شهامت و شهادت و عظمت و سربلندی را در 
سیاء‌ترین دوره حاکمیت استکبار به امت مظلوم بخشید, به دل دردمند بندگان 
خوبت که حق رهبری امام بزرگ خویش را به خوبی ادا کرده و می کننده صبر و 
صلابت عنایت فرما. Kk‏ 

خمینی روح خداء در کالبد زمان بود و روح خدا جاودانه است و این سنت تغییر 
تال یم کت که دارگ که مطر ینت تابندچرن در گذرند خورشیل 
وجودشان را در افقی بالاتردر آسمان جان انسانهای حقیقت جو طلو ع خواهد کرد و 
اندیشه و آرمانشان سلسله جنبان تاریخ خواهد شد. 








شباهنگان کوردل که چشم دیدن خورشید را ندارند در عالم سياه ذهن خویش 
انتظار غیبت آفتاب امام را می کشیدند. اما انك نوید مرگ همیشگی خویش زا 
در قیامت ین حضور مردمی خواهند دید که زندگی شرافتمند خود را وام‌دار 
رهبری جان بخش خمینی بزر گند و عشق متقابل امام و امت که بزرگترین حماسه 
دوران را آفر ید ضامن تداوم راه و آرمان بلند امام تا ظهور حضرت مهدی(عج) 
خواهد بود و امت استوار دعای همیشگی خود"را در ماندگاری انقلاب بزر 
اسلامی که حاصل عمر پربرکت امام خمینی پود به وضوح مستجاب می بیند. 

تبش قلب امام اينك در قیام اوج گیرنده و مهارناپذیر مستضعفان موحد و 
محرومان عدالت خواه عليه مستکبران ستمگر زمان تداوم خواهد یافت. 


مستضعفان تازیانه خورده‌ای که امام يك لحظه از فکر آنان نیاسود و 
محرومانی که کرامت سرگوب شده خود را در صلایت نهیب امام خویش پرسر 
کاخهای کفر و بیداد بازیافتند. آفتاب وجود پربرکت امام برای هميشه از ائينه 
اسلام ناب محمدی(ص) که امام خمینی آگاه ترین و شجاع‌ترین بیانگر آن بود بر 
قلب تاریخ خواهد تابید و ابرهای تردید و زبونی را از آسمان دل پابرهنگان زمین 
خواهد زدود و جد یشگی میان فقیر و غنی, اسلام و کفر و عدالت و بیداد را 
گرم و شورانگیز نگاه خواهد داشت. 





رهبری امام خمینی از کانون جوشان حوزه‌های علوم اسلامی تداوم خواهد 
بافت و عارفان و حکیمان و فقیهانی که سینه‌شان گنجینه وحی خداست و اسلام را 
به عنوان دین انسان در همه مکانها و زمانها عرضه خواهند داشت و زنگار خرافه و 
تحجر را از چهره مقدس حوزه‌ها پاك خواهند کرد و ضامن جاودانگی اندیشه بلند 
آمامند, 

راه و اندیشه امام در چهره مظلوم جمهرری اسلامی که امروز کانون حفیقت 
اسلام و پایگاه شکست ناپذیر مبارزه علیه کفر و نفاق و اسلام آمریکا خواهد بود با 
شکوه فزاینده ادامه خواهد یافت. 


امروز بیکر رشید بسیج مستضعفان که مردمی‌ترین ارتش توحید در سراسر 
تاریخ است به بلندای تاریخ انقلاب توحیدی انسان در برابر امواج توطنه‌های 
دشمنان امام و اسلام ایستاده است و دوبازوی توانمند مسلح امت یعنی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش سرفراز اسلام که از حمایت و عنایت مداوم 
امام خویش قوت و سربلندی جاودانی یافته اند ضامن تداوم رهبری خمینی و 
امتداد خط روشن او تا ظهور بقيةاله الاعظم(عج) خواهند بود. 

دشمنان سیاه دل که مرگ خود را در حیات آمام می‌دیدند. گرچه غافل از 
حیات جاودائه امام, از تهدید و توطنه دست تخواهند کشید. اما مطمئن باشند که 
باوجود امتی بیدار که پرورده دست سخاونمند امام خمینی است؛ سياه بختی خود 
را در ادامه حیات رهبری امام هميشه زنده امت خواهند آزمود. 





هنگامی امام از میان امت رخت برمی بندد که وجود مقدسش در جربان انقلاب 
جهانی اسلام امتداد یافته است. انقلابی که از مرزهای ایران شهیدپرو ر فراثر رفته 
است. ونه تنها در فلسطین اشغالی, لبنان و اففانستان و دیگر سرزمینهای 
اسلامی که در کانونهاي سلطه کفرجهانی چون ا تان اقوس مرگ استکبار 
بویژه شیطان بزرگ را به صدا درآورده است. 


کاروان سالار انقلاب «سلامی که عهد خویش را با خدای خویش به پایان برده 
است, بیشاپیش کاروان بلند شهیدان انقلاب در پیشگاه حضرت حق با سربلندی 
ایستاده است و شاهد ادامه نهضت شکست ناپذیر اسلامی است که از پانزده 
خرداد ۱۳۴۲ به رهبری خود او آغاز شد و تا قیام حضرت حجت(عج) ادامه خواهد 
یافت و همچنان امت را به برادری و وحدت. پیرامون اهداف و مصالح انقلاب 
اسلامی و تسلیم ناپذیری در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان فرا می خوآند و آز 
امت اجری جز پاسداری از اسلام و انقلاب اسلامی نمی طلبد. 


در پایان این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی‌الهالاعظم حضرت حجت‌بن 
الحسن العسگری(عج) و مردم بزرگوار و قهرمان پرور ایران و همه مسلمانان و 
مان جهان سای کي وا عدارند ر کم که همق 
را در نگهداری اندیشه‌های والای امام و ادامه راه او موفق بدارد. 
(احمدخمیتی) 
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# سرویس سیاسی-د ر آستانه سالگرد رحلت حضرت امام خمینی 
(س) نامه منتشر شده ای از رهبر فقید انقلاب اسلامی خطاب به فرزند 
گرانقدر ایشان, حجت الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی: 
منتشر شد. ۵ 


حضرت امام (س) این نامه اخلاقی -عرفانی را ضمن شرح اجمالی + 


مطالب کتاب «سرالصلوه», آنرا به فرزند گرامی خود هدیه کرده 
بودند. < 

متن این نامه که حضرت امام (س) از ان به عنوان وصیت پدر پیری 
به فرزندی جوان, یاد کرده اند در پی از نظرتان می گذرد: 


بت از ان الرحم. رد ۱ 
الحمدثه والصلاة والسلام على رسول اله صلی الله عليه و آله 
وصیتی است از پدری پیر که عمری را با بطالت و جهالت گذرانده, 





و اکنون به سوی سرای جاوید می رود با دست خالی از حسنات و 
نامه‌ای سیاه از سیثات, با اميد به مغفرت اله - ورجاء به عفو اله است 
- به فرزندی جوان که در کشاکش با مشکلات دهر و مختار در 
انتخاب صراط مستقیم الهی ( که خداوند به لطف بیکران خود هدایتش 
فرماید) یا خدای ناخواسته انتخاب راه دیگر ( که خداوند به رحمت خود 
از لغزشها محفوظش فرماید). 

فرزندم, کتابی را که به تو هدیه می کلم شمه‌ایست از صلاة 
عارفین و سلوك معنوی اهل سلوك؛ هر چند قلم مثل منی عاجز است از 
بیان این سفرنامه و اعتراف می کنم که آنچه نوشته‌ام از حد الفاظ و 
عباراتی چند بیرون نیست, و خود تا کنون به بارقه ای از این شمه دست 

پسرم. آنچه در این معراج است غاية القصوای آمال اهل معرفت 
است که دست ما از آن کوتاه است (عنقا شکار کس نشود دام 
بازگیر)۲ لکن از عنایات خداوند رحمان نباید مایوس شویم که او جل و 
غلا دستگیرضعفا و معین فقراء است: 

عزیزم, کلام در سفر از خلق به حق, و از کثرت به وحدت. و از 
ناسوت به مافوق جبروت است. تا حد فناء مطلق که در سجده اول 
حاصل شود. و فناء از فناء که پس از صحو, در سجده دوم حاصل گردد. 
و این تمام قوس وجود است من اله و الی اله. و در اين حال, ساجد و 
مسجودی و عابد و معبودی در کار نیست: هوالاول والاخر والظاهر و 


الباطن,۲ 


پسرم, آنچه در درج اول به تو وصیت می کنم آن است که انکار 
مقامات اهل معرفت نکنی, که این شیره جهال است؛ و از معاشرت با 
منکرین مقامات اولیاء ببرهیزی, که اینان قطاع طریق حق هستند. 

فرزندم؛ از خودخواهی و خودبینی به درای که این ارث شیطان 
است. که به واسطه خودبینی و خودخواهی از امر خدای تعالی به 
خضوع برای ولی و صفی اوجل و علا سرباز زد. و بدان که تمام 
گرفتاریهای بني ادم از این ارث شیطانی است که اصل اصول فتنه 
ست؛ و شاید آیه شریفة و قانلوهم حتی لاتکون فتنة ویکون الدین له" 
در بعض مراحل آن,. اشاره به جهاد اکبر و مقاتله با ريشه فتنه که 
شیطان بزرگ و جنود آن, که در تمام اعماق قلوب انسانها شاخه و 
ريشه دارد, باشد. و هرکس برای رفع فتنه از درون و برون خویش بايد 
مجاهده نماید. و این جهاد است که | گر به پیروزی رسید همه چیز و همه 
کس اصلاح می‌شود. 

پسرم, سعی کن که به این پیروزی دست‌یابی, يا دست به بعض 
مراحل آن. همت کن و از هواهای نفسانیه, که حد و حصر ندارد. بکاه؛ 
و از خدای متعال جل و علا استمداد کن گه بی مدد او کس به جایی 


حاج‌سیداحمدخمینی 


نرسد. و نماز این معراج عارفان و سفر عاشقان, راه وصول به این 
مقصد است. و اگر توفیق یابی و يابیم به تحقق يك رکعت ان و 
مشاهد؛ انوار مکنون در آن و اسرار مرموز آن, ولو به قدر طاقت 
خویش, شمه‌ای از مقصد و مقصود اولیای خدا را استشمام نمودیم؛ 
و دورنمابی از صلاة معراج سیدانبیاء و عرفاء علیه و علیهم و علی آله 
الصلاة والسلام را مشاهده کردیم؛ که خداوند منان ما و شما را به این 
نعمت بزرگ منت نهاد. راه بس دور است و بسیار 
خطرناك و محتاج به زاد و راحلهُ فراوان؛ و زاد مثل من یا هیچ یا بسیار 
وت با سمل موه و دسنگ ی که 


٭ پسر عزیزم؛ از خدای‌متعال 
جل و علااستمداد کن که بی مدد 
او کس به جایی نرسد. 

# پسرم» در جوانی که قدرت بیشتر 
داری, به مجاهدت برخیزو از غیر 
وست جل وعلاء بگرد. 


خدمت به آنان خدمت به حق است. 


عزیزم. از جوائی به اندازه‌ای که باقی است استفاده کن که در 
پیری همه چیز از دست می رود حتی توجه به اخرت و خدای تعالی. از 
مکاید بزرگ شیطان و تفس اماره آن است که جوانان را وعده صلاح و 
اصلاح در زمان بیری می‌دهد تا جوان با غفلت از دست برود؛ و به 
پیران وعده طول عمر می‌دهد. و تا لحظه آخر با وعده‌های پوچ انسان را 
از ذ کر خدا و اخلاص برای او باز می‌دارد تا مرگ برسد؛ و در آن حال 
یمان را اگر تا آن وقت نگرفته باشد. می‌گیرد. پس در جوانی که 
قدرت بیشتر داری به مجاهدت برخیز, و از غير دوست جل و علا 
بگریز, و بیوند خود ارا هر چه بیشتر اگر بیوندی داری-محکمتر کن؛ و 
اگر خدای نخواسته نداری, تحصیل کن و در تقویتش همت گمار؛ که 
هیج موجودی جز او جل و علا سزاوار پیوند نیست. و پیوند با اولیای او 
اگر برای پیوئد با او نباشد. حیله شیطانی است که از هر طریق سذ راه 
چ کند. هیچگاه به خود و عمل خود به چشم رضا منگر که اولیای 
خلص چنین بودند و خود را لاشیء می‌دیدند؛ و گاهی حسنات خود را 
از سینات می‌شمردند. پسرم, هر چه مقام معرفت بالا رود احساس 
ناچیزی غیر او جل و علا بیشتر شود. 

در نماز این مرقاة وصول الی الله پس از هر ستایش «تکبیره‌ی 
وارد است؛ چنانچه در دخول ان «تکبیر» است, که اشاره به بزرگتر 
بودن از ستایش است. ولو اعظم ان که نماز است. و پس از خروج؛ 
«تکبیرات» است که بزرگتر بودن او را از توصیف ذات و صفات و 
افعال می‌رساند. چه می گویم, کی توصیف کند! و چه توصیف کند! و 
کی را توصیف, و با چه زبان و چه بیان توصیف کند! که تمام عالم, از 
اعلی مراتب وجود تا اسفل سافلین, هیچ است و هر چه هست او است؛ 
و هیج از هستی مطلق چه تواند گفت. و اگر نبود امر خداي تعالی و 
اجازه او جل و علاء شاید هیج يك از اولیاء سخنی از او نمی گفتند؛ در 
عین حال که هرچه هست سخن از او است لاغیر؛ و کس نتواند از ذ کر 
او سرپیچی کند که هر ذ کر ذ کر او است: و قضی ربك الا تعبدوا الا 
اياه؛" و اياك نعبد و اياك نستعین* که شاید از لسان حق خطاب به همه 
موجودات است. وان من شیء الایسیح بحمده ولکن لاتفقهون 
تسبیحهم" این نیز به لسان کثرت است. و گرنه او حمد است و حامد 
است و محمود: ان ربك یصلی"؛ اله نورالسموات والارض.+ 

پسرم, ما که عاجز از شکر آو و نعمتهای بی منتهای اوییم. پس چه 
بهتر که از خدمت به بندگان اوغفلت نکنیم که خدمت به آنان خدمت به 
حق است؛ چه که همه از اویند. هیچگاه در خدمت به خلق آله خود را 
طلیکار مدان که آنان به حق منت بر ما دارند. که وسیله خدمت به او 
جل و علا هستند. و در خدمت به انان دنبال کسب شهرت و محبوبیت 
مباش که این خود حیله شیطان است که ما را در کام خود فرو برد. و در 
خدمت به بندگان خدا آنچه برای آنان پرنفع‌تر است انتخاب کن, نه 
آنچه برای خود یا دوستان خود؛ که این علامت صدق به پیشگاه مقدس 


۳ 





وجود تااسفل سافلین هیچ است و 


# پسرم» ما که عاج از شک راو و 
نعمتهای بی‌منتهای اوییم. پس چه بهتر 
که از خدمت به بندگان او غفلت نکنیم که 





2 2 
ES‏ ہر س ا ریہ یا 


و 7 بک رابت ار کرد ویرد ب 
2 ر رت ت ؛ا ویرت ,زر زار و 
کا ف ر ی 

ب و یز نز 
کیک بت سم مین نیرید زا 


۰ OE E 
کر را سدقم« رسام زمر رن زیر رن رود‎ 


ی 
رس یم سم زمر من رل 
RE EE N EY‏ ر 
بک ہت ارا ر مچ اف ررر دایز 
ای مک مروی رن بت هم 
تشه اه ند ی 
من وال ویس و رت باون هرر یرت ما + 
مس مب ادل ما مرت رون کر رمو 7 رکه 
روم ما او در ال سم روک ہر کت 


> مر دان رم د درل رکف و 
E‏ و 
ر مسا ا رن تشر ب رت ورت سر 


4 رگ E e E‏ 
ن ی یں ہت مدو انیم 


ا اس دک 2ہ ددا ا انارو یی روه 
LEE O RISAS‏ ۰ 2 
ای رر مب مب ری اد می ررح و رل نب ا2 
O ED‏ 
سس وا مب سین رک ہین ب رم مرن پٹ رک هرز 
و E O‏ 
E 2‏ 
ELE‏ 
ن یو ورد 
ر مم ره : ۰ و 
2 ری رہ Nl Ey‏ 
سل د بر ت ز E E‏ 
کہ مزر با 7 E‏ 
e‏ با دم رت برو ا 
مسا و . 
O PRE 4‏ ان رل رخ 
BE‏ 2 
EE 1‏ 
و رن م ا رار خرن رران 
خ SO‏ َو 
متام جر ما 2 
کت و مر ورس رب کم 
2 مارب ن مه و ز لز 
د ر ب تبرض نمر اا رد وب رف[ 
E‏ ور نوب ا رم تک رط دمت ردیر رد 
و او E‏ هر و 
رک م ھا باک وہک مرک چم ار ومد 
ام مت رف لح رک شطان لاهن ےکم انر را 


یی اف تلد تور را رزو 
2 پء میا لا را 


نی مرن ور 


ا 


کم ماهر و زصب ررر و 
< 


13 
ار جل و علا امت؛ 1 
پسر عزیزم, خداوند حاضر است و عالم محطر او است» و صفحدٌ 
نفس ماها یکی از نامه‌های اعمالمان. سعی کن هر شغل و عمل که تو 
را به او نزدیکتر کندانتخاب کن که آن رضای او جل و علا است. در 
دل به من اشکال مکن که اگر صادقی, چرا خود چنین نیستی؛ که من 


خود می دانم که به رو توس ۳ 
آن دارم که این قلم شکسته در خدمت ابلیس و نفس خبیث باشد, و 
فردا از من مؤاخذه شود؛ لکن اصل مطالب حق است. اگر چه به قلم 
مثل منی که از خصلتهای شیطانی دور نیسستم. و به خدای تعالي در 
این نفسهای آخر پناه می برم و از اولیای او جل و علا اميد دستکیری و 
شفاعت دارم. 

بارالهاء تو خود از این پیر ناتوان و احمد جوان دستگیری 9 
عاقبت ما را ختم به خیر فرماء و با رحمت واسعه خود ما را په پار 





۰ ۰ 


نامه عرفانیحصرت امام خمینی به خانم فاطمه طبا طباتی 
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است که فرد امام باید باسخگوی آن باشد: 
1 ر و سلوکی که او کرده است. راجت می توان صحبت 


ح خداه‌ست که انصافا این اسم 





نیزبر قامتی چون او برازنده است 

ایشان مداق زاق ايه دو من یخرج من بيه مهاجر الى أت ورسوله ثم 
ید رکه الموت ققد وقع اجره علی أقه» می‌باشد. 
هجرت کرد. امام بز رگترین مانع را یرای رسیدن 
می‌داند. انسان فطرتاپالك است و این هرای تغسانی اس که | 
بیراهه می کشاند. پس این انانیت و عنیت را باید در خودمان از 
واقعی باشیم. 





به خدا «منیت» و «در خود ماندن» 





| از راه درست به 











شما به عنوان نوه حضرت امام(س) تحت 
اخلاقی معظم‌له بوده و هستید؟ 

ج- بسم‌انه الرحمان الرحیم. البته من نمی توائم روی ویژگی خاصی انگشت 
بگذارم و بگویم که کداميك از ویژگیهای اخلاقی حضرت امام بر دیگر 
خصوصیات اخلاقی ایشان برتر چون ایشان درحد کمال دارای تمام 
ویژگیهای پسندیده انسانی بودند 

البته ممکن است بعضی از ویژگیهای اخلاقی ایشان برای شخص من جالیتر 
بوده باشد. مثلا به نظر من نظم؛ عطوفت. مهربانی و خوش خلقیشان خیلی جالب 
بود. درمورد نظم ایشان در مطبرعات و رادو و تلویزیون زياد صحبت شده است و 
من از اهمیتی که ایشان به ظم میدادند. خاطره هانی را می‌توانم نقل کنم. روزی 
از دانشگاه به خانه آمدم و درحالی که سر و وضع مرتبی نداشستم: مستقیما 












بای صحبت دوستانه و خالصانه نود امام خانم زهرا اشراقی 





تا مقدمه : 
نوه امام. دست پر ورد بیت امام از او سخن م یگوید. چه 
شیرین و چه خالصانه. محبت» صفا و صدافت در جای جای 
کلام او موج زند. الحق که از این عترت پاك برخاسته است. 
خانم زهرا اشراقی با خلوص نیت تمام تقاضای گفتگزی ما را 
پذیرا شد و در رثای آن بزرگوار به نقل خاطراتی بدیع و به 
یادماندنی پرداخت. اما از آنجا که ایشان نیز چون دیگر بانوان 
اهل بیت امام دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی است و 
دررشته فلسفه فار غالتحصیل شده تنها به نقل خاطره بسنده 
نکرده و ما را با سخنان گهربار خود مستفیض کرد. مقدمهُ 
زیبای خانم زهرا اشراق ی که بهقلم ایشان تحریریافته است و از 
احساس عمیقش به «روح خدا» حکایت م یکند, جلوه بخش این 

فتخوی صمیمانه است. 
با هم می خوانیم: 
۵1 
بسم اله الرحمن الرحیم 

من امروز باید از کسی سخن بگویم که نه تنها من, بلکه میلیونها نفر از 
انسانهای روی زمین او را نشناختند. سخن از کسی است که نمی‌توان او را با دید 
دنیابی و دیدگان حجاب آلود که فقط دنیا و امور مادی را می‌بیند. سنجید. زیرا 
امام خمینی(ره) همانطور که همه شاهد بودیم و در اشعار ایشان نیز مشخص و 
مبین است, زمینی نبود, او «فنا فی اله» بود. حال ء من که جز زرو زیور دنیا و امور 
دنیوی را بیشتر نمی بینم چگونه می توانم درباره کسی که پرده‌ها را درید و 
حجابهای د نیوی را یکی پس از دیگری پاره کرد سخن بگویم. من و اؤ فقط در لفط 
: ۳ 





















































انسان بودن و نه محتوای آن, شريك هستیم. پس باید يك سنخیتی باشد تا در باره 
ار سخن گفت. 

حضرت امام شخصی بود که ابن جهان برای وجودی چون او, تنگ و 
طافت فرسا بود. روح بلند و بزرگ او در اسلام ذوپ شده بود ودر واقع احیا کننده 
اسلام ناب محمدی(ص) بود. او جز اله به هیچ چیز نمی اندیشید و فقط معبود رادر 
نظر داشت. بنابراین او دنبا را پزده ای می دید که میان ار و محبوبش کشیده شده 
است و با ریاضتها و سیر وسلوك عرفانی این برده‌ها را درید. او صد منزل عرفانی 
راطی کرد و در واقع فناء فی‌الّه و فنا ابااقه شد, 

اکنون که در آستانه سالگرد ارتحال این بزرگ مرد تاریخ اسلام و جهان 
هشعم اختاس می کم که یکسالی که آز فقدان اوسبری شنم برای من خداقل به 
ائدازه ده سال گذشته است و هرچه می گذرد بیشترذوب می شوم. هميشه 
احسناس می کنم که گمشده ای دارم. چه زود این ده سال انقلاب گذشت و چه دیر 
این يك سال, يك سبالی که فقط با یاد و خاطره او بسر بردیم. خدایا تو فقط آنقدر به ما 
لیاقت بده تا تو را فراموش نکنیم و پتوائیم راه امام عزیز را ادامه بدهیم. ما که 
نمی‌ترانیم به مقامانی که او طی کرد برسیم. ولی حداقل همین اندازه بدانیم و 
بفهمیم که سایه ای بیش نیستیم و هرچه در این دنیاست «ظل» است. وجود راتعی 
تو هستی مطلق است وما همه ظلی بیش نیستیم اگر همین را به وضوح دريابیم: 
همین کافی است که لااقل يك منزل از منازل عرفانی را ببیمائیم... امام کسی بود 
که مدرسه و درس و کلاس نیز برای او بیحاصل بود. و عرفان نیز این تشنه 
همیشگی را سیراب نکرد. عرفانی که برای ما آدمهای معمولی اوج کمال و 
معرفت باه است, تشنه ای چون او را سیراب نکرد و راه را ادامه داد تا به ورای 
عرفان رفت. 
علم و عرفان به خرابات ندارد راهی 

که بمنزلگه عشاق ره باطل نیست 
پس برای امام هم عرفان راه آخر نبود. حال و رای حوزه عرفان چیست؟ این 




































...وعرفان نیراین‌تشنه‌ی 
همیسکی راسیراب نکرد 


خدمتشان رفتم. هم لباسم سیاه برد و هم کنشهايم خاکی ایشان هبانطرر که در 
حياط قدم می زدند. اخمی کردند و از من پرسیدند: «چرا با ابن قیافه په دانشگاه 
می روی؟» من هم به شوخی گفتم: «در دانشگاه جمهوری اسلامیتان با وضعی 
بهتر از این نمی شود رفت.» ایشان گفتند, «تر دو تا گناه کردی, یکی اینکه ریا کار 
هستی و می‌خواهی بگوبی که من آنقدر استطاعت مالی ندارم که يك جفت کفش 
یگر تو پی‌نظمی است که خلاف شرع و قانون اسلام است.» 





بخرم؛ گناه دي 

من هم گفتم که اگر بخواهم با سر و وضع مرتب‌تری به دانشگاه بروم. شاید از 
می اراد بگیرند. 

امام فرمودند: «اگر خواستند اراد بگیرند. بگو خمینی گفته بايد مرتب په 
دانشگاه بروی.» 

ذکر این نکته در ارتباط با اعضای انجمن اسلامی (البته الان بهتر شدند, 
متظررم اوایل انقلاب است) مهم است که تصور می کردند, هرچه وضع 
ظاهری بی نظم و ژولیده تر باشد. حزب اللهی تر است. البته خود م به چنین مسأله ای 
معتقد نبودم و همیشه با این تصور میارزه می کردم و می گفتم من پیرو خط امامم 
و مستقیما زیر نظر ایشان قرار دارم و اگر پا ظاهری ژولیده به دانشگاه بروم, 
اه پر سر این موضوع پرخوردهایی داشتم, - 
امیدوارم این مطلب به خصوص در مطبوعات مد شود تا اعضای 
انجمن‌های اسلامی این مطالب را پخوانند. آنها می‌دانند که آن زمان سر ابن 
موضوع ما چقدر بحث داشتیم -. من نمی خواستم ظاهر را طوری کنم که مورد 
بسند انجمن اسلامی باشد, و از طرفی می کوشیدم به آنچه را که امامم گفته بود, 
عمل کرده باشم و تصور می کنم شاید این درس عبرتی برای همه باشد. البته 
امرون رعایت مسأله نظم و انضباط نسبت به سایق خیلی دارد بهتر می‌شود. و 
پالاخره عده‌ای فهمیدند. اسلام با بی نظمی و ژولیدگی مخالف است. از صفات 
بارز حضرت امام عطوفت و مهربانی بود. ما خیلی راحت می‌توانستیم درباره 
مسائلی که به وقوع می‌پیوست با ایشان درد دل کنیم. مثلا وقتی که آیت اف 
خاتمی پدر همسرم فوت کردند و من برای شرکت در مراسم سوگواری ایشان به 
یزد رفتم, مادرم دائما می گفتند که «امام خیلی سراغت را می گیرند» ایشان از 
دوری من ابراز اراحتي کرده بودند و دلشان می‌خواست مرا و به من 
تسلیتی بگویند تا روحم آرام شود. و وقتی به تهران رسیدم. بلافاصله زنگ زدند و 
پیغام دادند که «زهرا فورا بیاید. می خواهم ببینمش» و این برای من خیلی جالب 
بود که فردی با وجود این همه مشکلات و دردسر باز به فکر خانواده اشان بودن و 
باز می‌خواستند که از نوه شان دلجوبی بکنند. ایشان هیچگاه بی‌تفاوت از کنار 








درست نیست و در دانشگاه نیز 








مسأله ای نمی گذشتند. 

اطلاعات: بهر حال مايه عبرت [ 
خانواده را مشغله زیاد ذ کر می کنند. 

ج - دقیقا همینطور است. بهرحال به هر نکته اخلاقی که بخواهم اشاره کتم, 
می‌بیتم که امام آن ویژگی را در حد کمالش داشته است. وقتی که ایشان در 
بیمارستان بودند. خواهر من مریض بود. ایشان در آن حال آغماء و بیهوشی هر 
وقت که چشمشان به یکی از ما می افتاد. سراغ او را می گرفت. یعنی تا چشم باز 
مي کردند فقط می‌برسیدند, «فلان کس چطوره؟ حالش خوبه؟» 

همین نمونه کافی است. تا بفهمیم که ایشان تا چه حد په مسائل عاطفی اهمیت 
می‌دادند. البته فراموش نکنیم که امام با وجود تمام این خصوصیات: مصلحت 
اسلام و انقلاب را ارجح می‌دانستند و هیچوقت عراطفشان بر این مصالح غلبه 
نمی کرد. آن زهان که در مراسم نمازجمعه بمب گذاری کرده بودند. من هم 
شرکت داشتم, مادرم و بقیه فامیل در خانه آقا بودند. چون خبری امن نشده بود. 
همه دلواپس و نگران بودند. وقتی که وارد خانه شدم. دیدم مادرم با حالت 
اعتراض آمیزی (چون از قبل هم شایع بود که یا عراقیها حمله می کنند و یا در 
مراسم نماز جمعه بمب می گذارند) به من «تو چرا رفتی؟ تو که باردار 
بودی, چرا رفتی؟ به خاطر بچه‌ات هم که شده تباید می‌رفتی» ولی آقا که سر 
میز ناهار نشسته بودند. با خنده ای به من گفت: «سالمی؟» و من تشکر کردم و آقا 
«خیلی کار خربی کردی که رفتی, خیلی ازت خرشم 
آمد که به چنین نمازی رفتی.» و امام که از طرفی تا این حد مواظب ما بود به 
طوری که اگر ما مشغول نوشتن چیزی بودیم. به ما می گفت: «مواظب باشید 
خود کار تو چشمتان نرود.» و من می گفتم: «خود کار چه ربطی به چشممان دارد. 
خود کار در دستمان است.» ولی ایشان می گفتند: «ممکن است یك وقت بچه روی 





نی که عدم ترجهشان نسبت به مسائل 


















آهسته در گوش من 















و یه تامه 





چشمتان برود.» از طرقی دیگر هم شر کت در هر محفلی را 
یه خاطر اسلام و انقلاب علیرغم خطرهایش طروری می دانستند. 

س - حضرت امام بیشتر چه توصیه‌هایی به خانمهای خانواده می کرد 

ج - ازجمله میراث گرانبهایی که از امام به جا مانده است, اهمیت و ارزش 
دادن به زن است قبل از انقلاب تعدادی از خائمها مصرف زده بودئد و ابزار 
تبلیغات به شمار می رفتند و درمتابل يك سری مقدس ماب هم بودند که از زن به 
عنوان برده استقاده می کردند. آنها حق تحصیل و کار نداشتند. اما امام که بعد از 
انقلاب به کشور با گشتند زن را از حالت مصرف زد گی و برد گی خارج کردند. 

ارزش بخشیدن یه زن و اهمیتی که حضرت امام برای علم و تحصیل خانمها 
قائل بودند؛ و رفتار ایشان در خانواده تسبت به خانمها و مخصوصا همسرشان- 
که علاقه وافری به ایشان داشتند - ازجمله میراث گرانبهای امام است. 

از نظر امام زنها اختصاص به آشپزخانه و کارخانه نداشتند و اعتقاد و عمل 
ایشان در این مورد کاملا منطبق بود و دو گانگی در آن مشاهده نمی شد. ما هر 
نکته‌ای که حضرت امام در زمینه اخلای بیان می کردند در عملشان هم می دیدیم. 
متأسفانه عدهای از خانمهای ما معتقدند که اگر در خارج از خائه کار کنیم دیگر 
نخواهیم توانست کارهای خانه را انجام دهیم. ولی به نظر من که تصور می کنم 
نظر امام هم همین باشد خانمها دو شغل اصلی دارند و نمی‌توانیم بگو 
یك شغل اصلی دارد که آن خانه‌داری است و يك شغل فرعی که کار بیرون 


است. 






















نیم که زن 


کار در بیرون از خانه و خدمت به اجتما ع و تحصیل علم و کار در خانه و تربیت 
بچه‌ها دو شغل اصلی خانمها به شمار می رود. 

ذ که فکر می کنند کار در اجتماع مانغ از تربیت صحیح فرزند است. 
کاملا در اشتباهند. تج به نشان داده است خانم‌هایی که وارد اجتماع می‌شوند و 
علم می آموزند. فرزندانشان را هم بهتر می‌توائند پرورش دهند. 

فعالیت در اجتماع با فعالیت داخل خانه در تعارض نیست. از نظرامام کار 
کردن زنان در اجتماع هیج اشکالی نداشت و واقعا هم در این مورد ایشان شعار 
نمی‌دادند. ما می‌بینیم که در خانواده خود ایشان تمام خانمها تحصیلات لازم را 
انجام داده اند 

لازم است این نکته را اضافه کنم که همسر امام بعد از ازدواج به مدت ۱۲ 
سال نود ایشان درس خواندن را ادامه دادند. ایشان به ادبیات علاقه وافری دارند 
وحتی به تحصیل زبانهای خارجی نیز اشتغال داشتند. همسر امام همواره مشوق 
همه ما در راه تحصیل بوده اند. حضرت امام زن را از حالت تجارتی خارج ساخت. 
ایشان په زن با نظر روشن‌بینانه ای می‌تگریستند و ارزش واقعی زن را به او 


پر گرد انده اند 





















کنیم. اصل خلقت. زن و مردپذیر نیست و هر دو از نظر انسان بودن, ناطق بودن و 
اشرف مخلوقات بودن یکسان هستند, و اگر هم اختلافی بین زن و مرد می بینیم. 
اینها اختلاف عرضی است, نه ذاتی. اينکة بعضی‌ها فکر می کنند مرد برتر است و 
زن موجود دیگری است, اشتباه می کنند. اختلاف زن و مرد عرضی است. منتهی 
درطول تاریخ, آنقدر بر این زن مظلوم ضرباتی وارد شده که او نمی‌تواند ماهیت 









راقعی خودش را نشان بدهد. حضرت امام این حصر و تقسیمی را که بین زن و 
مرد حاکم بود از بین برد. و حتی خودشان می گفتند که زنان جلوتر از مردان 
هستند. چون هم مسئولیت بیرون از خانواده را به عهده داشتند که باید در تظاهرات 
شرکت می کردند و هم مسئولیت داخل خانه را, 

بنابراین دراصل خلقت هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. در فلسفه, آمده 
است که در ماهیت, تشکيك و شدت و ضعفی نیست. بس هرچه که هست در 
عرض است. در حیوان ناطق که همان سرشت آدمی است تفاوتی نیست. ولی چه 
شد که زنان ما تا ابن حد عقب‌تر از مردها قرار گرفتند. پیشتر عرض کردم لطمه‌ای 
را که زنان ما از مقدس مآبها خوردند. بیشتر از لطمه ای بود که از نظام طاغوت 
متحمل شدند. چون مقدس‌مابها تحت لوای اسلام عمل می کردند و از داخل به 
اسلام ضربه می زدند و هنوز هم این مقدس ما بها وجود دارند. ینابراین زن و مرد هر 
دو مسئول و مسئول آفرین هستند. 

س - برخورد و رفتار حضرت امام نسبت به همسرشان چگونه بود چه 
تمونه‌هایی به یاددارید؟ 

ج - امام اهمیت فوق‌العاده زیادی برای همسرشان قائل بودند. وقتی که 
همسرشان از خاطراتشان صحبت می کنند. می گویند: «امام حتی یك دفعه نیز به 
من لگفتند, تو نمی‌فهمی, بلکه می گفتند تو ملتفت نیستی.» 

بهرحال ایشان هر ویژگی اخلاقی و انسانی را در حد کمال دارآ بودند, یشان 
کمتر حرف می زدند و بيشتر با اعمالشان راه را نشان می‌دادند. 

س - از آخرین ملاقاتی که با امام داشتید, صحبت کنید. 

ج - آخرین بار که نزد امام رفتم به اتفاق یکی از بستگان بودم, امام مشغول 
ذکر گفتن بودند: و از بیماری خیلی رنج می بردند و وقتی از ایشان پرسیدیم که 
حالتان خوب است. در جواب گفتند. «شما نمی دانید من جه می کشم.» -و واقعاً 
هم شکایت ایشان از بیماری درهمین حد بود - آن روز حاج احمدآقا داخل اتاق 
شدند و گفتند آقایی به اسم آقای معلم آمده‌اند و مي‌خواهند شما را ببینند. 
بلافاصله ایشان صورتشان باز, و بشاش شد. و ما یاد آن آقای معلمی افتادیم که با 
آقا همکلاس بودند. آمام به ما گفتند که از اتاق بیرون برویم و این تنها موردی بود 
که حرف ایشان را گوش نکردیم و داخل اتاق در جابی مخفی شدیم تا ببینیم ایشان 
که تا آن حد درد می کشیدند به طوری که نمی‌توانستند جواب سوال ما رابدهند. 
چرا ناگهان صورتشان بشاش شد. 

آقای معلم که پیرمردی بودند, وارد اتاق شدند. فقط نگاههایی بین آن دورد و 
پدل شد آقای معلم دست روی دست آقا گذاشتند ودعایی خواندند و سپس بیرون 
رفتند. نه خداحافظی بین آنها صورت گرفت: و ه کرچکترین کلامی رد و بدل 
شد. و تصور می کنم آیشان تنها کسی بود که وارد اتاق امام شدند و چنین 
نگاههای عارفانه ای بین ایشان و آقای معلم رد و بدل شد و انگشتر حضرت امام 
را هم آقای معلم درست کرده بودند. بهرحال با آمدن ایشان حضرت امام سرحال 
شدند. و من بس از رفتن آقای معلم به امام گفتم: «معلوم است شما به آقای معلم 
علاقه خاصی دارید.» ايشان گفتند: «یله نمی دانم که چرا اینقدر ما همدیگر را 
دوست داریم. با آنکه در سنین جوانی هربك در وادی خاصی بودیم ولی خیلی 
همدیگر را دوست داشتیم». يك رابطه هرید و مرادی بین ایشان و آقای معلم دیده 
می شد. ولی آن روز که حالشان خوب نبود و شبش به لقاءاله بیوستند, دستشان 
می‌لرزید. دستشان را گرفتم و ایشان ذکرو اشهد می 

س ‏ خاطره دیگری از ایشان را به یاد نمی‌آورید؟ 

ج البته اکنون وقت این نیست که بگوبیم حضرت امام چه کردند. هدف ما بايد 
این باشد که نظرات امام را در جامعه پیاده کنیم. اماد رآخر علاقه دارم از دوستی 
و محبت وافرشان به همسرشان صحبت کنم. به طوری که از نظر امام همسرشان 
دريك طرف قرار داشت و بچه‌هایشان در طرف دیگر و این دوست داشتن با احترام 
خاصی توام بود. یادم هست یکبار که خانم مسافرت رفته بودند. آقا خیلی دلتنگی 
می کردند. وقتی آقا اخم می کردند ما به شوخی می گفتیم: اگر خانم باشند آقا 
می خندند و وقتی خانم نباشند آقا ناراجت هسنند و آخم می کنند, خلاصه ما هرچه 
سر به سر آقا گذاشتیم, اخم آقا باز نشد بالاخزه من گفتم: «خوشا به حال خانم که 
شما این قدر دوستش دارید؟م 









































ایشان گفتند: «خرش به حال من که چنین همسری دارم. فداکاریی که خانم 
درزندگی کردند هیچکس نکرده است. شما هم اگر مثل خانم باشید همسرتان شا 


را اینقدر دوست خواهد داشت. 






















































سم اقه ابرجمن الرحیم 
قال اه العظیم 
«الا ب ذکراته تطمتن القلوب» 

آگاد باشید که با یاد خدا دل آرام می‌گیرد 








پدر: ای مهریانترین, بعد از خدا, ای عزیرتر از جانم 
دزفراقت: در وداع با حیاتت قراوان,دل سوخته دارم و باتو سخن بار اما 





گشعه وروج پرفتوحت به دیدار لقاء 
معشوق به پرواز درامده. بناچار باتو پد رکه ایت حق بودی و جلوه ور.شسلی 
خاطرم یاد خاطردهای دلنشین توست که بر ضمیر جانم و لوح وجودم نقش 












دارند. 

پدر قصل خزان عمرتو در بهاران بود, در بهار طبیعت در بهار انقلاب و 
باد صبا بوی مرگ و جدانی افشاند این بار بها ر امدنش حکایتی دیگر بود, از 
این رو با خاطرههایت دل خوش می دازم و خاطرات رو زهای د رکناررتو بودن 





رامرو ر م یکن متا آنچه را که تو با الهام از معشوق و معبودت به ما آموخته‌ای , 
تکرار کنم, که تکرار مانع فراموشی است. 

پدر تاریخ نوشته بسیار دارد اما این را زیباتر خواهد نگاشت که پدری 
القبای عشق در مکتب دین چه نیک وآموخت و عارفانه ماندجا عاشقاته برود. 
مردانه ایستاد تا طالمان را یخاك اندازد تا درس چگونه بودن بیاموزد و زسم 
جاودانگی را درهمه عصرها تداوم بخشد. پدری که در روز الست با خدای 
خویش بیه‌ان یندگی و در عاشورای جدش پیمان یاری و با خیل همراهانش 
یمان همرهی بست, 

بدر: بگذا رکه در غیبتت ا ز تو سخن بگویم از خوبیهایت, از مهر بانیهاپت. 
از شجاعتت از پاکبازیهایت, و از همه خاطرات پدرانه‌ات چرا که در 
حضورت, دوست نمی‌داشتی که بستایندت که بنده خالص خدا بودی و دلیل 
راه فرزندانت, و هم اينك به روح پاکت س وگند که هم آن دارم و از خدای خود بر 









خرب بیاد دارم که چه آرام رشته خواب را برهم 
نماز + نیاز مم,ایستادی و دیگران را غالبا 
یاداور میشدی و بر ان بودی که صدای 
ضو ارامش دیگران را برهم تزئد و همواره سعی داشتی 
شیرینی و آرامش و ملاطفت قرین سازی و هرگز در این 
خصوص عتاب و خطاب نکرده و عیادت خدا و انجام واجبات را در نظر آنها 
سنگین و طاقت فرنا جلوه گر نمی‌ساختی: بدر بیاد دارم هنگامیکه پدر فرژندم په 
جهت عادت خانوادگی دخترم را از خواب شیرین صبحگاهی بیدار می کرده و به 
نماز وامیداشت. تو برایش پیام فرستادی که چهره شیرین اسلام را به مذاق بچه 
تلخ نکن. چه این کلام مزثر افتاد و چه تأثیر عمیقی بر روح و جان دخترم بجای 
گذارد که بعد از آن خود سفارش کرد که برای انجام نماز به مرقع در همان 
صبحگاهان بیدارش کنم چرا که «لااکراه فی الدین» و لذا مصلیا جماعت با 
مهر و میل که نه با اکراه و اجبار سربر آستان حق دارند و از صلوة عشق به معراج 
مرضیه به پرواز درمی ایند که العبادة ثلائه و مزمنان و مخلصان حقیقی حبا دل در 
گرو حق دارند عبادت او می‌دارند و ته به جهت رغبت جنت و خوف جهنم که 
«الهی اصبر على خر نارك و کیف أصبر على فراقك» 

پدر تو با عمل و سلوکت بیشتر از عملت نکته‌ها آموختی و جانمان به گلستان 
وجودت صفا بخشیدی که رفتار و کردار تو نمونة عینی اخلاق اسلامی را در 
ذهنمان تداعی می کرد. و مصاحبت با تواثر خاضي در روح و روان انسان بجای 
می گذاشت که هر ز از خاطره ها محو نخواهد شد آری ای پدر ای فرزانه اندیشمند 
و ای شجاع جبهه اندیشه و عمل که آیتی از انتظام و استحکام بودی آری سخن از 
بندگی تو است چرا که در اطاعت از حکم الهی آنچنان مطیع و منقاد بردی که 
وقتی فرزند دلبندت مصطفی یت يار و غمخوار دو ران تبعید و اسارتت به شهادت 
رسید گفتی شهادت او از الطاف خفیه الهی است که آنچه خود داده, خود 
بازخراهد گرفت. تو چه خوب میدانستی فرزندان امانتهائی در دست پدران و 
مادرانند و باید از جهت پرورشی و اعتقادی ایمانی سلامت به صاحب امانت سپرده 
شوند و لذا در مقابل این عمل زشت و کریه دژخیمان روا ندیدی که میدان را خالی 
کنی وغمگینانه در خانه نشینی که گاه نبرد مردان حق بوده و می بايد ایستاده در 
میدان مبارزه جان باخت و این چنین بود که این استقأمت تو پیر برنادل» امت بیدار 
دلت را مصمم و پایدار ساخت و ا کسیر مقاومت در برابر ظلم و ستم عشق به لوش 
و شهد شهادت رادر جانشان در ايران و عراق و... فرور بخت. 
9 پدر فراموش نکرده‌ام که خواهر هجده ساله‌ام فرزندی هفت ماهه در شکم 
داشت و با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و اطباء اتقاق نظر کرده بودند که یا مادر و 
با طفل را می توان نجات داد و حیات هر دو ممکن نیست یا باید از طفل گذشت و به مرگش 
راضی شد تا مادر زنده بماند و پا باد به فوت مادر رضا داد و فرزند را زندگی و حیات 




































بخشید و از این رو به امید زندگی این مادر جوان, این جگر گوشه تو از آنجا که 
ولی و مرجعش بودی از تو خواسته شد که رضایت دهی برای نجات ماد ر طفل را 
قربانی کنند اما چه نيك بیاد دارم چه نیکو و با صلایت گفتی که من این حق را 
ندارم که چون په فرزندم علاقمندم موجب مرگ موجود دیگری گردم که هر دو 
پنده خداپند و موجود زئده و همین صبر وایمان و اخلاص تو سبب گشت که خداوند 
بر طاعت خالصانه‌ات پاداش دهد و هردوی مادر و فرزئد را زنده نگهدارد که «ائه 
من بتق و بصبر فان الله لایضییم اجرالمحسنین.» 

پدر: چگونه فراموش ون صدق و گفتار و کردار را. هرگز بیاد ندارم 
که کلام تو با نیت تو و عمل و رفتار تو با این دو در تفاوت باشد. 

آنروز که با پیامی نسبت به بسیجیان این فرزندان دلیندت مهر خود را بیان 
کرده بودی و برای پخش آن را به رادیو و تلویزیون ازسال کردی: اما بناگاه 
بازگشت بیام را قبل از پخش خواستار شدی و در مقابل چشمان پرسشگرم 
واژه ای از آن را تغییر دادی و گفتی در پیام چنین وشته بودم «که من با تمام همم 
به شما دعا می کنم» در حالیکه چنین نباشد و لذا آترا به «بیشترین همم» تیدیل 
نمودی وفرمودی «جمله دقیقتر است» و چنین بود که من تطابق گفتار و کردار را 
در ارج و نهایت نظاره گر شدم, بله هرگز کلامی خلاف واقع به زبان وقلم نیاوردی 
و همواره که احتمال می رفت آنگونه که نوشته و یا گفته‌ای عمل نکنی بلافاصله 
اقدام به تغییر عبارات و واژه ها می نمودی تا که در پیشگاه خالق متعال مسئول 
نباشی که شرط اخلاص و صداقت این باشد. پدر چه بگویم و از کدامین باد و 
خاطره باز گویم؟ ج 

وچطور از ظلمی که سالیان سال بر زن به رفت سخن بمیان آرم و این تو بردی 
که ہس از گذشت قرنها که حقوقشان ضایع و بسیارشان ملعبه دست جنابتکاران 
زر و زور قرار گرفته بودند عظمت روحی شخصیت و شرافت و عزت واقعیشان 
را به آنها نمایاندی و همواره آنها را در دخالت مستقیم درسرنوشت خویش و امور 
سیاسی اجتماعی تکلیف می نمودی تو به من در عمل وبیان خدمت و رابطه سالم 
اسلامی یا خانژاده و همسر را آموختی و مصداق واقعی مساوات و عدالت و 
همدلی وهمکاری راهمچون جدت حضرت علی(ع) درخانه تحققٍ بخشیدی آنگاه 
که برای مراقیت فرزندان در شب بیداریها با همسرت نهایت مساعدت مبذول 
می‌داشتی و شبها دو ساعت تو استراحت میکردی و مادرمان به نگهداری ما 
می پرداخت و دو ساعت او به استراحت پرداخته و تو ما را نگاهداری مینمودی. 

ای کاش همان روزها بود و تو با مهر نگاهت جانمان را متحول می‌ساختی, 








پدر این بار از خاطره ای سخن می گویم که باد اور اخرین رو زهای حیات مبارك 
رسول اکرم (ص) بر من است. انگاه که حضرت با حال بیماری و ضعف بر بالای 
منبر رفتند و ضمن سفارشات لازم از همه خواستند که اگر دینی بر گردن حضرت 
دارند همین دنیا طلب کنند که مردی از میان جمع برخاست و عرضه داشت که 
روزی در یکی از سفرهای جنگی تر که ای بر دست شما بود که بر یدن عریان من 
خورد و من قصد قصاص دارم حضرت دستور فرمودند تا که ترکه ای از منزل 
حضرتش اوردند مرد تقاضای دوم کرد یا رسول اله بدن من در اوقت عریان 
بود و من چنان خواهم و حضرت بلافاصله در مقابل دیدگان مضطرب و نگران 
حاضرین پیراهن به بالا زدند و منتظر عمل متقابل او شدند که مرد خود را به بدن 
شریف حضرتش زديك کرده و بدن نحیف و مبارك حضرت را برسه‌ها زد. بله پدر 








در دوران کود کی من و دو خواهر بزرگترم که ٩‏ ساله و ۱۱ ساله بودند علیرغم 
تذکر قبلی شما میتی بر عدم رفتن به خانه همسایه آنجا رفته بودیم که خبر به گوش 


شما رسید. برای تنبیه خواهر بز رگتر, تر که ای را برداشتی و برای ایجاد خوف و ته 





دیباچه‌ای‌برونج فرقت آن‌عر بر 


نم زهرا مصطفوی 





دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۰-۱۳۶۹ ذیقعده ۱۴۱۰ ۱ 


1 تن ,۱۹۹۰ 





تنبیه بدنی انرا بر دیوار زدی که ترکه شکست و چوب شکسته به بای خواهرم 
اصابت کرد و بعد از مدت کوتاهی محل اصایت غير عمدی تر که کبود شد و شما از 
ماجرا خبردار شدی, و مقدار کبودی را دیده و در قبال آن دی لازم را به ایشان 
برداخت کردی و با ملاطفت خاصی دگربار نهی را که عنوان ره بودی تکرار 
نمودی و سخن در گوش جان هم ما چون آب روانی جاری شد. بدر ابعاد وجودت 
چنان گسترده است که هر چه بیشترد ر شناختت تلاش می کنم بیشتر بی به عظمت 
خداوندی می یرم که «انی اعلم مالاتعلمون» پدر خداوند از نوجوانی در گلوی تو 
فریاد حق طلبی و حق خواهی را به ارمغان گذارده بود چرا که در همان اوان برعلیه 
تجاوز به شهر و دیارت همراه پدر بزرگوارت اسلحه پردوش گرفتی و چنان تیز بر 
برج منزل پدر صعود کردی که نفس دردلها ماند و اشگ شوق وتشویش صورت 
مادر را پوشاند. و در بزرگسالی همراه ملتی خروشان که تو مرادش بودی در مقابل 
ظلم و استکبار جهانی ایستادگی نمودی چرا که غم و اندوه محرومان و 
ستمدیدگان غم تو بود و نجات و خلاصی آنان رهایی توبله تو بسیج همه لیروهای 
امت را در خشمی مقدس عليه هرگونه تحمیل آغاز کردی. و این بار لیش تيز نه به 
رژیم و شاه که به امریکا با کینه‌ای به وسعت پلیدیهایش با اسلام و جهان مسلمین 
بود اما تو جان برطبق اخلاص نهاده و برصلابت چون کوه به پیش رفته و مرگ را 
بر ننگ تسلیم ترجیح داده و بر سخن خویش پای فشردی که حق باید بماند, سنت 
رسول اکرم (ص) بماند و ولایت امام. و در فضای حزن انگیز مظلومیّت مکتب 
حتی در میان به ظاهر دینداران, علم خونین بدوش کشیدی که در کتاب شریعت حکم الهی 
چنین تحریر شده بود «وجاهدوا فی انه حق جهاده» و ترا چه باك که اهل جهان چه بگویند 


و بیندیشند که او چگونه بود وچگونه هست و چگونه خواهد بود که تو فقط بوظیفه 
عمل می کردی! هرگز فراموش نکنم که دژخیمان رژیم برای بار دوم دستگیرت 
می کردند و این واقعه زمانی بود که پس از افشاگریهایت و هجوم مستقیم تو به 
آمریکا بر زبانها پیچیده بود که اینبار دستگیری تو مرگ حتمی تو را بدست رژیم . 
بدنبال دارد. مادر جوانمان دقیقاً ناظر بر حمل افراد مسلحی بود که از دیزارهای 
پلند قدیمی خانه چون مور و ملخ برای دستگیری تو ہزیر می آمدند و شما به ایوان 
آمده با صدائی بلندی گفتید چرا از دیوار ميایند. من حاضرم. پدر ترا بردند اما 
ناگفته‌های آنروز را امروز بتو می گویم که مادر دل خسته و نگرانمان از فرط 
اضطراب از سرنوشت همسر بی باك خود با پوشش چهار قطعه لحاف و بتو یاز 
بشدت می لرزید و با این حال و هنگامیکه جویای حالشان شدم فرمودند دخترم 
حالم خوب است. اما نمیدانم چرا اینقدر می‌لرزم! و این سخن چنان قلب درد 
کشیده ام را برنجش اورد که جانم بسوخت که هنوز هم یادآوری آن میسو زالد, 
پر بگزین کهآروز بر خانوادز وهمچون اما د پر رگد رای چگرنه ر چا 
گذشت.ما را بجهت در امان بودن از ستم و تعذی رژیم از کوچه‌های تنگ و باريك 
يشت باغ قلعه به سیدان حرکت داد ند و در دو سوی مسیر زنها و بچه‌ها هنوز از 
واقعه مطلع نبودند و شاید مارا تمی شناختندبه تماشا ایستاده بودند که هنو ز تلځی 
خاطره آثروز از جانم نرفته است. اما پدر در آن ایام ترا از آنجه که بر مامی 




































































































هیچ نگفتیم که نمی خواستیم ماب رنجش بیشتر تو باشیم چرا که مه تو را به خود 
می‌دانستیم اما امروز بخشی از عقده ذل باتومی گشایم که از توو از خود برای تو 
حرفهای بسیار دارم اما نمی‌دانم که بازهم سکوت غم‌انگیز تو و مطلومیت تو 
اجازه‌ام می‌دهد که زبان گشایم و آنچه را که سالهاست در سینه نهان کرده ام 
بازگو کنم؟ پدر برادرم که سالهای غربت را دور ازمهر پدر وآغوش برمحیت مادر 
گذراند و تمام دوران میارزه به پاریت شتافت خاموش و ساکت از رنجهایت و از 
سختیها و مصائبت دم فرو بسته بود امروز شمه ای و گوشه بسیار کوتاهی از آن 
همه رنجها را باز گفت و ازمظلومیت و غم و درد کشیدئت که نه از بیگانه که از 
آشنایان ناآگاه کشیده بودی مشتی بیان کرد نه خرواری آیا اجازت میدهی که من 
نیز گوشه‌ای از غمها و دردهای خودمان را برایت زمزمه کنم, تو هميشه حتی 
لحظه برواز و بیوستت به ملکوت, رئج‌ها و غم‌هایت و سختی و خون‌دل 
خرردنهایت و زحمات طاقت فرسایست را از همه بنهان می کردی یا اکنون 
می‌توانم از بودنت بگویم و از چگونه زیستلت بگویم چه سخت آرام و مهربان, 
پروقار و سرافراز بودی بگویم که با همة بزرگیت و با همه قاطعیت و ستیزه جوئیت 












چه گرم و محبوب نگاهمان میکردی و چه آهسته برایمان سخن میگفتی؟ بگویم 
که دنی برای تو چقدر کوچك بود بگویم که چه خوب در عمر بربارت زندگی کردی 
بگویم که هرگز مظاهر بر زر برق وفریبنده دئیا نتوانست فریبت دهد یگویم که 


چه خوب بر نفس خود غالب بودی و مصیبت‌ها را کوچك می شمردی و مصائب 
را ناچیزی می‌انگاشتی و توجه ات را به باریتعالی معطوف می کردی که هر چه او 
می خواست تو نیز خواستار آن بودی و آنچنان نفس تو ریاضت و تمرین دیده بود که 
اگر تصمیم میگرفتی به چیزی نیندیشی, اندیشه را به اسارت می گرفتی؟ بله 
پدر ناگفته‌ها در دل دارم. 5 

و خاطرهها با تر.پدر خوشحالم از اینکه توانسته ام و توفیق آن داشته‌ام که در 
خدمتت باشم و اکنون به یاد آن ساعتی هستم که برق اطمینان په وعده حق و سرور 
شادمانی ناشی از سرنگونی دستگاه حاکمه در مدرسه رفاه را که کنار رادیو رانو 
زده بودیم در چشمان نافذت نظاره می کردم که فرزندان غیور انقلابیت خبر از 
تحقق وعده حق میداد که «جاء الحق و زهق الباطل» بله در مقابل چنین قیامی بود 
که استکبار جهانی به میدان آمد و جنگ ٩‏ ساله را با همه ابعادش بر تو و ملت و 
فرزندان مقاوم تو تحمیل کرد و تور په قبول قطعنامه ۵٩۸‏ واداشت. پدر فراموشم 
نمیشود که برای اولین بار سئوالم را بدون پاسخ نهادی و در جواب این پرسش که 
چرا قبول کردید؟ سکوت کرده و تنها با دست خود آرام چشمان خود را پوشاندی و 
چه به وضوح سنگین غم و درد را بروح و جانت احساس کردم که هر گر چئین ندبده 
بودم لذا اهسته کنارت را ترك نمودم و با باری از دو رنج ٹنهابت گذاردم, رنج 
قبول قطعنامه و رنج بریشانی حال تو, پدر په بقین آثارآن رنج و محنت و آثار آن زهر 
جانکاه بود که ترااراهی بیمارستان نمود و خود میدانستی که این آخرین مرخلا 
حیات مادی تو است چرا که بارها در بیمارستان بستری شده بودی اما چرا تنها 
اینبار مرا در آغوش گرفتی و بوسیدی و عذر تقصیر خواستی و با من از رفتنت 
سخن گفتی و چگونه به دستورت تن دادم که فرمودی چراغ را خاموش کنید که 
می خواهم بخوابی, چگرنه سفرت از این عالم ناسوت را به عالم ملکرت په خواب 
تعبیر نمودی و چگونه پرواز روح بللدت را به ملکوت اعلی نظاره کردم و ماندم و 




















پدر اکنون که با قلب و قلم گذشته‌های شیر بر 
وداع کردهام از تو ملتمس دعا هستم. 


نقل از: مجله نداء فصلنامه زنان جمهوری اسلامی ایران- بهار ۶۹ 


تلخش را بخاطر میأورم وبا تو 








اطلا یات 








بقیه از صفحه ۷ 


متعددی از آغاز انقلاب, مردود و در نزد مردم سرافکنده و به وسیله‌ی 
آنان مطر ود شده اند نیز هنگامی که به تحريك اجانب مقالات زه رآ گین 
و کینه‌توزانه برعلیه نظام اسلامی ومسئولان کشور می‌نویسند. انواع 
اتهام را به آنان می زنند این نوشته ای اد ۱ 
رسانده تا هرجا که خواننده ای بیابند منتشر می کنند و علیرغم ميل خود 
عملا وجود آزادی را اثبات می کنند. 

بعضی از این نویسندگان و گویندگان که عمر باطل خود را غرقه در 
فساد و آلود گیهای اخلاقی و سیاسی و انواع هرزگیها گذرانیده اند با 
حکومت اسلامي که راه را بر این تباهی‌ها و هرزگیها بسته است و 
اربابان خارجی آنها را بیرون رانده مخالف اند و آنگاه این مخالفت و 
عناد را که مخالفت با اسلام و استقلال و آزادگی ملی و طهارت 
اخلاقی است به حساب خرده گيري و انتقاد از اوضاع سیاسی و 
اقتصادی می گذارند و درحالی که آزادانه هرچه خواسته اند گفته اند 
با وقاحت وبی‌شرمی مطالبه‌ی آزادی می کنند! خواست حفیقی اینها 
باز شدن پای آمریکا و فروختن کشور به دشمنان است و خصم آنان 
ملت رشید و آگاه است. ملت ما حسرت با زگشت به دوران بردگی 
آمریکا را بر دل آنان خواهد گذاشت و با همه‌ی وجود دستاورد بزر 
خود یعنی نظام اسلامی و حاکمیت اراده و ایمان انسانها را حراست 
خواهد کرد. 

نظام اسلامی هرگز نخواسته آزادی را که پرچمدار آن اسلام و 
قرآن است از مدعیان دروغگوی آزادی در نظامهای غربی بیاموزد. 
ما آزادی فساد و بی‌بند وباری‌وهرزگی و آزادی, درو غ وتزویرو 
فریب و آزادی ظلم و استثمار و تجاوز په حقوق ملت‌ها را که غرب 
پرچمدار و مرتکب آن بوده است صریحا و قاطعا رد می کنیم. 

ما آن آزادی را که به سلمان رشدی مرتد نابکار اجازه‌ی اهانت به 
مقدسات یك میلیارد انسان را می‌دهد اما به مسلمانان انگلیسی حتی 
حق شکایت از او را هم نمی‌دهد. به دولت آمریکا حق تحريك و 
سردستگی آوباش مخالف بابك حکومت را می دهد اما به آن حکومت 
مردمی حق مقابله با آن اوباش را نمی‌دهد. به سرمایه‌داران غارتگر 
حق ورود نامشروع به کشورهای ضعیف و چباول هست و نیست آن 
ملتها را - می‌دهد و به آن ملت‌ها حق مبارزه‌ی با آنان را نمي دهد 
مردود و منفور می شماریم و آن را ننگ بشریت می‌دانیم. آزادی در 
منطق ما آزادی‌ثی است که اسلام به ملت‌ها می بخشد و آنان را به 
کوه استواری در برابر سلطه گران ظالم و غاصب تبدیل می کند. 
همانطور که در مورد ملت ایران اتفاق افتاد و این معجزه پدید آمد. و 
این آزادی در کشور ما همواره هست و خواهد بود و همه آحاد ملت 
باید آنرا حفظ کنند. 

مسئولان کشور باید مانند هميشه پاس حضور مردمی و تاثیر تعیین 
کننده‌ی آن در استقلال کشور را بدانند و بطور روزافزون مردم را به 
حضور و فعالیت در صحنه های سیاسی و اقتصادی, فرهنگی و 
دفاعی و امنیتی تشویق نمایند. 

۷- همکاری دولت و ملت و پیوند عاطفی و عقیدتی مردم با 
مسئولان کشوریکی از مظاهر اساسی حکومت مردمی است و تاکنون 
گره گشای مسائل بسیار مهمی بوده است و باید همیشه با همان قوت 
واستحکام باقی بماند. امام بزرگوار ما رضوان الله عليه در دوره هاي 
مختلف و نسیت به دولتهای همه‌ی دوران دهساله همواره مردم را 
توصیه به همکاری و کمك نموده اند و امروز که دولت جمهوری 
اسلامی با مدیریت یکی از چهره های شاخص انقلاب و یکی از 
شاگردان و یاران دیرین امام امت با مجموعه‌ای از کارهای بزرگ 
برای پیشرفت کشور و رشد و توسعه‌ی ملی و دفاع از ارزشهای 
انقلاب در سطح جهان:روبرو است - این پیوند و صمیمیت از هميشه 
باید مستحکم‌تر باشد و بحمدالله همینطور نیز هست - وقتی مدیران 
اصلی کشور مورد اعتماد مردم اند و مردم در کار انان نشانه‌های 
لیاقت و صداقت را می‌بینند همه‌ی کارها اسانتر و روانتر انجام 
می گیرد و وسوسه‌ها موجب کارشکنی و عدم همکاری نمی شود. 
ممکن است بدخواهانی برای جلوگیری از پیشرفت کارها دست به 
شایعه پر کنی زده و دولت با دستگاه قضائی را زیر ستوال ببرند. ملت 
عزیز باید بدانند اینگونه تلاشها ناشی از حسن نیت نیست و انتقاد 
نابجا از مسئولان زحمتکش و مخلص و ناسپاسی در برابر تلاشهای 
۳ آنان هرگز کمکی به پیشرفت امور کشور نکرده و نخواهد 

۵. 
دولت و دستگاه قضائی نیز باید خود را به تمام معنا خدمتگزار 
مردم دانسته هدفی جز کسب رضای خدا از راه خدمت به ملت 
مخصوصا قشرهای محروم و زحمتکش واحقاق حق آنان و رفع ظلم از 
آنان و بریدن دست متجاوزان به حقوق عمومی و سوء استفاده کنندگان 


ات 
۳1 


نت 





دکترحمید فرزام - استاد بازنشسته دانشگاه 


«بشنواز نی....» 


«بشنو از_تی چون حکایت می کند 
از جداییها شکایت می کند...» 

کای خمیتی ای ابرمرد زمان 
رحمت حق بر زمین و آسمان 

نام تو روح اله آمند ازل 

۰ تا آید هستی وجودی بیبَدل 

تسطم اسراب ا تمس 
مظهر آسرار سبحاتی تسویی 

رهبری آگاه و دانا و خبیر 
مرجعی سُتوار و هشیار و بصیر 

عارف ریّانی و قطب زمان 
هم وی و هم فقیه کاردان 

حکمتِ صدرایی و اشراق تافت 


















بر تو- فیضیه هم این فیض از تویافت 
«جمع صورت با چنین معنی, ورف 
نیست ممکن جر زسلطانی شگرف» 
لطف و قهر و مهر و کین و تور وتار 1 
5 چون علی(#؟ بودی تو در این رو زگار 
جایع آضداد چون شیر خدا 
فى سماء المعرفه ث ۳ 









2 شمس الهدین 
یسوالعجایب اسوه‌یی از اولیا 
جلوهٌ ذات و صفاتِ کیریا 


شیر روز و زاهد شب زنده‌دار 







با تواضع صاحب عر و وقار 
دشمنان از تو به قهر ذوالجلال 

سال و مه بودند در بيم زوال 
دوستان در راحت و شادی زتو 








افد از بنتد آزادی وا یو 
فا آهتتاء على الك غار :را 
آیتی گشتی د 









«عصار را 
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وزراندوزان از خدا بی خبر نداشته باشند-ملت وفادار ما در راه اسلام 
و انقلاب از هیچگونه فداکاری دریغ نکرده است و جادارد که هر 
کس در هر مسئولیتی, همه‌ی همت خود را به گشودن گره ها و رفع 
مشکلاتی که از سوی دشمنان کشور ت تیل شه اند بگمارد. 

۸ سازندگی کشور و آبادسازی این سرزمین پربرکت و مستعد و 
جبران عقب ماندگیهای تاسف باری که در دوران حکومت طواغیت 
پراین ملت با استعداد تحمیل شده است یکی از هدفهای اصلی 
جمهوری اسلامی است. ملت ما در بهترین فرصت های تاریخی یعنی" 
دردورانی که جهان تازه به جاده دانش و صنعت قدم نهاده بود و ایران 
می‌توانست با بیداری و تحرك مناسب. سهم خود را در پیشرفت علمی 
و صنعتو بشریت ایفا کند و از نتایج آن بهره مند شود در اسارت حکام 
ظالم و مستبد و بی خبر و وابسته. از قافله عقب ماند. پادشاهان بهلوی 
و قاجار, به جای سازندگی کشور و زنده کردن استعدادهای خدادادی 
بشری و طبیعی آن ایران را به خارجیان سوداگر, چپاولگر فروختند و 
منابع را به غارت بیگانگان دادند و یا راکد و معطل گذاردند و 
استعدادهای انسانی را به هدر دادند و به جای مصلحت ملت 
مصالح دولتها و کمبانیهای خارجی را مقصد خود ساختند بطوری که 
خط اهن وقتی با ضد سال تاخیر به کشور ما وارد شد در تعیین مسیر ان 
به جای رعایت مصالح ملت و نیازهای بازرگانی مصلحت نظامی 
دشمتان در نظر گرفته شد. 

سیاست وابسته و سوء تدبیر و ضعف نفس و استبداد در رژیم 
پهلوی و قاجار در ظرف دویست سال ایران را که روزی به برکت 
اسلام پرچمدار دانش جهان بود به ویرانه ای محتاج بیگانگان و تحت 
سلطه انان پدل ساخت - روستاها متروك. شهرها مصرف زده؛ مزارع 
بی ثم صنعت مونتاژ و مغزها معطل شدند. 

پس از پیروزی اسلام و تشکیل نظام مردمی و انقلابی جمهوری 
اسلامی دشمنان خارجی به خوبی تشخیص دآدند که این نظام انقلابی 
با پشتوانه‌ی مردمی نیرومند خود و با اعتقاد راسخی که به نیروی 
ملی و مردمی خود دارد, خواهد توانست کشور را در جاده‌ی رشد و 
پیشرفت مادی بیندازد و عقب ماندگیها را با برنامه ریزی جبران نماید و 
دست بیگانگان سود جو و بدنیت را برای همیشه کوتاه کند. لذا از هر 
وسیله ای برای جلوگیری از سازندگی کشور استفاده کردند که یکی 
از آنها جنگ ویرانگری بود که بر مردم ما تحمیل نموده و موجب شدند 
که همت مردم و مسئولان بجای سازندگی و پیشرفت علمی و عملی» 
صرف دفاع از تمامیت و استقلال کشور شود. 

امروز که آتش جنگ فرونشسته و برنامه‌ی سازندگی: به وسیله‌ی 
دولت و مجلس تنظیم شده ونیروهای مخلص استین همت بالا زده اند 
بر همگان واجب است که سازندگی کشور را بسیار جدی بدانند و 
موانع را از سر راه آن بردارند. امروز آیروی اسلام در گرو آنست که 
ایران اسلامی به کشوری آباد تبدیل شود. کار و ابتکار در آن همه گیر 
شود, زندگی مردم سروسامان یابد. فقر و محرومیت ريشه کن شود 
تولید داخلی با نیازهای مردم متعادل گردد. کشور در صنعت و 
کشاورزی به خود کفانی برسد, دشمن از طریق احتیاجات زندگی 
مردم راهی به اعمال فشار نداشته باشد و خلاصه دین در کنار معنویت 
زندگی مادی مردم را نیز سامان بخشد. بعضی از رسانه های مغرض 
خارجی اصرار دارند وانمود کنند که پای بندی به اصول انقلاب, به 
معنای دوری از رفاه عمومی و علاج نکردن مشکلات طبقات ضعیف 
و مستمند است. این حرف از کسانی صادر می شود که ده ها سال 
جوامع خود را در سایه‌ی سنگین تفکر کمونیستی به رأهی بدیختی زا 
سوق داده اند در حالی که سران آن کشورها ما کشورهای سرتابه 
داری غرق در زندگی اشرافی بودند طبقات پائین جامعه در انواع 
سختی های مادی و معنوی به سر می بردند -در نظام اسلامی رفع فقر 
و محرومیت در شمار هدفهای طراز اول است وبای بندی به اصول 
انقلاب بدون مجاهدت درراه نجات مستضعفان ومحر ومان مرن یی "ی 





و ادعانی پوچ است. 

دولت و ملت باید سازندگی کشور را وظیفه‌ای انقلابی بدانند, با 
همکاری و با بسیج همه‌ی نیروها و استعدادها و مغزها و بازوهاء ایران 
را چنان آباد و پیشرفته بسازند که اميد را دردل ملتهای مظلوم زنده 
کند و راه آسایش مادی و تعالی معنوی را به آنان ارائه نماید. 

٩‏ گسترش دانش و تحقیق و رشد علمی و شکوفایی استعدادهای 
انسانی و گسترش آگاهی و معرفت عمومی یکی دیگر از نقاط اساسی 
انقلاب است. جامعه‌ی مطلوب اسلام جامعه‌نی است که در ان 
گنجینه‌های فکر و ذهن انسانها که گرانبهاترین ثروت ملی هر 
جامعه‌ای است استخراج و به کار گرفته شود. بی سوادی ريشه کن 
گردد. مدارس دربرگیرنده‌ی همه کود کان و نونهالان, دانشگاهها و 
حوزه‌های علمیه پر رونق, مرا کز تحقیق فعال و پیشرو, کتاب همه جاو 
نزد همه کس رایج مطبوعات پر مغز و آگاهی بخش» دانشمندان و 
اساتید با نشاط و پرانگیزه مبتکران و نوآوران و نویسندگان و هنرمندان 
دلگرم و قیض بخش باشند. 

فاصله‌ی امروزین ما با وضعی که مطلوب و مقبول اسلام می‌باشد 
فاضله‌نی یاه آما بمودنی استاایران اسلامی باید ابت کند که 
امروز هم پرورشگاه نبوغ‌ها و استعدادهای علمی منحصر به فرد 
است. و دو قرن سلطه‌ی استبداد و استعمار نتوانسته است جوهرذاتی 
این ملت را نابود کند. اگر درد و قرن گذشته تسلط استعمار و استبداد 
مانع شکوفایی استعدادها شده, امروز د ردوران ازادی و بیداری ملت 
و به برکت انقلاب اسلامی باید عقب ماندگی جبران شود. 

دانشگاهها باید تلاش علمی و تحقیقی خود را با روحیه‌ی انقلابی 
و نشاط اسلامی دنبال کنند و گرنه سرنوشت آنها بهتر از دانشگاههای 





هم روف و کارساز و مهربان ‏ , 
آمدی از لطف حقّ بر مزمنان 
ی همه اول خان وخوت ابا 3 
بر همه مستکیران زحمت بدی 
Hkh‏ 
چون مزیّد بود مُوسی' از خدا 
ا شد سوی فرعون و قومش با عصا 
چون ندای لاتخف از خق شنفت 
رب یَسرّ از سر اخلاص گفت 
از ای ادن جن جل 
غرق شد فرعون و فرعوتی به تیل 
سایری و سخر و آقسونهای او 
اد ا د بای او 
و 
همچو مُوسی ۴ تو به رَزمی بی آمان 
چیره گشتی هم به فرعون زمان 
دولت انلام را ساتی د 
مٌصطفی (ا را در جهان ثانی شدی 
نایب مهدی ۶ بدی دز این زمان 
رونق اسلام گشعی جاودان 
همچو سوم آر دشمن تسافرخت : 
کات رم از همست رجا 
ليك انوارت چنان عالم گرفت 
که "همه اعدا شدند انبر شگتت 
شش 
رفتی و شب شد همه روز جهان 
1 گرچه روشن گشت چشم عرشیان 
اهل جتت پیشوارّت آمدتد 
از سر شوق اهل رازت آمدند 
هشت در بکشود دَریانِ بهشت 
پیش هر در حوری و غلمان بهشت 
معدمت را تا بیوسند. از ادب 
۳ پس برندت درجوار قرب رب 
ليك بعد از تو جهان اشفحه ماند 
راز هستی باز هم تاگفعه مانند 
عالمی گشت از فراق تو غمین 
سر پرآور يك دم از خاك و ببین 
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و یه تامه 


دوران طاغوت نخواهد بود که در آن خودباختگی علمی در برابر 
بیگانگان و تحقیر ارزشهای خودی راہ را بر جوشش استعدادها 
می بست و مغزهای مستعد را هم به گریز از مرز و بوم خود تشویق 
می کرد. اساتید عالی قدر و دلسوز باید فضای انقلابی را برای تربیت 
نیروهای مستعذ مغتنم بشمارند ودانشجویان ضمن تکریم و اجترام به 
اساتید که فریضه‌ای اسلامی است نباید اجازه دهند احیانا کسی 
بدخواهانه» از علم و تخصص, وسیله‌ای برای هموار کردن راه 
وگ استعماری در دانشگاهها درست کند و مانند دوران سلطه‌ی 
بیگانگان, دانشگاه را پرورشگاه مغزهای از خود بیگانه و 
بیگانه پرست سازد. روشنفکران دلسوز و صادق, بدانند که امروز روز 
آزمایشی بزرگ است و تاریخ درباره‌ی آنان و رفتار امروزیشان 
قضاوتی دقیق و افشاگر خواهد داشت, اگر کسانی از وابستگان به 
قشر روشنفکر کشور, در دوران سلطه‌ی بیگانگان و حکومت خود 
فروختگان توفیق آنرا نیافته اند که به اقتضای مسئولیت روشنفکران 
در صفوف ملت قرار گرفته و در جایگاه خود در جبهه‌ی مبارزه با 
آمریکا و رژیم دست نشانده اش قرار گیرند, امروز که روز حکومت 
مردم و حاکمیت ارزشهای اسلامی و انسانی و روزمبارزه با بیگانگان 
کینه‌ورز و خدعه گر است. باید گذشته را جبران و صفوف مبارزه ملت 
ایران را با آمریکا و استکبار و امبراتوری خبیث زر و زور جهانی به 
سهم خود وبه قدر نیرو وتوان خود مدد برسانند و زبان وقلم وهنررادر 
خدمت جهاد عظیم اسلامی این ملت قرار دهند. زندگی در نظامی که 





بر پایه‌ی معرفت و فرهنگ و ارزشهای الهی بنیان نهاده شده برای همه 
افتخارانگیز است. نظامی که در راس ان امام خمینی است. آن 
عظیم‌القدری که حتی دشمنانش او را بزرگ و خارق‌العاده 
می شمارند و به عظمتش کینه می ورژند. هیچ کس اعتلاء معنوی او و 
زهد و پارسایی او ودانش و معرفت او وصفای روح بزرگ او را انکار 
نمی کند. هیچکس در او کمترین شائبه‌ ای از ضعف و تسلیم در برابر 
دشمنان ملت نمی شناسد و قله‌ای برتر از او در عظمت روحی. گمان 
نمی برد 

چقدر کوچك و زیون و بي‌مقدارند کسانی که خود را دلبسته به 
نظامی بدانند که در راس ان مردمی فاسد و قاسق و خائن مانند 
پادشاهان صدسال اخیر قرار داشته باشد و گردانندگان آن امثال 
رضاخان و محمدرضا و علم و اقبال و هویدا و زاهدی و منصور و 
وابستگان بدنام و مجرمشان باشند و آمریکا و انگلیس ارباب این همه 
و صاحب اختیار ملك و ملت باشد. 
_ آیاروشنفکر نمایانی که در سایه‌ی آزادی اسلامی فرصت و امکان 
انرا یافته‌اند که صفحاتی را به داعیه‌ی روشنفکری از سخنانی 
خوشایند بیگانگان مطرود پرو منتشر کنند. شهامت آنرا دارند که به 
صراحت اقرار کنند که داغ و غصّه آنان نه برای علم یاآزادی, بلکه 
بخاطر جمع شدن سفره‌ی ننگین فسق و فساد و کوتاه شدن دست 
مروجان فرهنگ تباه گر غربی است؟ و دشمنی آنان با نظام نه بدلیل 
وجود غیب و نقیصه‌ای در آن, بلکه به انگیزه‌ی بازگشت به همان 
دنیای شرم آوری است که بیگانگان برای آنان به وجود آورده و از خود 
آنان در راه آن كمك گرفته بودند؟؟ از مسخ شدگان فرهت 
استعماری غرب هیچ انتظاری نیست. امید و انتظار از روشنفکران 
صادق و دلسوزی است که تعالی و عزت و پیشرفت معتوی و مادی 
ملت و کشور خود را می‌جویند و سلطه‌ی بیگانه را درهمه‌ی اشکالش 
مردود می شمارند. شایسته است که اینان نظام اسلامی را که مایه‌ی 
عزت ایران و حیات دوباره‌ی ملت است قدر بدانند و مسئولیت خود را 
دزن پشناسند. 

۰- روحانیت, عنصر اصلی در مبارزات پانزده ساله‌ی منتهی به 
پیروزی انقلاب و سپس در تشکیل نظام مقدس اسلامی و برافراشتن 
پرچم اسلام در جهان و در مقاومت پرشور ملت ایران در برابر 
تهاجم‌های گوناگون دشمنان و بیش از اینها و در طول قرنهای متمادی: 


لاله از داغ تو خونین دل نشست 2 

نشال انر مبولف قو کو کسکت 
کوژ پشت آمد بنفشه از غمت 

جامه نیلی کرده‌اندر مامت 

مُنکسف شد قرص, خورشید از مّلال 

آختران ماندند جمله در وبال 
مُشحری افکند از بسرطیلسان 

ماه شد اندر محاق غم نهان 
گشت مرَیخ از غمت خوتین جگر ۰ 

جام خونین از آن کرده به بر 
چون عطارد سوك انجّم رایدید 

«هم قلم بشکست و هم کاغة درید» 
کرد ژهره بانوایی جانگداز 

در ميان اختران این تغمه ساز: 
اشك خونین از شقق ريزد فلك 

سرفرو برده ۳ جیب غم مُلك... 
گرچه فرزام این شخن «روشنگرست 

ليك سوز بی‌زبان روشنترست» 
«شرح این هجران و این خونِ جگر 

این زمان بگذار تا وقت دگر...» 


شب سب ماه عربت 
برای امام خمینی 


می‌سوخت در چشمان من فانوس دریائی 
پر ماسه بیدا بود رد بای ET‏ 
آتروز در طوفان اشك و اه پرسیدم 
پایان نمی گیرد چرا این روز یلدانی؟ 
ای غم نوازش کن دل دریاتی ما را 
شاید گره از بغض چندین ساله یگشانی 
دیگر سراغ دیده ما را نمی گیرد 
جزهایهای ابرهای ناشکیبانی 
یاور نمی کردم شبی را اینچنین تاريك 
آخر چرا ای ماه من بیرون نمی آئی 
شب بود و ماه و غربت و خاکستر خورشید 
پر جاده های آرزو جا پای تنهانی 


صادق رحمانی 


امام خمینین» یک حقیقت همیشه زند ه است» 
واداوءراه‌ماء‌هدفاوءهدف‌ماء... 
ورهنموداوء مسعل فرورنده‌ی‌مااست 


اما اس حفط معارف املا ايان عى واحا قان مات 
ایران به مکتب حیات‌بخش اسلام و رشد تفکرات دینی در همه جا 
بوده است. حضور روحانیون متعهد و مبارز در مرکز میارزه با رژیم 
دست نشانده‌ی آمریکا بود که قشرهای گوناگون مردم را به صحنه‌ی 
مبارزه کشانید و مبارزه را شکل عمومی و مردمی بخشید. در همه‌ی 
حوادث بزرگی که ملت اران یکبارچه در ان شر کت جسته اند مانند 
نهضت مشروطیت و قیام تنبااکو نیز حضور علماء دین در پیشاپیش 
صفوف, تنها عامل این حضور عمومی بوده است. استعمارگران 
انگلیسی با درك همین حقیقت بود که انهدام جامعه‌ی روحانیت را 
مقدمه‌ی لازم برای ادامه‌ی حضور استعماری خود در ایران د انستند و 
به وسیله‌ی عامل دست نشانده اشان رضاخان, در سالهای ۱۳۱۳ به 
بعد نقشه‌ی محو روحانیت را شروع کردند و در آن سالها دست به 
فجایعی نسبت به علمای عالی مقام و حوزه‌های علمیه 
زدند که در تاریخ ابران پیش از آن هرگز سابقه نداشت و متاسفانه 
شرح این فجایع و ماجرای مقاومت م ظلومانه‌ی علماء وطلاب در 
آخرین سالهای حکومت رضا خان قلدر بطور کامل تدوین نشده و در 
معرض اطلاع مردم قرار نگرفته است ولازم است اطلاع شاهدان 
عینی که بحمداله هنوز تعداد آنان کم نیست به وسیله‌ی افراد و 
موسسات مسئول با همتی مردانه گرد آوری شود. 

آزاد گي روحانیون و علماء دين وعدم نفوذ قدرتهای داخلی و 
جهانی در آنان موجب آن بوده است که قلدران و حکمرانان خود سر: 
هیچ گاه نتوانند این مجموعه ربانی را از سرراه مفسده جوئی ها و 
خیانتهای خود بردارند و اگرجمعی از معممین سرسپرده و آخوندهای 
درباری به طمع حطام ناپایدار دنیا بر سر سفره‌ی ستمگران نشسحه و 
قولا و عملا آنان را تایید کردند. اکثریت علما و روحانیسون و فضلا و 
طلاب جوان در حصار مناعت و پرهی زکاری و پاکدامنی باقی مانده و 
اراده و توان مبارزه صادقانه و قدرتمندانه را حفظ کردند و اعتقاد 
راسخ به روحانیت شیعه را در دل آحاد مردم زوال ناپذیر ساختند. 

جامعه‌ی روحانیت به همین دلیل, همواره اماج تیرهای زهرالود 
خصومت و غرض ورزی دشمنان گوناگون و استعمارگران و 
بیگانگان و بیگانه پرستان بوده و به مثابه دشمن درجه یك آنان تلفی 
شده است. 

تبلیغات خصمانه و برنامه ریزی شده‌ی حکومت پهلوی و سیاست 
های ذینفوذ در ایران در طول پنجاه سال بر ضد قشر روحانی که 
ماهیتی صدد رصد استعماری داشت, در دوران رضاخان و نیمه‌ی اول 
دوران محمدرضا آزمایش سختی برای علمای دین بود و جامعه‌ی 
روحانیت بحمدالله از این آزمايش سربلند بیرون امد. 

در دوران مبارزات پانزده ساله نیز حوزه‌های علمیه قم و دیگر 
حوزه‌های علمیه و چهره های سرشناس روحانیت کانون‌های اصلی 


مبارزه و بالطبع هدفهای اصلی حملات وحشیانه‌ی دشمن بودند. 


لیکن این شدت عملهای بی حد و حساب. به اراده‌ي الهی موجب آن 
نشد که روحانیت از راه برانتخار خود که پیمودن آن وظیفه تخلف 
ناپذیر اسلامی او بود قدم بازبس نهد. بلکه در این دوران فکر اسلامی 
شکوفاتر صیقل خورده‌تر و فقه قران پربارتر و شخصیت روحانیسون 
مبارز آبدیده تر شد و زمینه برای تشکیل حکومت اسلامی فراهم آمد. 
پس از انقلاب تاکنون نیز روحانیت بخصوص عناصر بسرجسته‌ی 
آن که مستقیما در خدمت نظام جمهوری اسلامی بوده اند. بی وقفه 
آماج حملات مسموم دشمن بوده اند چه در عرصه‌ی تبلیغات و چه در 
عرصه‌ی تروریزم خاننانه و آلت دست دشمن... و شهدای گرانقدری هم 
در جبهه‌ی جنگ تحمیلی و هم در جبهه‌های فعالیت های جهادی خود 
تقدیم داشته اند و محراب نماز جمعه و عرصه‌ی علم و سیاست وتبلیغ 
دین را با خون مطهر خود رنگین ساخته اند. 

ملت عزیز ما می‌دانند که انگیزه‌ی دشمن از این حملات همه جانبه 
به علمای دین جز این نیست که به وضوح می دانند روحانیت, نقش 
تعیین کننده و بی بدیلی داشته ودارند و انان حمله به روحانیت را با 
هدف تضعیف و محو انقلاب انجام می‌دهند. 
_ آمروزه قلم‌های مزدور ودست‌های فروخته شده به دشمن در کار 
آنند که این پشتوانه‌ی معنوی انقلاب را در چشم مردم تضعیف کنند. 
دشمن انقلاب. جامعه‌ی روحانیت را در صورتی تحمل می کند که 
روحانیون از دخالت در امور سیاست و حضور در صحنه‌های انقلاب 
کنار بکشند و مانندجمعی از روحانیون بی خبر و متحجر گذشته و حال 
به کنج مدارس و مساجد اکتفا کنند و کشور و زندگی مردم رابه آنان 
بسپارند و از جمله‌ی پدیده‌های پرمعنی آن است که درتمام مدت 
مبارزات و نیز سالهای پس از پیسروزی, علمای متحجر و بی خبر از 
حوادث کشور و دور از جریانهای سیاسی, هیچگاه در معرض تهاجم 
دشمنان قرار نگرفتند بلکه حتی گاه مورد ستایش وتمجید نیزواقع 
شدند و حملات جسمی وتبلیغی و حتی تهمت ارتجاع ووا ایی 
از سوی روشنفکرنمایان عامل بیگانه, تنها متوجه علماء و روحانیونی 
شد که از لحاظ اندیشه‌ی سیاسی و نواوریهای عرصه‌ی علم و عمل 
درخشیده وبه عنوان قشری پیشرو و مترقی و آگاه شناخته شده اند. 

موضع گیریهای دشمنان به درستی همان حقیقتی را برای مردم 
آگاه و جآمعه‌ی روحانیت متعهد و انقلابی آشکار می‌سازد که امام 
حکیم و روشن‌بین ما بارها آنرا بیان کرده اند. یعتی اولا این که 
قدرشناسی از روحانیون بزرگوار و تبعیت از آنان وظیفه ای دینی و 
ملی و انقلابی است که هیچگونه غفلت از آن جایز نیست. ثانیا این که 
تحجر و واپس گرایی در ميان روحانیون و یا خدای نخواسته توجه به 
منافع شخصی ودنیاطلبی وروی آوردن به زیورهای مادی و سوء 
استفاده از مکائت اجتماعی خطرش برای روحانیت کمتر از حملات 











درسوگ رهبرم امامم و مرادم 


ینام( 


فرشته رحیمی (رنجبران) 


شب بسود و خون در دید بسیسخضسواب مسی گشیت 

غم دردرون سینسه چون گسرداب می گشت 

تسد اجل بسرگرد درّی ناب مس ی گشت 
شب بسود وغم در سیته ام بسیسداد می کرد 

اوج سکوتم, ماتمم فریاد می کرد 
عمق وجودم راغمی ناخوانده می سوخت 

مرخ ضمیرم ن شمه‌ای ناشاد مسی كرد 
در آسمان صدفا ستاره راز گفتند 

نجنواکنان انسدوه خود زا ساز گفعند 
خون گشت ذل را اخنتسران در سوگ خورشید 

پا سای بسه عسرت ای ا ان 
امشب زمین و آسمان حیسران و خامسوش 

بار گرانسی را فك بگرفته بپر دوش 
امسشب زمان وامانده از گردش خدا را 

تنهاییام فجرارپی‌چیده در گسوش 
امسشب مسخم درا غمی جانكاهباشد 

قةت راغقنده‌ها بسا چاه ناش 
امشب بگرید فاطمه بر سوگ فرزند 

امشب زمین را جایگاه ماه باشد 
امسشب ملانك زاسمان برخاك ايند 

تاجبهه بر اقدام روح اف سایند 
امشب نسزول عرشیان برخاکیان است 

امشب امامان دا صاحب عزایشند 
ای ارجعی بشنیده از سوی خداوند 

ای جان امت با کلامت خورده پیوند 
ای مرشد و بسیسر و مرادم ای خمینی 

ای مشاه امد اسان هسای ادر مد 
درسوگت ای نغس بهاران لاله بژمرد : 

پانیزشد فصل بهارو غن چه افنسرد 
خون شد دل و از دیده یرون شداماما 

تابرتو مهر تورا شام اجل برد 
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شور تکاهنت ستازتاب: ری ایی 
GS‏ ات مرک یبود 

بیشانیت آغاز صبح روشنانی 


دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۰-۱۳۶۹ ذیقعده ۱۴۱۰ 
۴ ژرئن ۱۹۹۰ 


۱ 


دشمن نیست, بلکه به مراتب از آن بیشتر است, و ثالثا وضعیت دوران 
انقلاب و توجه روزافزون به اسلام در خارج از مرزهای کشور اسلامی 
ایجاب می کند که علم‌ای دین, با بینشی کاملا نووبا استفاده از 
ذخیره بی پایان معارف دین و با اسلوب فقاهت سنتی و اجتهاد زنده و 


پویاء راه جامعه‌ی اسلامی را هموار نمایند و حوزه های علمیه با تحولی 
اساسی, خود را با نیازهای امروز جهان تطبیق دهند و نواوری راجهت 
و سمت برنامه‌های خود قراردهند و البته با اعمال وقت لازم و برجسته 
کردن اصول ومیانی فقاهت راه را بر التقاط و کج‌روی بیندند. 

رابعا انزوا و دوری از فعالیت سیاسی را که خواست دشمنان و 
خلاف وظیفه‌ی اسلامی است په هیچ وجه در زندگی خود و حوزه‌های 
علمیه راه ندهند و همواره مخصوصا در مواقع خطر پیشاپیش صفوف 
مردم به تلاشی مخلصانه و خستگی ناپذیر مشغول باشند. و علم رابا 
عمل و تفقه را با جهاد و معرفت را باتبلیغ قولی و عملی همراه سازند و 
هر سه سنگر: مدرسه, مسجد و جبهه را پر کنند. 

۱-دراين مقال لازم است بزرگداشت وفاداران فدا کار نیز به 
عنوان یکی از نقاط عمده‌ی معارف انقلاب ذ کر شود: 

مقصود از وفاداران انقلاب آنهایند که با نشار جان خود یا عزیزان 
خود یا سلامتی خود بایه‌های انقلا را 
دشمنان را از کشورونظام اسملامی E‏ حانواد دای مر 
شهیدان, دلیرمردان جانباز و اسیر و مفقود و خانسواده‌های بسزرگوار 
آنان, رزمندگان نیروهای و عناصر پا کباز بسیج که عمر خود را 
در جبهه‌ها گذرانیده اند. جهاد گرانی که نیروی خود را در دو جبهه‌ی 
جنگ و سازندگی صرف کردند... و همه‌ی کسانی که در این امعحان 
الهی با سختی‌ها و ابتلائات بزرگش دست و پنجه نرم کرد ند باید مورد 
تکریم و قدرشناسی همیشگی ملت باشند. 

۲ ختام سخن آن است که دوران ده ساله‌ی حیات مبارك امام 
خمینی رضوان اله تعالی علیه, الگو و نمونه‌ی حیات جامعه‌ی انقلابی 
ماست و خطوط اصلی انقلاب همان است که امام ترسیم فرموده است. 
دشمنان خام طمع و کوردل که گمان کردند با فقدان امام خمینی دوران 
جدید با مشخصاتی متمایز از دوران امام خمینی قدس سره اغاز شده 
است سخت در اشتباهند. امام خمینی يك حقیقت هميشه زنده است. 
نام او برچم این انقلاب و راه او راه این انقلاب و اهداف او اهداف این 
انقلاب است؛ امت امام و شاگردان او که از سرچشمه فیاض ا 
موجود ملکوتی سیراب شده و عزت و کرامت اسلامی و انساني خود 
را در آن جسته‌اند اکنون شاهد آنند که ملت‌های دیگر حتی ملت های 
غیرمسلمان. نسخه‌ی تعالیم انقلابی آن قائد عظیم را مای‌ی نجات 
خود دانسته و آزادی و عزت خویش رادر آن یافته اند, امروز به برکت 
نهضت آن یگانه‌ی دوران, مسلمانان در همه جا بیدار شده اند و کاخ 
امپراتوریهای سلطه‌ی ظالمانه, رو به ویرانی نهاده است,ملتها ارزش 
قیام ملی را د ریافته و غلبه‌ی خون بر شمشیر را تجربه می کنند, و همه 
در همه جا چشم به ملت مقاوم و نستوه ایران دوخته اند. 

بدیهی است که برای آمریکا و دیگر سردمداران استکبار چیزی 
مهم‌تر از این نیست که ملت ایران از راه دهساله‌ی خود برگردد یا در 
آن تردید کند, زیرا در این صورت نقطه‌ی درخشان امید ملتها کور 
خواهد شد وغلبه‌ی خون بر شمشیر مورد تردید فرارخواهد گرفت. ما 
صریحا به همه‌ی ملتهای جهان اعلام می کنیم که تفکر «خاتمه یافتن 
دورن امام خمینی» که د شمن با صد زبان سعی در القاء ان دارد. خدعه 
و نیرنگی استکباری بیش نیست و علیرغم آمریکا و همکارانش 
امام خمینی در میان ملت خود وجامعه‌ی خود حاضر است و دوران 
امام خمینی ادامه دارد و خواهد داشت. 

راه او راه ماء هدف او هدف ما و رهنمود او مشعل فروزنده‌ی 
ماست. 

همه‌ی ملت و مخصوصا جوانان عزیز و نوجوانان خود را سربازان 
امام محبوبشان بدانند و با اتکال به خدا و استمداد از حضرت ولی الله 
الاعظم ارواحنافداه با قوت و قدرت به سمت هدفهای عالی امامشان 
حرکت کنند و بدانند که پیروزی نهائی از ان ماست... 
«کتب الله لاغلبن اناورسلی» 

دهم خرداد ۱۳۶۹ برابر با ششم ذی القعده ۱۴۱۰ 


على الحسینی الخامنه نی 


۳۰ 





ی تیوه 
سورهی بو بای ۷۸ ۳۵۵ 
۲- سوره‌ی حج - آیه‌ی ۵ 
۳-سوره‌ی صف - آیه‌ی ٩‏ 
۴ سوره‌ی بروج - ایه‌ی ۸ 
هد سوریی آبراهيم - آنه‌های ۲۸ و۲۹ 
عد سو ری بقرد دای ۲۳۹ 


۷ 


من شعر سبز بسودنت را مى سرودم 
باافتاب روی تو سر سبز بودم 
دریای شعرم را کنون جز موج غم نیست' 
شد لاله‌زار از داغ هسجرانست وجسودم 
همچون‌افق بی‌انستهسایسودی تسوای مرد 
3 ژرف وعمیق و باك دریا بودی ای مرد 
غران چو تندر در سیر شرك و الحاد 
چون کوه سخت وبی مهاب بسودی ای مرد 
را ی سا رل دار 
سوسن بپروردیسم و سنبل تاب دادم 
با نخل پربار رسای قاست تو 
سرو و صنوبرهای بس ناب دادیم 
باور تداريم ای خدا بی‌یبار ماندي 
بی‌رهبر و بسی‌سرور و سالار ماندیسم 
غمخوار خود بسودی وخودغم افریدی 
ای مسهربان مسابی تسوبی غمخوار مانسدیم 
ما مرشکان بسوستان يار بسودیسم 
در دشت خنون با یاد او رهوار بسودیسم 
سنشگ صبوروشمع جمع لاله‌ها بسود ‏ 
ما عاشتقان تشه دیدار بوديم 
اي مان هخا اه را سرمتا 
ای مأمن سرخ شهیدان وای بر ما 
ای شاهدان سرزمین خون بن‌الید 
خورشید گردیدست پنهان وای برما 
ای ابر ای دریاو ای باران بخوشید 
ای رودها: ای چشسه‌ها دیگر نجوشید 
سردریای بگذار 
ای سوگواران جافه ماتسم بسپوشید 
ای انسقسلاب سرخ اران ارت کوو؟ 
ای راه خونین شهادت رهبرت کسوا 
ای وای من خورشيددرخاك آرمیدست 
میهن‌انگین و شب چراغ و گوهرت کو؟ 
ای مرد ای اسطوره تستوی و ایمان 
ای یار محرومان و ای باب یمان 
ای موسى عيسى تفس يك لحظهبرخيز ع 
1 وقت تمازشب شدوهتگام‌قرآن 
صولای من برخیزلسبنان بسی‌قسرار است 
زخمی کبوتردرفلسطین اشکبار است 
ای پرچم عدل على در دست بسرخیز 
هتم خی داهج کر اد ر ااا کے 
ای روح باك رفته بر افلاك بدرود 
ی صبسر در هجرت گریسیسان چساك بسدزود 
کیان وان مات وله رای ره 
ای رهمبر مت عحضعفان خاك بدرود 


ای قنله الو 
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و بر ه تامه دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۰-۱۳۶۹ ذیقعده ۱۴۱۰ ۲ 


۴ ژوئن ۱۹۹۰ 


اطا یات 





. شناخت بینش علمی و فقهی امام نیازمند ایجاد یک جر بان نیر ومند - 
حوزه‌ای -دانشگاهی است 






روزنامه کیهان, در ویژه نامه‌ی پرباری که به مناسبت سالگرد 
ارتحال حضرت امام منتشر کرد گفتگویی داشت با حجت الاسلام 
والمسلمین جناب د کتر خاتمی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و 
نماینده‌ی مقام رهبری در موسسه‌ی کیهان, به منظور قدردانی از این 
تلاش و نظر به اهمیت محتوای مصاحبه‌ی وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و نماینده‌ی رهبری در موسسه‌ی کیهان, مشروح این 
گفتگوی مهم را که طی آن درباره فتاوی مهم و راهگشای حضرت 
امام در مورد اختیارات دولت و حکومت اسلامی و نیز مسوسیقی و 
شطرنج, اظهارنظر شده است. از نظر می گذرانیم: 
nan‏ 
,.. س ۱-پیرامون بینش فقهی حضرت امام (ره) به ویژه فتاوی 
سالهای اخیر عمر حضرتشان و نقش این فتاوی در حکومت و اشر 
تحول آفرین آن در فقه و حوزه های علمیه و همچنین پیرامون «فقه 
سنتی» و «فقه پوبا» و اجتهاد مصطلح وعدم کفنایت آن برای حل 
مشکلات این عصراگر توضیحاتی هست بفرمائید: 
فتاوی, آراء و احکام حضرت امام قدس سره الشریف بخصوص 
در سالهای اخیر, بسیار مهم و جهت دهنده است به نظام نوبائی که در 
مرحله اوجگیری بحران دربنیاد آنديشه و تمدن حاکم غرب شکل میگیرد. 


در پیکار جهانی در گرو 
شناخت دقیق اندیشه 
بنیادین این انقلاب است که 









ادغاهایی کهدر جامعه برسر 
لک مالیات: 
حدود دخالت د ولت اسلامی 
درامور» حضور و فعالیت زن 
دراجتماع و امورهنري 
در گرفته بود.در گوش همه 


فااست: 
3% امام 















اسلامی شوند. رهانیدند. 
# هیسچ افتی برای سلامت و 
پیشرفت جامعه خطرناکتر از آن 
ا سا هینظران کر انا 
سوس ان کته مبادابه‌انواع 
اتهامه‌ای دینی و سیاسی و 
اجتماعی متهم شون د از ابراز 
نظرخودداری کنند. 


نظام اسلامی, حاصل انقلاب عظیمی است که بشر را به راهی تازه 
میخواند و اصولا شخصیت ممتاز علمی, عرفانی و جهادی حضرت 
اا نود است که فش اسان وا وز شک گییزی» ارخکیری و 
پیروزی انقلاب اسلامی داشته است و انقلاب اسلامی را بصورت 
مهمترین واقعه روزگاردرآورده است. البته بايد توجه داشت که 
مهمتسر از این آراء» بینش حضرت امام و نحوه نگرش معظم له به 
مسائل و سوضوعات جهان, انسان و اسلام است وتفاوت آراء 
آنحضرت با آراء دیگران ناشی از تفاوت در بینش است, بینشی که 
باید بذرستی شناخته شود و مبنای حرکت و اقدام در جامعه و نظام قرار 
گیرد و شناخت آن نیز نیازمند ایجاد, تقمویت و گسترش يك جریان 
نیرومند و همه جانبه علمی حوزه ای -دانشگاهی است که متاسفانه 
جای این جریان را خالی می‌بینم. خدا کند نقص در دید من باشد. 

. خضرت امام, در زمینه موضوعات و مسائل اقتصادی, سیاسی, 
فرهنگی و بین المللی جابه جا به اتتضاء شرائط و نیاز جامعه, نظرهای 
تازه و تحول آفرینی را ابراز فرموده اند که بر اصحاب نظر پوشیده 
نیست اما تذ کر این نکته را لازم میدانم که گرچه آراء بلند امام همگی 
ریشه درمبانی ومنابع اصیل فکر و فقه اسلامی دارد اما استنباط 
معظم له که متاثر از د شخصیت ممتاز ایشان است با آنچه تا کنون رایج 
بوده است تفاوتهای اساسی و اصولا بسیاری از این آراء دقیقا در برابر 
آزاء صاحب نظرائی ابراز شده است که اهل علم و فقه و حوزه بسوده اند 
و بر فقاهت ودفاع از آن پافشاری میکرده اند اما آراء‌شان نه تنها 
گرهی از کار نظام و جامعه انقلابی نمی گشوده است بلکه باعث ایجاد 
موانع و بن بستهای اساسی پیش روی نظام می شده است. 

هنوز طنین مباحثات, هیاهوها و ادعاهانی که در جامعه بر سر 
مساله مالکیت, مالیات, دود دخالت دولت اسلامی در امور حضور 
و فعالیت زن در جامعه سیاسی و اجتماعی جامعه» اسور هنری و 
بسیاری از موارد دیگر در جامعه در گرفته بود در گوش همه ما است 
وبسیاری از آراء امام دقیقا در مقابله با این جریان فکری و فقهی و 
برای تعیین مسیر حر کت جامعه صاد رشد. هرچند که بسیاری از افراد 
محترم که آراءتازه امام در برابر نظریات مورد قبول و حسایت آنان 
صادر می شد خیلی سریع بعد از صدور هر حکمی, فتوائی و رای 
تازه‌ای از امام, بمیدان می آمدند و اعلام میکتردند که ما هم همین را 
رئیم وبه تشریح نظرات حضرت امام هم می پرد اختند که در 
بسیاری از موارد هم مطالب آنان مفید و قابل استفاده بوده ولی جامعه 
"و بخصوص اصحاب فکر و تعهد باید بدانند که بسیاری از نظرهای 
تازه امام ناظر به رد یا نارسانی آرائی بوده است که بنام فقه خالص و 
دفاع از فقاهت از سوی صاحبان سلایق خاص ابراز شده و قبل از 












# بایدر وشن شود که ملاك نظم و اداره جامعه 


اسلام يکدامتفکراست؟تفکرامام‌یاتفکری 


که اما مان رامردود می‌دانند. 


#اگرپیر و امامیم بایدنسبت به این خطرهوشیار 
وبیدار باشیم ونگذاری مکه مطلب امام ونظرهاو 
اراءتحول آفرین ایشان راکج‌فهمان‌يا 
بیرو ن کنند. 


#۴ شخصیت ممتاز علمی, عرفانی وجهادی 
حضرت امام نقش اساسی راد رشک لگیری: 
اوجگیری وپیروزی انقلاب اسلامی‌داشت. 
منابح‌اصیل فک رو فقه اسلامی‌دارد. اما 
استنباط معظ مله که متاث راز شخصیت ممتاز 
ایشان است با آنچه تاکنون رایج بوده,تفاوتهای 
اساسی‌دارد. 


موضع گیری حضرت امام همه مخالفان سلایق خود را بانواع 
انهام های دینی و سیاسی متهم کرده اند. 

بهرحال کار بجانی رسید که حضرت امام ضمن تسا کید بر طبیعی 
بودن اختلاف آراء در ساحتهای مختلف دینی و اجتماعی و نیزتاکید 
بر لزوم چاره اندیشی عالمان متعهد برای حل معضلات و مشکلات 
جامعه اسلامی و انقلاب جهانی اسلام بالصراحه فرمودند: 1 

«... ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن 
نظام اسلامی بتواند بنفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و 
عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه 
کافی نمی باشد بلکه یك رد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد 
ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد وی نتواند افراد صالح و 
مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلی در زمینه اجتماعی 
وسیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد, این خود در 
مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را 
بدست گیرد...» 

امام این مطالب و بسیاری از مطالب دیگر را که تازگی داشت 
برای چه کسانی و درمقابل کدام طرز فکر و موضع می گفتند؟ جز 
اینست که این مطالب در مقابل نظر کسانی ابراز می شد که می گفتند: 
رساله‌ها را باز کنید و با آن جامعه را اداره کنید. هرچه درآمد. همان 
اسلام است و جز آن انصراف است و التقاط و...؟! در دولت؛ در 
مجلس در حوزه‌ها در دانشگاهها در بازار و جامعه. مواجه با چنین 
طرزتفکری بودیم که خوشبختانه با موضع گیری قاطع و روشنگر 
حضرت امام دست کم برای مدتی طرفداران این طرز تفکر ناچار شدند 
از اصرار بر نظریه خود بعنوان فقه خالص و لب اسلام دست بردارند 
هرچند که پس از رحلت حضرت امام باز آثارتجدید حیات آنرا 
می‌توانیم مشاهده کنیم و اگر پیرو امامیم باید نسبت باین خطر هوشیار 
وبیدار باشیم و نگذاریم که مطلب امام ونظرها و آراء تحول آفرین 
ایشان را کج فهمان یا بدخواهان از صحنه تفکر و اقدام در جامعه بیرون 
کنند 


البته بهیج وجه سخن از آن نیست که وقتی کسی نظری دارد و 
نظر خود را هم درست میداند نباید آنرا ابراز کند همه صاحب نظران حق 
دارند که آزادانه رای خود را ابراز کنند و هیچ آفتی برای سلامت و 
پیشرفت جامعه خطرنا کتر از آن نیست که صاحب نسظران خیرخواه از 
ترس اینکه مب‌ادا به انسواع اتهام‌های دینی و سیاسی و 
اجتماعی متهم شوند از ابراز نظر خودداری کنند. 

اما باید روشن شود که ملاك نظم و اداره جامعه اسلامی کدام تفکر 
است؟ تفکر امام یا تفکری که امام آنرا مردود می دانند.انقلاب ما 
حاصل اندیشه و اراد؛ رهبری امام است و نیل به اهداف انقلاب و 
ایجاد نظامی محکم و نیز سرمشق برای انسانهای دربند جز در سایه 
اندیشه‌ها و اصول راهنما که امام معین فرموده اند امکان پذیر نیست. 
سخن از انتخاب یکی از دو راه یا چند راه برای رسیدن به اهداف 
انقلاب و تحقق اسلام ناب محمدی (ص) در پرابر کفر و اسلام 
آمریکانی نیست. 

بلکه سخن از اینست که راه انقلاب و راه اسلام ناب محمدی 
(ص) یکی است و آن راہ امام است و راه یا راههای دیگر راه وابستگی 
و پذیرش سلطه استکبار و کف و افتادن در دام اسلام آمریکائی است. 

و حضرت امام در بسیاری از زمینه های حیاتی آراء تازه فقهی و 
علمی دارند که بحق تحول آفرین است و چهره شاداب و کارسازی از 
فقه را ارائه می دهد فقهی که می تواند عهده‌دار ادارة جامعه‌ای پویا 
و برخوردار از مواهبی باشد که برای سیر کمالی يك جامعه و امت در 
زمینه های مادی و معنوی لازم است. این آراء و احکام باید مبنای کار 
علمی وتحقیقی پژوهندگان علوم اسلامی و نیز زیربنای سیاستها و 
برنامه های نظام جمهوری اسلامی و راهنمای عمل متصدیان اداره 
جامعه قرار گیرد و علاوه بر این موارد فراوان دیگری نیز هست که 
امام مجال ابراز نظر در باره آنها را نیافتند و ادامه راه امام مستلزم 
انست که پیروان مشی فکری وعلمی امام به جد در این زمینه ها کار 
کنند و راه حلهای تازه در این زمینه‌ها را بیابند و مشل خود امام از 
متحجران و واپس گرایان و سیاست بازان نهرساند و انقلاب را در راه 
e‏ دنیای امروز به پیش ببرند, 

البته برجسته ترین نظر امام که واقعا برای پیشبرد امور انقلاب و 
تاسیس و اداره نظام اسلامی و تامین پویائی آن در برابر مکتبها و 
سیاستهای رقیب و معارض معجزه گر است نظربه ایشان در باب 
حکومت اسلامی است. 

امام می فرمایند: «.... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول 
الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام 
فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.» 

و در ادامه همین مطلب می فرمایند: «... و (حکومت) میتواند هر 
امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام 
است از ان مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از 
حج که از فرانض مهم الهی است. در مواقعی که مخالف صلاح کشور 
اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.» 

«آنچه گفته شده است تاکنون یا گفته می شود. ناشی از عدم 
شناخت ولایت مطلقۂ الهی است آنچه گفته شده است که شایع است 
مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت؛ 
صریحا عرض میکنم که فرضا چنین باشد. این از اختیارات حکومت 
است و بالاتر از ان هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.» 

مدار تصمیم گیری با چنین اختیاراتی البته مصلحت اسلام و 
امت و کشور اسلامی است (نه ضرورت و حرج و مرج و... که دخیل 
در احکام ثانوی است). 

البته وقتم, تئوری بخواهد بصورت یك پرنامة عملی و نظم 
اجتماعی درآید باید با دقت و همه جانبه نگری و بررسی کارشناسانه 
دقیق برای پیاده شدن تثوری, راههای مطمئنی را پیدا کنیم که عملا با 
بن بست مواجه نشویم و حقوق و آزادی و کرامت مردمان محفوظ بماد 
ومیزان وحدود حق و دخالت مردم در تشخیص مصالح و مفاسد معین 
شود. وقتی مدار حکومت. مصلحت جامعه است بد 
یافتن ساز و کارهای تشخیص مصلحت بصورتیکه مبتنی بر پخته 
ترین کارشناسیها و روشن ترین دیدها در شناخت موضوعات و مسائل 
و روابط و بالاخره تشخیص مصلحت بطوریکه در آن از هر جهت 
رعایت حقوق متقابل فرد و جامعه و امت و حکومت شده باشد هنوز 
باید بررسی های عمیق تر و بحثهای جدی تر صورت گیرد. 

خلاصه اینکه امام امت حجت را بر همه عالمان متعهد و فاضلان 
پارسا تمام کرده اند و اگر هنوز آثار تحجر و وابسگرانی را در خیلی 
جاها می بینیم بحمدالله نشانه های تحول کارساز هم براساس جهتی 
که امام معین فرموده اند و دقیقا در جهت تقویت فقه و دفاع از اسلام 
بعنوان مکتبی جامع است» در حوزه ها و بخصوص در میان فاضلان 
جوان می بینیم که آلبته رشد و حتی بقاء این جریان نیازمند حمایت و 
مساعدت همه دلبستگان به انقلاب و اسلام ناب محمدی (ص) است. 

و اما در باب اصطلاح «فقه سنتی» و «فقه پویا» بنظر من مطلب 
روشن است و در بیانات حضرت امام هم از این مطلب رفع ابهام شده 
است از جمله می فرمایند: 

«... اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف 

از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد بهمان سبك صحیح است ولی این بدان 
معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین 
کننده در اجتهادند...» 

در توضیح مطلب باید گفت که: 


بنده نسبت به 





روش استنباط و میزان مطمئن برای دست یابی به حکم خداوند. 
همان است که طی بیش از هزار سال در حوزه های علمیه با تلاش 
سنگین اجتهادی و علمی و جهادی عالمان دین باور اسلامی شکل 
گرفته و قوام یافته است و سنت سلف صالح در جریان پیچیده و دشوار 
استنباط احکام الهی و کشف حقایق اسلامی بر آن شیوه و موازین بوده 
است. حتی اگر با توجه به شرائط زمان و مکان در شیوه و قاعده ای تجدید 
نظر لازم باشدیا خواهان دستیابی به شیوه و ضابطه تازه ای باشیم, باز هم 
باید طبق همان موازین و سنن علمی معتبر که حجیت آنها در نظر شرع 
و عقل محرز است عمل کنیم. و در يك کلام در کشف حقایق دینی و 
احکام شرعی باید بر سنت علمی سلف صالح تکیه کرد نه بر اوهام و 
ظنون یا سلایق شخصی واهوا فردی و گروهی. 

اما این نه بدان معنی است که هرکس این شیوه و سنت را بکار 


گرفت قول و رأی او در همه ابواپ اسلام محکم و قابل استناد است. 


محتوای استنباط, تابع شخصیت استنباط کننده است بخصوص 
در زمینه های امور اجتماعی و جمعی که تابع هزاران عامل اقتصادی 
و سیاسی و تاریخی و اجتماعی است و تاکید حضرت امام بر اعتبار 
شرانط ویژه در زمامدار امت اسلامی نشان دهنده انست که اجتهاد 
کارساز و مطلوب, تنها با بکارگیری شیوه های مورد قبول حوزه ها در 
استنباط بدست نمی‌اید. 

مسلما فقه اسلامی از حیث مضمون در زمینه مسائل و موضوعات 
اجتماعی و انسانی پویا است زیرا زندگی انسان و روابط او با جهان و 
طبیعت و انسان‌های دیگر و بینش ومنش او که موضوع احکام الهي 
است در تخول دائم است و آنکس که نتواند این تخول دائم رادر همه 
جهات و جوانب دریابد و خود در حصار ذهنیت‌ها و تحجرها گرفتار 
است چگونه میتواند با استناد به کتاب و سنت و سایر منابع فقه 


کے 


ن ا 


اسلامی برای انسانهای دیگر تعیین تکلیف کند. 

البته این مطلب بمعنی نفی جنبه‌های ثابت و پایدار در انسان که 
زمینه احکام ثابت و پایدار میشود نیست اما تحول در حیات و زندگی 
انسان بخصوص در زمینه‌های اجتماعی امری است انکارناپذیره 
متأسفانه تلاش ازجمندی که بزرگانی چون شهید آیت الله مطهری 
قدس سره در این زمینه آغاز کردند با شهادتشان متوقف شد یا دست 
کم سیر کمالی مطلوب خود را پیدا نکرد وحتی در بسیاری از حوزه‌ها 
و مجامع علمی و دینی افکار و سلیقه‌هائی بمیدان آمدند که سخت با 
این شیوه نوین تفکر اسلامی مخالفت کردند و گرچه شهید مطهری و 
شهید صدر را به صراحت منحرف و غیرصالح نخواندند ولی 
مشی علمی و فقهی آن بزرگواران را تلویحا و تصریحا مورد تهاجم 
قرار دادند و معتقدان به ان عزیزان و متمسکان به آراء علمی آنان را 
منحرف قلمداد کردند در حالیکه نیاز اسلام به انديشه های مطهری و 
صدر امروز بمراتب بیش از نیاز به انها در پیش از انقلاب است چرا 
که امروز اسلام, حکومت را در دست دارد و مدعی ساختن یك زندگی 
مناسب برای مسلمانان و ارائه سرمشق عملی ممتاز برای بشریت 
مظلوم است. 

انتظار میرفت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رفع 
محدودیتهانی که پیش روی تفکر اصیل اسلامی, پیش از آن وجود 
داشت برای تبدیل مشی و مکتب فکری بزرگانی چون شهید مطهری 
به جریانی پویا و نیرومند در حوزه‌های علمیه و تربیت نسلی نو از 
عالمان برجسته اسلامی که پاسخگوی نیازهای معنوی و فکری جامعهٌ 
انقلابی و بشریت مستضعف باشند تلاش اساسی صورت گیرد در 
حالیکه این انتظار نه تنها برآورده نشد بلکه موانع جدی ناشی از حسن 
نیت يا غرض بر سر راه این مهم نیز وجود داشته و دارد و تنها دریادلی 
حضرت امام و شجاعت بی مانندشان در ابراز آراء تازه و تحول 
افرینشان بوده است که همواره سبب پاس داشتن تفکر و اندیشیدن به 
گونه ای تازه با رعایت موازین مطلوب و مقبول بوده است و ایشان راه حیانی 
فقه را بسوی آینده‌ای درخشان باز نگاه داشتند و در برابر تنک 
نظری‌ها ایستادند و جامعه را از این خطر سهمگین که کم مایگان 
پرمدعی یا برمایگان کج اندیش یا مقدس مابان متحجر و وابسگرا 
میدان دار صحنه تفکر اسلامی شوند و خود را میراث خوار 
انحصاری فقه و فکر اسلامی معرفی کنند رهانيدند. 

س - نظر حضرت امام را نسبت بمقولات فرهنگ و هنر از جمله 
فتاوی معظم له در مورد موسیقی و شطرنج و تأثیری که این آراء در 
تقویت موسیقی اصیل و تضعیف موسیقی مبتذل و بطور کلی در رشد 
هنر صحیح داشته است و دارد توضیح دهید: 


-آراء و نظرات حضرت امام در مقولات فرهنگی و هنری و اجتماعی حکایتگر 
عظمت مکانت علمی وبرجستگی شخصیت فکری و اسلامی آن 
بزرگواراست. وحقیقة شجاعت امام در آبرازنظرهای‌تازه د رهم 
زمینه‌ها کمتر از شجاعت شگفت انگیز ایشان د رمقابله باقدرتهای 
جهنمی رو زگارنیست. 
درمورد شطرنج اصل مسئله خیلی ساده است. امام میشرمایند اگر 
شطرنج جنبه آلیت برای قمار را ازدست داده است( که واقعا هم د اده 
است و درهیج کجای د نیا با شطرنج قمارنمی کنند) بازی با آن اشکال 
ندارد و این درحالیست که بعضی ازیزرگان نظرداده اند که چون برد و 
باخت مقوم قماراست با آلات قمارا گربدون رهن وبرد وباخت باشد 
میتوان‌بازی کرد ونظرامام اینست که بفرض آلیت چیزی برای‌قمار, 
پدون برد وباخت هم بازی با آن حرام است. 
اصل نظریه هیچ تا زگی ندارد اماتازگی کارامام شجاعت آن 
بزرگواردربیان خداست چرا که بسیاری از عالمان از ترس 
مقدس مآبان احمق که دلبستگی به سنتهای خرافی و عاد ات و آداب 
عوامی ا زجمله زشت‌ترین خصیصه های آنانست. ویسابرای بدست 
آوردن‌دل آلوده آنان, ازبیان حکم خدا خودداری کرده ومی کنند و چه 
بسیا رحقیقتها واروشها که قربانی این ملاحظه کاریهای زشت شده 
است.درحالیکه هیچ احتیاطی واجب و النزام از رعایت احکام خداو 


کشف وبیان حقیقت دین نیست تا میاد |دیانت و احکام شرعی در طوفان 
خرافه‌پرستی وسنت گرائی وتنگ نظری جاهلان متنسك یاد نیازد گی 
عالمان متهتك یا اهواء افراد لاابالی سیب ببیند. 

ماد رمورد موسیقی مسئله فرق میکند: 

امام نظری برخلاف مشهوردارند هرچند که بنظرمیرسد این شهرت 
بیشترناشی از احتیاط عالمان پرهی کار از نزديك شدن بموضوع و امری 
باشد که د ردست حکومتهای فاسد و وسیله تحمیق وافساد مردمان بوده 
است و نیسزناشی ازذ هنیت بسیارمنفی متدینان نسبت بآنچه بنام 
موسیقی در خارج جریان داشته است. و امروز اشنایان بفقه ومبانی 
استنباط و اقوال و آراء فقیهان می دانند که بحث د رباب غناو موسیقی 
میدان بسیار وسیع و ناپیسوده دارد وعالسان روشن بین به اقتضاء نیاز 
جامعه و جهت فراهم آوردن همه امکانات رشد وخلاقیت برای مردم باید این 
راه راباشجاعت وهمت به پیمایند همچنان که بایدد رسایرموضوعات 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با بینش تازه وبرای تحکیم وتبیین اصول 
وارزشهای اسلام ناب محمدی(ص)تلاش کنندتا آنچه گذشتگان بعلت 
شرائط خاص با عدم احساس نیاز ازد رك آن عاجزمانده اندیابرای حل آن 
دغدغه خاطرنداشته اند بیش از این مورد غفلت قرارنگیرد ومیدان 
دین بر زند گی تنگ نیاید و نا گفته نماند که یبای سیانت و 
برنامه‌های فر هنگی وهنری نظام جمهوری اسلامی نظرامام امت است 
هرچند که ازحیث کارشناسی هم نسظرامام یعنوان افقه 


َ 


فقهای روزگار از دیگر آراء معتبزتر است و دیگران هم گرچه نظرشان 
محترم است ولی انقلاب اسلامی نظر امام را مبنای نظم و برنامه خود 
میداند و در مسائل اجتماعی و عام و حکومتی نظر ولی فقیه و مقام 


۰ معظم رهبری ملاك عمل است که با جدیت و قاطعیت بر ادامه راه امام 


و دفاع از آراء و احکام آن بزرگوار تأکید کرده و میکنند. 

البته از اینجا نباید نتيجه گرفت که هر کار ناسنجیده و ناروانی 
میتواند به بهانه جواز پخش و نشر و توسعه موسیقی سالم و اصیل در 
جامعه رواج پیدا کند. و خوشبختانه ببرکت انقلاب اسلامی گامهای 
بلندی در جهت رشد شتابان موسیقی صحیح وسالم و فاخر و پاکیزه تر 
شدن روز بروز ان و مبارزه با ابتذال و پلیدی در این صحنه برداشته 
شده است و همچنین نظیر این پیشرفت را در همه رشته‌های هنری چون 
سینما و نمایش و نقاشی و... داشته‌ايم گرچه هنوز برای رسیدن په 
نقطه مطلوب راه درازی پیش روی ما است. ۰ 

س تاثیر اندیشه و نهضت امام خمینی بر جهان معاصر و آینده را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

-بررسی تأثیر انديشه و نهضت حضرت امام بر جهان معاصر فرع 
شناخت جهان معاصر است: 

ما در پایان قرنی بسر میبریم که هر دو وجه تمدن مادی غرب با 
بحران جدی روبرو است. نظام سرمایه‌داری غرب قبلا بحران خود را 
در فروپاشی ارکان نظم اخلاقی و اجتماعی در غرب و ذهنیت منفی 
بشریت نسبت به غرب سرمایه‌داری و فجایع ان نشان داده است و 
امروز همه میدانند که این نظام نه بر پایه اعتقاد و پذیرش مردم که بر 
پایه تزویر و دروغ ازيك جهت و زوروتهدید از سوی دیگر پابرجا است 
و هرگاه ترس از آين غول درون تهی بخصوص در دنیای محرومان از 
بین برود غول نیز فرو خواهد افتاد و شاید بزرگثرین خدمت تاریخی 
انقلاب اسلامی به بشریت همین شکستن دیواره ترس و رعب از 
آمریکا که مظهر رذالت دنیای سرمایه‌داری است در دل مردمان جهان 
است البته مدتها است که سرمایه‌داری از شیوه‌ها و ساز و کارهای 
سرمایه‌داری قرن نوزدهم دست کشیده است و حتی تا حدودی 
استشمار از درون را به استشمار از خارج» شیوه‌ای که با استعمار کهن 
فرق دارد تبدیل کرده است و این امر گرچه سبب فریب مردمان در 
داخل نظامهای غربی شده آست اما اساس موجودیت استعمار و 






#انقلاب ماحصل اندیشه و اراده رهبریامام 
است ونیل به اهداف انقلاب وایجاد نظامی 
محکم ونی ز سرمشق برای انسانهای در بند جز 
د رسای اندیشه ها و اصول راهنما که امام معین 
فرموده اند,امکان پذیرنیست. 

#سخن ا زانتخاب یک ی از د وراه یاچند راه برای 
رسیدن به اهداف انقلاب وتحقق اسلام‌ناب. 
محمدی در براب رکفر و اسلا م آمریکایی نیست 
بلکه سخن ا زاین است که راه انقلاب وراه 
اسلا م ناب یکی است وآن راه امام است وراه 
یاراههای دیگب راه وابستگی وپذیرش 
سلطه‌استکبار وکفر و افتادن دردام اسلام 
#بسیاری ا زآراءامام‌دقیقاد ر برابس رآراء 
صاحبنظران ی ابراز شده است که اهل علم و فقه و 
حوزه بوده اند و برفقاهت ودفاعا زآن‌پافشاری 
م یکرده اند اما آراءشان نه تنه اگرهی ا زکار 
نظام وجامعه انقلابی نم یگشوده» بلکه باعث 
ایجاد موانع و بن بست‌های اساسی پیش روی 
نظام می شده است. 

٭ حضرت امام در بسی‌اری از 
زمینه های حیاتی. راء تاز فقهی 
وعلمی‌دارند که بحق تصول 
آفدر نج استه هه شتا داب و 
که پیروان مشی فکری و علمی 
متحجران و واپس کتراستان ق 
سیاست بازان نهراسند و انقلاب 
رادرراه پرپیچ وخم دنیای امروز 
به پیش ببرند. 

آمر و زنیاز اسلام به اندیشه‌های 


مطهری و صدر به مراتب بیش از 
نیازبه انهادرپیش ازانقلاب 
است. چرا که ام‌روز اسلام 
حکومت راد رد ست د ارد و مدعی 
ساختن يك زند گی مناسب برای 
مسممانان وارائه سرمشق عملی 
ممتازیرای بشریت مظلوم است. 


ت ن یت 
استکبار غرب که در خارج مرزها است با بیداری روزافزون دنیای 
شیده روز بروز سست تر میشود. 

از سوی دیگر فروپاشی دنیای سوسیالیسم هم پعن شکست وجه 
دیگری از تمدن غرب و اصولا طرح سوسیالیسم[ و ؛کمونیسم 
ادعانامه‌ای بود عليه وجه سرمایه‌داری تمدن غرب برای نجات بنیاد 
این تمدن و فروباشی نظام سوسیالیسم» یعنی پایان اقتدار تمدن غرب و 
نه بازگشت بدوران بی چون و چرای سرمایه‌داری که پیش از 
سوسیالیسم شکست خورده و بیش از آن در تاریخ رسوا است. 

طرح و پیروزی انقلاب اسلامی با اندیشه‌ای نو که حضرت امام 
خمینی مظهر و بیانگر توانای آن پود ند در چنین موقعیت تاریخی معلوم 
است که چه معنی ومفهومی و تاثیری دارد وصف بندی غرب وشرق و 
حتی خیل روشنفکران مسخ شده غربی که تابع سیاستهای زور و عماه 
ظلمند (وهرگاه اندیشمندان قومی تابع سیاستها و اهواء سیاستمداران 
شدند باید یقین کرد که تمدن آن قوم به پیری و فرتوتی دچار شده است) 
در برابر انقلاب اسلامی خود نشان می‌دهد که تمدن غرب واقعا 
انقلاب اسلامی را رقیب جود میداند و درصدد دفع آن برآمده است و 
این معنی را حتی بسیاری از نظریه پردازان نظامهای استکباری نیز 
بی پرده بیان کرده اند و دشمن اصلی را اسلام و به تعبیر خودشان 
بنیاد گرائی اسلامی دانسته‌اند اما غرب. همه جهان نیست بلکه 
انبوهی از نیروهای تحت سلطه بخصوص مسلمانان در انقلاب 
اسلامی نوید عزت و آزادی را یافتند. بهمین جهت انقلاب اسلامی 
برهبری حضرت امام خمینی بسرعت و شدت جنبه جهانی پیدا کرده و 
در همه جا مسلمانان بصورت نیروئی تازه از خواب برخاسته و 
خواهان عزت و حقوق خود بمیدان آمدند و در واقع انقلاب اسلامی 
مبداً يك صف بندی تاریخی شد میان يك حرکت رو به آینده که مورد 
عنایت خالق جهان است باتمدنی که علیرغم همه دست آوردهای مادی 
که برای بشر داشت بزرگترین جنایتها را در تاریخ نسبت به انسان 
انجام داده است, 

طبیعی است که پیروزی انقلاب اسلامی در این پیکار در گرو 
شناخت دفیق انديشه بنیادین این انقلاب است که در اراء و مواضع 
امام امت تجلی يافته و تلاش برای نشر و استقرار آن در زندگی و 
جامعه و نیز ایمان و اعتقاد به نیروی رشد یابنده و تحول آفرین 
مستضعفان در ايران و در سراسر جهان و تکیه به آن در مقابله با 
مستکبران و نیز در رفع مشکلات و تلاش برای تقویت بني علمی و 
فکری با گرفتن همه عناصر مثبت تمدن فعلی و قرار دادن آن در 
مجموعه نظام ارزشی که اسلام ناب محمدی (ص) ارائه دهندگان آن 


است. 





در پاسخ به نامه شورای مدیریت حوزه علمیه قم 


تأکید امام امت بر ترویج اجتهاد جواهری و استفاده از علوم جدید 
۱ در حوزه‌های علمیه 


لا طلاب انقلابی و مبارز پیشتازان انقلاب 
اصیل اسلا میمان می‌باشند. چهره کلحون و 
روشن فیضیه‌های ایران در جهان اسلام مرهون 
زندان‌ها وشکنجه‌های این عزیزان است. 
پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه‌ی شورای مدیریت حوزه علمیه قم 
بسم الله الرحمن الرحیم 

شورای مدیریت حوزه علمیه قم دامت افاضاته 

با سلام ودعا برای شما عزیزان زحمات شما عزیزان چیزی نیست 
که بر کسی پوشیده باشد انشاء اه با كمك همه دست اندر کاران امور 
حوزه موفق شوید پاسخگوی سئوالات جهان اسلام شوید. 

این مسئله نباید فراموش شود که بهیچوجه از ار کان محکم فقه و 
اصول رایج در حوزه‌ها نباید تخطی شود. 

البته در عین اینکه از اجتهاد جواهری بصورتی محکم و استوار 
ترویج می‌شود از محاسن روش‌های جدید و علوم مورد احتیاج 
حوزه‌های اسلامی استفاده گردد. بار دیگر به فرزندان خوب و انقلابیم 
سفارش می کنم که شورای مدیریت حوزه علمیه قم مورد تابید 


اینجانب می باشند. سعی کنند تندروی نکنند که تندروی باعث شکست 
خودشان می گردد. 

باید طلاب جوان. اسانید محترم حوزه را که در خدمت انقلاب و 
اسلام و علوم اسلامی می باشند یاری کنند تا آنان بتوانند به هدف های 
مهم تعلیم و تربیت برسند. شورای مدبریت و اساتید عزیز هم توجه 
داشته باشند که بدون طلاب انقلابی بهيچيك از خواسته‌های مشروع 
خود نخواهند رسید. طلاب انقلابی و مبارز پیشتازان انقلاب اصیل 
اسلامیمان می باشند. چهره گلگون و روشن فیضیه‌های ایران در جهان 
اسلام مرهون زندان‌ها وشکنجه‌های این عزیزان است. این مسئله باید 
درنظر گرفته شود که شورای مدیریت حوزه علمیه قم از خدا 
می خواهند که طلاب عزیز در فراگیری علم و دانش با مشکلات 
روبرو نشوند اگر در بعضی جهات بدین نتیجه نمی رسند لابد در حد 
توانشان نیست. شعار هميشه از آن کسانیست که وارد گود اجراء 
نیستند. از خداوند متعال توفیق سرداران و سربازان علوم اسلامی را 


راا E‏ 
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته 


روح الله الموسوى الخمينى 
2۸/۳/۲ 


اطلا یات 


دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۰-۱۳۶۹ ذیقعده ۱۴۱۰ ۳ 
۴ ژوئن ۱۹۹۰ 





*# مقدمه 
رسانه‌های همگانی جهان در گزارش‌هابی که از مراسم بر شکوه تشییع و تدفین 
حضرت امام (س) مخابره کردئد هر يك به نوعی عظمت این مراسم را یاد اور شدند 
و امام (س) را رهبری بزرگ و محبوب‌ترین چهره‌ی دهه حاضر دانستند. 

مطلب ذیل نگاهی دارد بر ایام رحلت جانگاه حضرت امام (س) از دید 
خبرنگاران خارجی. مطلب را از نظر می گذرانید: 

HER 

نیویورك تایم سرمقاله: کمتر پیش آمده که تلویزیون, صحنه‌ای شگفت آو رتر 
از آنچه در تهران گذشت را نشان داده باشد: مردمی که بی اغراق می کوشیدند 
کفن آیت الله خمینی را لمس کنند. این صحنه‌ای است مربوط به عصر اعتقاد. 
مردمی که زنجیر می زدند و همدیگر را کنار می راندند تابه هلیکر پتری که تابوت 
امام را حمل می کرد» بچسبند. آنچه که سوگ خوفناك انبوه جمعیت را تقویت 
هی کرد آگاهی به این امر بود که آیت الله از مرجعیتی منحصر به فرد برخوردار 
بود امریکاییان می‌توانند بدون اینکه وانمود کنند در این داغ شریکند, بدان احترام 
گذارند. 2 

واشینگتن پست, سر مقاله: ایالات متحده می‌بایست از تجاربش با آیت اله 
درس عبرتی گرفته باشد. 

اگر امریکا می‌خواهد رابطه مفید و موثری با ایران داشته باشد, لازم است با 
احتیاط عمل کند و از سازمانهای اطلاعاتی خود بخواهد طوری کار خود را انجام 
دهند که دوباره از پیدا شدن امثال آیت الله روح الله خمینی, ش 
دیدار عظمت جمعیت مشایعت کننده جسد ایت اله خمینی؛ و 
به یا آوردن آخرین پیامش به پیروانش, بنظر می رسد که بسیاری که اميد د اشتند 
مرگ وی باعث ایجاد سیاستهای جدید معتدل و غرب گرایی خواهد بود باید برای 
مدتهای مدیدی صبر پيشه کنند. 

آسوشیتدبرس: خبرگزاری رویتر از واشنگتن طی تفسیری پیرامون «ایران بعد 
از رحلت حضرت امام» گفت: «تحلیلگران معتقدند که به نظر نمی رسد پس از 
رحلت آیت الله خمینی, نیز روابط ایران و امریکا بهبود یابد. براساس این گزارش: 
«گری‌سیگ» کارشناس سابق شورای امنیت ملی امریکا ویژه امور مربوط به 
ایران, گفته است: «درگذشت (امام) خمیتی حتی می‌تواند حملات ایران عليه 
منافع غرب را تشدید کند.» رویتر ادامه می‌دهد: «مقامات امریکایی همچنان 
امیدوارند که روابط میان این کشور و ایران بهبود یابد.» 

خبرگزاری آسوشیتدبرس به نقل از یکی از خبرتگاران خود که ده سال پیش 
نیز اخبار باز حضرت امام به خاك ایران را منعکس می کرد. نوشت: «عامل 
ممتاز بودن (موفق بودن) رهبری (امام) خمینی, اراده او بود که مخالفتهای 

















عمومی را متمرکز و هدایت و شاه مورد حمایت آمریکا را سرنگون کرد.» این 
نویننده اضافه می کند: (امام) خمینی هر گز سازش نکرد. در چهره او (امام) هیچ 
نشانی از تردید و آشفتگی درونی دیده نمی شد. در تمامی دوران ملتهب انقلاب 
اپران. یام (امام) خمینی ساده باقی ماند: «شاه باید برود» و هیچ کدام از 
پیشنهادات متعدد سازش در این زمینه به جایی نرسید. 

روزنامه‌های انگلیس: در روز چهارشنبه ۶۸/۳/۱۷ تمامی رو زنامه‌های مهم 
انگلیس, عکسها و گزارشهابی متعدد از مراسم خاکسهاری رهبر فقید انقلاب 
اسلامی را به چاپ رساندند. 

این روزنامه‌ها به عظمت تعداد شرکت کنندگان و شور مردم مسلمان ایران 
نسبت به امام خمینی اعتراف کرده و از هجوم مردم به پیکر امام برای بدست 
آوردن بخشی از کفن و پا لمس بیکر مطهر ایشان بعنوان نقطه اوج شیدایی و 
آشفتگی عزاداران نام برده‌اند. اینان ذ کر کردند که تلاش دولت برای کاستن 
تعداد شرکت کنندگان با اعلام تعویق مراسم تدفین به جایی نرسید و مردم همچنان 
به حضور خود در خیابانها و محل تدفین ادامه دادند. _ 

واشنگتن پست: پاتريك تیلو ر: عظمت تشییع امروز آیت الله خمینی؛ در واقع 
یادبودی است بر سالگرد دستگیری وی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲. امروز میلیونها جوآن 
که درزمان انقلاب ۵۷ هنوز بدنیا نیامده بودند. برای مشایعت رهبرشان بطور 
یکبارچه و با شور و سرگ وصف‌ناپذیری حاضر شده‌اند. 

یك روشنفکر ایرانی که درباره وضعیت امروز (ایران) به بررسی پرداخته 
خاطرنشان می سازد که هنگامی که (امام) خمینی را در سال ۱۳۴۲ دستگیر کرده 
بودند. در بازجویی از ایشان به تمسخر پرسیده بودند که پیروانشان کجا هستند. 
ایشان در باسخ گفته بودند: «پیروان من در گهواره شیر می‌خورند.» 

نیویورك تایمز ریموند آندرسون: زند گی آیت الله روح اله خمینی آنقدر مرموز 
بود و انچنان در هاله‌ای از اسطوره و شایعه پیچیده شده بود که در مورد 
موضوعاتی همچون ام حقیقی ايشان, تاریخ تولد یا اجدادشان هم بزحمت توافق یا 
نظرثابتی به دست می آمد اما وقتی آن مرد روحانی پس از ۱۵ سال تبعید در اول 
فوریه ۱۹۷۹ با پیروزی به تهران با زگشتند. کمترین شکی نماند که ايشان چه 
کسی بودند و برای سرزمین باستانی خود چه می خواستند. 

آبسزرور. ‏ ادریان همیلتون راز زنسدگسی 
مردی که سیاست جهان را در دهه ۸۰ داد چه بود؟ 

جواب خیلی ساده است- اصالت روحانیت, خستگی ناپذیری و مصمم بودن. 

اصالت وجود قرآن نیز اساس بنیاد گرایی است. قدرت جاذبه ایده‌های (امام) 
خمینی در کامل بودن و بی عیب و نقص بودن آنها بود 

وال استریت ژورنال؛ جرالدین بروکس و تونی هوروتیس انگلیس: «محمد 
اکبری» یك مهندس شیمی ۲۷ ساله که از اطراف تهران امده در خیابان خوابید تا 
بتواند صبح زود وارد مصلای تهران شود. او می گوید: من دو روز پیش مثل يك 
بچه گریه می کردم. ولی امروز خوشحالم که برادران و خواهرانم آمده اند تا نشان 
دهند که راه امام ادامه دارد, 

دیلی تلگراف, پاتريك بیشاپ. انگلیس: دشمنان ایران از این می‌ترسند که 













(امامآخمینی حتی از درون مقبرة خود نیز حکمرانی کند. 
اگر رژیمهای عرب منطقه فکر کردند که از مرگ آیت اله خمینی می‌توانند 
نفس راحتی بکشند, صحنه‌های تشییع جسد آیت‌الله خمینی, نشان داد که 
پیامهای وی, هنوز نیروی آن را دارد که به رژیمهای عرب صدمه بزند. 
تایمز. کرپستوفر واکر* دبروز معلمان در دانشگاه بحرین هی گفتند که 






دانشجویانشان با شنیدن خبر مرگ آیت‌اله, به طور آشکار شر وع به گریه کردند و 
مساجد در شیخ‌نشینان منطقه خلیج فارس شروع به پخش صوت قران کریم 
کرد ند. 


در مان مسلمانان جوان در تمامی جهان عرب. آیت‌اله خمینی بعنوان یك 
al‏ هر E e FN‏ وی تیان بو 

واشینکتن بست" جانتان رندال: شور و هیجان مردمی که در 
تشییع جنازه آیت اه روح الله خمینی در گورستان بهشت زهرای تهران, شرکت 
کرده بودند. دست کمی از اشتیاق میلیونها نفر ایرانی که ۱۱ سال پیش به 
استقبال ایشان رفته بود ند نداشته و بلکه از آن خیلی هم فراتر می‌زفت. 

بالتیمورسان. گلاره آسایش: سوگواری صدها تن از دوستداران آیت الله 
خمینی نه در خیابانهای تهران بلکه در قلب آمریکاء 

از یکشنبه گذشته حدود ۱۰۰۰ مسلمان شیعه و سنی در «مرکز تعلیمات 
اسلامی» گرد آمده اند تا به عزای از دست رفتن مردی بنشینند که او را با عترت 
حضرت محمد(ص) مقایسه می کردند. همچنین نسرین معینی از بتسدا در 
مصاحبه با نشریه بالتیمورسان می گوید: :من پاکستانی هستم, ولی قلبم از فکر 
درگذشت امام سخت گرفت. او یکی از بزرگترین رهبران قرن بیستم بود. او به 
مسامانان گفت که بباخیزید و من فکر می کنم به ما عزت نفس بخشید. او ما را بر 
آن داشت تا سر خود را حتی در این کشور بالا نگه داریم. 

واشینگتن بست, یك پروفسور لبنانی: «در لبنان غوغایی برپا بود.» 

پروفسور لبنانی تحصیلکرده امریکاء این گونه احساسات خود و هموطنانش 
را توصیف می کند. و 

با شنیدن خبر رحلت ایت الله خمینی یك احساس پوچی عمیق در من ایجاد 
شد از دست دادن يك هم مذهب بزرگ شیعه و من شرم داشتم تا احساساتم را در 
نزد دوستانم اعتراف کنم. بخاطر زندگی غربی ای که دنبال می کرذم. تمی‌توان 
این احساس را نداشت که يك تکیه گاه عظیم برای ما لبنانیها از میان ما رفته 
است. در ما لینانیها (توسط او) انگیزه ای ایجاد شد تا روی پای خود بایستیم و در 
کشورمان به حساب بیاییم. 

واشینگتن پست: خانم ثروتمندی که خانه و داراییش در جریان انقلاب ایران 
ضبط شده بود. گفت: «من گریستم, از ته دل گریستم و این گریه‌ام به خاطر آن 
بیرمرد نازنین است و گمان می کنم که احساس و واکنش اکثر ایرانیان همین 
اشد.» 

واشینگتن بست: یك کارمند ۲۱ ساله صنایع دفاع» همان طور که در محل 
استقرار پیکر (امام)خمیتی به رادیو گوش می کند و می گرید. می گوید: 

-در مورد احساسم چه می‌توانم یگویم؟ او مايه فخر امت بود. او مانند يك 





امام: امروزباید باجمودوسکون وسکوت مبارزه‌کرد 
وشوروحال حرکت‌انقلاب راباثرجاداشت 


متن ۳۳ امام آمت به مهاجرین جنگ تحمیلی: 

پسم الله الرحمن الرحهم - خدمت خواهران و برادران و فرزندان عزیز مهاجرین 
جنگ تحمیلی ایدهم اله تعالی 2 

با سلام و درود به پیشگاه مقدس مولود نیمه شعبان و آخرین ذخیره امامت 
عضرت بقية الله ار واحناه ویگانه داد گستر ابدی وبزرگ برچمدار رهایی انسان از 
قیود ظلم و ستم و استکبار. سلام بر او و سلام بر منتظران واقعی او سلام برغیبت 
و ظهور او و سلام بر آنان که ظهورش را با حقیقت درك می کنند و از جام هداپت و 
معرفت او لبریز می شوند. 

سلام بر ملت بزرگ ایران که با فدا کاری و ایثار و شهادت, راه شید 
هموار می کنند و سلام بر شما خواهران و برادران مهاجر که بدون شك در جد 
تحمیلی از کسانی هستید که صدمه فراوان روحی و جسمی و مالی خورده اید. 

شما عزیزان در زمان یورش وحشیانه صدام, پس از روزها دفاع قهرمانانه 
اضطرارا محل زندگی و راحتی خود را ترك نموده و حقیقتا به زندگی پرمشقت در 
نقطه‌ای دور از خانه و کاشانه خویش تن داده اید. 3 

شما مهاجرین عزیز جنگ تحمیلی لحظه لحظه جنگ و سختی‌های آنرا درك 
کرده‌اید. انشاء‌الله جمهوری اسلامی در آینده‌ای نه چندان دور شهرها و 
روستاهاي شما را بهتر از قبل در اختیار شما خواهد گذاشت ولی باید خود به كمك 
مسنولان آهده ودر نوسازی و مهیاسازی شهر و روستاهایتان انان را یاری نمایید. 

بحمدافه فرزندان خردسال آن روز شماء امروز جوانانی شده اند که مانند سایر 
براد ران و خواهران خود از میهن اسلامیشان دفاع خواهند کرد. همه می‌دانند که 
تحمل هشت سال فشار و سخنی فقط برای اسلام عزیز بوده است» لذا مسئولین 
باید در دفاع از اسلام محکم‌تر از همیشه با تمام توان در مقابل تجاوز نظامی, 
سیاسی و فرهنگی جهانخواران بایستند. چرا که آمروز دنیای امتکبار خصوصا 
اا خطر رشد اسلام ناب محمدی (ص) علیه منافع نامشروع خود را درك کرده 
ست: 

آمروز غرب و شرق به خربی مي‌دانند, تنها نیروبی که می‌تواند آنان را از 
صحنه خارج کند اسلام است. آنان در این ده سال انقلاب اسلامی ایران ضربات 
سختی از اسلام خورده اند و تصمیم گرفته اند که به هروسیله ممکن آنرا در ایران 
که مرکز اسلام ناب محمدی است, نابود کنن. اگر بتوانند با نیروی نظامی, اگر 
نشد با نشر فرهنگ مبتذل خود و بیگانه کردن ملت از اسلام و فرهنگ ملی خویش 
و اگر هیچکدام از اینها نشد. ایادی خودفروخته خود از منافقین و لیبرالها و 
بی دینها را که کشتن روحانیون وافراد بی گناه برایشان چون آب خوردن است ودر 
منازل و مراکز ادارات نفوذ می دهند که شاید به مقاصد شوم خود برسند و نفوذیها 
پارها اعلام کرده اند که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه می‌زنند. 

من بارها اعلام کرده‌ام که با هیچ کس در هر مرتبه ای که باشد. عقد اخوت 
0 چهارچوب دوستی من در درستی راه هر فرد نهفته است. دفاع از اسلام 
و حزب‌اله. اصل خدشه‌ناپذیر سیاست جمهوری اسلامی اسٹ. ما باید مدافع 
افرادی باشیم که منافقین سرهاشان را در مقابل زنان و فرزندانشان در سر سفره 
افطار گوش تا گوش بریدند. مه 

ما باید دشمن سرسخت کضانی باشیم که برونده‌های همکاری آنان با آمریکا از 
ان اشوس بو آمد دمم مشقمان ‏ خد ی ای از 
منافقین و لیبرالها دفا ند. پیش ملت عزیز و شهید داده ما راهی ندارند. 

اگر ایادی انه من اهان گول خورده که بدون توجه, بلندگوی دیگران 
شده اند. از این حر کات دست برندارند. مردم ما آنها را بدون هیچگونه گذشتی 
طرد خواهند کرد. 

مسئولان ما باید پدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست انقلاب مرد 
ایران نقطه شرو ع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت اروا 
فداء ات که خداوند بر همه مسلمانان وجهانیان منت نهد وظهور وفرجش را در 
عصر حاضر قرار دهد. 


مسائل اقتصادی ومادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده 
دارند منصرف کند. خطری بزرگ وغیانتی سهمگین را به دنبال دارد. 

باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی وتوان خود را در اداره هر چه بهتر 
عردم بنماید. ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد 
حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. 

مردم عزیز آیران که حقاً چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند باید 
سعی کنند که سختی‌ها وفشارها را برای خدا پذیرا گردند تا مسئولان بالای کشور 
به وظیفه اساسیشان که نشر اسلام در جهان است برسند واز آنان بخواهند که تنها 
پرادری رصمیمیت را در چهارچوب مصلحت اسلام ومسلمین در نظر بگيرند. 

چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند وگرانی وکمبرد بر 
طبقه مستضعف فشار می آورد؟ ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت گردن به 
فرهنگ دون دنیای امروز وپایه ریزی فرهنگی جدید وبر مینای اسلام در جهان 
وبرخورد قاطع اسلامی با آمریکا وشوروی فشار وسختی وشهادت وگرسنگی را 
به دنبال دارد ومردم ما این راه را خود انتخاب کرده‌اند وبهای آنرا هم خواهند 
پرداخت وبر این امر هم افتخار می کنند. 

این روشن است که شکستن فرهنگ شرق وغرب بی شهادت میسر نیست. 
من بار دیگر از مسئولان بالای نظام جمهوری اسلامی می خواهم که از هیچ کس 
واز هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند وکمرها را ببندند ودست از مبارزه وجهاد 
عليه فساد وفحشاء سرمایه داری غرب وپوچی وتجاوز کمونیسم نکشند که ما 
هنوزدر قدمهای اول مبارزه جهانی علیه غرب وشرقیم. مگر پیش از این است که 
ما ظاهراً از جهانخواران شکست می خوریم ونابود می‌شویم مگر بیش از این است 
که ما را در دنیا به خشونت وتحجر معرفی می کنند مگر بیش از ابن است که با 
نفوذ ایادی قاتل ومنحرف خود در محافل ومنازل. عزت اسلام ومسلمین را 
پایکوب می کنند مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسبلام ناب محمدی در 
سراسر جهان بر چوبه‌های دار می روند. مگر بیش از این است که زنان وفرزندان 
خرد سال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می شوند بگذاردنیای بست مادیت با 
ما چنین کند ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل کنهم. 

آمروز بیشتر از هر زمانی کینه ودشمنی استکبار علیه اسلام ناب محمدی 

بر ملا شده است بسیج عمومی انان در دفاع از يك خود فروخته ونویسنده مزدور 
گویای این واقعیت است وشاید آنان این همه فضاحت وبی آبروئیشان را به خاطر 
رسیدن به هدف شوم خود پیش بینی نکرده بودند که امروز با سرافکندگی 
وخواری از کرده خود بشیمان وبا ذلت مراجعت می کنند. _ 

احتمالا قضیه مبارژه با حجاب زنان مسلمان در فضای آموزشی, حرکتی 
انحرافی برای کمرنگ کردن جلوه عظیم دفاع جهان اسلائم از رسول اکرم(ص) 
می باشد, گرچه خود این واقعه هم از دردهایی است که ملتهای اسلامی گرفتار آن 
شده اند که چگونه در دنیای به اصطلاح آزاد» الزام زنان ودختران مسلمان به رفع 
حجاب عین دمکزاسی است وفقط ما که گفته‌ايم کسی به پیغمبر اسلام(ص) 
توهین کندراجماع فقهای مسلمین, فتوا به اعدام آن می‌دهنده خلاف آزادی است. 

زاستی چرا د تیا در برابر کسی که اجازه ندهد تا دختران مسلمان به دلخواه خوو 
با پوشش اسلامی در دانشگاهها درس بخوانند یا تدریس کننده ساکت تشسته 
است, جز این است که تفسیر وتاویل آزادی واستفاده از آن در اختیار کسانی است 
که با اساس آزادی مقدس مخالفند. 

آمروز خداوندما را مسئول کرده است نباید غفلت نمود. امروزیا جمود وسکور 
وسکوت باید مبارزه کرد وشور وحال حرکت انقلاب را پا برجا داشت. من باز 
می گویم همه مسئولان نظام ومردم ایران باید بدانند که غرب وشرق تا شما را از 
هویت اسلامیتان به خیال خام خودشان بیرون نبرند ارام نخواهند نشست. نه از 
ارتباط با متجاوزان خشنود شوید ونه از قطع ارتباط با انان رنجورء هميشه با 
بصیرت وبا چشمانی باز به دشمنان خیره شوید وآنان را آرام نگذارید که اگر آرام 
گذارید. لحظه‌ای آرامتان نمی گذارند. 








پدر بود. 

آسوشیتدبرس: زنی در گفتگو با خر 

- ما یتیم شده‌ايم. پدر ما مرده است: 

مجله کریستین ساینس مانیتور: «برای او (امام خمینی) سازش معنابی 
ندارد.» 1 

«در واقع برای (امام )خمینی جهان. آورد گاهی بود که در آن خداء حقیقت. و 
مزمنان در نبردی دایمی با شیعان, کافران و گدایان بودند.» 

نیریورك تایمز: سیل عظیم جمعیت سیاهبوش و زان چادری, تمام خیابانها و 
بزرگراههای منتهی به بهشت زهرا را در تمام مدت روز (به خاکسیاری پیکر مطهر 
حضرت امام) پوشانده بود. 

نیوبورك تایمز: جان کیغنر: برای میلیونها ایرانی (اماماخمینی و انقلاب 
اسلامی وی, مايه افتخار بود چون برای بیشتر از یك قرن, ملت ایران توسط 
خارجیها استشمار شده بودند. در سال ۱۸۷۲ يك انگلیسی بنام بارون ون رویتر 
امتیازی به دست آورد که تمامی منابع طبیعی ایران به همراه تقریبا هر چیزی که 
در ابیزان اززشی داشت را به باد داد. 

تایمز لندن: خمینی مردی بود که توده‌ها را با کلام خود شیفته می کرد, وی به 
زبان مردم عادی سخن می گفت و به طرفداران فقیرو محروم خود اعتماد په نفس 
می بخشید. وی به مردم نشان داد که حتی می توان در برابر قدرتهایی مثل امریکا 
ایستاد و نهراسید. 

دیلی تلگراف : 

- آیت اه خمینی پا اتکا به ارزشهای اسلامی و رد تفوذ سیاسی غرب. 
بخصوص نفوذ امریکا بود که به این مقام رسید, 

ایندی پندئت : 

- کمتر دیده شده است که تغییرمسیر تاریخ به عهده يك مرد آن هم دست تنهاء 
گذاشته شود و این مأموریتی بود که به عهده آیت اه خمینی گذاشته شد. 

گاردین فرانسه: 

شقن ایا یی »درا انسقجلاب» کو ی 
که در ایران رخ داد. بی اندازه مررکزی و مهم بود آیت اله سنگ بنای اصلی این 
انقلاب بود. 

هرالد تریبون فرانسه: 
ایت اله خمینی, انقلابی خستگی ناپذیری بود که تا آخرین لحظه حیات. به 
آرزوی خود برای بی‌ریزی یك جامعه اسلامی و حکومت اسلامی در ایران وقادار 
ماند. امام خمینی در آنچه برای سرزمین باستانی اش می خواست لحظه ای درنگ 
نکرد. وی خود را ماموری می دانست که می باید ایرآن را از آنچه فساد و انحطاط 
غربی می‌دید, پاك کند و خلوص اسلامی را به ملت با زگرداند. 











ژاپن تایمز: 

-ایت اله خمینی که در سال ۱۹۷۹ قدرت را به دست گرفت, دنیای اسلام را به 
لرزه درآورد. او توانست ايران را به يك جمهوری مذهبی مبدل سازد و هر دو 
ابرقدرت را به مبارژه طلبد. 








البته ما از زحمات وزارت امور خارجه قدردانی می کنیم وانها باید با جدیت به 
کار خود ادامه دهند که انشا اله در انجام وظیفه بزرگ آلهی وسیاسی خود موفق 
خواهند بود. 

از خداوند متعال می‌خواهم تا مهاجرین عزیزمان را هر چه زودتر به خانه 
وکاشانه خود برساند وتلخی غربت‌ها وسختی‌ها را به شیرینی مراجعتشان مبدل 
سازد. 

در خاتمه لازم است از همه کسانی که از مهاجرین عزیز جنگ تحمیلی پذیرایی 
کرده ومی کنند وهمچنین از مسئولین محترم بنیاد مهاجرین که زحمات زیادی 
متحمل شده‌اند تشکر وقدردائی ثمایم. 

والسلام علیکم ورحمة الله 


۲ فروردین ۱۳۶۸ 
روح الله الموسری الخینی 





پاسخ امام به استفتاء شورای نگهبان 
معادن ملی از تب نبعیت 
خارج رت 





امام خمینی در باسخ به سئوال آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان مبنی بر 
اینکه آپا معادن نفت به تبع ارض یا احیاء مربوط به مالك خاص است یا از انفال 
محسوب میشود و در صورت عدم تبعیت تصرف در زمین‌ها جهت استخراج 
معادن جایز است با خیر؟ چنین مرقوم فرمودند: 

_ سمال الرحمن الرحیم 

حضرات حجج اسلام, آقایان فقهای شورای نگهبان"دامت افاضاتهم. 

پس از اهداء سلام و تهیت, اصل مسئله تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به 
املاك شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است. مثلا اگر کسی در خارج از 
محدوده منزل یا زمین شخصی ویا وقفی کانالی زده و از زیر زمین آنها عبور کند 
ویا تصرف نماید. دارندگان منازل و زمین یا متولیان نمی‌توانند ادعایی بنمایند. ب 
اگر کسی بالاتر از مقدار متعارف بنایی ایجاد و یا رقت و آمد بنماید. قيچيك از 
مالکین و یا متولیان حق جلوگیری از او را ندارند و بالاخره تبعیت زمین 
شخصی به مقدار عرفی است و آلات جدیده هیچگونه دخالتی در تعیین مقذار 
عرفی ندارند. ولی تبعیت کشور مقدار بسیار زیاد است و دولت حق دارد از 
تصرف بیش از حد عرفی شخص و یا اشخاص جلوگیری نماید. 

پنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاك شخصی است 
تابع املاك نمی‌باشد و اما اگر فرض کنیم معادن نفت و گاز در حدود املاك 
شخصی است, که فرض بی واقعیت است این معادن چون ملی است و متعلق به 
ملت‌های حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند. از تبعیت املاك 
شخصیه خارج است و دولت اسلامی می‌تواند آنها را استخراج نماید. ولی باید 
قیمت املاك آشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمین‌ها بدون 
محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد و مالك نمی‌تواند از این امر جلوگیری 


نماید, 
والسلام علیکم و رحمت ائه 
انشاء اقه موفق و موید باشید ۶۶/۸/۳ 
روحانه الموسوی خمینی 











ماينيچي ژاپن: 

-آیت اه خمینی نه تنها بنیانگذار و راهتمای مذهبی انقلاب اسلامی ایران بود. 
پلکه وی به عنوان نیروی محر که تجدید حیات پنیاد گرابی اسلامی در جهان به 
شمار می رود. 
خبرگزاری رویتر: مراسسم خاکسپاری حضرت امام یکی از بزرگترین گرذهم 
آپیهای انبوه تاریخ که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران آن را ۱۰ میلیون ذ کر 
کرده می باشد و مردم در سراسر پایتخت بطور دسته جمعی به حرکت درآمده و 
رهبران مذهبی برای تدفین رهبر خود قبل از غروب افتاب که مطابق قرانین شيعه 
لازم الاجراء است. از یکدیگر پیشی می‌گرفتند. این خبرگزاری به نقل از 
خبرنگاران که با هلیکرپتر نظامی پرواز می کردند گفت: جمعیت چند میلیونی 
مانند بك توده سیاه بزرگی بود که به آهستگی حرکت می کرد. 

الدیار لبنان: مردی که از عظیم‌ترین رجال قرن حاضر محسوب می شد چشم از 
جهان فرو بست. مردی که با ساده‌ترین زندگی, دنیا را به لرزه درآورد و انقلابی 
عظیم در ارکان جهان ایجاد نمود که صدای او همچنان در اذهان تاریخ باقی خراهد 
ماند. 

دیلی نیوز تانزانیا: امام خمینی: رهبر و پیشوای مستضعفین ایران و جهان بود. 
همه می‌دانند که ایشان شخصیتی خستگی ناپذیر برای احقاق حقوق مردم بود 
آنقلابیون ترقیخواه دنیاء فقدان این شخصیت بزرگ را در قیام خود برای آزادی 
مستضعفین احساس می کنند. 

تشرین سوریه: امام خمیتی با روح بلند و یا درك عمیق مسئولیت خود در برابر 
تاریخ, انقلاب بزرگی را علیه شاه که هم پیمان امبریالیزم و صهیوئیزم بود به ثمر 
رساند. امام خمیئی با قدرت خلاقه خود, کلیه توطنه‌های استکبار جهانی و 
صهیونیزم بین الدللی را خنشی ساخت. 

روزنامه زمان ترکیه: رهبر انقلاب اسلامی, حضرت امام خمینی, جهان فانی را 
وداع کرد. وی بدون شك, پدر انقلاب ایران بود و در مقام ولایت فقیه به مردم 
انقلابی ایران, راه و رسم چگونه بودن را نيك آموخت. انقلاب اران به جهان ثایت 
کرد که دین نیز می‌تواند پایه‌های یك انقلاب بزرگ را بی‌ریزی کند. 

روزنامه ملی گازته ترکیه: امام خمینی توانست با حمایت مردم ایران. سلطنت 
۰ ساله شاهان در ایران را با خاك یکسان کند و رهبری بود که طی ده سال 
گذشته, نامش بیش از هر رهبر دیگری وبا تقدیر شنیده شد. امام خمینی در داخل 
ایران به عنوان ریسمان عشق و محبت تا زنده بود. برای ایرانیها افتخار آفرید و 
اکنون رحلت وی, پنجاه میلیون ایرانی را در ماتم فر ۰ 

مسلم پاکستان: امام خمینی, رهیری انقلابی. دانشمند مذهبی و یکی از 
مخالفان راستین ظلم و ستم و بیعدالتی در جهان بود. 

تقش حضرت امام خمینی ته تنها در سقوط رژیم برقدرت ستم شاهی در ایران 
تبلوریافت. پلکه قدرت فکری امام از مرزهای ایران اسلامی نیز به مراتب فراتر 
رفت و جهانگیر شد. 

جنگ پا کستان: امام خمینی رهبری بود که زیر بار زور استعمار نرفت و رهبری 
بود که زمان نظیرش را نخواهد دید وجود امام خمینی تشانه وحدت بین مسلمین 
بود. 


« است. 





یس اسپانیا: امام خمینی شخصیتی هنیشه پیروز بود آمام خمینی فوت 
کرد اما راد آن خداشناس قم ادامه خواهد داشت. راز بیروزی امام خمینی در 
شخصیت و خمیره او برد. 

روزنامة حیدر اسبانیا: جهان اسلام با رحلت امام از رهبری عظیم و کبیر مجروم 
شد. گرچه مرگ حق ان و امروز امام نیز به دیار بافی شتافته, اما بی شك راه و 
نام امام خمینی برای هميشه به عنوان اسوه ارزشهای متعالی در تاریخ؛ بافی 
خواهد ماند, 

زوزنامه مرکز اسپانیا: امروز جهان اسلام در سوگ مردی الهیاو رهبزی 
شایسته در عزا و ماتم فرو رفته است. امروز اشك از چشمان تمام مسلمین و 
محرومین جهان جاری است. 

ال پاییس اسپانیا: جمعیت حتی بیش از زمانی بود که از (امام) خمینی در سال 
٩‏ در با زگشت په اپران استقبال کردند. اندوه و هیجان غیرارادی ملتی وفادار. 
در آخرین دیدار پا مردی که توانست غرور انها را احیاء کند, مراسم را ساعتها په 
تآخیر انداخت. 

همچنین فرستاده روزنامه ال باییس طی گزارشی از تهران می نویسد: «انسان 
باید دلی از سنگ داشته باشد تا تحت تأثیر احساسات مردم تهران واقع نشود. 
عظمت تشییع پیکر امام. نمونه یك رقراندوم بزرگ است. در همین حال آهالی 
کشور و خارجیان در ی در رفت و امد هستند.» 

روزنامه ويتسيك یوگسلاوی: جمعیت بی سابقه ده میلیونی مراسم تشییع را 
و بی میلیونی مراسم تشییع را 

نشنال هرّالدهند: رهبر روحانی ایران در بهشت زهرای تاریخی, به خاك سبرده 
شد و ملت غمگین ایران به خاطر در گذشت پدر انقلاب ۱۹۷۹ که موجب سقوط 
پادشاهی ۲۵۰۰ ساله در ایران شد, به سوگواری پرداختند. 

النهارلبنان:دریایی از انسانها در بزر گترین تجمع تاریخ, امام خمینی را تشبیع 
کردند و میلیونها تن از تشییع کنندگان کنترل خود را از دست داده بودند. 

الانوار لینان: - طی بزرگترین و بینظیرترین تجمع در تاریخ ده میلیون تن در 
فضایی از حزن و اندوه با امام خمینی وداع کردند. 

الاتحاد ابوظبی: ده میلیون ایرانی ہس از بیست مایل راهپیمایی: با اام خمینی 
وداع کردند. تاریخ تاکنون چنین اجتماعی را به خود ندیده است, 

آلسفیرلینان: دهه کنونی را باید عصر خمینی نامید و انشاء الله این عهد پس از 
رحلت امام نیز باقی بماند. جهان پس از رحلت خمینی جهان قبل از این رحلت 
نیست. چه. جهان بدون خمینی, جهان دیگری است. خمینی امروز از جهان رخت 
بربست. ولی انقلاب خمینی باقی است. ِ 

خبرگزاری فرانسه: مردم از تمام نقاط جهان اسلام خواهند آمد. اینجا مانند 
مشهد یا شهر مقدس قم یکی از زیارتگاههای بزرگ خ اهدشد. آنان در فردای 
























تشییع عظیم پیکر امام خمینی, هنوز هم هزارهزار گرد آرامگاه و در گررستان 
a‏ وب این محل به یکی از اماکن 
والا مقام اسلام تبدیل خواهد شد 

تلویزیون بې بی سی: این تلویزیون, در برنامه ها و خبرهای کانال ۲ دوشنبه 
شب, در مورد رحلت حضرت امام گزارشی پنج دقیقه ای با شرکت چند کارشناس 
مسایل ایران پخش کرد. در بخشی از این گزارش امده است: ایت اله خمینی 
موفق به رهبری یك انقلاب اسلامی در تأمین يك جمهوری اسلامی شد که در 
جهان اسلام بیسابقه بوده است او درعین حال رهبر خیل تازه بنیاد گرایان در چهان 
اسلام است. 

رادیولندن: پیکر رهبر مذهبی اپران, یت له خمینی, پس از ایتکه کنترل مردم 
از دست مقامات خارج گردید, با تأخیر به خاك سبرده شد و خبرنگارانی که در 
مراسم شرکت داشتند. تعداد مردم تهران را ده میلیون تن برآورد کردند. 

تلویزیون اسپانیا: در بخش نیمروزی برنامه خود اعلام کرد که امام امت, رهبر 
۰ میلیون شيعه در سراسر جهان بود. 

رادیو سوئد: ۱۰ میلیون ایرانی در تهران, پیکر رهبر خود را تشییع کردند, 
تهران پوشیده از مردم عزادار و غرق در سوگواری است. 

خبرنگار رادیو سوئد طی گزارشی از تهران ضمن اعلام این مطلب افزود: 
تهران پوشیده از جمعیت اک رهبر بود و آنها برای تشییع و آخرین 
وداع با آیت‌اه خمینی گرد آمده بودند. مراسم عزاداری در هر گوشه به چشم 
می خورد. 


تلویزیون بلژيك: ما عادت داریم در ایران جمعیتهای انبوه و میلیونی را مشاهده 
کنیم ولی این بار با تمام دفعات قبل فرق دارد. این تعداد جمعیت تا بحال در ایران 
سابقه نداشته است. 
ایمز, نیکلاس بیستون: جسد ات اله خمینی ازمصلای تهران به بهشت زهرا؛ 
انتقال داده شد. در این مسیر ۲۰ کیلومتری, وی را رود خانه ای سیاه از ماتم دنبال 
می کرد. 5 

واشنگتن پست. شانول بخش: مرگ آیت‌الّه خمینی, خلائی را در رهبری 
ایرانیان بوجود آورده است که اعقاب ایشان به سختی آن را پر خواهند کرد. ولی 
الیته چنین چیزی غیرممکن است. 

و در بحرانیترین اوقات. در سوزناکترین روزهای وداع با امام. اميد انها که 
چشم به انتظار گشوده بودند و رحلت رهبر, را جبران ناپذیر و اوضاع مملکت را 
خلاء پذیر می پنداشتند, به ناامیدی تبدیل شد. خبر جانشین رهبری را از قلم 
خودشان می خوانیم: 

واشینگتن پست: تلویزیون دولتی ایران در ساعت ٩‏ بعدازظهر اعلام کرد که 
مجلس خبرگان پس از هشت ساعت مذاکره با رای ۶ از اعضای خود (آیت اله) 
خامنه ای را به رهبری برگزید, 

نیویورك تایمز: اقدام سریع مجلس ۸۳ نفری خبرگان در انتخاب جانشین 
(حضرت) ایت اله خمینی نشان داد که اوضاع برای انتقال کاملا مرتب و تحت 
کنترل است.* 























رهبرنهضت بزرگ اسلامی مردم ایران. حضرت امام خمینی, به سال ۱۳۲۰ 
قمری در شهرستان خمین چشم به چهان گشود. پدر ایشان, مرحوم حاج‌آقا 
مصطفی, تحصیلات خود را در نجف اشرق به بایان رسانده. به مقام اجتهاد 
نانل آمده بود و از علمای طرف احترام و اعتماد مردم بود و مادر ایشان, مرحومه 
هاجر احمدی دختر مرحوم آقامیرزا احمد مجتهد, زنی بسیار متقی و با شهامت بود 
که پس از مرگ شوهر, شش فرزند خود را به تتهایی بزرگ کرد. 

امام خمینی ٩ماهه‏ و طفلی شیرخوار بودند که پدرشان چشم ازجهان بست. 
ایشان که آخرین فرزند خانواده بودند, در کود کی در محضر مرحوم افتخارالعلماء 
تحصیل کردند و در ۱۶ سالگی, برای ادامه‌ی تحصیل به اراك رفتند و در آنجا 
در محضر حاج شیخ عبدالکریم. مشهور به آیت ال حالری, تحصیلات خود را 
ادامه دادند. درطول سال های تحصیل, روابط ایشان با استاد خود چنان استوار و 
محکم گردید که همه جا همراه ایشان بودند و حتی هنگامی که آیت الله حاثری به 
شهرستان قم رفت و در آنجا رحل اقامت افکند. امام خمینی نیزهمراه او بودند و 
تاآخر زندگی استاد خویش, یعنی سال ۱۳۰۴ شمسی, که امام خمینی به ۲۴ 
سالگی رسید, دمی از او جدا نشدتد. 

در سال ۱۳۰۶ شمسی, امام خمینی با دختر مرحوم آقامیرزا محمدثقفی, یکی 
از رهبران معروف مذهبی تهران؛ ازدواج کردند که ثمره‌ی این وصلت؛ دو پسر و 
سه دختر برد 

بسر بزرگ ایشان شهید آیت اله حاج آقا مصطفی همچرن پدر و اجداد خود گام 
ټه عالم روحانیت نهادو مقام و عنوان «آیت‌الله» یافت. اما در ۴۰ سالگی توسط 
مزدوران رژیم منفور پهلری, به شهادت رسید. 

ننگامی که ایت اله بروجردی: رهبر شیعیان ایران که با وجود نفوذ فرارانش 
همواره از سیاست برکثار مانده بود وفات یافت, بسیاری از رهبران مذهبی؛ سعی 
کردند امام خمینی را به جانشینی او برگزینند. 

کسانی که چنین هدفی داشتند می گفتند که عدم دخالت مرحوم بروجردی در 
کار سیاست. موجب تضعیف موضع مذهب در ایران شده است و امروزما یه رهبری 
در عالم مذهب شیعه احتیاج داریم که خود را از سیاست بر کنار نداند و چنین 
کسی, در درجه‌ی اول امام خمینی است. 

تلاش‌ها دراین زمیده. به خاطر آن که امام امت در آن زمان,تنها ۵٩‏ سال 
داشتند, به نرسید وبه این گونه بود که آیت‌اله حکیم به عنوان جانشین 
مرحوم آیت الله دی انتخاب شد. 

در همان هنگام: برنامه‌ای برای به اصطلاح «انقلاب شفید» به دستور کندی 




















رئیس جمهور وقت آمریکاء توسط شاه خائن: پیش کشیده شد و امام امت. به اتخاذ 
موضعی قاطع در مقابل این حرکت آمریکایی ایستادند. 

در بهمن ۰۱۳۲۱ هنگامی که از طرف شاهخائن, برای انقلاب کذایی رفراندومی 
برگزار شد امام امت, بار دیگر صدای خود را علیه این رفراندوم بلند کردند و 








مردم خواستند که آن را تحریم کنند. 
امام در برخورد با این رفراندوم کذایی, ۴۰ روز عزای عمومی اعلام کردند و در 
نوروز ۱۳۴۲.امام مراسم عزا را در مدرسه فیضیه‌ی قم که تحت رهبری و اختیار 
ایشان بود, برگزار کردند. در آن تاریخ, ماموران دولتی, به مدارسه ریختند و 
عده‌ای از طلاب علوم دینی را به شهادت رساندند و حتی بعضی از آنها را از 
بالای ساختمان مدرسه به پایین انداختند. 

این حمله باعث شد که گروهی از رهبران مذهبی, از سیاست کنار بکشند, ولی 
امام امت کماکان درهای مدرسه‌ی خود را به روی هرکسی که می خواست پناه 
بگیرد بازگذاشت, 

امام امت, از این بس, بر کوشش خود برای افشاء چهره‌ی رژیم اذامه داد امام 
امت, در مقابل تهدیدها: در آن ژمان؛ اعلام کردند: «من خودم را آماده کرده ام که 
قلبم را با سرنیزه سوراخ سوراخ کنند. اما هرگز کمترین ترسی برخود راه نخواهم 
داد. به من گفته‌اند که این حملات و مزاحمت‌ها به دستور شاه همچنان ادامه 
خواهد یافت و من هم اماده مقابله با هر پیش آمدی هستم). 

مخالفت امام امت يا توطته‌های شاه آنقدر ادامه یافت که منجر به برپایی 
اغتشاشات عظیمی در سراسر کشور شد دزبی این جریان, امام از سوی رم 
دستگیر شد و رژیم برای کنترل ناآرامی‌هاء تهدید کرد که امام را اعدام خواهد 
کرد. با این حال ناآرامی‌ها ادامه یافت و رژیم ناگزیر از آزادی امام امت از زندان 
شد. اما هنوز بیش از چند روز از این واقعه نگذشته بود که رژیم, امام امت را 
تبعید کرد. 

امام؛ در دوران تبعید در ت رکیه, به فعالیت های خود اد امه دادند و این امر باعث 
اخراج ایشان از ترکیه به عراق شد. 

در آن زمان, به خاطر تی رگی روابط رژیم‌های طاغوتی ابران و عراق؛ فرصتی 
پدید آمد تا امام امت در فضای بدید آمده, مبارزات خود را از داخل خاك عراق 
ادامه دهند. 

از سال ۱۳۵۴ که روابط ایران و عراق بهبود یافت با فشارهای دولت ایران. 
دولت عراق, محدودیت‌هایی را برای جل وگیری از حرکات افشا گرانه‌ی امام امت, 
اعمال کرد. با عدم پذیرش فشارهای رژیم عراق و عدم پذیرش سکوت: رژیم 
فاشیست حاکم بر عراق, سرانجام آمام امت را از این کشور اخراج کرد و امام؛ پس 
ز آن که حکام کشورهای اسلامی, رسماً مخالفت خود را با مبارزات ایشان اعلام 
کردند. به پاریس پرواز کردند و از آنجا مبارزات ملت مسلمان ایران را هدایت 
کردند. این مبارزات با جانفشانی‌های امت حزب اله ایران سرانجام به سقوط رژیم 
منحط پهلوی, ختم شد. 

امام امت. پس از آن, با رهبری نظام اسیلامی, با محور قراردادن اسلام ناب 
محمدی(ص) و بانفی اسلام آمریکایی, عملا در راہ جهانی شدن انقلاب اسلامی. 
ام زدند. 











امام خمینی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ دو سنوال طی فتاوی 
جداگانه ای بازی شطرنج را در صورتی که برد و باختی در بین نباشد و تنها به 
عنوان يك ورزش فکری از آن استفاده شود و نیز خرید و فروش الات موسیقی را 
به عنوان استفاده‌های مشروع از آن مجاز اعلام کردند. 

متن این سئوال‌ها و فتاوی امام امت به آنها به قرار زیر است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم» 

خدمت مرجع عالیقدر حضرت ایت اله العظمی امام خمینی دامت برکاته 

۱-از آنجا که آلات لهوو لعب استفاده‌های مشروع از قبیل نواختن سرودها را 
دارد. آیا خرید و فروش آن بی اشکال است. 


پاسخ امام امت: 

1 بمب ِ 

خرید و فروش آلات مشترکه به قصد منافع محلله آن اشکال ندارد. 

۲- اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشد و چون 
امروز تا په عنوآن يك ورزش فکری از آن استفاده گردد؛ یازی با آن چه صورتی 
دارد؟ 

پاسخ امام امت: 

پسمه تعاا 
پر فرض مذکور, اگر برد و باختی در بین نباشد. اشکال ندارد. 


اطا یات 





و یژه تامه 


امام:حنایات آل سعودر | به حساب آمر یکا گذاشته‌ایم 
ودرموقع مناسب به حساب آ نان خواهیم سید 


امام خمینی در پاسخ به پیام حجت الاسلام والمسلمین مهدی کرو بی نماینده 
امام و سرپرست حجاج ایرانی, پیامی به این شرح خطاب به زان ان بیت اه الحرام 
فرستادند. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

والذین هاجروافي سبیل اله ثم قتلوا اوماتوالیرز قنهم اهر زقا حسنا و ان اله لهو 
خیرالرازقین. ۱ 

جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ مهدی کروبی دامت افاضاته: پام 
استفامت و مظلومیت شما و زانران عزیزتر از جانمان را از کنار کعبه مظلوم و حرم 
خون آلود خدا شنیدم. سلام خالصانه این جانب و همه ملت ایسران را به همه 
عزیزانی که در کنار خانه خود و حرم امن خدا مو رد تهاجم و گستاخی اجیرشدگان 
شیطان بزرگ, یعنی آمریکای جنایتکار قرار گرفته اند ابلاغ کلید. 

این حادثه بزرگ نه تنها احساسات و عواطف ملت ابران را که بقینا دل همه 
آزاد گان جهان و ملت های اسلامی را جریحه‌دار و متالم ساخته است. ولی برای 
ملت بزرگ و قهرمانی همچرن مردم عزیز کشررمان که تجر به چندین ساله انقلاب 
را دیده اند و نقاب از چهره‌ها و نیرنگهای ایادی آمریکاء چون شاه و صدام را در 
حمله به عزاداران حسینی و آتش زدن قرآن‌ها و مساجد برد اشته اند این حوادث 
غیرمترقبه و شگفت آور نیست که دوباره بدست کثیف آمریکا و اسرانیل از 
آستین ریا کاران و سردمداران کشو ر عربستان و خانئین به حرمین شریفین بدر 
آید و قلب بهترین مسلمانان و عزیزان و میهمانان خدا را نشانه رود و مدعیان 
سقایت حاج و عمارت مسجدالحرام, خیابان‌ها و کوچه های مکه را از خون 
انان شراب کنند. 

ما در عین حال که شندیدا متاثر و عزادار از این قتل عام بی سابقه امت محمد 
(ص) و پیسروان ابراهیم حنیف و عاملین به قرآن کر یم گردیده ایم ولی خداوند 
بزرگ را سهاس می گذاریم که دشمنان ما و مخالفین سیاست اسلامي ما را از کم 
عقلان و بی خرد ان قرارداده است, چرا که خودشان هم درك نمی کنند که حرکتهای 
کورشان سبب قوت و تبلیغ انقلاب ما و معرف مظلومیت ملت ما گردیده است و 
در هر مرحله ای سیب ارتقاء مکتب و کشورمان را فراهم کرده اند که اگر از صدها 
وسیله تبلیغاتی استفاده می کردیم و اگر هزاران مبلغ و روحانی را به اقطار عالم 
می فسرستادیم تا مرز واقعی بین اسلام راستین و اسلام آمریکابی و فرق بین 
حکومت عدل و حکومت سرسبرد گان مدعی حمایت از اسلام را مشخص کنیم, به 
صورتی چنین زیبا نمی توانستیم و اگر می‌خواستیم پرده از چهره کریه دست 
نشاندگان آمریکا برداریم و شابت کنیم که فرقی بین محمدرضا خان و صدام 
آمريكايي و سران حکومت مرنجع عر بستان در اسلام زدایی و مخالفتشان با قرآن 
نیست ‏ همه نوکر امریکا هستند و مامور خراب کردن مسجد و محرآب و مسئول 
خامرش نمودن شعله فر باد حق طلبانه ملت ها باز به این زیبایی میسر نمی گردید و 
همچنین اگر می خواستیم به جهان اسلام ثابت کنیم که کلیدداران کنونی کعبه 
لیاقت میزبانی سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جزتامین آمریکا و اسرائیل و 
تقدیم منافع کشورشان به آنان کاری از دستشان برتمی آید, بدین خویی 
نمی‌توانستیم بیان کنیم و اگر می‌خواستیم به دنیا شابت کنیم که حکومت آل 
سعود, این وهابی های پست بی خبر از خداء بسان خنجرند که هميشه از پشت در 
قلب مسلمانان فرو رفته اند, به این اندازه که کار گزاران ناشی و بی اراده حاکمیت 
سعودی در این قساوت و بی رحمی عمل کرده اند موفق نمی شدیم و حقا که این 
وارثان ابی سفیان و ابی لهب و این رهروان راه يزید. روی آنان و اسلاف خویش را 
سفید کرده اند؛ 

جمهوری اسلامی ایران, الحمدثه د, میان زاثران خائه حق, از ملیتها و نوادها 
و کشورها و حتی در خود عربستان؛ طرفداران بسیار زیاد و دوستان صادق و 
وفاداری پیدا نموده است که برای گواه و شهادت حقانیت ما و معرفی ابعاد قتل 
عام خونبار مسلمانان بدست خادم الحرمین و انتقال حقایق تلخ روز حادثه به مردم 
جهان, ما را یاری دهند و چه بهتر که بلافاصله و در حالیکه اجساد عزیزان ما بر 
زمین افتاده‌اند. صدام و حسین اردنی و حسن مراکشی به حمایت از جنایت 
آل سعود اا اند 

گوئی عربستان سنگر بزرگی را فتح نموده است و در کشتن صدها زن و مرد 
بی دفاع مسلمان و به رگیار بستن آنان و عبور از روی اجساد مطهر آنان به 














پیر وزی‌نظامی بزرگی نائل آمده است که یه یکدیگر تبريك می گویند و حال آنکه 









امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاسخ گزارش وزیر 
نفت. طی بیام مهمی از زحمات و فدا کاری کار کنان صنعت نفت و دیگر بخش های 
صنعتی و تولیدی کشور قدردانی و در زمینه سیاست بازسازی کشور 
رهنمودهایی آرائه فرمودند. 

متن پیام امام امت به این شرح است: 

بسم اه الرحمن الرحیم 

ملت بزرگ و شریف ایران در دوران مبارزه و بیروزی انقلاب و نیز از آغاز 
جنگ تاکنون شاهد صداقت و تلاش و مجاهدات کار گران عزیز و مسئولین محترم 
صنایع و کارخانجات, خصوصا عزیزان شرکت و صنعت نفت بوده است که به حق 
در حساس‌ترین شرایط, شایسته‌ترین خدمات را به انقلاب و میهن اسلامی 
نموده اند. ارزش مبارزه آنان با رژیم طاغوتی شاه در اعتصاب و بستن شیرهای 
نفت به روی بیگانگان و وارد کردن ضربه قاطع بر آنان فراموش نخواهد شد. 
* امام مهترا زآن اینکه در طول جنگ تحمیلی, علی رغم احتمال خطرات فراوان 
و به بمباران‌های مکرر مراکز صنعتی و نفتی, مسئولین و کارگران متعهد و 
دلسوز انقلاب با تکیه بر ایمان به خدای بزرگ و اعتماد به نفس. هیچگوئه 
سستی په خود راه ندادندو با اراده ای محکم آبروی انقلاب را حفظ نموده و اسلام 
و ایران را سر افراز نموده اند. و در سخت‌ترین مواقع و شرایط, تولید و صادرات 
نفت را در پالاترین حد نیاز حفظ و علاوه بر ترمیم مرا کز آسیب دیده در اعماق آبها 
ودریاها و بستر زمین‌ها و قلل کوه‌ها, به توسعه این صنعت مهم و اکتشاف ادامه 
دادند که برای بسیاری از صاحب نظران امور, شگفت آور است. 

چرا که در اوج حملات بی وقفه دشمنان. حتی يك روز هم تولید و صادرات 
نفت این کشور قطع نگردید. این نیست جز عنایت پروردگار و توجه حضرت 
بقية اه ار واحنافداه و عشقی که در دل این عزیزان همانند عشق بسیجیان به دفاع 
مقدس نهفته است. 

من موارد متعددی از تلاش و مجاهدات این هنرمندان عاشق رادر 
و تصاویر دیده ام. اطمینان داریم که اگر عشق به خدا و مکتب نبود. هي ان 
حاضر نمی شدند در مراکز و کارخانجات و پالایشگاه‌هایی که محاط به انواع 





















جهان در این ماتم نشسته و دل پیامبر خاتم شکسته است و چه کسی است که‌نداند 
توسل په زور و سرئیزه و لشگرکشی در برابر زاثران خائه حق و تهیه آنهمه 
مقدمات و توسل به پهانه‌های پوچ برای در گیری با زنان و مردان و جانبازان و 
مادران و همسران شهیدان, چیزی جز استبصال و خشم و ضعف آمریکا و عجز و 
اامیدی سرسبرد گان آنان نخواهد بود. 
آمریکا و عر بستان از شرابط خلع سلاح مسلمانان در حرم خدا و احترام 
مزمنین به احکام قرآن و برهیز از جدال در کنار خانه خدا سوء‌استفاده کرده اند و با 
وسائل از پیش فراهم شده و نقشه‌های دقیق روبه صفتانه, به صفوف شیرمردان و 
شیرزنان ما حمله تموده‌اند و آنان را غافلگیر کرده اند. 
حکومت سعودی مطمئن باشد که آمریکا لکه ننگی بر دامنش نهاده است که تا 
قیام قیامت هم با آب زمزم و کوثر باك نمی شود و خوفی که از دل اقبانوس بزرگ 
ملت ما برسرزمین حجاز جاری شده است. زمزم هدایتی برای تشنگان سیاست 
ناب اسلام گردیده است که ملتها و نسل های آینده از آن سیراب و ستمکاران در 
آن غرق و هلاك می‌شوند و ما همه این جنایتها را به حساب آمریکا گذاشته ایم و به 
یاری خدا و در موقع مناسب به حساب انان خواهیم رسید و انتقام فرزندان ابراهیم 
را از نمرودها و شیاطین و قارون‌ها خواهیم گرفت و مجددا تأکید می کنم که اينها 
حاکمیت نه شرقی و نه غربی و أستقلال و ازادی و اسلام خواهی ما 
1 ك از فرصت استفاده کرده: به یکی از ایات کتاب کریم اشاره می کنم. 
آنجا که فرموده است: «اجعلتم سقایه الحاج و عماره المسجدالحرام کمن آمن باقه 
والیوم الاخر و جاهد فی‌سبیل الله لایستوون عندانه وله لایهدی القوم الظالمین.» 
یی آیه کریمه در همین عصرنازل شده و گویی برای آل سعود و امثال آل 
سعود در طول تاریخ و برای ملت مجاهد و بزرگ ایران و حجاج بیت اله الحرام در 
عصر حاضر و امثال آنان در همه اعصار آمده است و خداوند تعالی مي فرماید: 
«شما کوردلان آب رسانی به حجاج و تعمیر مسجدالحرام را با ارزش آنانی که 
ایمان به خدا و به روز جزا آورده و در راه خدا مجاهده می کنند. مساوی قرار 




















خطرها و مملو از مواد اتش زا بوده‌اند. به کار خود ادامه دهند. افرین بر شما 
کارگران و کارفرمایان و متفکرینی که آتش دنیا را به خاطر جلب رضایت حق بر 
خود خریدید. 

من ضمن تشکر از گردانندگان صنایع کشور, خصوصا صنعت نفت و گاز از 
همه انان می‌خواهم که با تلاش خود به دنیا ثابت کنند که می‌توانند با نکر خود 
چرخ اقتصادی کشور را به حرکت در آورند و انشاءهآنها با مژده راه اندازی 
کامل صنایع نفت و گاز و پتروشيمي در آینده ای نه چندان دور چشم ودل مردم 
ایران را روشن و شاد خواهند کرد. 

شما با تلاش در این امر مقدس به جهانیان ثابت خواهید کرد که فشارهای 
اقتصادی پس از جنگ, ما را به هیچ کشرری وابسته نخواهد کرد. 

ضد انقلاب داخل و خارج و استعمار چپ و راست در تمامی زمینه‌ها تبلیغ 
می کندد که فشارهای اقتصادی ہس از جنگ کمر نظام نو بای اسلامی را خواهد 
شکست. بابد آنها این آرزو را به گور ببرند. 

مردمی که در زیر بمباران‌ها و در تمامی مصانب, خود را برای یك مبارزه 
طولانی آماده کرده اند, هرگز حاضر نیستند کوچکترین نرمشی در مقابل جهان 
استکبار داشته باشند. 

این از بدیهیات است که نارسابی‌های پس از جنگ به سرعت بر طرف 
نمی‌شود و چند سالی وقت لازم است تا کمبودها برطرف شود عزیزانی که در 
کارخانه‌های وابسته به صنایع سبك و و نفت و گاز و معادن و نیرو و بست 
وتلگراف و تلفن وراه وترابری و سایر مراکز کار می کنند. خدا را در نظر بگیرند و 
بگوش به تبلیغات دشمنان ندهند و استوار و مقاوم در راه اندازی چرخ‌های 
اقتصادی و صنعتی کشور کرشش نمایند. 

امروز دنیا اعمال ما و شما را زیر ذره‌بین گذاشته است تا ببیند چه کاره ایم و 
چقدر توان مقایله با مشکلات را داریم. 1 

امروز پدر پیر شما خمینی, از تمامی شما کارگران و صنعتگران و 
متخصصان می خواهد که با تمام قدرت مواظب باشید که دوباره مردم ما گرفتار 
ابرقدرتها و قدرتها نشوند. 

مشکلات ہس از جنگ یکی ہس از دیگری رخ می‌نمایاند و نظام وهای ما 


ار بر پر خی از تکار ر ندران ر تال 
ال نما رن لاد دپ مرو اقا را ربا رل 


داده‌اید. حاشا که انتان با نما مساوی نیستند و خداوند ستمگزان را هدایت 
نمی کند.» ِ 
ایاسعودی‌ها وامثال انان در طول تاریخ. ارزش خود را برای تهیه اب در 
مواقف حج و زرق و برق تعمیرات مسجدالحرآم را با ارزش های مسلمانانی که به 
خداوند و روز جزا ابمان دارتد و یانثار خون خود و جوانان مجاهد خود در راه خدا و 
برای دفع دشمنان خدا از حریم اسلام و حرم خداوند تعالي بپا خاسته‌اند. مقایسه 
نکرده اند و سعودیهای عصر حاضر پا را فراتر از آن نگذاشته و بر مسلمانان 
افتخار نمی کنند و با مجاهدان راه خدا آن نمی کنند که روی آمریکای جهانخوار و 
آرباب خود را سفید کرده است و جالب توجه این که خداوند در این آیه ایمان به 
خدا و روز جزا راذ کر فرموده و از میان تمام ارزش های اسلامی و انسانی, مجاهده 
درراه خدا را با دشمنان خدا و بشریت انتخاب کرده است و در این انتخاب به همه 
مسلمانان تعلیم فرموده است که ارزش جهاد فوق همه ارزشها است و آیا خداوند با 
ذ کر «واته لابهدی القوم الظالمین» تمی خواهد بفرماید. خداوند سعودیهای عصر 
را و تمام اعصار تاریخ را ستمگرانی بیش نمی داند که قابل هدایت نیستند و 
خداوند آنان را هدایت نمی فرماید. 

ابا ستمکاری برحق و خلق و رسول خدا و امت بزر گوار حضرت رسول خاتم 
(ص) بالاتر از انچه آل سعود با کعبه و حرم امن الهی و با زانران مجاهد آن که 
همه چیز و همه کس خود را در راه دوست و آرمان اسلام تقدیم کردند. می‌توان 
تصور کرد. 

ایا جرم این مجاهدان که به فرمان خداوند تعالی ندای برائت از مش ر کین را 
انجام دادند. جز برانت از خدایان آل سعود و سعودی‌های عصر حاضر و شاه 
حسین و شاه حسن و مبارك نامبارك و صدام عفلقی است؟ 

آیا سکرت در مقابل این ستدگریها که در طول تاریخ سایقه نداشته است. 
چیزی جز رضای به این جرم و شرکت در ظلم و ستم ظالمین و ستمگران است؟ 

و در هر صورت. ال سعود برای تصدی امور کعبه و حج؛ لیاقت نداشته و علما 
و مسلمانان و روشنفکران باید چاره‌ ای بیندیشند. 

زائران شریف ایرانی, امسال پیام انقلاب وبرائت خود را با خونشان به جهان 
ویه امت اسلام ابلاغ نمودند و باتقدیم شهدای بزرگ به بیشگاه مقدس حق, از 
سازندگان و بانیان سیاست نه شرقی و نه غربي کعبه خداوند گشتند و ملت بزرگ 
ابران نیز با تجلیل گسترده خود از شهداء و شرکت میلیونی خود در راهبیمانی و 
اعلان برائت از کفر, خصوصا آل سعود, به وظیفه انقلابیو الهی خود عمل 
نموده اند که در اینجا لازم است ازحضور گسترده آنان و همه اقشار و خواهران 
وبرادران تشکر کنم. 

اکنون نوبت زانران دیگر کشورها و خصوصا علما و روشنفکران و گویندگان 
است که بیام مظلومیت ما را به جهان ابلاغ کنند. انشاءاله زاثران محترم ایرانی, 
یامقاومت و صبر, بقیه اعمال خود را په اتمام برسانند و با گامهای محکم و دلی 















آرام و قلبی سرشار از رضایت و لبی خندان, شادی پیروزی خون بر شمشیر و 
شهادت در کنار خانه خدا را جد لیرند و افرادی که به مدینه منوره مشرف 
میشوند, سلام شهیدان به خون خفته کعبه و مجروحین خانه امن رایه رسول خداو 





اه ودی یساس ۸۷ | کح رای فقیت بزرگ را به محضر ایشان تبريك 
یند و به راه خود با صلابت و اطمینان ادامه دهند و مشکلاتی که آمریکا 
وعربستان بر انان تحمیل نموده اند, به حساب خدا و دفاع از پیامبر بگذارند. و از 
اینکه خداوند هدیه‌ها زقربانیان هاجروار و اسماعیل گوته این ملت بزرگ را در 
کنار خانه خود پذیرفته است. سپاسگزار و شاکر باشند که انشاءاله خداوند شهدای 
بزرگ ما را با شهدای صدر اسلام محشور و به بازماندگان آنان صبر و اجر و به 
مصدومین و مجروحین شفا عنایت فرماید و شر متجاوزان را به خودشان 
بازگرداند و آنان را به عقوبت خود کیفر دهد. 
ازخداوند مستلت می کنم که از این زمان که همه کفر و همه شرك دست به 
دست هم داده اند و تصمیم و عزم خود را برای شکست امت اسلام جزم کرده اند و 
همه ضربه‌ها را بر علیه ما بکار گرفته اند. خود ما را درحصار محکم خود و در 
لوای مرحمت و لطف خود حفاظت فرماید. 
والسلام علیکم و رحمةاله و بر کاته 
هفتم ذی الحجه سال ۱۳۰۷ هجری قمری 
روح‌اقه الموسوی الخمینی 





انشاءاله در مقابل آنها چون کوه ایستاده است و مردم عزیز زیر فشار چرخ‌های 
زندگی و اقتضادی همانگونه که جا به حال برای خدا و دیع او مقاومت کرد اندز 
بعد از این تمام توان استقامت می کنند, والا همه زحمات این سالیان پر درد و 
اضطراب و افتخار از بین خواهد رفت, هشیاری مردم در وضع فعلی یکی از 
عوامل بیروزی انان بر باطل است و مردم تصور نکنند. ایادی نفوذی استکبار و 
آمریکا دست از شیطنت برد اشته‌اند؛ در هر جا و در هر مقوله ای احتمال حضور و 
کارشکنی آنان هست. 
بايد با دقت مراقب بود که نکند دستي در کار باشد که تبلیغ کند. جنگ تمام 
شدورضع کشورفرق نکر مگرآثا چگ طرف یکی دوشال شام نی شود ما 
دست و بازوی همه کسانی که بی ادعا و مخلصائه در صدد استقلال و خود کفابی 
کشورند, می بوسم. باز سفارش می کنم که به خدا متکی باشید و برای هميشه زیر 
پارشرق و غرب روید 
مردم باید تصمیم خود را بگیرند یا رفاه و مصرف گرایی, یا تحمل سختی و 
استقلال و ابن مساله ممکن است چند سال طول بکشد ولی مردم ما بقینا دومین 
راه را که استقلال و شرافت و کرامت است انتخاب خواهند کرد. ضرورتی به 
گوشزد کردن اهمیت نفت در معادلات جهان و اقتصاد بین‌العللی و نیز نقش 
عظیم صنعت نفت و انرژی را در کشورها و سیاستها نمی بینم. 
انشاءاله مسئولین امر با توجه کاقی و بصیرت و دقت از ای 
سیال خدادادی پاسداری نمایند و در توسعه و استفاده هر چه بیشتر و بهتر آنها 
تلاش نمایند و در تامین نیازهای جامعه و پا برهنگان و اولویت دادن په مناطق 
محروم موفق باشند. ۱ 
خداوند تعالی این روحیه مقدس سربازی و فد کاری را در کلیه کارگران و 
کارمندان و متخصصان تا رسیدن به استقلال و خود کفایی کامل حفظ فرماید. 
خداوند شهدای عزیزشان را غریق الطاف و عنایت خود فرماید و به جانبازان شفا 
دهد و مفقودین و اسراء را به وطن و آغوش خانواده‌های عزیز خویش برگرد اند. 
۱ والسلام علیکم و رحمةاثه 
روح الله الموسوی الخمینی ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ 

















آمروزر وشن ساختن مر ز بین اسلام‌بابر هنگان و اسلام‌متححر بن 9سره‌ایه‌داران 


امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران, در پاسخ به 
تلگرام‌ها و پیام‌های مردم و علمای پاکستان, به مناسبت شهادت علامه عآرف 
حسین حسینی پیامی خطاب به علماء و مردم پا کستان ارسال داشتند. این پیام که 
متن آن دربی خواهد آمد در آستانه اربعین شهادت عالم بزرگوار پا کستانی صادر 
ده اشت, 

بسم الله الرحمن الرحيم 

خدمت حضرات علمای اعلام و حجج اسلام و ملت بزرگوار پا کستان, ایدهم 
الله تعالی. * 

ا تبريك و تسلیت شما در رابطه با شهادت جناب حجت 
الاسلام آقای سید عارف الحسین الحسینی ابن ار وفادار اسلام و انقلاب و 
مدافع محرومان و مستضعفان و ابن فرزند راستین سید و سالار شهیدان حضرت 
ابی عبدالله الحسین عليه السلام واصل گردید. گرچه این حادثه بزرگ قلوب 
مسلمانان و خصوصا روحائیت متعهد اسلام را جریحه‌دار نمود, ولی مسئله ای 
دور از انتظار ما و ملت‌های مظلوم جهان و خصوصا ملت بزرگوار پا کستان که 
خود طعم تلخ استعمار را چشیده است و با مبارزه و جهاد و شهادت استقلال 
خویش را بدست اورده است نبود. درد آشنایان جوامع اسلامی, هم انان که با 
محرومان و پابرهنگان میثاق خون بسته‌اند. بايد توجه کنند که در آغاز راه 
مبارزه اند, و براي شکستن سدهای استعمار و استشمار و رسیدن به اسلام ناب 
محمدی راه طولانی درپیش دارند و برای امثال علامه عارف حسین حسینی 
بشارتی بالاتر از این نبوده است که از محراب عبادت حق عروج خونین «ارجعی 
الى ربك» خویش را نظاره کند و جرعه وصل یار را از شهد شهادت بیاشامد و شاهد 
وصول هزاران تشنه عدالت به سرچشمه نور گردد. 

بزرگترین فرق روحانیت و علمای متعهد اسلام با روحانی نماها در همین است 
که علمای مبارز اسلام همیشه هدف تیرهای زهرآگین جهانخواران بوده‌اند, و 
اولین تیرهای حادثه قلب آنان را نشانه رفته است ولی روحانی نماها در کنف 
حمایت زربرستان دنیا طلب, مروج باطل با ثناگوی ظلمه و موید آنان بوده اند. 
تابحال يك آخوند درپاری, يا بك روحانی وهابی را ندیده ایم که در برابر ظلم و شرك 
و کفر خصوصا در مقابل شوروی متجاوز و امریکای جهانخوار ایستاده باشد. 
همانگونه که یك روحانی وارسته عاشق خدمت به خدا و خلق خدا را ندیده‌ایم که 
برای یاری پابرهنگان زمین, لحظه‌ای آرام و قرار داشته باشد. وتا سرمنزل جانان 
علیه کفر و شرك مبارزه نکرده باشد. و عارف حسینی اینگونه بود و ملت‌های 
اسلامی حتما دلیل این واقعه را دریافته اند که چرا در ابران مطهری ها و بهشتی‌ها 
و شهدای محراب و سایر روحانیون عزیز و در عراق صدرها و حکیم‌ها و در لبثان 
راغب حرب‌ها و کریم‌ها و در پاکستان غارف حسینی‌ها و در تمامی کشورها 
روحانیون دردآشنای اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله وسلم) هدف توطنه 
رترور می شوند. ملت شریف و مسلمان پاکستان که به حق ملتی انقلابی و وفادار 
به ارزش های اسلامی بوده‌اند و با ما رابطه دیرینه گرم انقلابی, عقیدتی و 
فرهنگی دارند باید تفکر این شخصیت شهید را زنده نگه دارند و نگذارند شیطان 
زاد گان جلوی رشد اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله وسلم) را بگیرند. 
آمروز استکبار شرق و غرب چون از رویاروبی مستقیم با جهان اسلام عاجز مانده 
است راه ترورو از میان بردن شخصیتهای دینی و سیاسی را از يك طرف و نفوذ و 

ترش فرهنگ اسلام امریکایی را از طرف دیگر به آزمایش گذاشته است. ای 
کاش هم تجاو زات جهانخواران همانند تجاو ز شوروی به کشور مسلمان و قهرمان 
پرور افغانستان علنی و رودررو بود تا مسلمانان ابهت و اقتدار دروغین غاصبین 
را درهم می‌شکستند. ولی راہ مبارزه با اسلام امریکایی از پیچیدگی خاصی 
برخوردار است که تمامی زوایای آن باید برای مسلمانان پابرهنه روشن گردد. که 
متاسفانه هنوز برای پسیاری از ملت‌های اسلامی مرز بین اسلام امریکایی و 








خدانسباس از 





اسلام ناب محمدی و اسلام پابرهنگان و محرومان و اسلام مقدس نماهای متحجر 
و سرمایه داران خدانشناس و مرفهین بی درد کاملا مشخص نشده است و روشن 
ساختن این حقیقت که ممکن نیست در بك مکتب و در يك آئین, دو تفکر متضاد و 
رودررو وجود داشته باشد, از واجبات سیاسی بسیار مهمی است که اگر این کار 
توسط حوزه‌های علمیه صورت پذیرفته بود به احتمال بسیار زیاد سید عزیز ما 
غارف حسینی در بین ما بود. 

وظیفه همه علماست که با روشن کردن این دو تفکر اسلام عزیز را از ایادی 
شرق و غرب نجات دهند. البته خون این شهیدان عزیز تمامی خار ‏ خاشالدها را از 
مسیر اعتلای ارزش های معنوی ريشه کن می‌سازد. و همه مروجین باطل را به 
دریا می ریزد. ولی نبید از این مسئله غفلت کنیم که امروز, روز آماده باش همه 
دشمنان اسلام است. روز بیدارباش همه جهانخواران است. آن روزی که استعمار 
شرق و غرب مسلمانان را خواب کرده بود و بر مرکب مراد سوار بود, از خطر 
بزرگ و بالقوه‌ای به نام اسلام و قرآن سخن می گفت و اما آمروز, که شوروی و 
امریکا به دنبال انقلاب مقدس اسلامی ایران, صدها ضربه سیاسی, نظامی و 





فرهنگی خورده اند ودر همه جای عالم زنگ خطر اسلام عليه منافع حیاتی شان به 
صدا درآمده است. باید بادقت تمام, کید و فریب استکبارشرق و غرب را شناخت و 
خنثی نمود. 


واحبات‌سباسی سار مهم است 


ملت‌های مسلمان باید اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرتها با خود بگذارند. 
مگر اینکه خلاف عینی و عملی آن را مشاهده و لمس و باور نمایند. ما به حل 
ولایت خدا و پیامبر و انمه معصومین (ع) چنگ زده‌ایم: و جدا پاید از هرآنچه 
غبررضایت آنان است متنفر و بیگانه باشیم و از این بیکانگی‌هم بر خود فخر و 
مباهات کنیم, 3 

شهادت جناب حجت الاسلام اقای سید عارف حسین حسیلی را به روحانیرن 
متعهد اسلام و خانواده محترم این شهید و ملت مسلمان پا کستان تبريك و تسلیت 
عرض نموده و به همه برادران و خواهران مسلمان خود در آن کشور اطمینان 
می دهم که ایران اسلامی در کنار شما و به عنوان یاری امین و سنگری محکم از 
شرافت. استقلال. عزت و اعتبار اسلامی‌تان دفاع خواهد نمود. اینجالب فرزند 
عزیزی را از دست داده‌ام, خداوند تعالی به همه ما توفیق تحمل مصائب و توان 
ادامه راه پرفرو غ شهیدان را بیشتر از پیش کرامت فرماید. و توطنه و مکر 
ستمگران را به خودشان برگرداند و ملت پر کرامت اسلام را در هسیر جهاد و 
شهادت ثابت قدم نگهدارد. 

والسلام على عبادالله الصالحین - ۲۳ محرم آلحرام ۱۳۰۹ 

روح *فله الموسوی الخميتى. 








آیت اه مشکیتی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی نامه‌ای گزارشی از 
نحوه بررگزاری مرحله اول انتخایات طلاب و فضلاء حوزه علمیه قم را به محضر 
حضرت امام تقدیم کرد. 3 

امام امت نیز در پاسخ به دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید فرمردند: 

«به فرزندان انقلابیم بفرمائید که تندروی عاقبت خوبی ندارد و اگر آنان جذب 
حضرات آقایان جامعه محترم مدرسین نشوند در آینده گرفتار کسانی خواهند شد 
که مروج اسلام آمریکایی اند». 

متن .گزارش آبت‌الّه مشکینی و پاسخ حضرت امام به شرح زیر از نظر 
خوانندگان عزیز می گذرد: ‏ . 

محضر مبارك رهبر عظیم الشأن ائقلاب حضرت ابت اه العظمی امام خمینی 
مدظله العالی 7 

ضمن عرض سلام و آرزوی طول عمر برای آن امام بزرگوار پیرو رهنمودهای 
اخیر حضرتعالی در پیام مبار کتان خطاب به روحانیون و حوزه‌های علمه سراسر 
کشور که جامعه مدرسین را مکلف به شرکت دادن هرچه بهتر طلاب عزیز 
انقلابی و زحمت کشیده و کتك خورده و جبهه رفته در تین سرنوشت حوزه و 
استقبال از طرحها و نظریات آن عزیزان کرده اند. ستادی از طرف جامعه تحت 
عنوان ستاد زمینه سازی اجرای فرمان حضرت امام مدظله متشکل از تعدادی از 
اعضای جامعه مدرسین و طلاب عزیز جبهه رفته تشکیل شد و بهترین راه حضور 
طلاب در تعیین سرنوشت خود را انتخاب نمایندگان آن عزیزان با شرایط تعیین 
شده در پیام حضرتعالی از بین خود روحانیون دانست که در این راستا اپات 
طلاب و فضلاء در ۴۱ حوزه مرکب از حدود ۵۰ شهرستان در روزهای پنجشنبه و 








دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۰-۱۳۶۹ ذیقعده ۲۴۳۱۰ 
۲ ژوئن ۱۹۹۰ 


جمعه ۳۰ و ۲۱ شعبان المعظم مطابق با ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه ۱۳۶۸ مقارن با 
دهمین سالگرد رأی گیری برای جمهوری اسلامی برگزار شد و نمایندگان طلاب 
همگی از بین برادران فاضل جبهه رفته که نوعا از خانواده معظم شهداء و یادا 
سیلی خورد گان قبل از انقلاب و مسئولین؛پس از انقلاب, به دور از هرگونه 
مسائل خطی و باندی انتخاب شدند و در مواردی که تعارض بین دو برادر جبهه 
رفته فاضل و متعهد واقع می شد انتخاب روی فردی بود که بیشترین خسارت را 
در رابطه با جنگ و انقلاب متحمل شده بود. 








شاید به ظر برسد که این انتخابات با عجله برگزار شد ولی در بیش بودن | , 


تعطیلی ماه مبارك رمضان از يك سو وجلو گیری از توهم اینکه نسبت به دستورات | 
حضرتعالی سهل انگاری شده باشد, موجب این عجله شد. از طرفی نزدیکی زمان 
برگزاری این انتخابات با زمان صدرر پیام حضرتعالی باعث شد روح پیام در بین 
افراد انتخاب شونده و انتخاب کننده زنده باشد و بطورمحسوس و زنده با مطالب 
مطرح شده در پیام حضرتعالی برخورد شایسته‌الی صورت گیرد که نتایج, 
انتخابات خود شاهدی گویا بر این مدعا می باشد. طلاب حاضر در حوزه بطور 
رسمی و فعال در این انتخابات شرکت کرده‌اند و شرکت اعضاء محترم جامعه 
مدرسین و فضلا و افراد مسن و سالخورده به این انتخابات جلوه دیگری 
می بخشید. علیرغم جوسازی‌هاء مرحله اول انتخابات باموفقیت برگزار شد, 
انشاءانه مرحله بعدی انتخابات روزهای ۱۲ و ۱۳ شوال المکرم به صورت 
میاندوره‌ای برگزار خواهد شد. 4 

گزارش تفصیلی به همراه اسامی انتخاب شدگان در آینده نزديك پس از 
بررسی شکایات به حضور حضرتعالی ارسال خواهد شد. په اميد رحمت پرو رد گار 
و ارائه رهنمودهای جدید از وی آن امام بزرگوار, 

دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علی مشکینی اردبیلی 
بسم اله الرحمن الرحیم 

جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته 

پس از سلام و آرزوی موفقیت انشاء‌اه موفق و موید باشید. نامه جنابعالی در 
مورد انتخابات حوزه علمیه قم رسید. از جنابعالی و سایر دست اند رکاران تشکر 
می‌نمایم, شما از قول من به فرزندان انقلابیم بفرمانید که تندروی عاقبت خو 
تداری اک انان جذب حضرات آفایان جامعه معترم مدریبین نشولدر دز نو 
گرفتار کسانی خواهند شد که مروج اسلام آمریکائی اند. من باز می گویم اگر 
طلاب انقلابی و مدرسین طرفدار انقلاب هماهنگ کار نکنند, هر دو شکننده اند. 
باید تمام تلاش را نمود که به این نقطه مهم رسید. آقابان به روشنی دیدند که 
دشمن از نقاط ضعف چه ضربه ای به اسلام و روحانیت زد. مومن از يك سوراخ 
دوبار نباید گزیده شود. 

















والسلام عليكم و رحمة اله و برکاته 
۷ - روح الله الموسوی الخمینی 





پاسخ حضرت امام به 

سشوال شسورای 

بک در ار دود 
اختیارات دولت 


کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به 
مبنی بر تعیین حدود اختیارات دولت در قراردادن شروط 
الزامی, فرمودند: «دولت می تواند حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از انان 
بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و 
اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذ کر شده است, ندارد.» 

متن نامه آیت الله لطف الله صافی د بیر شو رای نگهیان و پاسخ حضرت امام په 
شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم - محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب 
اسلامی. آیت الله العظمی امام خمینی دامت بر کاته 

پا عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظل 
عنایات خاصه حضرت بقیه الله ارواح العالمین له الفداء تصدیع می‌دهد. از 
فتوای صادره از ناحیه حضرت عالی که دولت میتواند در ازای استفاده از 
خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامي مقر ر نماید. بطور وسیع بعضی 
اشخاص استظهار نموده اند که دولت میتواند هرگونه نظام اجتماعی, اقتصادی: 
کار, عائله. بازرگانی, امور شهری, کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار 
جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که 





منحصر به ار شده است و مردم در استفاده از انها مضطر یا تبه مضطر می باشند, ‏ 
وسیله اعمال سیاست‌های عام و کلی بنماید و افعال و تروك مباحه شرعیه را تحریم 
یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند 
يك طرف عادی عمل میکند یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسابل عامه 
نیست ویا مر بوط به نظام و استفاده از خود ان خدمت است, جواز این شرط مشروع 
و غیرقابل تردید است. اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده 
است. به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام ' 
موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است. موجب این نگرائی شده است که ۱ 
تم E‏ و سا 
در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که میخواهند 
در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسك قرار 
دهند بنظر انها, باب عرضه هرنظام را مفتوح نموده است؛ بدیهی است همانطور که 
در همه موارد نظر مبارك راهگشای عموم بوده. در این مورد نیز رافع اشتباه 
خواهد شد. 

ایام افاضت و عزت و حراست از اسلام مستدام. 

دبیر شورای نگهبان 








لطف الله صافی: 

متن باسخ امام امت 

ان 

دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی 
می کنندباشروط اسلامی وحتی بدون شرط قیمت مورداستفاده راازآنان بگیردو 
این جاری است در جمیع مواردی که تخت سلطه حکومت است و اختصاص به 
مواردی که در نامه وزیر کار ذکر کرده است. ندارد. بلکه در انفال که در زمانْ 
حکومت اسلامی امرش با حکومت است میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی این 
آمر را اجرا کند و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان 
بی بند و باریا مخالفان با نظام جمهو ری اسلامی پخش می شود, اعتنایی نکنند که 
شایعات در هر امری ممکن است. 

والسلام علیکم و رحمت الله 

روح الله الموسوی الخمینی 





بسیج لشکرمخلص‌خدا» مبقات‌بابرهنکان 
ومعراج اندیشه پاک اسلامی‌است 


اولین تا آخزین امضاء نموده‌اند. من 
همواره به خلوص و صفای بسیجیان 
غبطه میخورم و از خدا میخواهم تا با 
بسیجیانم محشور گرداند. چرا که در 
این دنیا افتخارم این است که خود 


امام خمینی در آستانه »سالگرد 
تشکیل بسیج مستضعفان پیامی به 
این شرح فرستادند: 


بسم اه الرحمن الرحيم 


تشکیل بسیج در نظام جمهوری بسیجیم. من مجددا به همه ملت 
اسلامی ایران, یقینا از بر کات و الطاف بزرگوار ایران و مسئولین عرض 
جلیه خداوند تعالی بود که برملت عزیز می کلم چه در جنگ و چه در صلح 


بزرگترین ساده اندیشی این است که 
تصور کنیم جهانخواران خصوصا 
آمریکا و شوروی از ما و اسلام عزیز 
دست برداشته اند. لحظه‌ای نباید از 
کید دشمنان غافل بمانیم. در نهاد و 


وانقلاب اسلامی ابران ارزانی شد در 
حوادث گوناگرن پس از بیروزی 
انقلاب, خضوصا جنگ بزدند نهادها 
و گروههای فراوانی که با ابثار و 
خلوص و فداکاری و شهادت طلبی, 


باید منتظر حادثه ماند. بسیج باید مثل 
گذشته و با قدرت و اطمینان خاطر به 
کار خود ادامه دهد و امروز یکی از 
ضروری‌ترین تشکل‌ها: بسیج دانشجو 
و طلبه است. 

طلاب علوم دینی و دانشجویان 
دانشگاهها باید با تمام توان خود در 
مراکزشان از انقلاب و اسلام دفاع 
کنند و فرزندان بسیجیم در این دو 
مرکز, پاسدار اصول تغییرناپذیر نه 
سل نه غربی باشند. امروز 
دانشگاه و حوزه از هر محلی بیشتر به 


تزشیده امبت/ انقلاب: انبلایی و 
نیازمند فداکاریهای شماست و 






شوروي می‌شود به زنسد 

مسالمت‌امیز توام با صلح و ازادی 
رسید. حضور شما در صحنه‌ها موجب 
می‌ شود که ريشه ضدانقلاب در 


۳ 





کشور و انقلاب اسلامی را بیمه 
کردند. ولی حقیفتا اگر بخواهیم 
مصداق کاملی از ایثار و خلرص و 
فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و 
اسلام را ارائه دهیم. چه کسی 
سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهد 
بود. 

پسیج شجره طیبه و درخت تناور و 
پرثمری است که شکوفه‌های ان بوی 
بهار وصل و طراوت یقین و حدیث 
عشق میدهد, بسیح مدرسه عشق و 
مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی 
است که پیروانش بر گلاسته‌های 
رفیع آن؛ اذان رشادت و شهادت سر 
داده‌اند. پسیج میقات پابرهنگان و 
معراج انديشه پاك اسلامی است که 
تربیت بافتگان آن نام و نشان در 
گمنامی و بی نشانی گرفته اند. 

بسیج لشگر مخلص خداست که 
دفتر 25 


انرا همه مجاهدان از 


سرشت آمریکا و شرروی کینه و 
دشمنی با اسلام ناب محمدی(ص) 
موج می زند. بای برای شکستن امواج 
طوفانها و فتنه‌ها و جلوگیری از سیل 
آفت‌ها به سلاح پولادین صبر و ایمان 


مسلح شویم. 


ملتی که در خط اسلام ناب 
محمدی(ص) و مخالف با استکبار و 
پبول پرستی و تحجرگرایی و 
مقدس‌نمایی است باید همه افرادش 
بسیجی باشند و فنون نظامی و دفاعی 
لازم را بدانند. 

چرا که در هنگامه خطر ملتی 
سربلند و جاوید است که اکثریت آن 
آمادگی‌های لازم رزمی را داشته 
باشد. خلاصه کلام اگر بر کشوری 
نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز 
شد چشم دمن ge e‏ 
از آن دور خوآهد گردید, والا هر لحظه 





انحاد و یگانگی احتیاج دارند. نظام اسلامی از شما غافل شوند به 
فرزندان انقلاب به هیچ وجه نگذارند . آتش دوزخ الهی خواهند سوخت. 
ایادی آمریکا و شوروی در آن دو محل 


حساس نقوذ کنند. تنها با یسیع امیت 
که این مهم انجام میپذیرد. مسائل 
اعتقادی بسیجیان به عهده این دو 
پایگاه علمی است. 

حوزه؛ علمیه و دانشگاه بایند 
چارچوب‌های اصیل اسلام ناب 
محمدی(ص) را در اختیار تمامی 
آعضبای تم زار دهد ا 
بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد 
حکومت بزرگ اسلامی باشند و اپن 
شدئی است چرا که بسیج تنها منحصر 
به ایران اسلامی نیست. باید 
هسته‌هاي مقارمت را در تمامی جهان 
به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب 
ایستاد. شما در جنگ تحمیلی نشان 
دادید که با مدیریت صحیح و خوب 
میتوان اسلام را فاتح جهان نمود. 

شما باید بدانید که کارتان به بایان 


بار دیکر تا کید میکنم که غفلت از 
ایجاد ازتش بیست میلیوثی سقوط در 
دام دو ابرقدرت جهانی را به دنال 
خواهد داشت. من از تمامی بسیجیان 
خصوصا از فرماندهان عزیز ان تشکر 
می کنم و از دعای خیر برای این 
فرزندان بارفای اسلام غفلت نخواهم 
نمود. خداوند شهدای عزیز و گمنام 
بسیج را به نعمت همجواری اهل بیت 
علیهم السلام متنعم و جانبازان عزيز را 
شفا و اسراو مفقودین عزیز را سالما په 
اوطانشان بازگرداند. و هر روز بر 
عطمت و شرکت اہن نهاد مقدس 
مردمی که پیروان اسلام عزیز و 
حضرت بقیةاثه الاغطم ارواحتا 
لمقدمه الفداء هستند بیفزاید. 
والسلام علیکم و رحمة‌اله 
۴ روح اله الموسوی الخمینی 





۵ حجت‌الاسلام قدیری یکی از 
فضلای حوزه علمیه قم. طی نامه ای په 
محضر امام امت. سئوالاتی پیرامون 
نظرات ایشان در مورد شطرنج و آلات 
موسیقی که اخیرا در مطبوعات منتشر 
شده است, مطرح کرد که امام امت به 
سئوالات وی پآسخ دادند. 

متن نامه آقای قدیری به محضر 
امام امت به این شرح است: 

بسم اله الرحمن الرحيم, , 
خدمت حضرت مستطاب آیت اله 
العظمی امام خمینی مدظله العالی, 

با عرض سلام و ادب و احترام. 
اخیرا دو استفتاء منتشر شده که در 
یکی, از خرید و فروش آلات لھو 
سئوال شده و در جواب آمده که خرید 
و فروش آلات مشت رکه بقصد محلله 
آن اشکال ندارد و در دیگری در 
سئوال مفروض است که امروز شطرنج 
بکلی آلت قمار بودن خود را از دست 
داده و تنها بصورت ورزش فکری 
درآمده است و در جواب آمده است 
که برفرض عمل مزبور اگر برد و 
باختی در بین نباشد اشکال نداد و 
آقای مورد اعتمادی نقل کردند که در 
پعضی ررزنامه‌ها بر فرض مزبور را 
ننوشته است. 

در اینجا سئوالاتی مطرح است: 

١‏ خرید و فروش آلات مشترکه 
مانع ندارد مگر اينکه قصد منفعت 
حرام دربین باشد. 

N‏ رز 
قصد حلال قید شده است؟ 

۲ در سئوال دوم سائل محترم از 
کجا ادعا می کند که امروز شطرنج 
آلت قمار بودن خود را به کلی از داده 
و تنها ورزش فکری شده است؟ 

۳ در روایت معتبره است از 
سکونی از حضرت صادق 
عليه السلام. 

اول - قال: قال رسول الله (ص) 
انهاكم عن الزفن و المزمار و 
عن‌الكوبات و الکبرات. ‏ . 

دوم قال: نهی رسول الله (ص) 
عن اللعب بالشطرنج و الزو... 

رفن, به معنای رقص است (مجمع 
البحرین) مزمار نامی است که مطلق 
نی را شامل میشود و بر 
حجت بر تحریم است حجتی 


لا در پاسخ به سئوالات فقهی حجت‌الاسلام 


برخلاف باشد و هردو دلیل اطلاق 
دارد. 

بنابراین استفاده می‌کنم که نی 
زدن حرام است چه نی الت مختصه 
باشد یا مشترکه و بازی شطرنج حرام 
است چه الت قمار را از دست بدهد یا 
نه. و دعوای انصتراف منشاء 
صحیحی میخواهد که بنظر نمی رسد و 
SEE‏ نت RPE‏ 
یا آلیت در آن زمان منشاء صحیحی 
نیست. و البته درحد خودم در ادله 
فحص و به مطالب حضرتعالی هم 
مراجعه نمودم. حجتی برخلاف اطلاق 
مزبور نیافتم. ادله میسر و لهو و تطبیق 
بر الات متافاتی با اطلاق ندارد و علت 
متصوصه‌ای هم در ادله نیست و در 
هر صورت اگر ساحت قدس 
حطرتعالی از اینگونه مسائل پدور 
باشد, بنظر من بهتر است و ضرورتی 
در نشر آنها دیده نميشود. کر 
هرطور صلاح می دانید. از جسارت 
عذر میخواهم و از خداوند متعال دوام 
سایه بلند پایه آنحضرت را مستلت 
دارم. 


والسلام علیکم و رحمة‌اله و برکاته 

۱۴۰٩ صفرالخیر‎ ۴ 

محمدحسین قدیری 
متن:پاسخ امام امت: 
بسمه تعا 

جناب حجه‌الاسلام آقای قدیری 





دامت افاضاته. پس از عرض سلام و 
قبل از پرداختن به دو مورد سئوال و 
جواب اینجانب, لازم است از برداشت 
جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار 
تاسف کنم. بنابر نوشته جنابعالی 
زکات تنها برای مصارف فقراء و سایر 
آموری است که ذ کرش رفته است و 
اکنون که مصارف به صدها مقابل آن 
رسیده است, راهی نیست و رهان در 
e‏ سجن است په تیر و 
ان و اسب دوانی و امثال آن که در 
جنگ های سابق بکار گرفته میشده 
است و امروز هم تنها در همان موارد 
است و انفال که بر شیعیان تحلیل شده 
است. امروز هم شیعیان میتوانند بدون 
یج مانعی با ماشین‌های کذانی 
جنجل‌ها را از ہی ببرند و آنچه را که 
باعث حفظ و سلامت محیط زیست 
است را نابود کنند و جان میلیون‌ها 
انسان را بخطر بیاندازند و هیچکس 
هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. 
منازل و مساجدی که در 
خیابان کشی‌ها برای حل معضل 
ترافيك و حفظ جان احتیاج است, نباید 
تخریب گردد و امثال آن و بالجمله 
آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایات 
برد اشت دارید, تمدن جدید بکلی پاید 
از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و 
یا برای هميشه در صحراها زند 
نمایند. 
و اما راجع به دو سئوال یکی بازی 








با شطرنج در صورتیکه ازآلت قمار 
بودن بکلی خارج شده باشد. باید عرض 
کنم که شما مراجعه کنید به کتاب 
جامع المدارك مرحوم آیت‌الّه آقای 
حاج سیداحمد خونساری که بازی با 
شنج را بدون رهن جایز میداد و در 
تمام آدله خدشه میکند در صورتی که 
مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز مقام 
علمیت و دقت نظرشان معلوم است. 
اما اینکه نوشته‌اید از کجا سائل 
بدست آورده که شطرنج بکلی آلت 
قمار نیست. این از شما عجیب است 
چون سئوالها و جوابها فرض است و 
پتابراین آنچه را من جواب داده‌ام در 
فرض مذ کور است که اشکالی متوجه 
نیست و در صورت عدم احراز باید 
بازی نکنند. و عجیب‌تر آنکه 
نوشته‌اید چرا بجای «قصد حرام 
نباشد», «قصدحلال» نوشته تسده( 
گونی عمل شخص متوجه و قاصد 
بدون قصد هم می‌شود. در این 
صورت قصد حلال مساوق است با 
نبودن قصد حرام. و اما در قضیه خرید 
و فروش آلات مشترکه برای مقصد 
حلال اشتباه بزرگی کردء‌اید که گمان 
کرده‌اید خرید و فروش برای منفعتم 
حلال یعنی استفاده حرام کردن و این 
پرخلاف آنچه نوشته شده است 
میباشد. البته در این زمپنه‌ها مسائل 
زیادی است که حال و وقت من اجازه 
تعقیب آنها را ندارد. از جنایعالی که 
فرد تحصیل کرده و زحمت کشیده ای 
میباشید. توقع نبود که اینگونه 
برداشت کرده و آنرا په اسلام نسبت 
دهید. شما خود میدانید که من به شما 
علاقه داشته و شما را مفید میدانم 
ولی شما را نصیحت پدرانه میکنم که 
سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و 
تحت تأثیر مقدس‌نماها و آخوندهای 
بی سواد واقع نشوید, چرا که اگر بنا 
است با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و 
موقعیتمان نزد مقدس نماهای احمق و 
آخوندهای پیشواد صدمه‌ای بخوره؛ 
بگذارید هرچه بیشتر بخورد. از 
خداوند متعال توفیق جنابعالی را در 
خدمت به اسلام ,ر مسلمین چون 
گذشته خواهانم. ۱ 

والسلام علیکم و رحمت اله 


روح‌اله‌الموسوی الخمینو 7 
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اطا یات 


حضرت ایت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز (پنج 
شنبه) پیام مهمی خطاب به ملت ایران فرستاد ند. 2 

بت پم رخ ین یج ور اختيار ماقرار کرت 

9 ات ارچ وبه تسین 

ملت شریف و عزیز ایران, امت سرافراز و قهرمان, مردم آگاه و نستوه: 
برادران و خواهران هم میهن و مسلمان, خب ر گان منتخب مرد .در اجلاس 
فوقالعاده‌ی سا یس ار ار مسیت عاگاز النان 
رهبو کبیر انقلاب و بنبانگذار جمهوری اسلامی ایران, حضرت امام 
خمیتی قدس اله نفسه ال زکیه. برگزار کسرد, اینجانب را به رهبری نظام 
جمهوّری اسلامی ایران برگزیده است. اين. مسئولیتی عظیم و امانتی 
گران و آزمایشی بسزرگ است که فقط با تابیدات الهی و توجه ردعای 
حضرّت ولی عصر روحی فداه و پشتیبانی و حسایت شما صاحبان اصلی 
انقلاب و کشور, میتوان بردوش گرفت و به سرمنزل رسانید واز آن سربلند 
بیر وټ آمد. اکنون پس از رحلت رهبر فقید و عزیزمان حضرت امام خمینی 
قدس سره همه‌ی ما گنجینه ای بس گرانبها از نمونه های رهیری بی نظیر 
آن بزرگمرد تاریخ وان چهره‌ی استثنایی دوران معاصر را در اختیار 
ی تحص اجان رز وک برد که دومیان بت رگان و 
رهبران جهان و تاریخ-بجز انبیاه و اولیاء معصرمین علیهم السلام به 
وان کی ا ات رای دون 
بزرگوار, قوت ایمان را با عمل صالع, و اراده‌ی پولادین را با همت بلند. و 
شجاعت اخلاقی را با حزم و حکمت. و صراحت لهجه و بیان را بااصدق و 
متانت. و صفای معنوی و روحانی را با هوشمندی و کیاست. و تقری و ورع 
را با سرعت و قاطعیت, و ابهت و صلابت رهبری رابا رقت و عطوفت و 
خلاصه: بسی خصال نفیس و کمیاب را که مجموعه ان در قرنها و قرنها 
به ندرت ممکن است در انسان بزرگی جمع شود همه و همه را باهم 
داشت. الحق شخصیت آن عزیز یگ اننه. شخصیتی دست نیافتنی و 
جایگاه والای انسانی او جایگاهی دور ازتصور و اساطی رگونه بود. 


او رهبر و پدر و معلم و مراد و محبوب ملت ایران و امید روشن همه‌ی 
مستضعفان جهان و بخصضوص مسلمانان بود. او عبد صالح و بنده‌ی 
خاضع خدا و نبایشگر گربان نیمه شب هاو روح بزرگ زمان ما بود او 
الگوي کامل بك مسلمان و نمونه‌ی بارز یك رهبر اسلامی بود. او به 
N E E‏ 
آبران را از اسارت بیگانگان نجات داد و به آنان غرور و شخصیت و 
خودپاوری بخشید, و او صلای استقلال و آزاد گی را در سراسر جهان 
سردا و امید را در دلهای ملل تحت ستم جهان زنده کرد و او در عصری 
که هثه‌ی دست های قدرتمند سیاسی برای منزوی کردن دين و معنویت و 
ارزشهای اخلاقی تلاش می کردند. نظامی براساس دین و معنویت و 
ارزش‌های اخلاقی پدید آورد و دولت و سیاستی اسلامی بنیان نهاد. و او 
جمهوّری اسلامی را ده سال در میان طوفانهای سهمگین و حوادث 
سرنویّت ساز قدرتمندانه اداره و حراست و هدایت کردو به نقطه‌نی 
مطمتن رسانید, ده سال رهبری او برای مردم ومدیران ما یاد گاری 
فرامؤش نشدنی و ذخیره نی بس گرانبهاست. رهبری نظام جمهوری 
اسلامی اکنون با این ذخیره‌ی ارجمند و تمام نشدنی و نیز با آن تصویر 
والا و دست نیافتنی از شخصیت رهبر کبیرمان روسرو است. نه اینجانپ 
که طلبه‌نی کوچك با کاستی ها و قصورهای فراران است و نه هیچ فرد 
دیگری در جمهوری اسلامی قادر نیست که به قله‌ی آن شخصیت ممتاز 
و استثنایی دست بابد و خود را با پدر و معمار انقلاب اسلامی و سازنده و 
پرد ازنده‌ی جمهوری اسلامی مقایسه کند. او آن نخستین بود که دومین 
نداشت و فاصله میان او و امثال اینجانب فاصله‌نی ژرف و ناپیمودنی 
است. لیکن اکنون این فرصت بز رگ و استثنایی برای امثال اینجانب 
وجود دارد که از آن ذخیره‌ی بسیار گرانبها همچون ودیعه‌نی الهی و 
الهامی معنوی, بهره مند گردیم. ا 














اینجانب که خود را شا گردی متواضع و فرزندی مطیع و مریدی 
دلیاخته‌ی ان روح اله می دانم. این توفیق را داشته ام که در تام مدت ده 
سال و چند ماه پس از ورود رهبر کبیر به ایران, تا لحظه‌ی عروج ان روح 
ملکوتی از ان سرچشمه‌ی فیاض سیراب شده و لحظه لحظه‌ی جریان 
مارك آن هدایت الهی را با همه‌ی وجود خود لمس کنم. سخن و اشارت او. 
اندیشه و نصیحت او دستور و توصیه‌ی اور و بالاخره عمل و رفتار او 
عطیه‌های گوناگونی بود که سخاوتمندانه از آن قله‌ی مصفامی جوشید و 
معدودی از پاران او را که دردامنه بود ند پیوسته بهره مند می کرد. 


درس او تنها ان نبود که درحوزه‌ی علمیه از او فرا گرفتیم. یادر دوران 
شانزده ساله‌ی مبارزه, از دور و نزدیسك به جان نیوشیدیم. بزرگترین و 
ماند گارترین درس او, آن‌ها بود که در آين دهسال همچون آیات حکمت به 
جان و دل خریدیم و در لوح ضمیر ثبت کردیم. 5 
_ به کمك و اراده‌ی الهی هیچ حادثه و هیچ انگیزه‌نی نخواهدتوانست 
آن را که بخشي از وجود ماست. از ما جدا کند و اینجانب در مسئولیت 





خطیر و جدید خود ملتزم و متعهدم که موبه م و آن درس های الهی را به کار 


پندم. 

اکن کک ا ا ا 
وبرگزیدگان ملت به اینجانب محول شده است, لازم می‌ دانم در این 
روزهای حساس و فراموش نشدنی توجه همه‌ی احاد ملت عزبز و مسئولان 
کشور را به نکاتی جلب کنم. 

۱-دشمنان زخم خورده و کمین کرده‌ی انقلاب سالها انتظار چنین 
روزهایی را کشیده اند و اکتون همچون خفاشانی که غروب خورشید را 
انتظار می برند درصدد تح ر کات خبیٹ و پلید خود می باشند. اگرچه 
طوفان احساسات مقدس ملت که ابن روزها همچون آتشفشانی فضای 
کشور را گداخته, به بدخواهان و فتنه انگیزان داخلی و نیز به دشمتان 
کینه ورز خارجی مجال هیچگونه شرارت نخواهد داد و هرحرکتی بر علیه 
نظام مقدس جمهوری اسلامی را که ارزنده ترین میراث رهبر کبیر و فقید 
ماست: به اتش خواهد کشید. ولی حفظ آماد گی و هشیاری و حضور در 
صحنه و حساس بودن در برابر تحر کات مشکوك, امروز از جمله‌ی فرانض 
عمومی است. استکبار جهانی از لحظه‌ی بیر وزی انقلاب اسلامی تاکنوز 





اولین‌پیام مقام‌رهبری 
ز4ن نم به‌سناسمت قاجعه‌ی 
ارتحالامام خمینن 





# ارتش وسپاه دوبازوی نیرومند نظام اند و لازم است 

باتبادل همکاریها میان ان دو روزبروز بر توانایی و 

استعداد وقدرت انهاافزوده شود و بسیج مستضعفین 
که همواره مايه مباهات وده باید تقویت گردد 





هرگز سودای تضعیف بلکه محو جمهوری اسلامی را از سر بیر ون نکرده: 
همچنانکه از هیچ اقدام ممکن و مقرون به صرفه نیز در این راه خودداری 
نورزیده است وتا آنگاه که ملت و مسئولان جمهوری اسلامی پایبند به 
استقلال و عزت ملی و اصول اسلامی خود می‌باشند. این انگیزه را در 
خود نگاه خواهد داشت. منتهي به فضل و مدد الهی و بنابرقء انین خلقت و 
تاریخ در برابر عزم و اراده واماد گی ملت, کاری از او ساخةء نبوده و کید 
و مگر او به جایی نرسیده است» و خواست خداوند هصواره نیز همینگونه 
خواهد بود. انشاء‌انه. لذا اینجانب از هصه‌ی آحاد ملت و اقشار گوناگون 
می خواهم که حفظ آماد گی و هشیاری و توجه به توطنه های د شمنان را 
فریضه‌ی آنقلابی خود بدانند و نیات پلید د شمنان را از موضعگیریهای 
سیاسی و تبلیغاتی جهانی انان و یز از شایعه پردازی‌ها و ایجاد 
مضیقه‌های اقتصادی کشف کنند و بدانند که در صورت آمادگی و 
هشیاری, همه‌ی توطنه های دشمن خنثی می گردد و بیروزی از آن ملت 
ایران خواهد بود. 

۲-همانطور که رهبر کبیر و عزیزما بارها تکرار می کردند و در 
وصیتنامه‌ی سیاسی - الهی خود نیز بر ان تا کید ورزیده اند وحدت کلمه و 
وحدت صفوف ملت ما که رمز پیروزی انقلاب بود. رمز بقاء و سلامت و 
تداوم آن نیز هست. تقسیم شدن ملت به گروهها و دسته‌های متعارض و 














عمده کردن اختلافات کم اهمیت و احساسات غیر منطقی و به فراموشی 
سبردن اصول مهمی که میان همه‌ی ملت ما و لااقل میان اکثریت عظیمی 
از انان مشترك است وبه فراصوشی سبردن حضور دشمن و خطرات 
جبران ناپذیر ناشی از آن, بزرگترین فاجعه برای ملتی است که E‏ 
حق تضییع شده‌ی خود را احیاء کند و خود را از وابستگی به یگانگان 






و یژه تامه 


برهاند. ما با راه درازی که یه سوی اینده‌ی درخشان کشور و ملتمام 
دربیش داریم و با دشمنان عنودی که مایلند به هرقیمت مارا از پیمودن 
این راه و رسیدن به ان آینده مانع شوند. به حکم عقل و دين و تجربه بابد 
صفوف خود را مستحکم و یکیارچه کنیم و از اختلاضات بپرهيزيم. 
دوگونگی سلیقه‌ها و حتی بینش ها درهنگامیکه اصول مشترکی همه‌ی 
ملت را به یکدیگر از بن وبنیاد پیوند می دهد به هیچ وجه نبایدبه 
معارضه و جدال بیانجامد. 

دراين دوران حساس که سیاستهای بیگانه از مدتها پیش به خود 
وعده داده بودند که دران شاهد اختلافات شدیدی میان ملت ما باشند. 
برادران و خواهران عزیز هم میهن باید بیش از هميشه به حفظ وحدت و 
هماهنگی اهتمام ورزند و مانند گذشته, دشمنان اسلام و ایران را سایوس 
کنند. شایسته است که علماء اعلام و ائمه‌ی محترم جمعه و گویندگان 
اسلامی وطلاب و دانشجویان عزیز و نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسلامی و روشنفکران و نویسندگان وهنرمندان, این حقیقت والا را با هزار 
زبان برای همه روشن و همه را بدان ارشاد کنند. 


۳-از اوائل پیروزی انقلاب, یکی از توطنه‌های دشمنان که سعی 


0 از آنجا که تعلل‌های 
زیاد در عمل به قطعنامه 
۸ ازطرف مقابل دیده 
شده. لزا 

مابظور قاطع طرفدار 
استفرار صلح با وات و 
بادوام در منطقه 

می‌باشیم 

می شد بوسیله‌ی عناصر خائن در داخل کشور به مرحله‌ی اجرا د رآید, به 
رکود کشیدن کارهای کشور و تعطیل حرکت و تولید وآفربنش و نوآوری 
علمی و عملی بود. خوشبختانه با هشدارهای مکرر حضرت امام قدس سره 
الشریف و هشیاری و آگاهی مردم همواره این توطنه‌ی خبائت آمیز که به 
زیان هدفهاي انقلاب و برضد اسایش و رفاه عموم است, خنشی می گردیده 
است. در این برهه‌ ی حساس که دشمنان بیش از هميشه به خرابکاری در 
نظام جمهوری اسلامی می اندیشند لازم است که با هوشیاری عمومی 
ملت, این تسوطنه نیز خنشی گردد. امروز بابد علیسرغم خواست دشمن: 


# امروز باید علیرغم خواست 
دشمن. چرخهای نظام 
جمهوری اسلامی بهتر و 
روانتر از هميشه حرکت کند. 
وج ای از جک هو 


دستگاههای اداری و دولتی و نهادهای انقلابی, حوزه‌های علمیه و 
دانشگاهها و مرا کز تحقیقاتی, موسسات فرهنگی و هنری, روند حرکت 





































مقام رهبریا زامام خمینی می‌گوید 


در سالی که از فاجعه‌ی ارتحال رهیر فقید انقلاب اسلامی و 
بنیانگذار جمهوری اسلامی, حضرت امام خمینی (س) می گذرد: 
حضرت آیت الله خامنه ای, مقام رهبری, در بیانات و پیام های خویش: 
به ذ کر گزشه‌هایی از ابعاد شخصیتی امام خمینی پرداخته اند. ایشان 


ده کار بزرگ امام خمینی را عبارت از احیاء اسلام, اعاده‌ی روح 
عزت به مسلمین. ایجاد احساس درك امت اسلامی در مسلمانهاء از 
بین بردن‌یکی از ارتجاعی‌ترین و وابسته‌ترین رژیم های منطقه, ایجاد 
مبنای اسلام؛ ایجاد نهضت اسلامی در عالم. نگرش جدید 
در فقه شیعه, ابطال باورهای غلط در باب اخلاق فردی حکام. ایجاد 
روحیه شتجاعت و غرورملی و پی‌ریزی و پی گیری اصل نه شرقی و نه 
غربی, دانسته اند (۶۸/۴/۲۳). آنچه که می خوانید گزیده ای است از 
پیام‌ها و زهنمودهای ارزشمند مقام رهبری, درباره‌ی امام خمینی (س) 












ارتباط الهی امت با امام 
امام عظیم لشن و فقید دردل توده های مسلمان جای داشت و آنها 
بدون توجه به آن که اهل کدام مذهب و فرقه‌ی اسلامی هستند, به او 
عشق میم ورزیدند و همین ارتباط الهی بود که دشمنان را به تلاش 
برای جد کردن ایران اسلامي از بقیه‌ی مسلمانان واداشت. 
۳3 ع 9 ۶۹/۳/۵ 





ان 


قدرشناسی از امام 
اگرامام نیست, خدای او راه او و رهنمودهای او و انگشت نورانی 
اشاره‌های او که ما را به راه راست هدایت می کرد. هست و مهم این 
است که ما کار بزرگ امام را بشناسیم و قدر بدانیم. 
۶۸/۱۱/۵ 


نقش امام در بیداری ملتها 
رهبر کبیر انقلاب اسلامی که خود را بسیجی می شمرد و یدان 
افتخار می کرد. جهانی را در مقابله با استکبار و قدرتهای ستمگر عالم 
بسیج کرد و خواب راحت را از چشم زو رگویان زدود و نور اميد را که 
کلید همه‌ی پیروزیها و پیشرویها است دردل ملتها تابانید. 
۶۸/1/۲ 


ناتوانی از به د ست دادن تعریفی جامع از شخصیت بزرگ 
امام 

برای حیطه‌بندی عظمت شخصیت بزرگ امام خمیتی قدس 
سره الشریف یه قلم‌های توانا و زیان‌های کردا تیار است. او مان 
خورشنیدی بود که با درخشش خود. اشیاء را اشکار می کد و مانند 





روحی بود که بادمیدن به کالبدی اجزاء آن را زنده می‌سازد. او ما را 
زنده کرد و به حرکت درآورد و ماتوانستیم به كمك وجود او به ارزش 
جغرافیایی و تاریخی کشورمان و به حقیقت فرهنگ گذشته. قران و 
ملت خود پی ببریم و اگر نظام جمهوری اسلامی و این انقلاب بزرگ و 
جهانی و نیز این رستاخیز عظیم ایجاد شده در دنیا را به عنوان يك 
شجره طیبه بدانیم. ريشه آن همین شخصیت عظیم است که این 
درخت مبارك را رویاند. 

29/۳/۹ 


عت فاحعهی رخال 


پیش از اين, در هر مصیبتی, ما به او پناه می‌بردیم و او وزن و 
مقدار آن را در بیان خود به ما می‌فهماند. و هم او ما را تسلی می‌داد. 
شهادت مطهری. درگذشت طالقانی. شهادت شهدای محراب. 
فاجعه‌ی هفتم تیر و هشتم شهریور و پیش از انهاء پانزده خرداد و ۱۷ 
شهریور و دیگر مصانب. اما امروز کجاست آن میزان عظیم که وزن و 
مقدار این مصیبت را بسنجد و کیست ان دریادلی که جویبارهای 
خروشان و آشفته‌ی ما را در سینه‌ی پرعمق خود, به سکینه و اطمینان 
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خود کفابی در ارتش وسباه و سایر مراک زتولیدی؛ مراک ز کسب و 
پیشه وری و دیگر بخش های دولتی و غیرد ولتی که بنحوی در اداره‌ی 
امور کشور و تامین نیازهای حال و اینده‌ی جامعه نقش دارند. با همتی 
بلندتر و انگیزه نی بیشتر از گذشته به کار مشغول باشند. اینجانب از 
همه‌ی کسانی که در تنظیم و اداره‌ی امور جاری کشور نقشی بزرگ یا 
کوچك دارند. از کار گران و عناصر فنی, کشاورژان و روستائیان, مدیران 
و کار کنان دولتی, علماء اعلام و روحانیسون محترم,د انشگاهیان و 
دانشجویان, کسبه و پیشه وران, نویسندگان و گویندگان و هنرمندان» 
نیر وهای مسلح و قوای نظامی انتظامی, مسئولان تهادهای انقلابی و 
دیگران صمیمنه در خواست می کنم که اجه ند امروز اهتمام 
دشمنان نسیت به ما مضاعف است. انان نیز کار و تلاشن خود را مضاعف 
کنند و در فضایی آکنده از صفا و خلوص و همکاری و هوشیاری, دشمنان 
را از تعرض به جمهوری اسلامی مایوس کنند. مخصوصا از دولت 
محترم و مجلس معظم شورای اسلامی که هریك به نحوی با برنامه‌ی 
پنجساله بازسازی کشور ارتباط دارند این مساله را مشمول اهتمام 
شایسته‌ی خود بلمایند. 

۴-نیروهای مسلح بیش از دیگر قشرها و ماموران نظام جمهوری 
اسلامی, لازم است به آماد گی و استعداد انسانی وابراری غود امیت 
دهند. | گرچه تجربه‌ی دهسال گذشته به همه‌ی دشمنان ما نشان داده است 
کله تهاجم نظامی نه ملت و کنسور القلابی متا مرجب رانو 
سرافکند گی خود آن مهاجمان خواهد شد. با این حال از آنجا که تعلل‌های 
زباد در عمل به قطعنامه ۵۹۸ از طرف مقابل دیده شده. فلذا با تا کید بر این 
که ما بطور قاطع طرفدار استقرار صلح بائبات و بادوام در منطقه 










2/۴ 
شناخت امام 


خمینی عزیز ما راء کیست که نشناسد و کیست که په شایستگی 
پشناسد؟ الفاظ مرا تحمل آن نیست که آن حقیقت فاخر و آن گوهر 
نفیس را در خود بگنجاند و قلم قاصر اینجانب ناتوان‌تر از آن است که 
سودای ترسیم ان چهره‌ی ملکوتی را ببروراند؟ 

2 


زندگی پربرکت امام 
#بار الها! بربنده‌ی صالح متواضعت امام خمینی که رضای تو را 
بررضای دیگران برگزید و در راه اعتلای کلمه‌ی توحید و احیاء دین 
تو رنج های گران برجان خرید و مجاهدت در راه ملت ابراهیمی وسنت 
محمدی صلی الله عليه و اله و سلم را به نهایت رساند و در این راه 
لحظه‌ای از حرکت و تلاش باز نایستاد, با نام و یادتو زیست و با امید و 
عشق تو به ملکوت اعلی پیوست؛ سلام و رحمت و رضوان فرست و 
کلمه‌ی او را رفعت بخش و راه او را رونق بخش و میراث یگانه‌ی او 
را رفعت بخش و خود حفظ کن وارزوها وهدفهای او را محقق ساز وما 
را اخلاف نيك او قرار ده. 
۶۸/۴/۵ 


خدمتگزاری ملت 


امام خود را خدمتگزار مردم می‌دانستند و ما در دنیا و تاریخ 


رهیری نظیر ایشان را سراغ نداریم. 
2۹/۳/۹ 


بت سم 


امام با تمام وجود به این مردم عشق می ورزیدند. 
2۸/۳/۸ 


عظمت امام 


به استثناء انبیاء وانمه (ع) چهره‌ای نظیر امام خمینی با این 
خصوصیات جامع الاطراف درگذشته وجود نداشته و یا ما 
نشناخته ایم. 

2/۳/۳۲ 

خصلت‌هایی که در امام بود. هرکدام به تنهایی کافی بود که از 
یك فرد. انسانی بزرگ بسازد, بسیار خردمند. هوشیار زيرك و آگاه از 
آن انسانهایی که به راحتی نمی‌توان حقیقتی را به او واژگونه جلوه 
داد. انسانی با اراده پولادین که هیچ مانعی نمی‌توانست جلودار او 
شود. در عین حال, انساني بسیار رئوف و دل رحم, چه در هنگام 
مناجات با خدا و چه در هنگام برخورد با نقطه‌هایی از زندگی آنسأنها 
در عینْ حال دارای حس خویشتن داری و تقوی. یعنی انکیزه‌های 
نفسانی و هواها و هوسها در او تبود و ما کمتر سراغ‌داریم انسانی که 
اسیرٌ هواها نباشد. ولی او امیر برهواهای خود بود. در عين حال در 
نهایت تواضع و فروتنی و صبر و بردباری بود. سخت‌ترین حوادث در 
آقیانوس وجود او تلاطم ایجاد نمی کرد. ۶۸/۳/۷۰ 
عبد 


امام عبد صالح خدا بود و حقیقتاً آن چیزی که توانست امام را به 
هدایت, اداره و رهبری این انقلاب عظیم قادر سازد. ارتباط و اتصال 


ایشان با خدا بود. 
2۰/۳/۹ 


ودیعه‌ی خدا 


امام خمینی, ودیعه‌ی خذاء حجت حق و نشانه عظمت الهی بود. 
2/۳/۸۸ 


آینده‌ی نظام 


کمال ملت و مسئولان نظام جمهوری اسلامی در ادامه راه حضرت 
امام خمینی است 


2۸/۳/۷ 

















دوشنبه ۴ خرداد ۱۰-۱۳۶۹ ذیقعده ۱۴۱۰ 
۴ ژوئن ۱۹۹۰ 





می‌باشیم, ضر وری است آماد گی و استعداد نیروهای نظامی بطور کامل 
حفظ شود. ارتش و سپاه دوباز وی نير ومند نظام اند و لازم است با تبادل 
همکاریها میان ان دی روزبروز برتوانایی و استعداد و قدرت انها افزوده 
شود و بسیج مستضعفین که همواره مایه‌ی مباهات بوده بايد تفویت 
دد 
۵ حضرات انمه محترم جمعه ونمایندگان سیاسی و مالی حضرت 
امام قدس سره در مراکز استان و شهرستانهاومراکز خارج کشور و 
دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی و ارتش جمهوری اسلامی و سباه 
پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته‌ی انقلاب اسلامی و ژاندارسری و 
شهربانی جمهوری اسلامی و هلال احمر و اوقاف و دبیرخانه‌ی مر کزی 
انمه جمعه و مسطبوعات و نمایندگان روحانی دانشگاهها کلا در 
مسئولیت‌های خود ابقاء می گردند ولازم است به وظایف مقرره‌ی خود با 
کمال اهتمام و دقت اشتغال داشته باشند. از حضرات انمه محترم جمعه 
چه منصوبین به حکم حضرت امام قدس سره الشریف و چه منصوبین 
ور خانه مرکر ی اتمه جنع قاطا می کم که در این اوزهای حال و 
مهم ضمن تسلیت به ملت عزیزمان که پدر مهربان خود را از دست داده اند 
وتشکر از این همه ابراز وفاداری و اخلاص, همگان را به حضور در صحنه 
و حفظ دست‌آوردهای انقلاب و وحدت کلمه دعوت و به تقوای و توجه و 
توکل به خدا توصیه نمایند. 
۶ اینجانب به طور ویژه به فرزندان شاهد و خانواده‌های معظم شهدا و 
اسرا و جانبازان و نیز به خود دلیرمردان اسر که هنوز رنج اسارت را 
تحمل می کنند و نیز به جانبازان ععزیز که مورد عطوفت ویژه‌ی رهبسر 
کبیرمان بود ند صمیمانه تسلیت عرض کرده و صیر و بردباری انان را به 
خاطر فقدان پدر مهربان و رئوف و عالیقدرشان از خداوند شکور و منان 
مسالت می‌نمایم همچنین به همه‌ی ملت بزرگ و رشید و وفادارمان که 
حقیقتا با ابراز وفاداری شورانگیز خود در این چند روز انقلاب و اسلام 
راسرافراز وروح بزرگ رهبرمان را شاد کردند؛ با همه‌ی وجود تسلیت 
می گویم و به آنان عرض می کنم که شما ملت بزرگ با این صفا و وفا و 
فدا كاري حقا شایسته‌ی الطاف | هستید و امیدوارم مشمول برکات 
دائمی پرورد گار و شاهد پیروزی نهایی و وصول به هدفهای متعالی رهبر 
فقید عزیزمان باشید. 
۷- وظیفه‌ی خود می دانم احترام و قدردانی عمیق خود را نسبت به 
بیت معظم و خاندان جلیل رهبر کبیر وفقیدمان به ویژه یاد گار ععزیزو 
محبوب ایشان جناب حجت الاسلام آقای حاج سیداحمد خمینی ابراز 
دارم. همه‌ی کسانی که به امام عزییزمان عشق و ارادات داشته اند باید 
بدانند که سلامت ونشاط امام عزیز در طول سالهای متمادی مدیون 
زحمات وتلاش‌های فدا کارانه فرزند گرامی ایشان است و اگر فعالیت 
دلسوزانه و هوشمندانه و مدیریت همراه با ابتکار ایشان در اداره‌ی محیط 
کار و زندگی حضرت امام نمی بود, شاید ما از مدتها پیش از نعمت وجود 
و حضور رفبر کبیرمان محروم می شدیم, 

اینجانب ضمن تشکر و قدردانی فراوان از ایشان و عرض مجدد 
تسلیت به مناسبت این مصیبت عیم و این غم جانا از خدای متمال 
توفیقات روزافزون ایشان را مسالت می کنم. همچنین وظیفه‌ی خود 
می دانم از برادران فدا کار تیم بزشکی و بزشکان معالج و مراقبت حضرت 
امام قدس سره چه آنان که در طول سالیان گذشته بطور مستمرو با تلاش 
اعجاب انگیز به مراقبت و درمان معظم له اشتغال داشتند و چه آنان که 
در عمل جراحی اخیر به صورت شبانه روزی و فارغ از استراحت و 
نیازهای شخصی به درمان معظم له پرد اختند و همه‌ی دستیاران و کمك 
کارانشان صمیمانه تشکر کنم. 

در بایان لازم می دانم براین نکته تا کید کنم که خلوص و وفاد اری و 
عشق وایمانی که شما ملت عزیزدر این امتحان بزرگ الهی از خود نشان 
دادید یکی از درخشان‌ترین و ماند گارترین یاد گارهای عظمت شما و رهبر 
کبیرتان خواهد بود. به حق باید گفت که امامی آنچنان را امتی این چنین 
شایسته است. امید و اطمینان باید داشت که تابید الهی شامل حال شیا 
خواهد بود. و بی شك پیروزی نهایی که عطیه‌ی الهی به صومنین مقاوم و 
متوکل است با حفظ ایمان و روحیه‌ی مقاومت وتوکل به انان ارزانی 


خواهد داشت. 
انه ولی التوفیق 


۱۸ خرداد ۶۸ و چهارم ذیقعده الحرام ۱۴۰۹ 
«سیدعلی خامنه ای» 





امام خمینی (س) 
والمسلمین‌هاشمی رفسنجانی 


حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری در 
مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(س) با تا کید براین 
مطلب که برخورد ماب اندیشه‌ها و افکار حضرت امام باید جامع باشد, 
خواستار برخوردی به دور از نفع شخصی و گروهی با بیانات و 
اندیشه‌های رهبر فقید انقلاب اسلامی شدند: 


ایشان با اشاره به این که امام امت این بز رگمرد تاریخ؛ حق بزرگی 


برگردن ملت و تاریخ امت اسلامی دارند. گفتند: حقی که حضرت 
امام(س) براین امت و آینده تاریخ اسلام دارند آنچنان عظیم است که 
با آثاری که در تاریخ ظهور پیدا خواهد کرد قابل درك است. 


ایشان افزودند: رهبرانی همچون انبیاء و رسولان الهی, علاوه 
براین که مسئولیتهای جاری را انجام می‌دهند. متحمل مشکلات 
زیادی برای راحتی و راهگشایی موانع راه آیندگان می‌شوند که امام 
جزو این دسته از رهبران بودند. 


حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری 
سپس یادآور شدند: حضرت امام(س) در میان رهبران دنیا بی نظیر 
است و کسی را نمی شناسیم که به اندازه حضرت امام آثار ثبت شده 
حساب شده, محکم و مطمئن و قابل استفاده در تاریخ خودشان ثبت 
کرده باشند. 


ملت ما به آسانی می‌تواند به آثار چاپ شده وثبت شده حضرت امام 
دست پیدا کند و این نعمت مانند این است که کسی در پرتو نور 
خورشید قرار گرفته و توجه به عظمت این نور نمی کند. 


پیام حضرت امام. يك سال پس از وفات ایشان, هنوز در قلب ودل 
میلیونها انسان شریف و آزاده حضور دارد و این انسانها مفسر خطی 
هستند که امام امت برای تاریخ و مسلمانان ترسیم کرده اند و قلوب 
منور انسانهایی که به تعلیمات امام روشن شده است. په این اسانی 
تاريك نمی شود. 


ایشان افزودند: تداوم اصل ولایت فقیه و پیروی از مقام معظم 
زورب اس اجرای افحاز بای اخم )اک 
29/۳/۲ 


زنده نگاه داشتن نام امام خمینی(س) در واقع جاودانه کردن 
۱ اهداف انقلاب اسلامی است. 
1 ۶۹/۳/۸ 





افلا یات 





نمه تعالی» 

مقدمه: 

پیتقاوان شکستن بتها در سراسرتاریخ با اتکال به ذات اقدس الهی دون 
واهمه از جنایات و تهدیدات د شمن براساس آنچه تکلیف دانسته اند عمل کرده و 
در این راستا با صلابت و قاطعیت در برابر دشمنان خدا و خلق مقاومت کرده اند و 
بر همین سر توانسته اند به پیروزی دست یابند. 

امام قهرمان (قدس سره الشریف) در طول مبارزه خود با طاغوت ایسران و 
طاغوتهای جهان از همین خصلت بسرخوردار بسوده و درمقاطع حساس 
تصمیم گیری با شهامت و شجاعت به تهدیدات و پیشنهادهای «ذلت آفرین» 
دشمن «نه» گفته و بات وکل خالصانه به ذات بي راه مبارزه را ادامه داده است. 

سندی که هم اينك فرا روی شماست برگی رین از زندگی آن عزیز بزرگوار 
است که درس آمو ز برای همگان خواهد بود 8 

آمام که غریبانه وبي پناه به کشورعراق تبعید شده بودبس ازآنکه بین دو رژیم 
پهلوی و عثلقی صلح برقرار تد و به تعبیر همین سند دو کشور «دوست و برادر» 
تلقی گردیدند. ابتدا از سوی رژیم شاه به رژیم بعثی پیشنهاد شد که از فعالیتهای 
سیاسی -الهی حضرت امام جلوگیری به عمل آید تا شاید با این کار بتوانند صدای 
رعدآسای آن مرد بزرگ را خاموش کنند. اما سرعت حوادث, رژیم شاه و حامیسان 
آمریکایی اش را به سردرگمی کشانده و علیرغم اطلاعات ساواك و سیا و موساد 
و رژیم عراق در برخورد با امام درمانده شدند که این فقط به دلیل روحیه پرصلابت 
امام (قدس سره) بود و رژیم شاه را به آنجا کشاند که گروهی را جهت مذا کره با 
سران رژیم بعشی عراق اعزام کند که در آن کشور پا همکاری یکدیگر با تاکتیکی 
غیر از «اعمال فشار) برخورد نماید! 

بر همین اساس «کاوه» معاون اطلاعات خارجی ساوال در تاریخ 
۰ برای ابن مهم به بغداد عزیمت کرد و با سعدون شاکر رئیس سازمان 
اطلاعات و امنیت عراق در مورد جلوگیری از اعمال فشار بر امام مذاکره کرد, در 
این مذا کره سعدون شاکر ضمن بیان نکاتی با گلایه از اینکه شما در تاریخ 
۲ از ما خواستار اعمال فشار شدید و این ثبره ای نداشت. ناخودآ گاه به 
"سلابت روحیه عظیم امام اعتراف می کند و چنین می گوید: 











«علاوه بر ان و براساس قرارداد الجزای رکه بین رهبران 

عالیقدر د وکشور متعقد شد وتوافق شد که در امرتامین منافع 
مشترك اقدام شود ما که دستگاههای اجرائی رهبران د و کشور 
هستیم وظیفه دار بودی م که همکاری صمیمانه بنسائیم. بر این 
مبنا و به منظو ر انجام همکاری و تثبیت حسن همجواری ما 

< شروع کردیم رو ی [امام] خمین ی کار جدی بکنیم, به ا واخطار 

۰ کردیم که فعالیت نکند, کوش نکرد و نامه اخیرتیسار مقدم 
که رسید, من شخصا با او در منزلش ملاقات کردم و خیلی 
جدي با او حرف زدم و صریحا دو مسأله را روبروی او قراردادم 
که یا خودش را کاملا از فعالیت کنار بکشد یا اينکه ما خودمان 
مستقیما او را وادار به سکوت م یکنیم و راه سومی هم از نظر 
ما وجود ندارد. صریحا با او حرف زدم و او هم صریحا جواب 
داد... | و اضافه کرد هیچوقت از نظرات سیاسی خود عدول و 
نزول نخواهد کرد و اگردولت عراق مانع او شود او عراق را 
ترك خواه کرد و در جای دیگر به فعالیت خواهد پرداخت...» 

همانگونه که ملاحظه می فرمانید قاطعیت امام دشمن را وادار به عقب 

نشینی کرده و موجب شده تا تهديدهاي آنان طبل توخالی شود و لذا رژیم شاه که 
بارها وبارها به مقامات عراقی شفاها و کتبا تذکر داده بود تا از اقدامات امام 
جلوگیری کند و آخرین آن, نامه سپهبد مقدم به تاریخ ۵۷/۶/۲ بود و طی آن از رژیم 
عراق گلایه شده بود که چرا از فعالیتهای حضرت امام جلوگیری نشده است؟ 
اينك با استیصال و درماندگی و به جهت کاهش بار فشار تبلیغاتی و تظاهرات 
مردمی از دوش رژیم ستمشاهی و از بین بردن جو مخالفت عامه مردم با اقدامات 
ضدانسانی و ضدآزادیخواهانه دولت های عراق و ایران علیه حضرت امام. از رژیم 
عراق درخواست دارد که: (به جملات کاوه, معاون اطلاعات خارجی ساواك توجه 
فرمانید:) 


«درخواست داریم که شما فعلا نسبت به خمینی روش 
ملایمتری در پی شگیرید تا بهانه از دست روزنامه ها خارج شود 
و انها مستمسکي برای تبلیغات بیشتر نداشته باشند.... ضما 
ترتیباتی را قراهم اورید که او هرچه ممکن است مدت بیشتری 
د رعراق بماند...» 

سردرگمی رژیم شاه و آمریکالیان حامي وی در برابر قاطعیت امام سعدون 
شاکر را به اعتراض واداشته و چنین می گوید: 


+ «بهرحال تبلیغات وتحریکات عليه ما و شما هر دو شروع 
وده ولی در مورد درخواستهای شما در باره رفتار دولت عراق 
پا [امام| خمینی تناقض وجود دارد.» 
سپس بدلائل مهم علت برخورد با حضرت امام اشاره کرد و چنین می گوید: 


«این را باید توجه داشت که [امام] خمینی جدأً مصمم است 


گسزارش 


د رباره :مل قات با آفای‌سعد ون‌شاکر ۱ 













امحترما"باستحضارمیرساند + 






پس ازورود به پاد اد د رساعت ۰ ۰۳ ۲بوقت محلي‌د رد فترکارآقای‌سعد ون‌شاا 
اهمواره 
حضوریا فته وبا ایشان ملاقات بحملآمد ۰د راین‌ملالات که تاساعت. ۰ ۲۷ اد ۱ 


ازمرس میگذ رد و 
تد متا" ضمن تشکرازهمکا ریهای‌صمیما نه ای‌که بعمل‌آورد ه بود ند +لفوصسدان 










سافرتی‌که قراربود روزجمعه ۵۷/۷/۶ انجام شود توجیه شد وا ظبارگرد ید که 
چون مد ارگ مربوط په مذ اکرات همکاری‌سه جانبه (امران-عراقوتری) ءآساد 
نبود »لذ اضافرت موتوف شد . 

آنگاه مرائب تشکراعلیحضرت هما بون شا هنشاه آریا مپرازحضرت حسن البکروسیا: 
تیسا ررباست ساواک ازآقای‌سعد ون‌شاکرابلاغ گرد ید واشاره شد که سافرت هیدت| 
د راین‌روزبه عرای بطورد ه باعلا برازسها ن ازهمکا ری‌واقذ امات | غیرد رمس سورد 


غمینی‌بود ۵ وبحلاوه قصد آن‌بود ه که د رمذ اکرات حضوری » فرمولی جستجوشود کے 


آفای‌سعد ون شاکربا مرس سیا س متقا بل به پیشگاه سمارت ما بونیوبحضورتینتسار 
ریا ست سازمان| مللاعات وا منیت تشور ه شروع به سعن‌کرد وگفت : 
مور 
فعالیت ضد ایرانی خود را ادامه دهد و اقدام ی که کرده ایم حالا 
تبلیغات عليه هرد و کشور شروع شده و اگ رآزادش بگذاریم 
شدیدتر فعالیت خواهد کرد این هم به زیان شماست و هم موجب 
ناراحتی ما.... آنچه ا زگفته های شما استنباط م یکن مآنست که 
می خواهید در عراق بماند و اگر بماند بنفع شما و مصا 
شماست اما اگر جای دیگری برود بدتر است اما عراق مایل 
است که [امام] خمینی از این کشور برود اگرچه عقیده داریم 
دز ای یک تاد ی فراهم خواهد کرد.» 

و سپس سعدون شاکر با نگرش دقیق سبت به روحیه حضرت امام چنین 
می گوید: 





او 











«نقیجه ای ن آزمایش که به اوآزادی بدهیم و بعد کە‌آیا 
فعالیت را کم می کند از قبل معلوم است فعالیت او محدود 
< تخواهد شد و عقیده دارم که خودتان با ا وتماس بگیرید و کنار 
. خودش فرد سرسختی است....» 

۲ شما را به مطالعه کامل سند ارجاع می کنیم و با درود بر رو یلند و ملکوتی و 
الهی آن امام عزیز چند نکته را تذکر می دهیم: ِ 
۱ پذیرفتن حضرت امام در عراق نه بر اساس حس مهمان نوازی که صرفاً به 
دلیل منافع عراق در دشمنی با ایران زمان شاده بوده و گرچه از وجود حضرت امام 
نتوانست در طول مدت اقامت در عراق کمترین بهره را ببرد. لیکن تحمل حضور 





خزان گرفت 


يسم اله الرحمن الرحیّم 
خرداد در بلوغ بهاران خزان گرفت 
غم خیمه زد به هستی وقلب جهان گرقت 
خورشید درکرانه مغرب به خون طبي ۲ 
شب با سپاه فتنه زمین و زمان گرقت 
جوشید خون ز قلب دماوند موج موچ ۾ 
a‏ تا کوه و سيته سینا نشان گرفت 
7 از طاق کبریا همه قندیل‌ها شکستند 
4 از بام آسمان همنه اختران گرفت 
. از کهکشان ستاره فرو ريخت فوج فوج 
از آسمان فرشته کران تا کران گرفت 
طوفان ز شام تیره بپاخاست کوه کوه 3 
در اشك خلق کشتی توح آشیان گرقت 





رباره حمنی وکا 
عمینی ازسال ۵ ٩۶‏ ابه مرا 
د یکرمد هبی‌سکونث د اون .با هرچند وقت یک ریه آقا با 
بیکيم که می کندڈ د رادل سیا سی مد آغله ننند .امن مد 
عمل میکنیم واهم است ازشهحه وسنی‌وبلوایف د یگر + 
+ آزمد نی‌قبل ا لیشپای مید ی سمه ابا 
یا فت معطالب مشروحی مورد مذ اکره قرارگرفت که رئوس این سلالب ونکات آن بشرح زیسر EO E‏ 
بذ اکره گرد ه ود رغوا 
د اده شده پود »ولی‌تاته 


راردا کرد ه است ,درم نا 


لاوه برآن‌برا : 

گرد پد که د را مرنا من منافع مشترت اند ام شود ماکه د سنگا هہایا 

د وکدورهستيموظیله ۵ 

همکاری‌رتشبیت حسن همبواری ‏ ماشروع کرد یمرو خمیشیک 
رد م که 

کرد پم که فعالیت گند .وش نکرد ونامه اممیرتی ما ر ۲ 


د رمنزلش ملاقات گرد م ویلی چد یبا اوحرف زد 


مرها جواب داد ,وت باوگقم که شمایت رهبرند هبی مورد ۱ 





سری 


۱ = ندال زافق اجزایرسامرمد ای که درمفدادوتهران سین مارا رای وابرانی نها | 
گرهندسروهای سلج ساهتتاهی + زاندارمری وابرسار 
انخام داده 


ماشهای سول یا صدافت نمیدات بوردیوافی را 
Sd‏ مادق برای صحت این مطلب وجوددازدوروسای اطلاتنی وضمچییی تایه گان | 
آطلاغاي رای اراس مرضوع وادف هید 

۲ ناگرا واسشارکلند کان سی خواهندرواط ډوکتورراد رد رمس ردوتی راک 
مله ومزومری کوت میداد روط رنبه اند 


نمد؟ به اسشا کیارحضرت مدام جسن ووربردهاغ تراق سار 


۴ ج هم اکنون دتسان طت عران وابران درظلاش هستمدکه یحدةا 7 رویط رادار 


حملت وارد عمل مده اند : گونیت هاازیگطارق انتممارگران ازیاری دی 


دا ای تملیاعلام حدهمودذراین زماں که ملت های عراقوابرای درد واستهای خفری بت 
بود مستا و ج شرم دک عوابل اهتدم درمذ ضیف وهای ل ما ند 
»کی زسخامي‌که درمسرنمسسی بیروهای ملی عوای وانان ماد حضی ات 
ا که سروس ماد اسمودگه جات مدام نمی دسورداده اند هوی مالیا 


خره جملمی کریبه سود 
دو ند ان مدارک که داده ستودمتلوم کرد دکهبازامرجنات طدام جنبی احرانود رآ 

که درمفامل اوامرا: 2 
اسن سخ درمقامل اوامرایتان وهیجشی فوانس‌ومقورات کشوزبرا: 
اهاد 





از زاسته اندگه راحم به خوادت ۲. ۷9 
و که وام مه حوادث اخپرو رین گرارسی بایشان مهم من جریا متا 
به همکاری سذایل ,دارم نخواستم بدون مطرسوویسی تاکز 





ارتی بدهم که یکی ارعلل این جوادب خستی با 
لذااش مدازک رایفزستم وستطرجوات هسم 


درمورسی که ماد رشرا 
رصورتي اسعباط شودمادرشراثط ساوی تیت به تمهدات خود میټ نان نی دهیم 


اس رای با پجاد رده ات حارط سای مسبت سکد رارسا 
درمداکات مهرانکدنم یز 

کرات نازان کلم ک فا رهسیم دست هاي امتمارراکوناه نم ولی مهم برای تانناج ۸[ 

سای لیلد رکوربا یراق ماد حانب اسف 


گزارسی بهاعشیخضرت دهم 


کسوراست اس گقتارازر 
اروصول جواب سر دارم 





و و ردان ر رر 

کرک و 
تست« 

میج خسن 
یر 


fa rvs 





امام امری ناخواسته برای دولت عراق بود. 

۲) پس از ان که روابط حسنه بین دو کشور عراق و ایران در زمان شاه برقرار 
شد تهدیدات وسیعی از سوی عراق نسبت به فعالیت حضرت امام صورت گرفت 
و این موید همان نکته فوق است که بعثی ها به دتبال متافع خود بودند. نه میهمان 
نوازی. 

۳) قاطعیت و صلابت رهبران دینی موجب بهم ریختگی تصمیم گیریهای 
دشمن و در نتیجه استیصال انان می گردد. 

۴) اگر حضرت امام قدس سره الشریف در آن زمان در برابر تهدیدات قدرت 
مسلط حاکم عقب نشینی می کردند و به عنصری بی ضرر و خطر برای استکیار 
میدل می شدند باعث تقویت دشمن و پایه های حکومت شاه می شدند. 

۵ عقب نشینی در برابر تهدیدات دشمن از ترس قدرت و امکانات مالی و 
سیاسی و نظامی وی و عمل بر خلاف تکلیف آلهی «استقامت» باعث خواهد شد تا 
دشمنان اسلام به اهداف خویش دست يابند. 

۶ شیوه سخنان حضرت امام با دشمنان اسلام به همان سیکی است که 
پیامبران الهی با فراعنه و نمرودیان سخن گفته و با قاطعیت از ظلم و کفر و 
خودسری بیزاری جسته و به مبارزه تا حد نهائی شهادت يا پیروزی تاکید 
ورزیده اند و این الگوی همه کسانی است که به عنوان اسلام و برای اهداف 
انقلاب اسلامی ودر راستای حفظ منافع امت اسلام با دشمنان قشم خورده اسلام 
وارد مذاکره می شوند که اگر به شیوه‌ای جز این دست زنند و از آرمانها عقب 
تشینی کنند جز گستاخی هر چه پیشتر دشمنان ثمره ای در پی نخواهد داشت. 

والسلام 
روابط عمومی وزارت اطلاعات 





۱- بدنبال توافق الجزایر و سایز مذاکراتی که در بغداد و تهران بین برادران 


وت 





احازه تعید هیم رفتا 
دی که د رمورد اووکنترل‌وی‌وجود د ارد + 


آیذ ود رنچف سکونت کرد »انورک مرا ج 


را جع نڌ ییا خلا د 


ت ارد وسیاست رامه مڌ هب وا موند چ 

















اسل‌تلی‌است که ما 





مد بال انتطلب بود که 








خی وخالصصا ساره کرد ه بود ید . 





ازآاکسه 





ان‌بامت نار حشی‌شماشد ه بود + بیس خالصی راحین‌شمه عراق مود 





آرباسپربا آفای‌صد ام سز نمضت اور محد ود کر 


تما ی گرفتن, با یم ۱ 
گرفتن با یج ابرانی وان 









مه کر بو ند جلوی قعا لیشبای حمیلی‌گرته شوه .یاود اتر 
ان سد اد که فعالیت خو د 


جلد روزقیل «وتعاسا 








های‌بعد ی‌که شمانوشتید »نش 

















که عمتی مت تفارتاات مرن 
1 

اربود یم که هکاریممیمانه نايم بان مان دج درا تایه سهد ون شا ریاس رار 
ارجد ی‌بکنیم ء باواخطا 


رسد من ادما "بسا او 










یمان ماک ینید رسیدهایل رن 


گرد ید . 





وسریحا" د وسئله راروبرویا زار 


0 رد بان سکلینا"اوراواد اد چم 
براساس آناقد امانی‌صورت گیرد ٹاازشد ت تبلہخا ت محافل مخطف همه د ولت سراد دآ ی ور م کے یا مود س راکا اڈ *ازقعالیت کتایکشد بااینگه ماحوه من آزاد نداد فايم اما جازم تمد هیم آنبامليه زا 
د ند ارد +صریحا" با اوحرف زد م اوهس حدن قابل تحمل‌است که به 
وان :کشت مود و ) په سکوت میگدیم وراه سومی‌هم ازنطرما وجود ند ار SR‏ 


۳ 
حترام هستید ولسسی ارز کرد . 


اجازه, ۰۰: 


عراقی و ایرانی انجام گردید تیروهای مسلح شاهنشاهی, ژاندارمری و سایر 
سازمانهای مسئول با صداقت تعهدات مورد توافق را انجام داده و مدارك زیادی 
یرای صحت این مطلب وجود دارد و روسای اطلاعاتی و همچنین تمایندگان 
اطلاعاتی عراق از این موضوع واقف هستند. 

۲-«استعمارگران و استشمار کنندگان نمی خواهند روابط دو کشور برادر در 
مسیر دوستی قرار گیرد وبهر حیله و تزویری کوشش مینمایند روابط را تیره 
نمایند). 

بند ۲ به استناد گفتار حضرت صدام دول دب الا هی 

۳-هم اکنون دشمنان ملت عراق و ايران در تلاش هستند که مجددا روابط را 
تیره نمایند و از طرق مختلف وارد عمل شده‌اند. کموئیست‌ها از یك طرف 
استع‌مازگران از طرف دیگر. 

درپیام‌های قبلی اعلام شده بود در این زمان که ملت‌های عراق و اران در 
صدد استیفای حقوق بیشتر خود میباشند ملاحظه مبگردد که عوامل اشاره شده 
در صدد تضعیف نیروهای ملی ما میباشند. 

یکی از اشخاصی که در مسیر تضعیف نیروهای ملی عراق و ایران میباشد 
ی ات 

یادداشتی که سرویس شما بما داد این بود که جناب صدام حسین دستور 
داده‌اند که جلوی فعالیتهای مضره خمینی گرفته شود. 

با توجه به این مدارك که داده میشود معلوم میگردد که یا اوامر جناب صدام 
حسین آجرا نشده و یا این که این شخص در مقایل اوامرایشان و همچنین قوائین و 
مقررات کشور برادر ما عراق تمرد می کند. 

شاهنشاه از من خواسته‌اند که راجع به حوادث آخیر و محرکین گزارشی 
بایشان بدهم من چون اعتقاد به همکاری متقابل دارم نخواستم بدون نظر سرویس 











بز برج دست خلق بلند است آفعاب 

غوغای عشق دامن کروییان گرفت 
هر شب سلام بوډ به دروازه‌های قجر 

تا روح او به بیکر هستی مکان گرفت 
شبهای قدر بود و جهان غرق تور عشق 

روح‌القدس یوقت نمازش اذان گرفت 


۱- يك مر قدر بود دریغا که جام زهر 
صدها هزار لیله‌قدر از جهان گرفت 
شب بی حسضور دوست سیه‌روی و شرمسار 
شب را امان مباد که از ما امان گرفت 
۰- او در مثل درخت برومند پاك عشق £ 
شاخ و برش سراسر هفت آسمان گسرفت 
۲- زیتونه نه شرقی و غربی غروب کرد 
1 ان رون ااه مج فان كفت 
اسطوره فضيلت و تقوی شهید عشق 
از مسلمین فلك بدری مهربان گرفت 
دروازه‌های نور ودند فبدسیان 
تا آنتاب از کف نتانسوتیان گرفت 
تو کوشر وجودی و سرچشمه حیات 3 
مقر آزد و وی عفت: رازاند کت افتتا 





سری 
r‏ 
رتسب تبرش روانط د رګ گرد د + شرس مه پاس گیش کرد ور 


حلیل خود وھد فواہس عم 
و ب ريج رد که د ومین رهبرنل هې یودن »به انورسیاسی هم رن 


جاف د یریما لیت خواهد یردام - 


و رازیرنطرنرا ره ادیم . د راخ 


ستگیرگرد ہم وگن اسن ایا ی 
کے ی و ی 

در منیا وتصری کرد ہم که ارا مرو رورا یار 
رانه !رد .نمام اانه ۱ 
ن خر ازمران گرد ومابا وریز 


ارغان 


است .متا برع پل وتسا مار 
د روزنامههاز ۱ 
ورخلاف حفیقت مو سند ود لت رون آنانتری ند 
رای که باحر ڈ رمت د رار ۲ 
شاکرجواب داد مامد انیم که رورت تمهاد رار 


اد ىدا 


اران جبڑن بتویسند . محلا وه د موگراسی وازار ر , بکد اریم تند پدترنمالیت 
ساس وموجود بت لجلمه بزتد . هرگاه ‏ 


زج 
ات یجن ای مجه من اران رمه رسب رسام ری ر 


سبری 


و یه تامه 


شما گزارشی بدهم که یکی از علل این حوادت خمینی میباشد. لذا این مدارك را 
میفرستم و منتظر جواب هستم. 

در صورتی که استنباط شود ما در شرانط مساوی نسبت به تعهدات خود 
صمیمیت نشان نمی دهیم یقینا این فکر برای ما ایجاد میگردد که بایستی حداقل 
در شرانط مساوی نسبت په یکدیگر رفتار نمائیم. 

در مذاکرات تهران گفتم که قاد ر هستیم دست‌های استعمار را کوتاه کنیم ولی 
مهم برای ما منافع ملی دو کشور است این گفتار از زعمای عالیقدر کشور برادر 
ما عراق میباشد در خاتمه انتظار وصول جواب سریع دارم تا گزارشی به 
اعلیحضرت بدهم. 
از شرفعرض پیشگاه مبارك شاهنشاه آریامهر گذشت. ملاحظه فرمودند 

سیهبد مقدم ۲۵۳۷/۶/۲ 

پیشگاه مبارك اعلیحضرت همابون شاهنشاه آریا مهز 
مفتخرا بشرفعرض میرساند: 

ذیلا اهم نکات مندرج در گزارش معاون اطلاعات خارجی ساوالد که از تاریخ 
۰ الی ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۷ برای مذا کره یا رئیس سرویس اطلاعاتی عراق پیرامون 
ری اله خمینی به بعداد عزیمت نمود از شرفعرض پیشگاه مبارك ملوکانه 
حور 

سعدون شاکر ریس سرویس اظهار داشت بغیر از خمینی که از سال ۱۹۶۵ در 
تجف سکونت کرد مراجم مذهبی دیگری هم در تجف اقامت دارند. ما هر چند وقت 
يك یار به این مراجع مذهبی اعم از شیعه و سنی و فرق دیگر اخطار میکلیم که 
سعی کنند در مسائل سیاسی مداخله نکنند. اما با توجه به مدارك و قرائنی که 
ساواك در اختیار ما گذاشت متوجه شدیم که خمینی هنوز به فعالیتهای سیاسی 
خود ادامه میدهد. از این رو در اجرای مفاد قرار داد الجزایر که بین رهبران 
عالیقدر دو کشور منعقد شده شخصر , اینجانب با خمینی در منزلش ملاقات کردم و 
خيلي جدی با او حرف زدم و صریحا دو مسئله را روبروی او قرار دادم که پاخردش 
را کاملا از فعالیت کار یکشدیا اینکه ما خود مان مستقیما او را وادار به سکوت" 
میکنیم و راه سومي هم از نظر ما وجود ندارد. صریحا باو گفتم که اجازه نمیدهیم 
رفتار شما سیب تیر گی روابط دو کشور گردد. خمینی در پاسخ گفت سیاست را په 
مذهب ترجیح میدهد و هرگز از نظرات سیاسی خود عدول نخواهد کرد و اگر دولت 
عراق مانع آو شود وی عراق را ترك خواهد کرد و در جای دیگر به فعالیت خود 
ادامه خواهد داد. بدنبال این امر فعالیتهای او را شدیدا زیر نظر گرفتیم و رسما به 
منشی او تصریح کردیم که خمینی حق تماس گرفتن با هیچ ایرانی و عراقی را 
ندارد بعد تقاضای روادید خروج از عراق را نمود و ما هم ناچار موافقت کردیم. 
روزنامه‌های شما دانما علیه ما مطلب می نویسند و اشاره می کنند که خمینی تحت 
فشار مقامات عراقی است. ابن مغایر با تمایل ما و شما می‌باشد. نماینده ساواك 
پاسخ داد روزنامه‌های ایران علیه دولت شاهنشاهی هم مطالب بر خلاف حقیقت و 
تحريك آمیز می نویسند و بعنوان نمونه دو شماره روزنامه‌های اطلاعات و کیهان 
را با عکس خمینی و مطالبی که در باره او نوشته شده بود ارائه نمود. شاکر اظهار 
داشت ما میدانیم که روزنامه‌ها در ایران آزادی دارند. ولی ما هم به روزنامه‌های 
خودمان آزادی داده‌ايم اما اجازه نميدهیم آنها عليه ایران چیزی بنویسند بعلاوه 
دموکراسی و آزادی تا حدی قابل تحمل است که به اساس و موجودیت کشور 
لطمه نزند. 

در پاسخ به این قسمت از اظهارات سعدون شاکر ضمن اظهار تشکر مجدد از 
همکاری دولت عراق در مورد خمینی در خواست شد که با کم کردن محدودیت 
وی هم بهانه از دست مخالفین برای تبلیغات خصمانه گرفته شود و هم 
اتی قراهم شود که هر چه ممکن است مدت بیشتری در عراق بماند. ضمنا 
خاطرنشان گردید کمونیستها مخالف تداوم مناسبات دوستانه میان ایران و عراق 
بوده و سعی میکنند از هر فرصتی برای ایجاد اخلال در روابط دو کشور بهره 
بردازی کنند. 8 

کی اقهار داعنت بای مرج مود خی با مصمم به ادامه 
فعالیت‌های ضد ایرانی خود میباشد و اگر او را آزاد بگذاریم فعالیت خود را 
بیشتر خواهد کرد که بزیان هر دو کشور تمام خواهد شد. از اینرو خواسته جدید شما 
رادر مورد ملایمت با او باید در شورای فرماندهی انقلاب عراق مطرح نمایم. شما 
مایلید که خمینی در عراق بماند اما دولت عراق مایل است که وی از این کشور 
خارج شود اگر چه میدانیم در جای دیگر مشکلات بیشتری فراهم خواهد کرد. اگر 
تصور میکنید که با آزاد گذاردن خمینی فعالیت ار محدود خواهد شد باید بگویم 
که ما خلاف این عقیده را داریم. او فرد سرسختی است و تاکید میکنم که ماندن 
وی در عراق هم بضرر شماست و هم موجب زحمت ما. 

بشرفعرض میرساند که مقامات سرویس عراق تمایل شدیدی به ابراز 
صمیمیت و حسن نیت نسیت به نماینده اعزامی ساواك از خود نشان دادند و سعی 
داشتند که خود را علاقمند به سرنوشت ایران معرفی کنند. مقامات دولت عراق از 
وجود خمینی در کشور 
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بن بست و مواجه با یك مشکل سیاسی لایتحل میدیدند. 
مراتب جهت استحضار خاطر خطیر مل وکانه معروض میگردد. 
جان نثار - سپهید ناصر مقدم 


معاون اطلاعات خارجی کاوه 


گزارش 3 
1 درباره: ملاقات با آقای سعدون شاکر 

محترما باستحضار میرساند: 

بس از ورود به بغداد. در ساعت ۲/۳۰ بوقت محلی در دفتر کار آقای سعدون 
شاکر حضور یافته و با ایشان ملاقات بعمل آمد. در این ملاقات که تا ساعت ۲۴ 
ادامه یافت مطالب مشروحی مورد مذاکره قرار گرفت که رئوس این مطالب و 
نکات آن بشرح زیر از عرض میگذرد: 1 

مقدمتا ضمن تشکر از همکاربهای صمیمانه‌ای که بعمل آورده پودند, لغو 
شدن مسافرتی که قرار بود روز جمعه ۵۷/۷/۶ انجام شود, توجیه شد و اظهار 
گردید که چون مدارك مربوط یه مذاکرات همکاری سه جانبه (ایران -عراق و 
تزکیه), آماده نبود. لذا مسافرت موقوف شد. 3 

آنگاه مراتب تشکر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر از حضرت حسن 
البکر و سپاس تیمسار ریاست ساواك از آقای سعدون شاکر ابلاغ گردید و اشاره 
شد که مسافرت هیئت در این روز به عراق بطور عمده بخاطر ایراز سباس از 
همکاری و اقدامات آخیر در مورد خمینی بوده و بعلاوه قصد ان بوده که در 
مذاکرات حضوری, فرمولی جستجو شود که براساس آن اقداماتی صورت گیرد تا 
از شدت تبلیغات محافل مختلف علیه دولت برادر عراق, کاسته شود. 

آقای سعدون شاکر با عرض سباس متقایل به پیشگاه مبارك همایونی و بحضور 
تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور. شروع به سخن کرد و گفت: 


۱-روح‌الامین چو پرده گرفت از جمال یار 

خال لبش به بوسه امام زمان گسرفت 

بیمار چشم:نرگس دلدار میرود 
تسامخرم است آنکه شلامت توان کسرفت 

میخواستم به مسجد «اقصی» قدم نهی 
جبریل پابرهنه براقت عنان گسرفت 
میخواستم به کعبه درآنی گه نماز 
تسا شرق و غرب صف به صف عاشقان گسرقت 

میخواستم که رایت اين انقلاب را 
ی بسا غسزه از کفت خلف صالحان گرفت 

آیا یبود که بار دگر رحمت آوری 
بر مردمی که گلشن جانش خزان گرفت 

گر بر کشی ز برج جماران رٌخ از نتقآب 
فان اشك کشتی شب را نهان گرفت 

باه وه نگاه تو گر اوفتد بخلق 
در خون طبید صیدنگاه تو جان گرفت 

چتر باند بازروی مسهرت بود امان 
آنگه که سایه بر سر بیچارگان گرفت 
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از روابط عمومی وزارت اطلاعات 


درباره خمیتی و مشکلاتی که در مورد او و کنترل وی وجود دارد؛ مسائل 
متعددی مطرح است. خمینی از سال ۱۹۶۵ به عراق امد و در نجف سکونت کرد. 


همانطور که مراجع دیگر مذهبی سکونت دارند. ما هرچند وقت یکبار به آقایان , 


مراجع مذهیی اخطار میکنیم که سعی کنند در مسائل سیاسی مداخله نکنند. این 
يك اصل کلی است که ما همواره عمل میکنیم و اعم است از شیعه و سنی و 
طوایف دیگر 

از مدتی قبل فعالیتهای خمینی علیه ابران باغث ناراحتی شما شده بود پیش 
از آنکه من (سعدون شاکر) به ایران بیایم. سفیر شاهنشاه آریامهر با آقای صدام 
حسین مذاکره کرده و درخواست کرده بودند. جلوی فعالیتهای خمینی گرفته 
شود. باوتذ کر داده شده بود, ولی امه‌های بعدی که شما نوشتید, نشان میداد که 
فعالیت خود را ترك نکرده است. در مذا کرات تهران هم تیمسار سپهبد مقدم گله 
کردند که چرا خمینی هنوز بفعالیت اذامه میدهد؟ 

علاوه بر آن براساس قرارداد الجزایر که بین رهبران عالیقذر دو کشور منعقد 
شد و توافق گردید که در امر تامین متافع مشترك اقدام شود. ما که دستگاههای 
اجرائی رهبران دو کشور هستیم وظیفه‌دار بودیم که همکاری صمیمانه بنمائیم, 
براین مبنا و بمنظور انجام همکاری و تثبیت حسن همجواری, ما شروع کردیم روو 
خمینی کار جدی بکنیم. باو اخطار کردیم که فعالیت نکند. گوش نکرد و امه اخیر 
تیمسار مقدم که رسید من شخصا با او در منزلش ملاقات کردم و خیلی جدی با 
او حرف زدم و صریخا دو مسئله را روبروی او قراردادم که یا خودش را کاملا از 
فعالیت کنار بکشد. یا اینکه ما خودمان مستقیما او را وادار به سکوت ميکنيم و 
راه سومی هم از نظر ما وجود ندارد. صریحا با او حرف زدم و او هم صریحا جراب 
داد. وقتی باو گفتم که شما یك زهبر مذهبی مورد اخترام هستید ولی 
اجازه نمیدهیم رفتار شما سبب تیر گی روابط دو کشور گردد. شروع به باسخگولی 
کرد و در تجزیه و تحلیل خود و هدفهایش, تصریح کرد که در عین رهبر مذهبی 
بودن, به امور سیاسی هم اشنانی دارد و سیاست را به مذهب و امور مذهبی خود 
ترجیح میدهد. او اضافه کرد: هیچوقت از نظرات سیاسی خود عدول و نزول 
نخواهد کرد و اگر دولت عراق مانع اوشود: او عراق را ترك خواهد کرد و در جای 
دیگر بفعالیت خواهد پرداخت. 

پدنیال این مطلب بود که او را زیر نظر قرار دادیم. در آخرین نامه ای که نوشتید 
بار دیگر بفعالیتهای خمینی و خالصی آشاره کرده بودید 

خالصی را چون تبعه عراق بود. دستگیر کردیم وممکن است تا پای دار هم 
برود. اما خمینی عراقی نیست او را محدود کردیم و رسما به منشی او تصریح 
کردیم که از اوروز (روز ایجاد محدودیت) حق تماس گرفتن با هیج ایرانی و 
عراقی را ندارد. تمام این اقدامات را بموقع بشما اطلاع دادیم. 

چند روز قبل او تقاضای خروج از عراق کرد و ما باو ویزای خروج دادیم و بشما 
هم اطلاع دادیم. چون او یکنفر خارجی است. هرگاه بخواهد خارج شود ما 
نمیتوانیم مانع حرکت او بخارح شویم. البته تا هنگامیکه در عراق است. ما 
میتوانیم مانع فعالیت او عليه ایران بشویم, اما هر لحظه ممکن است بخوا هد خارج 
شود. اما در ان صورت ما جلو او را نخواهيم گرفت و تصمیم هم نداریم جلو او را 
بگیریم: 

موضوع جالب در این رابطه اینست که روزنامه های شما دائما علیه ما مطلب 
مینویسند و تبلیغ میکنند که خمینی تحت فشار مقامات عراقی است. این مغایر 
تمایل ما و شما میباشد. 

در اینجا به سعدون شاکر پاسخ داده شد روزنامه های ایران عليه کشور ایران 
هم مطلب تحريك امیز و بر خلاف حقیقت مینویسند و دولت روی آنها کنترلی ندارد 
وبرای نمونه دو شماره رو زنامه‌های اطلاعات و کیهان با عکس خمینی در صفحه 
اول و عباراتی که با حروف درشت در باره او نوشته شده بود ارائه گردید, 

شاکر جواب داد ما میدانیم که روزنامه ها در ایران آزادی دارند, ولی ما هم به 
روزنامه های خودمان آزادی داده‌ایم اما اجازه نميدهیم آنها علیه ایران چیزی 
بنویسند. بعلاوه دموکراسی و آزادی تا حدی قابل تحمل است که به اساس و 
موجودیت لطمه نزند. هرگاه چنین حالتی پیش بیاید باید جداً مبارزه کر 

در اینجا وقتی سخن آقای سعدون شاکر باین مرحله رسید. با اغتنام فرصت 
اظهار گردید: 7 

ما با تشکر مجدد. درخواست داریم که شما فعلا نسبت به خمینی روش 
ملایمتری در پیش گیرید تا بهانه از دست روزنامه‌ها خارج شود و آنهامستسکی 
برای تبلیغات بیشتر نداشته باشند. ما برای دوستی و همکاری بین دو کشور 
اهمیت ویژه قائل هستیم و میل نداریم اقدامات و تحریکاتی از این وع به دوستی 
خدشه وارد کند و مشکلاتی را برای کشو ر دوست و برادرمان عراق در بی داشته 
باشد. ما میل داریم شمابا کم کردن محدودیت روی خمینی, ضمنا ترتیباتی فراهم 
آورید که او هرچه ممکن است مدت بیشتری در عراق بماند.و آثار تیلیغاتی 
ضدعراقی ضایع شرد. و بعلاوه کمونیستها که میل ندارند روابط دوستانه ما با 
عراق استمرار یاید. از این فرصت استفاده کرده و تحریکات میکنند. 






























ری 















یجرف دربن کرو 





سم واه سامتاه ودوت با زار 





رتد اشته اتد را 





ریم اند امات وتد ریکا دسر مون رانہد برد , آنچه ارکنته ھا را 
1 دراد مدای ند تفع سنا وال سم 


امامیان بل است کے 







تیان "۳ اراک 
کرای راا نی ازاس‌کصوربررد اکرجه مید , ار 





سح 





تراهم خوا+ کرد . تیج ام آزا بان که باو 
ایت راک نفد .1 2 ون دبا و زد ل 
کا مد م ال معن ات ان ای 


ا ۱ 
تھا رید رگارا نید . عور 






تسار 
نن وه سرہ جتن اسن 


ازعم کید مکم که اند خی ر 





اباد 





اعد کر 





خواسد ند . 


رمعم له | د رخات مرکم که 1 
۴ دص زد رشوران فرماشد جر رح 
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وک یی اما جوم تقلوب مریم ر 5 
سن هستد معلوم نیست که شور 


هاگیاج به بان روط 


1- ماما هرقن بطورکلی ا زهت ای 


شبه خرن اسل مارد 


درف آن هسنید وابیموا رر * بای تشانه نایل د ید آل اما غلیس و 
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کر رب کرات مس دیتکامل تشن با 
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مرت توجه به شرایط پیل ایر بار 





عاد رمز مضت فا رگرنته وا متکز 
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آقای سعدون شاکر در پاسخ گفته‌های بالا اظهار داشت: 

بهرحال تبلیغات و تحریکات عليه ما و شما هر دو شروع شده ولی در مورد 
درخواستهای شما در باره رفتار دولت عراق با خمینی تنافض وجود دارد. 

اولا در شرفیابی سه هفته قبل سفیر عراق به حضور شاهنشاه اریامهر, 
هنکامیکه سفیر از معظم له برای تشریف فرمانی به عراق دعوت بعمل آورده: 
شاهنشاه فرموده اند. چطور ما میتوانیم به عراق بيانیم در حالیکه کسانی در عراق 
هستند که عليه ما فعالیت مبکنند. ما متوجه شدیم که منظور شاهنشاه ایران. 
خمینی است. انیا خود شما مکرر از مماشات ما نسیت به خمینی گله مند بوده اید و 
مصرا درخواست ایجاد محدودیت داشته اید.ثالثأ روزنامه های شما برخلاف این 
تمایل عمل کرده اند. 2 

به شا کر جواب داده شد قطعاً اعلیحضرت همایون شاهنشاه آر یامهر این مطالب 
را هنگامی به سفیر شما اظهار فرمودند که سرویس عراق هنوز خمینی را کنترل 
نکرده بود و او به اقدامات اخلالگرانه خود ادامه میداد. ۲ 

سعدون ادامه داد: حالا که ما محدودیت را ایجاد کرده ایم. شما خراهان رفع آن 
هستید و این موارد بایکدیگر متناقض است. اینرا بايد توجه داشت که خمینی جدا 
مصمم است فعالیت ضدایرانی خود را ادامه دهد و اقدامی که کرده‌ایم حالا 
تبلیغات عليه هر دو کشور شروع شده و اگر آزادش بگذاریم شدیدتر فعالیت 
خواهد کرد و این هم به زیان شما است و هم موجب اراحتی ما. 

من باید برای اطلاع شما بگویم که با او شخصا صحبت کرده‌ام و ویرا 
بهیچوجه آماده عقب نشینی نمیبینم. مطلب دیگر اینکه شما هر مطلبی بگوئید 
ممکن است. در باره آن بررسی کنیم, اما هرچه را بگوئید نمیتوانيم صحه بگذاریم. 
ما این درخواست جدید شما را در شورای فرماندهی انقلاب مطرح میکنیم. 
میکنیم و خواسته شاهنشاه ودولت ایران را مورد بروسی قرار ميدهیم, ولی معلوم 


ای دیده‌بان جبهه آزادی بر 
برگو کدام دیو زه مرزیان گرقت؟ 

با خلق‌های تشنه عصیان بگوی باز 
سوی کدام زاره باید کسان گرفت؟ 


یگشای لب که غرم کلامت یقهسر و خشم 
یبا يك اشاره هستی طاغسوتیان گسرفت؟ 
یگشنای لب که مدوخ كلامت حیات عشق 
نای دجم دست تلو آفساد گسان: گت تت؟ 
بسرگو حدیث پیج و خم شهرهای عشق 
رکو جوتته چیه را مدا کرفت؟ 
۴ پر کو که رام یتکده.تا پار مادم 
منزل چگونه است و می از بت چسان گرفت؟ 
بگذر از این حدیث که منزلگه تو نیست  .‏ 
اا د ب وان اسان روت 
تو در حسرییم خلوت وصلی و هچنان 
مارا حصار بتکده انسدر میسان گرفت 


در انتظار روی تو بیت‌المقدس است 

تا شعله‌ات به «طور» فلسطینیان گرفت 
در مسجدالحرام خلیل است منتظر 

| ود کر و۸ فتار وان E A‏ 





نت تارم همم دول معلوم تیست که 
-تتباط میکم ابی 
ست ۱۰۲ فرجای دمگری برد یدز 
ام که د رجای دیکسر 
+د یم عد بسیتيم آپسا 


د ود تخوا هد شد وفقید مرا 


۸ کد شان یل کید تن وا 







ع مختردتد اریم , واشاقه نمرر . 
ج» وتت تشکیل خواهد 


ترازو" با ستسضا 
راي يڌ برای ثری بحیمل آیرد ند وتوع استابال و 


ارصرساند. : 


خود راعلا شمند به سر 


راتا مود دود رباطی خي ما 
استند . حنیاس لا پتحل رست به ‏ 


دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۶۹ ۱۰ ذبقفده ۱۴۱۰ 
۴ ژوئن ۱۹۹۰ 
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پبسگاه سارک اعلیخضرت همایون ساهتاه یامه 


وجرا" سرقعری سوساند. 

دلا اهم کات مندرج درگرارش ساون اطلاعات خارچی ساواک که ازناریج ۱۰ الی ۱۲ مهرما؛ ۱۳۵۷ 
برای مداکه نارس سروس اطلاعنی عراق ببرمون روج اله خمیتی به عدادهزیعت نمودازترفمزی پیشگا ۰ 
مرک وکاب سگذرد 

سمدوں ساکورئیس سرویس اظهاردانت بنیرازخمینۍ که ازسال ۱۹۶۵ درنچف سکونت کردمراچع مذهنی , 
دیگری هم درسحف اقات دارند » ماهرچندوفت یکبارباین مراجع مذهبی اعمازشیمهوستیوفرق دیگراخطار 
مکسم که سم کسنددرسائل سای مداخله نکن . امایانوچه به مدرک وترانی که ساواک دراخنیراگذاشت. 
سوحه سدسم که جمیبیهنوبهفبلسهایسیاسی خودادامه مدهد. زین رودراجرای فادتازدادالجزابرکه 
سس رهمران عاالیعدردوکشورمنعفد شده تخس اسجا نب باخمینی درمنزلش ملاقات کردم وخیلی جدی بااوحسرف 
ردم وسربحا " دوستله راروبروی اوتراردادم که باحودش راگاملا " ازقمالیت کناربکشدیااینکه ماخودمان ستقیطا | 
در کرت سکم وراه سوم ارتقراوحودندارد .مب امک اجاره نهیم رتسب 
سرگی روط دوکشورگردد 
مدول تحواهدکردواکردولت عرای قانع اوتود وی عراق رانرک خواهدکردودرجای دیگربه عالیت خودادامسسه 


خستی دزناسع کیت سیاسترانه مذهب ترجیح میدهدوهوکزازنطرات سیاسی خو 





خواهدداد ,مد سال آین امرفمالسنهای اوراند بدا * زیرلرگرهنيم ورسما" به ی اوتصریج گردیم که خمینسبسی | 
عن سای کرفس تاهج یرای ومرای راندارد یمد نفاضای رود دخروج زمرق رامدومهم ناچارمومقت کردیم 
روزنبه‌های سعادانع * عليه مامطلب من دسا نازه ی کندکهخمینی تفشرفاات مزاقی اس . ان 


نیال ماوستامي باشد ساینده وا باسح دادررنمه های اران ملیهدولت شاهنتاه‌هم سطالب برخضلا 
حضفت ونخریگ آمیزی تویستدوسنون نمونه دوتمارهرونابه هاي طلا عات وکیهان رابا مکی خمینی وسطالسسی 





که درباره انوس ده بوداراه سود .ناگراهارهاتت مامدایم که وزناه هادریرن آزادی دارند ,وی 
ماهم به رون مهای‌جودبان آرادی داده ایم مجازهنمیدهیم ۲ نها ملیه ابران چیزی بنویسند بملاوه «موکراصي. 
وآرادی ناحدی فال تحمل ات که به اسای وبوجودیت کشورلطنه رند ۰ 
دزمانج به این فسنت ازاطهارات سندازيشاگرشسی اظهار گرم دارهسکاری دولت مراق درمرد 
درحوات تد اک کردن محدودیت وی وی هم بهاه ازدست مخالین برای لیات خصانه کرت ود و 
هم ترتیناتی راهم شودکه هرچه سکن است مدت بیشتری درعراق بماند . من" غاطرنشان کرد یدکوتیستهت | 
مخالف تداوم مناسیات دوستانه میان ابران وعراق بوده وسعی میکنندازهرفزصتی برای ایجاداخلال در رواب 
دوکتوربهره برداری کنند . 
خاکرسیس اطهارداشت بایدنوجه تعودکه خمینی جدا "مصمم په ادامه فمالیت های صدایرانی خود میباشد 
واکراواآرا دکتاريم فعالیت خودرا بیشترخواهذکرفکه بزیان هرد ورتم عواهذند . آزانروخواسنه دید 
شمارا درموردملایت بااوباید درتورای قرماندهی انقلاب عرق مطرح تمایم . شاماپلیدکه خمینی درعراق بیان 
امادولت عراق مایل است که وی ازاين کشورخارج توداکرچه میداتیم درجای دیگرمنکلات یشتری فراهم جوا 
گرد . اگرتصورسکسیدکه باآزادگداردن خمینی فنالبت اوسدودخواهدشدبا بدیکویم که باغلاف این ماده را 
داریم ‏ اوفردیربختی است وناکندمیکنم که مانن وی درعراق هم رامت وهم موجب رج با 
بشرفمرض مبرساندکه مقامات سرویس غراق تمایل شدپدی به ابرازصمینیت وسن بیت تسیب به نباپنده 
اعرامی ماواک ارخودبتان داد ندوسمی داشتندکه خودر ماقم به سردوشت اپرانمعرفی کنند , مغانات دولت 
هراق ازوجودخسسی درگشورتان ناتوجه به شرایط حاضر ؛ ناراحت بودندزیراخودرادرین بمب ومواجه بایک سکل 
سیاسي لاینحل مید یدند 
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مرانب جهت استحضارجا ارخطیریطوکات» 





نیست که شو رای فرماندهی انقلاب این موضوع را بپذیرد. آنچه از گفته‌های شما 
استنباط میکن , آنست که میخواهید در عراق بماند و اگر بماند بنفع شما و مصالح 
شما است, اما اگر جای دیگری برود. بدتر است. اما عراق مایل است که خمینی آز 
این کشور برود اگر چه عقیده داریم که درجای دیگر مشکلات بیشتری فراهم 
خواهد کرد. نتیجه این آزمایش که باو آزادی بدهیم و بعد ببینیم آیا فعالیت را کم 
می کند. از قبل معلوم است فعالیت او محدود نخواهد شد و عقیده دارم که خودتان 
با او تماس بگیرید و کار بيائید. خودش فرد سرسختی است. 

من باز هم تاکید میکئم که ماندن در عراق هم بضرر شماست و موجب 
زحمت ما و اگر بماند و آزاد باشد, فعالیتهانی خواهد کرد که باز سبب درخواست 
دوباره‌ای برای ایجاد محدودیت خواهد شد. 

در خاتمه میگویم که من موضوع را در شورای فرماندهی مطرح و درباره این 
موضوع اقدام میکنم و بعد نتیجه را با اطلاعاتی که در مورد خمینی بدست 
می‌آورم. بشما خواهم گفت. این ملاقات خاتمه یافت و در ساعت ۲۰۰۰ روز 
۱ بار دیگر برای ملاقات با مشارالیه دعوت بعمل آمد. وی اظهار داشت 
که خمینی تصمیم گرفته صبح روز ۵۷/۷/۱۲ با اتومبیل به کویت برود و 
مسافرت او حدود ده ساعت از طریق زمینی انجام میشود و ما اطلاع بیشتری 
نداریم. و اضافه نمود ضمنا چون برخی از اعضاء شورای انقلاب در مرخصی 
هستند معلوم 

باین ترتیب مذاکرات به پایان رسید و درحاشیه موضوع اصلی موارد زیر را 
لزوما باستحضار میرساند: 1 

۱- مقامات عراقی بطرر کلی از هیئت ایرانی بذیرائی گرمی بعمل آوردند و 
نوع استقبال و پذیرائی نشانه تمایل شدید انان به ابراز خلوص و صمیمیت بود. 

۳ کوشش داشتند در منم کرات حسن نیت کامل نشان دهند و خود را علاقمند 

































با هد 
یں هرا لام راپموفع در ۰ 
هکیت یدید ارد 

ی اد نا ملع دا را یمور 

0 راد رفرا ی > 
اه اند پیش ناه ی 

د تخواسثه 


کرده اند 
رنه ازا اترام شدید فا ت و 
EE 1‏ رگد 
OP‏ که این رابطه تمن سنا لع ۳ 
e‏ رد ال سقرهینت به لجه کربلا وا طمین زا ر 
4 آورد نه 
و و اتا نابل توهجی بصل. ادر 
یں رگن تا دزی فک 
ورانلد هااتهام مناسب 





heel. 














ہن تھ ورهم بد وا 
غاج دن 





که اچاد سد 


3 
۳ د مه هو پیماد اد هتد 
پین وآفا یط ریّوروخلبان د ER‏ 
اتی تما ون وداونثرا کاردا اب 


کت ہد رقه نمود ند > 
ارشد سروین زهت 


دفرا زمقا مات محل ات 
,رف سر س‌نیز 










ی پیت په فروت که نای 


رک رسد ات 








ری انال اند اوموق با زک هد 










اس برای شتا زا زهرین میک رد > کار 
E‏ 3 


ی ون الملانات عا جنس وا که 
ل 
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ع رز رتوار 
داد رر رکا 





ما 


به سرنوشت ایران معرفی کنند. 2 
۳ از بودن خمینی در عراق با توجه به شرایط پیش آمده» ناراحت بودند و در 
باطن خواهان خروج از عراق هستند زیرا در بن بست قرار گرفته وبا يك مشکل 


سیاسی لاینحل دست به گریبان هستند. 
۴-در دادن اطلاعات در این مورد جدی هستند و سعی دارند هر اطلاعی را 
بموقع دراختیار بگذارند. 

لد این تصور هم بدور از واقعیت نیست که نخواسته‌اند بیش از این توقف 
خمینی را در عراق تحمل کنند و بطرقی او را در خارج شدن تشویق کرده‌اند. 

۶ نسبت به تیمسار ریاست ساوالد احترام شدید قائلند و میل دارند رابطه 
ایجاد شده را تحکیم پخشند و نشان میدهند که این حسن رابطه متضمن منافع داز 
طف میاه 

۷- در طول مدت بنحو بسیار مطلوبی وسائل سفر هیئت به نجف, کربلا و 
کاظمین را قراهم و در مورد ژیارت عتبات عالیات, تسهیلات و استقبال قابل 
توجهی بعمل آوردند. 

۸ هدایائی که بهمراه هیئت بود به رئیس و معاون سرویس - رئیسل رکل ۲ 
ستاد ارتش و بنج تفر از مقامات مجلی داده شد و بمامورین گارد - خدمه منزل 
محل سکونت و راننده ها انعام مناسب پرداخت گردید: از طرف سرویس نیز 
هدایانی بمی و افای عطارپور و خلبان و دمم هراپیما داده شزا 

٩-به‏ هنکام ورود هیئت به فرود گاه نظامی المثنی معاون ودو نفر ا[ کارمندان 
ارشد سرویس برای استقبال آمده و موقع با زگشت دو نفر از کارمندان ارشد 
سرویس از هیئت بدرقه نمودند. 
مراتب برای استحضار از عرض میگذرد. 
معاون اطلاعات خارجی ساواك - کاوه 





این غاصبان خبانث شیطان اکبسرند 

امن و امان کعبه که از زانران گسرفت 
هنگامه برائتِ از مشرکان رسید 

ایلیس بر جریم خدا سایبان گسرفت 
برخیسز و بتگران جهان را ز نو یکوب 

برکش تبر که خانه حق را بتان گرفت 
از مشعر و منای تو بیدار روزگار 

از مروه و صفای تو جان مردگان گسرفت 
بگش‌ای چشم, مسطلع اننوار رحمت است 
۰ بگشسای لب که حکمت از آن عارفنان گسرفت 
اما دریغ جنگل سرسبز تازه بای 

دست قضا رسید و از او باغبان گرفت 
یارب چه بود مصلحت کاروان عشق: 

صد راهن کمیین و فلك راهان گرفت 

سراچیبه دل. 


دنا به تشگ آمده بود از حضور او 
آواکشانه سفنت 
هجران نسود عشق ولی شعله حیبات 


جادر 
در سینه‌های باك ستمدیدگان گسرّفت 
خرداد ۱۲۶۸ محمد رشیدیان 


تقدیم به باز و غمخوار و هميشه همراه حضرت امام خمینی (ره) یاد گار گرامیشان 
حضرت حجه‌الاسلام و المسلمین حاج سیداحمد خمینی 


۱ 





که شورا چا رقت تشکیل خراهد شد. 

















